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  1: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  7تفسير حكيم جلد 

  

   استاد حسين انصاريان

  2: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  255تفسير آيه 

  

فيِ الأَْرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ اللَّهُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَـوْمٌ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما 
ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بمِا شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ لا يَـؤُدُهُ  يَـعْلَمُ ما بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يحُِيطوُنَ بِشَيْ 

  .لِيُّ الْعَظِيمُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَ 

]  دارند همه موجودات كه مدبر و برپا دارنده و نگه[خداى يكتا كه جز او هيچ معبودى نيست، زنده پاينده و قائم به ذات 
ها و آنچه در زمين است فقط در سيطره مالكيت  گيرد، آنچه در آسمان گاه خواب سبك و سنگين او را فرا نمى است هيچ

ت آن كه جز به اذن او در پيشگاهش به شفاعت برخيزد؟ آنچه را پيش روى ايشان است كه و فرمانروائى اوست، كيس
باشد، و آنچه را پشت سر آنان است كه نسبت به آنان دور و پنهان و جهت غيبى دارد  نزدشان حاضر و مشهود مى

ها و زمين را  و حكومتش آسمان داند، و آنان به چيزى از دانش او احاطه ندارند مگر آنچه را او بخواهد، تخت دانش مى
  .فرا گرفته و نگاهدارى آĔا بر او گران و شاق نيست، و فقط او بلند مرتبه و بزرگ است

   شرح و توضيح
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حى و قيوم، و سلب دو عارضه خواب : در اين آيه شريفه به مسئله توحيد و نفى شرك، و دو صفت از صفات ثبوتيه حق
ها و زمين، و اثبات شفاعت، و  روائى او بر همه آسمان ر، و مالكيت و فرمانسبك و سنگين از ذات مقدس پروردگا

Ĕايت بودن علم و دانش و قدرت حضرت محبوب و مسئله كرسى و دو وصف اثباتى علّى و عظيم توجه ويژه داده شده  بى
  .است

  3: ، ص7 تفسير حكيم، ج

زند، شانزده بار با اسم و ضمير  ساحل موج مى چون دريائى بى اش هم در اين آيه مباركه كه مفاهيم و معانى بلند و ملكوتى
  .اى در همه آيات قرآن نمونه و مانند و مثل و نظير ندارد از حضرت رب العزه ياد شده، و چنين آيه

فيها خالدون  باشد، يا سه آيه است و Ĕايتش جمله هم مى  هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ   در اين كه آية الكرسى يك آيه است و پايانش
  .توان در اين مسئله قاطعانه نظر داد است ميان اهل حديث و مفسران و فقهاء بحث و گفتگو است، و نمى

   عظمت آية الكرسى

گى اين حقيقت از پيامبر بزرگ اسلام و اهل بيت گرامش رواياتى نقل  در رابطه با عظمت و مرتبه بلند آية الكرسى و ويژه
  :شده است

  :ايت شدهاز رسول خدا رو 

  »1« »:القرآن آية الكرسى ان اعظم آية فى«

  .به يقين بزرگ ترين آيه در قرآن، آية الكرسى است

  :روايت شده است كه آن حضرت فرمود) ع(از اميرمؤمنان 

يقول يا على سيد البشر آدم، و سيد العرب محمد و لافخر، و سيد الفرس سلمان، و ) عليهما السلام(سعمت رسول االله «
الروم صهيب، و سيد الحبشه بلال، و سيد جبال الطور، و سيد الشجر السدر، و سيد الشهور الاشهر الحرم، و سيد سيد 

  »2« »...الايام يوم الجمعه، و سيد الكلام القرآن، و سيد القرآن البقره، و سيد البقره آيه الكرسى 

______________________________  
  .10، ص 3روح المعانى ج  -)1(
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  .157، ص 2مجمع البيان چاپ اعلمى بيروت، ج  -)2(

  

  4: ، ص7 تفسير حكيم، ج

يا على سيد و آقاى بشر آدم، و عرب محمد كه در اين زمينه فخرى نيست، و فارسيان : از رسول خدا شنيدم فرمود
روزها جمعه و  ها بلال، و كوهها طور، و درختان سدر، و ماهها چهار ماه حرام، و سلمان، و روميان صهيب، و حبشى

  .سيد كلام قرآن و سيد قرآن بقره و سيد بقره آية الكرسى است

  :روايت شده است) ع(و از اميرمؤمنان 

اعطيت آية الكرسى من كنز تحت العرش لم : قال) عليهما السلام(لو تعلمون ما فيها لما تركتموها على حال، ان رسول االله «
  »1« »:يؤēا نبى قبلى

دانستيد، در هيچ موقعيتى آن را  ى، و حقايق معنوى اين آيه آگاه بوديد، و مفاهيم بلند آسمانى آن را مىاگر از آثار ملكوت
اى زير عرش به من عطا شده كه پيش از من به  آية الكرسى از گنجينه و خزانه: داديد، پيامبر اسلام فرمود از دست نمى

  .اى عطا نشده است هيچ پيامبرى چنين سرمايه

  :روايت شده است) ع(قر از حضرت با

من قرء آية الكرسى مرة صرف االله عنه الف مكروه من مكاره الدنيا، و الف مكروه من مكاره الآخرة، ايسر مكروه الدنيا «
  »2« »:الفقر، و ايسر مكروه الآخرة عذاب القبر

ر ناپسند دنيا و هزار حادثه كسى كه يك بار آية الكرسى را قرائت كند، خداوند هزار امر ناپسند و ناخوشايند از امو 
ترين حادثه ناخوشانيد آخرت  ترين مكروه دنيا فقر و آسان كند، آسان ناخوشايند از حوادث آخرت را از او برطرف مى

  .عذاب قبر است

  :روايت شده است) ع(از حضرت صادق 
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______________________________  
  .10، ص 3روح المعانى ج  -)1(

  .157، ص 2البيان ج  مجمع -)2(

  

  5: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  »1« »:ان لكل شيئ ذروة و ذرة القرآن آية الكرسى«

  .بر هر چيز قله برترى وجود دارد، و قله برتر قرآن آية الكرسى است

   توحيد و نفى شرك

آثار  اش در خيمه حيات انسان داراى توحيد كه اعلاترين مسئله، و اشرف همه حقايق است، و جلوه اعتقادى و عملى
اش كه  ترين امور در همه عالم است، و آثار نحس تخريبى شمار ظاهر و باطنى است، و شرك كه اخسّ مسائل و پست بى

نابودى بنيان انسانيت، و سبب خزى دنيا و آخرت، و خشكاننده همه استعدادهاى آدمى است تا جائى كه ميسر بود در 
شود تفصيل بيشترى  اگر در اين بخش مسائلى در هر دو زمينه ذكر مى سوره مباركه بقره بحث شد، 163توضيح آيه شريفه 

  .از آن مطالب است

  .شود اشاره به ذات مستجمع جميع صفات كماليه است، و در غير حضرت حق استعمال نمى: االله

نشان دهنده معبود به حق، معبودى كه حياتش ازلى و ابدى و قائم به ذات است، و قيام همه موجودات در  لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ،
  .همه امور به اوست

تفصيل آن مفهوم عرشى است،  لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ  حروف و حركاتش تمديد و تكرار االله است، و در حقيقت فشرده حقيقت و
رسد، همان  ها نمى ، و مجموع حروفش از فضاء داخل به مخارج لب و دندانگردد برمى» هو«و باز حركت بينشان به 

كه شناخت با » له«االله، و با حذف الف و لام : شود نام و نشان است كه با اضافه ال مشدّد نشان داده مى حقيقت بى
   اشاراتى به مراتب احدى  هُوَ اللَّهُ، لا إِلهَ إِلاَّ   آيد پس به صورت اشاره مطلق درمى »هُوَ «  نسبت است و با حذف همه
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______________________________  
  .157، ص 2البيان ج  مجمع -)1(

  

  6: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  .توان يافت باشد، و ديگر نام و نسبتى كه او را در اين مراتب بنماياند نمى مطلق و نسبى و واحدى مى

ه وسليه قرآن مجيد، توحيد در اعتقاد و عبادت و روح رسول بزرگوار اسلام از جانب حضرت حق مأموريت داشت ب
هاى باطل به هر شكلى كه باشد مبارزه كند، و بارهاى  ها و بندگى يكتاپرستى را در حيات انسان تجلى دهد، و با عبادت

اسارت، و پرستى و حيوان پرستى و انسان پرستى و هوا پرستى را از دوش جان و قلب مردم بردارد، و زنجيرهاى  سنگين بت
  .بند تحميلات شيطانى را درهم شكند

  »1« .وَ يَضَعُ عَنـْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتيِ كانَتْ عَلَيْهِمْ 

ها را با دست  نظير تاريخ بشرى، و خوشيد برج انسانيت، مأموريت داشت از طرفى بت آن رادمرد جهان هستى، و چهره بى
هاى اسير   ويران سازد، دست مستكبرين و متكبرين و مدعيان الوهيت را از دامن انسانها را  اش بشكند، و بتكده توحيدى

كوتاه نمايد، و مردم را از پرستش چوب و سنگ، آفتاب و ماه، بت و درخت، انسان و حيوان، و خلاصه هر چيزى كه 
دار نمايد و در مردم تحرك فكرى به مايه و پايه و نشانه شرك است آزاد نمايد، و از طرف ديگر افكار و عقول جامعه را بي

وجود آورد تا در پرتو عقل فعال و با نيروى انديشه و خرد، به انحرافات عقايد خويش آگاه شوند و به نادرستى شرك در 
  .هاى عقايد باطل و اسارت بندگى و بردگى غير خدا آزاد سازند اعتقاد و عبادت بينا گردند و خود را از تيرگى

  .ى بيدارى عقول و به منظور نجات انسان از عقايد انحرافى به ويژه شرك نازل شده استآية الكرسى برا

______________________________  
  .157اعراف  -)1(

  

  7: ، ص7 تفسير حكيم، ج
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ه كند و مردم را از ظلمتكد اندازد، اله حقيقى را معرفى مى آية الكرسى حاوى مضامينى است كه نيروى خرد را به كار مى
  .بخشد پرستى رهائى مى شرك و بت

  .نمايد آية الكرسى آزادى و اختيار بشر را در مقام پرستش و عبوديت به راه درست و صحيح هدايت مى

شناساند و آنان را به بندگى ذاتى   آية الكرسى خداوند دانا و توانا را با صفاتى كه شايسته معبود به حق است به مردم مى
  .خواند مال است مىكه مستجمع جميع صفات ك

كند و به  آية الكرسى در ضمن بيان صفات كمال حق مردم را به نقايص خدايان قلابى و معبودهاى ساختگى متوجه مى
فهماند كه انسان عاقل با همه بزرگى و عظمتى كه در آفرينش خود دارد، شايسته نيست از آزادى خويش سوء  آنان مى

بندگى جماد يا نبات، حيوان يا انسانى را به گردن Ĕد و آن موجود فقير و ناچيز و استفاده كند و با دست خود، حلقه 
  .دست را به عنوان معبود بپرستد ēى

  :ى خود را با اعلام كلمه توحيد آغاز كرد و به مردم فرمود بخش و نجات دهنده رهبر با كرامت اسلام دعوت سعادت

  »:قولوا لا اله الا االله تفلحوا«

لا «جان و جاندار دل برداريد، و پرستش و بندگى را به االله اختصاص دهيد، و  هاى بى ودهاى ساختگى و بتاز همه معب
را كه شعار يكتاپرستى است به زبان بگوئيد و به قلب معتقد شود، و در عمل از معبود حق پيروى نمائيد و » اله الا االله

  .بختى سرمدى نايل خواهيد شديقين داشته باشيد كه در سايه آن به سعادت ابدى و خوش

  8: ، ص7 تفسير حكيم، ج

گذار اساس يكتاپرستى در ضمير مردم است، هدف اصلى اين كلمه طيبه،  در اسلام كلمه توحيد و پايه *»لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ «
ند خالق و حضرت هاى ناروا و نفى تمام معبودهاى ساختگى و اثبات الهيت حقيقى براى خداو  آزادى بشر از انواع بندگى

  .العزت است رب

اى از موجودات ارضى يا  هاى متمادى بر اثر جهالت و نادانى و نارسائى فكر، چنين پنداشته بود كه پاره بشر در طول قرن
سماوى داراى يك قدرت فوق عادى و يك قسم نيروى شديد غيبى هستند، اگر آدمى آن موجودات را بپرستد و خود را 
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تواند آن نيروهاى ناشناخته را در راه قضاى حوائج و حل مشكلات خويش بكار گيرد و به  قرار دهد، مىبرده و بنده آĔا 
  !معنوياتش برسد

شد سبب تحجر فكرى و خمودى  اين عقيده نادرست نسبت به قدرتى كه به خيال انسان براى آن موجودات تصور مى
  .فكر آزاد و عقل روشن است محروم ساخت عقل مردم گرديد و آنان را از تعالى و تكاملى كه زائيده

ترين ضربه را  بشر با قبول اين تصور غير واقعى از مطالعه و تفكر و به كار انداختن نيروى خرد باز ايستاد و در نتيجه بزرگ
  .ترين وادى ظلمانى توهم و پندار زندانى نمود به ارزش انسانى خود وارد ساخت و خويش را در پست

دهد با اين عمل خويشتن را از آسمان  گرايد، و به ذلت بندگى انسان يا حيوان، نبات يا جماد تن مى ىكسى كه به شرك م
كوشند تا  ورزند و مى شود كه لاشخورهاى اجتماع به وى طمع مى افكند، چنان پست و بدبخت مى رفيع انسانيت فرو مى

ها ēى  فرض در چنگال لاشخورها نيفتد، از ارزش آن فرومايه پست را شكار كنند و او را طعمه خويش سازند، اگر به
افكند و ارزش و  ترين نقطه انحطاط مى كُش را مانند پر كاهى به دوردست خرد عقل خواهد شد، و تندباد حوادث آن بى

  .سپارد اش را به نابودى قطعى مى قيمت انسانى

  9: ، ص7 تفسير حكيم، ج

ا خَ  رُ أَوْ تَـهْوِي بِهِ الرِّيحُ فيِ مَكانٍ سَحِيقٍ وَ مَنْ يُشْركِْ بِاللَّهِ فَكَأَنمَّ   »1« :رَّ مِنَ السَّماءِ فَـتَخْطفَُهُ الطَّيـْ

ربايند، يا تندباد او را  و هر كس به خدا شرك ورزد گويا چنان است كه از آسمان سقوط كرده و پرندگان شكارى او را مى
  .اندازد به جائى دوردست مى

هاى پنهان و آشكار  قدرترين مقصد، نيل به آزادى و نجات از انواع بندگى ن هدف و گرانتري در آئين مقدس اسلام، عالى
است، يك فرد مسلمان موظف است همواره مواظب خود باشد تا قدمش در راه يكتاپرستى نلغزد و طوق عبوديت و بندگى 

  .دست ندهد غير خدا را هرگز به گردن نيفكند و آزادى پر ارزش خويش را حتى براى يك لحظه از

  :روايت شده است كه آن درياى علم و بينش فرمود) ع(از حضرت صادق 

  »2« »:من اصبح مهموماً لسوى فكاك رقبته فقد هون عليه الجليل و رغب من ربه فى الربح الحقير«
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كوچك و ترين هدف انسانى را   اى در دل داشته باشد، بداند كه عالى كسى كه صبح كند و جز آزادى خود اندوه و غصه
  .خوار و سبك و ساده انگاشته و به جاى توجه به خداوند، رغبت و ميلش را به سود بسيار اندكى معطوف نموده است

كند به عهده  البته ايجاد شرايط تحقق توحيد، و بيان معارف و قوانين و احكامى كه از نور مطلق و معبود بر حق طلوع مى
  .اند حضرت حق و انتخاب شدگان آن وجود مقدسپيامبران و امامان است كه فرستادگان 

برنامه و مسئوليت اين برگزيدگان و رهبران معصوم ابلاغ تعاليم خداوند است كه بخشى از آن قرآن مجيد است كه از طريق 
   وحى بر قلب عرشى رسول اكرم

______________________________  
  .31حج  -)1(

  .302العقول  تحف -)2(
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نازل شده، و قسمت ديگر سنت و حديث است كه بر زبان پيامبر و ائمه طاهرين جارى گشته و مجموع آيات و روايات 
اسلام كامل و دين جامع را تشكيل داده است، در حديث سلسلة الذهب كه حضرت رضا از پدر بزرگوار و اجدادش تا 

  :خداوند فرمودكند كه  رسول خدا و رسول خدا از جبرئيل روايت مى

  »لا اله الا االله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى«

  سپس با حركت مركب فرياد زد

  بشروطها و انا من شروطها

  .ناظر به همين حقيقت بسيار مهم است كه توحيد و شئون آن و تعاليم عاليه اسلام را بايد از رهبر معصوم دريافت كرد

اشارات و لطائف توحيد و كيفيت تحققش در قلب و عمل بر اساس آن  زيرا جز معصوم كسى به حقايق و ظرائف و
  .واقف و آگاه نيست
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غير معصوم علم جامع و دانش كامل و بصيرت لازم به توحيد و احكام و مقررات الهى ندارد، لذا ميان آنچه از توحيد و 
قرآن و بيانات پيامبر و روايات اهل بيت اند با آنچه شيعه از عمق  هاى غير شيعه گفته احكام دانشمندان و فقهاى مكتب

  .نقل كرده است تفاوت اصولى وجود دارد

خواهند به اصحاب حديث و جامعه اسلامى بفهمانند كه اين همه ارزش و  گوئى حضرت رضا در پايان سلسلة الذهب مى
مدلول آن معتقد و به يكتاپرستى و واحد تنها از اين جهت نيست كه آدمى به  *»لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ «  اهميت براى كلمه طيبه

بودن خدا مؤمن باشد، بلكه اين حقيقت زمانى قلعه مصونيت خداست كه گوينده علاوه بر اعتقاد توحيدى، به همه شرايط 
بند و به تمام مقرراتش وابسته باشد و يكى از آن شرايط شناخت امام و رهبر معصوم و واجب الاطاعه دانستن  آن پاى

  .بعبارت ديگر از اهم شرايط توحيد اخذ اين حقيقت و احكام مربوط به اين حقيقت از رهبر معصوم استاوست، و 
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هاى ناروا و ضد آزادى، منحصر به پرستش الهه محسوس و خدايان مشهود ارضى و سماوى  از نظر رهبران معصوم بندگى
پرستند و در ظاهر گرفتار شرك نيستند، ولى در باطن  يك از مظاهرش نمىنيست، چه بسيارند افرادى كه بت را در هيچ 

هاى درون وجود مردم، با حيله و  قيد و شرط هوا و ريا كارى و ديگر تمنيات نفسانى خود هستند، بت بنده و مطيع بى
لى كه خود از اين اسارت و ترفند آزادى معنوى و واقعى را از آنان سلب كرده و حلقه بردگى را به گردنشان انداخته در حا

  .پندارند سلب آزادى غافل و بدتر از آن خويش را آزاد مى

قيد و شرط آزادند، ولى از نظر انسانى و معنوى آزاد نيستند، رهبران معصوم  هائى در تحقق شهوات و تمنيات بى چنين انسان
دانند، اينان آزاد نيستند،  هواى نفسانى نمى قيد و شرط از روش نادرست اينان را جز بردگى و بندگى شهوات و اطاعت بى

  :فرمايد اند، اميرمؤمنان مى ى شهوات اسير و برده

  »1« »:عبد الشهوة اذل من عبد الرق«

  .برده شهوت خوارتر از برده زر خريد است

  :و نيز مى فرمايد

  »2« »عبد الشهوة اسير لاينفك اسره«
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  .يابد نمىبرده شهوت اسيرى است كه از اسارتش نجات 

ها استوار شده است، خداوند آدمى را آزاد آفريده و بايد در سايه  در هر صورت فرهنگ پاك اسلام بر پايه آزادى انسان
   اش از دستبرد دزدان آزادى توحيد همواره آزاد باشد و آزاد زندگى كند، بايد مراقبت نمايد كه آزادى خدادادى

______________________________  
  .499و  498غرر الحكم ص  -)1(

  .499و  498غرر الحكم ص  -)2(
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اش را سلب   جان و جاندار بيرونى آزادى هاى بى محفوظ نگاه دارد و نگذارد هواى نفس و ديگر معبودهاى درونى يا بت
  .كنند و او را برده خود سازند

  :نوشتهاى به فرزندش حضرت مجتبى  اميرمؤمنان در ضمن نامه

و اكرم نفسك عن كل دنية و ان ساقتك الى الرغائب فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا و لا تكن عبد غيرك و «
  »1« »:قد جعلك االله حراً 

ها و تمنيات فراوان  وجودت را با گرامى داشتن و حفظ كرامتش از هر پستى نگاه دار، هر چند آن پستى تو را به خواسته
گزينى كه برابر آن باشد به دست  كنى عوضى و جاى ر برابر مقدارى كه از كرامت وجودت هزينه مىبرساند، زيرا د

  .آورى، و برده ديگرى مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است نمى

كلمه توحيد در قرآن مجيد مكرر آمده و همه جا منظور از تحققش آزادى انسان از قيد همه معبودهاى ساختگى و منحصر 
همتاست، و بر  وجود مقدس حضرت حق در ذات و صفات يگانه و بى »2« .دن پرستش نسبت به حضرت حق استنمو 

شود او را يگانگى بستايند  ها است كه با شناخت او و صفاتش و مقايسه موجودات و عوارضى كه عارض آنان مى انسان
از پذيرفتن هر چيزى به غير او به عنوان معبود جداً  و به عنوان معبود حق مؤمن به او گردند، و مطيع و تسليم او شوند، و

  :البلاغه توجه كنيد Ĕج 64امتناع ورزند، در اين زمينه به خطبه بسيار مهم 
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______________________________  
  .619ترجمه اين فقير ص  31البلاغه نامه  Ĕج -)1(

  .15پيام آسمانى توحيد  -)2(
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بْلَ اءَنْ يَكُونَ باَطِنا، كُلُّ مُسَمّىً الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِى لمَْ تَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالاً فَـيَكُونَ اءَوَّلاً قَـبْلَ اءَنْ يَكُونَ آخِرا وَ يَكُونَ ظَاهِرا ق ـَ«
رَهُ قَلِيلٌ وَ كُلُّ عَزيِزٍ غَيـْرَهُ ذَليِلٌ وَ كُلُّ قَوِى غَيـْرُ  هُ ضَعِيفٌ، وَ كُلُّ مالِكٍ غَيـْرهُُ ممَلُْوكٌ، وَ كُلُّ عالمٍِ غَيـْرهُُ مُتـَعَلِّمٌ، وَ كُلُّ بِالْوَحْدَةِ غَيـْ

  »:قادِرٍ غَيـْرهُُ يَـقْدِرُ وَ يَـعْجِزَ 

سپاس ويژه خدائى است، كه صفتى از او بر صفت ديگرش پيشى نجسته، تا اول باشد پيش از آن كه آخر باشد، و 
هر آنچه غير او به وحدت ناميده شود ناچيز است، و هر عزيزى جز او خوار، . پنهان باشدآشكار باشد قبل از اين كه 

و هر قدرتمندى غير او زبون، و هر مالكى جز حضرتش مملوك و هر عالم و آگاهى غير او نيازمند به فراگيرى، و هر 
  .توانائى جز او گاه توانا و گاه ضعيف است

ات و يصمه كبيرها، و يذهب عنه ما بعد منها، و كل بصيره غيره يعمى عن خفى و كل سميع غيره يصم عن لطيف الاصو «
  ».الالوان و لطيف الاجسام، و كل ظاهر غيره غير باطن و كل باطن غيره غير ظاهر

اى غير او از شنيدن صداهاى آهسته ناشنوا، و از شنيدن آوازهاى بلند كر، و از شنيدن صداهاى دور محروم  و هر شنونده
هاى پنهان و اجسام لطيف كور، وهر آشكارى جز او غير پنهان و هر پنهانى  اى غير او از ديدن رنگ و هر بيننده است،

  .باشد جز او غير آشكار مى

  :كند به برخى از صفات حق به اين مضمون اشاره مى 84در خطبه ) ع(امام 
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لَهُ وَ الآْخِرُ لاَ غَايَةَ لَهُ لاَ تَـقَعُ الاْءَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَ لاَ  هُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ الاْءَوَّلُ لاَ شَىْ وَ اءَشْهَدُ اءَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّ « ءَ قَـبـْ
يطُ بِهِ الاْ    »:ءَبْصَارُ وَ الْقُلُوبتُـعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ وَ لاَ تَـنَالُهُ التَّجْزئَِةُ وَ التَّبْعِيضُ وَ لاَ تحُِ
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شريك، ابتدائى است كه چيزى پيش از او نبوده، و  اى است بى دهم كه معبودى جز االله نيست، يگانه و شهادت مى
ها به هيچ يك از صفاتش نرسند، دلها را نسزد كه او را به كيفيتى تعيين و  آخرى است كه او را انتهائى نيست، انديشه

  .ها و دلها به او احاطه پيدا نكنند عيض در حريم با عظمتش راه ندارد، و ديدهتحديد كنند، تجزيه و تب

  »1« »:ء ء و الغلبة لكل شى قد علم السرائر، و خبر الضمائر، له الاحاطة بكل شى«

ها با خبر است، احاطه به هر چيزى ويژه اوست، و غلبه بر هر چيزى  ها آگاه است، و از انديشه قطعاً به همه Ĕان
  .وص اوستمخص

آيد، و با شناختى كه از صفات حق دارد، به شناساندن حضرت  امواج دانش و علمش به خروش مى 152امام در خطبه 
بندد، و  دارد و راه را بر هر گونه شرك مى آيد، و توحيد حق را در ذات و صفات با سخنانى شگفت بيان مى العزه برمى رب

سوزاند، و  كشد، و پرونده عقايد مشركان را مى ام ناچيز بشر خط بطلان مىبه روى همه معبودان علم شده به دست اوه
  .نمايد خيالى بودن فرهنگشان را چون روز روشن اثبات مى

هَ لَهُ، لا تَسْتَلِمُهُ الْمَشاعِرُ، نْ لا شَبَ الحَْمْدُ للَِّهِ الدَّالِّ عَلى وُجُودِهِ بخِلَْقِهِ، وَ بمِحُْدَثِ خَلْقِهِ عَلى اءَزلَِيَّتِهِ، وَ باِشْتِباهِهِمْ عَلى اءَ «
   وَ لا تحَْجُبُهُ 

______________________________  
  .85البلاغه خطبه  Ĕج -)1(
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  »:السَّواترُِ، لافْترِاقِ الصَّانِعِ وَالْمَصْنُوعِ، وَالحَْادِّ وَالْمَحْدُودِ، وَالرَّبِّ وَالْمَرْبوُبِ 

ستايم كه به سبب وجود مخلوقاتش بر وجود خود دليل و راهنماست، و به حادث بودن موجوداتش بر ازلى  مىخداى را 
ها با يكديگر نشان دهنده اين حقيقت است كه او را شبيهى  گر است، و به شباهت داشتن آفريده بودنش هدايت

پوشانند، چرا كه بين  ه باشد او را نمىها هر چ كنند، و حجاب نيست، ابزار درك و حواس موجودات او را درك نمى
  .و آفريده شده و تعيين كننده حدود و محدود شده و پروردگار و پروريده تفاوت اصولى و همه جانبه است آفريننده
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يرِ لا بتِـَفْريِقِ آلَةٍ، وَالشَّاهِدِ لا بمِمُاسَّةٍ، الاْءَحَدِ لا بِتَاءْوِيلِ عَدَدٍ، وَالخْالِقِ لا بمِعَْنى حَركََةٍ وَ نَصَبٍ، وَالسَّمِيعِ لا بِاءَدَاةٍ، وَالْبَصِ «
لهَا وَالْقُدْرَةِ عَلَيْها، وَ بانَتِ الاْءَشْياءُ وَالْبائِنِ لا بِترَاخِى مَسافَةٍ، وَالظَّاهِرِ لا بِرُؤْيةٍَ، وَالْباطِنِ لا بلَِطافةٍَ، بانَ مِنَ الاْءَشْياءِ باِلْقَهْرِ 

ضُوعِ لَهُ    »:وَالرُّجُوعِ إِليَْهِ  مِنْهُ بِالخُْ

يكتاست نه بر اساس عدد، خالق است نه با حركت و مشقت، شنواست نه با ابزار شنيدن، بيناست نه با بر هم زدن 
ديده، حاضر است نه با مماس بودن، جداست نه با دورى مسافت، آشكار است نه اين كه به چشم بيايد، پنهان است نه 

ه و قدرت بر اشياء جداى از آĔاست، و اشياء به فروتنى نسبت به حضرتش و بازگشت به بخاطر لطافت و ظرافت، به غلب
  .او جداى از اويند

هُ فَـقَدْ اءَبْطَلَ اءَزَلَهُ، وَ مَنْ قالَ « هُ، وَ مَنْ عَدَّ هُ فَـقَدْ عَدَّ هُ، وَ مَنْ حَدَّ الَ كَيْفَ؟ فَـقَدِ اسْتـَوْصَفَهُ، وَ مَنْ ق: مَنْ وَصَفَهُ فَـقَدْ حَدَّ
  »:اءَيْنَ؟ فَـقَدْ حَيَّـزهَُ، عالمٌِ إِذْ لا مَعْلُومٌ، وَرَبُّ إِذْ لا مَرْبوُبٌ، وَ قاَدِرٌ إِذْ لا مَقْدُورَ 
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آن وصفش كند محدودش نموده، و آن كه محدودش نمايد به شمارش آورده، و آن كه او را به شمار آورد ازلى بودنش را منكر 
ه بگويد چون است؟ وصفش را طلبيده، و هر كه بگويد كجاست؟ برايش مكان قرار داده، دانا بوده زمانى كه شده، آن ك

  .اى نبوده، توانا بوده آن گاه كه مقدورى موجوديت نداشته است معلومى وجود نداشته، پروردگار بوده هنگامى كه پروريده

  هب فرموددر پايان روايت توحيدى سلسلة الذ) ع(اين كه حضرت رضا 

  بشروطها و انا من شروطها،

براى اين بوده كه مردم حقيقت توحيد را از امام معصوم و رهبر الهى دريافت كنند، تا در اين مسئله دچار انحراف نگردند، 
به  اسرائيل  و خالق را به مخلوق و مخلوق را به خالق تشبيه ننمايند، و معبودى جز حضرت او نگيرند، و Ĕايتاً هم چون بنى

  .جان و جاندار دچار نشوند، و به اسارت فرعونان تاريخ در نيايند گوساله پرستى و بندگى بت بى

هاى توحيدى اميرمؤمنان ميان خالق و  هاى امامان معصوم به ويژه خطبه آرى بر اساس آيات قرآن مجيد و روايات، و خطبه
Ĕايت، و مخلوق  ضرت حق در ذات و صفات بىمخلوق در ذات و صفات مباينت كامل و صد در صد وجود دارد، و ح

هر چه باشد و هر كه باشد در ذات و صفات محدود، و آمدنى و رفتنى و در Ĕايت عجز و ناتوانى است هيچ مخلوقى ابداً 
  .باشد شايستگى معبود قرار گرفتن ندارد، و لايق پرستش و بندگى نمى
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ان به معبود حقيقى كه حضرت االله است ميسر نيست، و به دست آزادى واقعى جز با نفى همه معبودهاى ساختگى، و ايم
  .ها، و مطيع حق شدن راهى ندارد آوردن سعادت و خوشبختى هميشگى جز با دست برداشتند از اطاعت بت

  .ما فيِ الأَْرْضِ  اللَّهُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَـوْمٌ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ 

  17: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  .ى اساسى آئين اسلام است بر اين اساس توحيد اصل نخستين و زيربناى همه اصول و فروع، و پايه

اگر براى اسلام اصول ديگرى چون نبوت و معاد و امامت و ديگر حقايق قائليم به اين معنا نخواهد بود، كه توحيد در 
اينهاست، بلكه قاطعانه بايد پذيرفت و جز اين هم نيست، كه توحيد اصل اين حقايق و شالوده و  رديف اينها و برابر با

قاعده اينهاست، چه اگر نباشد نبوت و غيره هم نخواهد بود، بر اين پايه است كه بايد براى توحيد حساب ديگرى غير از 
  .آنچه هست باز نمود

اى خدائى  اى سر و سامان دادن به دنيا و آخرت انسان ايفا كند و جامعهترين نقش را بر  اگر اسلام آمده است كه اصولى
و پيراسته از هر ظلم و زور بنيان Ĕد، هر يك از اجزاء و عناصر و اصول و فروع تشكيل دهنده آن، از جمله توحيد، به 

در تحقق بخشيدن به آن هدف  اى كه رويشان به عمل آمده بايد تناسب اهميتى كه از نظر اين دين دارند و به مقياس تكيه
سهيم باشند، چه منطقى نيست كه در كشتى و يا هواپيمائى موتور را مثلاً ارجى بيشتر Ĕند و از همه ديگر اجزاء و عناصر 

تر دهند و با اين همه در نقش مورد نظر از آن يعنى حركت دادن سرنشينان سهمى نداشته باشد و يا  العاده آن اهميتى فوق
  .د برابر و يا كمترداشته باش

اگر نقش يك راديو آن است كه موج را از هوا بگيرد و به صوت تبديل كند و به شنونده تحويل دهد، طبيعى خواهد بود  
هاى آن به مقدار اهميتى كه در دستگاه و مكانيسم آن دارند در تحقق بخشيدن  كه هر يك از اجزاء و عناصر و پيچ و مهره

  .كاست سهيم باشند  كم و به نقش مورد نظر بى

حساب ديگرى كه گفته شد بايد براى توحيد باز كرد، از همين قاعده منطقى ناشى مى شود، توحيد درانسجام ارگانيك 
  مفاهيم تشكيل دهنده بافت كلى دين نقشى تعيين كننده داشته و از همه ديگر اجزاء و عناصر و تمامى ديگر اصول و
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دهد، اين نظريه  بندى اين دين را تشكيل مى لدهنده كشتى اسلام داراى اهميتى بيشتر بوده و اسكلت و استخوانفروع تشكي
محور كليه عقايد و معارف و قوانين اين دين بوده و زيربناى طرحى است كه اين آئين براى đروزى دنيا و آخرت انسان ارائه 

  .دهد مى

است كه بستگى منظومه شمسى به خورشيد، كه هر گاه خللى به خورشيد راه يابد يا بستگى تمام اينها به اين نظريه چنان 
  .هاى منظومه دچار خلل گردند يا فرو افتند درنگ سياره فرو افتد بى

  »1« :الخْاسِريِنَ  وَ لَقَدْ أوُحِيَ إِليَْكَ وَ إِلىَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ 

همانا به تو و پيشينيان تو وحى شد كه اگر در بناى زندگى و حركات و افعال براى خدا شريك قرار دادى هر آينه همه 
نبود توحيد، و پذيرش فرهنگ ضد خدا، و زير بار فرعونيان هر . اعمالت تباه و قطعاً از خسارت كنندگان خواهى بود

  .همه اعمال است آن چنان كه فناى خورشيد يعنى نابودى همه اقمارزمان رفتن مساوى با تباهى 

اى برين و برتر و مورد نظر اسلام به تناسب جايگاهى كه در اين دارد عيناً و عملاً نه تنها  ها جامعه توحيد بايد از انسان
شود نقشى عينى و عملى ايفا نمايد، بر اين پايه و اساس قطعا  اعتقاداً سهيم باشد و به ميزان ارزشى كه به آن داده مى

وان يك تفكر مجرد فلسفى در ميان مسلمانان و مؤمنان مطرح باشد، تا فقط در عالم توحيد نخواهد توانست صرفاً به عن
توجه به آثار انسان ساز عينى و عملى، فردى و اجتماعى و دنيائى و آخرتى، و باطنى و ظاهرى آن،  ذهن معتبر بوده و بى

  .اين چنين مورد اهتمام و نقش آسمان افكار باشد

______________________________  
  .65زمر  -)1(
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اين درست وارونه خط مشى است كه اسلام خود درباره طرح اين عقيده دارد، كه نه تنها توحيد را به عنوان عاملى عينى و 
گون  واقعى، انسان ساز و جهان پرداز، بلكه به عنوان زير بناى انقلاب اجتماعى اسلام و موتور محرك انسان و جامعه، دگر 

هاى عينى و عملى آن كه شامل روحيات و خصال آدمى و چگونگى اعمال  سازد، و بر جنبه كننده چهره تاريخ مطرح مى
  .كند شود تكيه مى و رفتار او و از همه بالاتر شكل و شمايل اجتماع بشرى مى
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ها در آن Ĕفته است،   توفندگى ها و بينيم شعار اسلام را كه همه جهش اين پيامبر بزرگ اسلام منادى توحيد است كه مى
  :كند دهد و نقش و راندمان آن را نيز كه فتح و پيروزى است توأم با آن اعلام مى كلمه توحيد قرار مى

  »قولوا لا اله االله تفلحوا«

با همه وجود نداى توحيد سر دهيد، و اين سرمايه عظيم را در همه جوانب حيات بپذيريد كه قطعاً به پيروزى و ظفر 
  .رسيد پيروزى و ظفرى كه از لوازم آن رستگارى است مى

هاى پيكار و كار در برابر دشمنان ظاهرى  يابيد كه ظفر و پيروزى ويژه صحنه شما با اندك تعقلى در مفهوم شعار توحيد مى
  .دآي و باطنى است و با صرف يك عقيده نازاى ذهنى و يك تفكر مجرد فلسفى بدون نقشى عينى و عملى به بار نمى

از اين بالاتر و خدشه ناپذيرتر، فراز تكان دهنده ديگر آن حضرت است كه پذيرش توحيد را عامل فتح شرق و غرب، و 
  ها و مطيع و منقاد ساختن ملل سرتاسر گيتى و حكومت يافتن بر كران تا كران Ēنه زمين و رسيدن به تمام đروزى

  20: ، ص7 تفسير حكيم، ج

و Ĕايتاَ سبب ورود در đشت آخرت و نجات دائمى از عذاب دوزخ و آتش و شكنجه جنهم  ها نجات از همه سيه روزى
گذار اسلام به شكلى مطرح است كه عمل در متن آن است و   بر اين اساس توحيد از نگاه خود بنيان »1« .است

يان و نمروديان ميوه شيرين آن كوشش مفيد و مثبت و آباد كننده دنيا و آخرت از لوازم آن، و پيكار با هواى نفس و فرعون
  :اند و ابراهيم قهرمان توحيد نقش سازنده خود را بر اساس آن ايفا كرده است و اين نگاهى است كه همه انبياء ارائه داده

و اول من اتخذ الرايات ابراهيم .... اول من قاتل ابراهيم حين اسرت الروم لوط فنفر ابراهيم حتى استنقذه من ابديهم «
  »2« »:لا اله الا االله عليها

نخستين كسى كه در روزگارش به پيكار پرداخت ابراهيم بود، آنگاه كه ارتش كفر پيشه روم لوط را به اسارت گرفت، ابراهيم 
براى پيكار در راه خدا به خاطر نجات يك انسان موحد كوچ كرد تا وى را از چنگ انسان نماهاى ستمگر نجات داد، و 

  .بكار گرفت ابراهيم بود كه بر آن نقش لا اله الا االله زده بوداولين كسى كه پرچم 

شد و  نقش عينى و عملى و طاغوت زدائى توحيد و آثار بسيار مثبتش در حيات انسان بود، كه هر پيامبرى كه مبعوث مى
خود را در غافل  كرد همواره اشراف و ملأ و سردمداران و طواغيت، و آنان كه منافع مادى نامشروع توحيد را اعلام مى
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گرفتند و از هر طريقى كه به نظرشان  شدند و در برابرشان جبهه مى دانستند حساس مى ها و تخدير عقلشان مى بودن انسان
   رسيد براى خاموش كردن چراغ مى

______________________________  
  .21ارشاد مفيدص  -)1(

  .110، ص 11وسائل ج  -)2(
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آمدند، يقيناً اگر توحيد فقط يك تفكر فلسفى يا صرفاً يك مسئله اعتقادى بود، و   نبوت و نابود كردن مؤمنان به ميدان مى
ساخت در برابرش هيچ جبهه  كارى به كار حيات و عمل و اخلاق انسان نداشت و براى طاغيان مزاحمتى فراهم نمى

  .كرد دن آن اقدام نمىشد، و هيچ طاغوتى براى خاموش كر  مخالفى باز نمى

اش بعثت و ولايت است، توحيد عينى و عملى  اش فطرت و توضيح دهنده آرى پس از مرتبه توحيد اعتقادى كه سرچشمه
است كه حاكميتش در جوانب زندگى و حيات نفى كننده هر طاغوت درونى و برونى به صورت جدى و بدون بروبرگرد 

  .است

بندند، و عيسى كه  آيد فرعون و با ندا و هيئت حاكمه فرعونى در برابر او صف مى همين است راز اين كه موسى كه مى
شوند، و ابراهيم كه اعلام توحيد  آيد امپراطور روم شرقى و فريسيان روحانى نماى يهود، و هم طبقه او حساس مى مى
هند، و هنگامى كه پيامبر اسلام براى د دهند، و به سوزاندش رأى مى نمايد نمرود و نمروديان در برابرش جبهه تشكيل مى مى

كند زمامداران خودكامه قريش و باندهاى استثمارگر، و زالو  هاى باطل و طاغوتى قد علم مى نجات جهانيان از فرهنگ
  .گيرند صفت بوسفيانى و هراكليوسى و خسرو پرويزى در برابر او قرار مى

  :م كردهطرح توحيد به اين صورت طرحى است كه خود حضرت حق اعلا

  »...لا اله الا االله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى «
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دارد و از  توحيد يك دژ نفوذ ناپذير، دژى خدائى، غير قابل شكست است كه عزت و شكوه و تعالى انسان را پاس مى
ور از اى بلند و د كند، دژى برج و بارودار كه موحدان و خداپرستان را آشيانه شكست و ذلت و اسارت حفظش مى

  .دسترس خطرات، و مشركان و طواغيت را طوفان عذاب

  22: ، ص7 تفسير حكيم، ج

اند توحيدمان صورى و كوششمان ظاهرى و بدون  در غير اين صورت و با طرحى آنسان كه خداوند و پيامبرش ارائه كرده
  !نتيجه لازم و خداى ناكرده آب در غربال و بنا بر يخ است

بودن رعايت حقوق خداوند در همه شئون زندگى است، حقوقى كه قرآن و روايات پيامبر و اهل بيت لازمه توحيد يا موحد 
بر اجراى آن تأكيد و پافشارى سخت دارند حق اطاعت در تمامى جوانب زندگى فردى، اجتماعى، مادى، سياسى، 

  .نظامى، اقتصادى

   فقط فرمان او و فرستادگانش را پذيرفتن: حق عبادت

  .دارى او را گردن Ĕادن زمامدارى و سر رشته: حق ولايت

  .تعيين شكل حكومت و معرفى شرايط حاكمان و وضع قوانين: حق حاكميت

  .اداره جامعه و تدبير امور آنان و معرفى خلفايش در اين زمينه: حق ربوبيت

  .ول در باختن جان باشدتنها قبول معبوديت او، و نفى هر معبودى در اعتقاد و عمل گرچه هزينه اين قب: حق الوهيت

  .ها و تمجيدها به او ها و ستايش اختصاص دادن همه سپاس: حق سپاس و تعظيم

  .ها و استعدادها و امكانات را خالصانه براى او قرار دادن ها و كوشش همه فعاليت: حق اخلاص

  .هد يافتها در جهت نفى آĔا از ديگران معنى خواهد داد و تحقق خوا اختصاص و انحصار اين حقوق

طلبد، كه بايد  البته شرح اين حقوق و بيان زواياى آĔا و انحصارى بودنش نسبت به حضرت حق شرح بسيار مفصلى را مى
  پردازم، و در كتابى مستقل نگاشته شود، در اين زمينه به توضيح دو حق، حق الوهيت و حق اخلاص مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  23: ، ص7 تفسير حكيم، ج

قوق را بر اساس قرآن در روايات و در چهار چوب فرهنگ ناب محمدى در كتابى خواهم تفصيل ساير ح از خدا مى
  .جداگانه به من توفيق دهد

   حق الوهيت

در سطور گذشته بر اساس توضيح االله لا اله الا هو دانستيد كه با توجه به ذات و صفات حق، فقط او معبود واقعى است 
خارجى ندارد، ولى دست دنيا پرستان، و عاشقان منافع نامشروع، و زورمداران و بس، و معبودى جز او ازلاً و ابداً وجود 

و ستمگران و طواغيت روزگار به ساختن معبودهاى فراوان دراز شد، و آن معبودان را راه و كانال رسيدنشان به زور و زر 
ها را تخدير و از  بودها عقل انسانو تزوير و قدرت گرفتن و حكومت يافتن قرار دادند، و كوشيدند كه براى تحميل اين مع

  .گرى بچرخانند، و Ĕايتاً شرك را در برابر توحيد قرار دهند حركت بازدارند، و آنان را با چرخ اباحه

بعثت پيامبران براى اين بود كه اولاً به مردم بفهمانند كه معبودهاى تحميلى بر آنان معبود نيستند، و داراى هيچ حقى 
ها، و خاموش كنندگان چراغ پر فروغ  دگى نقشى ندارند، بلكه همه اينها سد راه انسانيت، و قاتل ارزشباشند، و در زن نمى

ها و به غارت  جان انسان گران براى دوشيدن شيره عقل و Ĕايتاً ابزار و وسائلى در دست زورمندان و طواغيت، و مادى
  .تهاى ايشان و تخريب دنيا و آخرت اينان اس بردن منافع و ثروت

شان درون جمجمه گوسپند سيرتان انسان صورت در   ها و سرانگشتان نامرئى ها و خدانماهاى تاريخ همواره برنامه قدرت گونه
ريزى و شكل دادن به آĔا آنگونه كه خود  هاى مغزى و قالب كار ديگر، ساختن افكار و عقايد و جا به جا ساختن بافت

ى و خداوندگارى و يا لا اقل مظهر و ظل و سايه خدا بودن خود آنان را باور اند بوده است تا اگر شد خدائ خواسته مى
  دارند چنان كه فرعون و نمرود و
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ها و حيواĔا را كه باز حاصل  ها و سنگ و بت و چوب اينان بشر را به اسارت كشيدند، و اگر نشد خدائى پيكره.... 
دن و مطاع و معبود و رب بودن خودشان باشد، كه سجده بردن و اداى احترام نمودن بر آن گرچه غير مستقيم، خدائى كر 

  .ها باز نماى موضوع است پيكره
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اين روند، خواهى نخواهى عقيده به خدايان متعدد و متنوع را كه تعدد و تنوع تاريخى خدايان رم و يونان و مصر و حجاز 
شده است، چه هر قطب و قدرت و تشكيلاتى منطقه خاصى،   مى و ايران و هند و چين مثال بارز آن است موجب

خاصى و لزوماً شرايط و موقعيت خاصى داشته است كه بر مبنا و معيار آĔا، موجودات متمايز و  گوشه خاصى، مملكت
  .ديده است به عنوان سرم خدا به ذهن و عقيده مردم تزريق كند مى خاصى را زمينه

اند كه در يونان زمينه بوده به مردم  بوده هائى نمى زمينه بوده، به مردم باورانده شوند، نوعاً همان معبود يا معبودانى كه در رم
سان تا ايران و توران و  اند كه در مصر زمينه بوده و همين بوده هائى نمى باورانده شوند، و آنچه در اينجا زمينه بوده نوعاً همان

و تمامى نواحى و مناطق ديگرى كه هر كدام برايشان خدا، يا خدايان  ....بابل و آشور و كلده و حجاز و چين و 
شد، چونان خداى خدايان كه در رأس قرار داشت و كابينه يا هيئت خدايان، كه پس از خداى  سلسله مراتبى تراشيده مى

ها و روستاها كه  انها كه در سلسله بعد قرار داشتند و خدايان شهرست خدايان قرار داشتند، و خدايان مناطق و استان
  ....!!ها و افراد كه از اينها فروتر و  نماينده اينها بودند و باز خدايان خاندان

بار تاريخ و عامل تجزيه قدرت و استعداد جهش انسان همين عقيده به خدايان متعدد و يا ميدان دادن  فاجعه بزرگ و اسف
  .هاى مختلف بوده است به خدايگان
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دليل يكسان است از  پايه و بى گيرى عملى كه در نتيجه با آن عقيده سخيف و بى عقيده به خدايان متعدد و يا موضع
  :چندين جهت تحليل برنده قوا و استعدادهاى انسانى و كُند كننده موتور تاريخ است

خدايان متعدد، هستى را آفريده يك قدرت، از اين جهت كه فرد يا جمع يا انسانيت معتقد و يا تن داده و تسليم به  -الف
بيند، و خود را مقهور يك قدرت، تابع يك اراده، رهرو  تابع يك اراده، داراى يك جهت، يك مقصد، و يك غايت نمى

يك راه، گيراى يك جهت، پوياى يك مقصد، و جوياى يك غايت نميداند و تجمع امكانات و تمركز قوا و تشكل نيروها را 
  .تواند و براى يك هدف نمىدر يك جبهه 

تجزيه قوا تصادم و  از اين جهت كه هستى در نظر وى داراى سنن و قوانين هماهنگ و يك جهت نيست تا بى -ب
اصطكاك با يكايك آĔا را بتواند جلو گيرد و با يك جهت ساختن تمامى نيروها با آĔا هماهنگ و هم دوش و هم جهت  

Ĕا تكامل خويش و آبادى جهان و حركت تاريخ را شتاب بخشدگردد، و با همكارى متقابل با آ.  
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هاى متعارض و متضادى را بر وجود خود و جامعه و  هاى مختلف و خواسته از اين جهت كه خدايات متعدد و اراده - ج
اً اعمالى پندارد كه ناگزير بايد به چرخ همه آĔا چرخيد، و به ساز همه آĔا رقصيد، كه طبع جهان خود حاكم و متصرف مى

سازند و  سازند، كه اثر هم ديگر را خنثى مى متناقض و رفتارى متضاد و كارهائى معارض و مزاحم با يكديگر را ضرور مى
   راندمان يكديگر را هيچ

كند و  از اين جهت كه عقايد متضاد به خدايان گوناگون، در روان و باطن خود او نيز آشوب و طوفان بپا مى - د
  سازد، و احساسات درونى وى را به كشمكش با اش مى آورد و دچار تشنج و بحران فكرى به وجود مىاصطكاك و تصادم 
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سازد، و قدرت  ها و نيازهاى شخصى وى را به دوگانگى و تضاد و تزاحم دچار مى ها و خواسته كشاند و انگيزه خود مى
  .سازد رون وى فلج مىى حركت و تصميم انتخاب را در د عمل و اراده

را بيگانه و جدا از ) ى منسوب به خدايان ديگر(ها  ها و حتى انسان از اين جهت كه اين عقيده موجودات و آفريده -ه
سازد و حس انسان دوستى و فداكارى و روح جمعى و مردم گرائى و شوق تعاون و همكارى و  وى در احساس او وانمود مى

سازد، و او را در برابر اقدامات لازم  ل با آنان را در درون وى پژمرده و خاموش و كور مىاراده همنوائى و وحدت و تشك
حال و يا عضوى بريده از اندام از جريلان تكامل و حيز  گذارد و چونان لشى پژمرده و بى تصميم و نگران وامى مردد و بى

  .كند استفاده خارج مى

  :فرمايد اميرمؤمنان مى

  »1« »....لاَصِ وَ التَّـوْحِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فىِ مَعَاقِدِهَا وَ شَدَّ بِالإِْخْ «

شود و هيچ انسانى در هيچ جهتى دل  آرى اگر توحيد اعتقادى و عينى در ميان نباشد هيچ حقى به صورت لازم ادا نمى
  .سوزاند براى انسان ديگر نمى

ها و طبقات مختلف و برتر  گوناگون و برتر و فروتر، در موضعاز اين جهت كه آدميان را بر حسب انتساب به خدايان   -و
متقاعد ..... نماياند، و او را به طبيعى بودن وجود و تداوم طبقات بالا و پائين و محروم و برخوردار و  و فروتر به او مى

!! فرمود يسوف نيز مىسازد، و خواجگى خواجگان را موهبتى طبيعى و خدائى، و بردگى بردگان را چنان كه ارسطوى فل مى
   كند و در نتيجه او را از توفيدن عليه چنين نظمى و برخاستن ضرورتى فطرى و مشيتى آسمانى برايش وانمود مى
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   البلاغه خطبه Ĕج -)1(
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  .كند و مستقر، تن داده و تسليم مىزند و به وضع موجود  براى نظمى ديگر از باطن و درون افسار مى

از اين جهت كه دست مدعيان خدائى و شياطين انسى را كه هر كدام به سوئى خواهند كشانيد در وجود خويش و  -ز
هاى مسخره  ى خداى واحد را به نام ى بشريت واحد و آفريده گذارد، چندان كه پيكره در سرنوشت جامعه و جهان بازمى

 مليت و قوميت و نژاد و وطن و خاك و مرز و بوم و حاكميت ملى و تماميت ارضى و عدم هاى تراشيدنى و خرافه
اى زده باشند بدرند و ببرند و بخورند و توان و  قطعه قطعه كنند و چونان گرگانى كه به گله..... دخالت در امور ديگران و 

ى  خواسته سر به آسمان سايد، مجسمه ز او كه مىقدرتش را متلاشى سازند، و قوا و استعدادهايش را به تحليل برند و ا
  !!تسليمى در برابر هر خسى به قالب ريزند

  :و اينك چند مثل در رابطه با توحيد و شرك بر اساس اين آيه شريفه

  »1« : الحَْمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُركَاءُ مُتَشاكِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً 

مردى را كه اربابان مختلف و ناسازگار و بداخلاق در مالكيت او : خدا براى فهماندن توحيد و شرك مثلى زده است
م مساوى اند، و مردى كه فقط بنده يك مالك است، آيا اين دو برده از جهت فرمان گرفتند و فرمان بردن با ه شريك
اند داراى زندگى پاك، منظم، عادلانه و آخرتى آبادند و مشركان كه فرمان براى  موحدان كه بنده خداى يگانه. [هستند

ها ويژه  همه ستايش] اند گاه و آخرتى خراب تكيه اند داراى زندگى پريشان پر اضطراب، بى اربابان متعدد و گوناگون
  .فع خدا معرفت ندارندخداست، آرى اكثر ايشان به آثار و منا

______________________________  
  .29زمر  -)1(
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نگريم، اگر تمامى اينان از يك فرمان و يك نظام تبعيت كنند، جريان كار  به كارگاهى كه كارمندان و كارگرانى بسيار دارد مى
ها و چرخانندگان آĔا در  ها و پيچ و مهره از همه موتورها و پروانه ها و رو به راه بوده، تمامى نيروها از تمام شعب و قسمت

تصادم و اصطكاك بازده و راندمان خود را به بار  يك جهت و براى يك هدف و يك غايت به جريان خواهند بود و بى
خند بديهى است  خواهند آورد، ولى چنانچه هر كدام از فرمانى تبعيت كنند و به ساز كسى برقصند، و به چرخ كسى بچر 

  .كه جز متلاشى گشتن كارخانه و ويرانى كارگاه بازده ديگرى نخواهد داشت

  .آيد كه جويبارها هر كدام به سوئى واحد كشيده نشوند سيل آنگاه به خروش مى

  .اى را ويران نسازد گذارد ديگرى پايه رود كه اگر كسى آجرى مى بنا آنگاه پيش مى

  .اى بدان سوى بچرخد دهد كه اگر پيچى بدين سوى بچرخد مهره مىساعت آنگاه وقت را نشان 

كند كه وحدت فرماندهى را فاقد نباشد و از  آيد و دشمن را از جا مى آسا به يكسو به موج مى سپاه و لشگر آنگاه سيل
  .هر سوئى فرمان نيايد

  .اش نسازد كند ديگرى وارونه آبيارى مىكارد ديگرى برنكند، و اگر يكى  دهد كه اگر يكى مى كشتزار آنگاه بر مى

توانند چرخ عظيم تكامل خويش و آبادى جهان و سعادت آخرت و حركت تاريخ را آن سان كه  ها نيز آنگاه مى انسان
بايسته و درخور آنان است به راه انداخته و به آن شتاب بخشند كه از وحدت فرماندهى برخوردار بوده، زير پرچم و فرمان 

  ، يك نظام و يك حكومت واحد خدائى كه مجريانش از هريك قانون
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ظلم و هوسى برى بوده، جز به فرمان خدا و مصلحت انسان گامى برندارند قرار گيرند و با توحيد قوا و وحدت جهت و 
  .كامل خود بردارندغايت هدف چونان سيل در صفى واحد و متشكل به موج آيند و هر خار و خسى را از سر راه ت
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آلود  هاى متضاد و هوس اگر جامعه انسانى به اين سو كه تحقق عينى توحيد است شركت سهامى خدايان، با فرماندهى
هاى خود  هاى انسانى آنان را قربانى هوس خود آنان را كالاى معاملات و سفره كامرانى خود قرار خواهند، خصال و ويژگى

  .ن خالى و پوك خواهند كرد، قوا و استعدادهاى آنان را به تحليل خواهند بردخواهند ساخت، آنان را از درو 

هاى  ها و اصالت وار زير دندان خواهند گرفت ارزش پيكره وحدت آنان را تجزيه خواهند نمود، اجزاء و شراشر آنان را كركس
دگرگون خواهند نمود و خاكستر آدميت انسانى آنان را مسخ خواهند كرد، فطرت و انسانيت آنان را مورد هجوم قرار داده 

آيه است توجه دقيق  140آنان را به باد خواهند داد، اكنون به بخشى از آيات از قرآن مجيد در اين زمينه كه بيش از 
  :نمائيد

رُ أَوْ تَـهْوِي بِهِ الرِّي ا خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَـتَخْطفَُهُ الطَّيـْ   »1« :حُ فيِ مَكانٍ سَحِيقٍ وَ مَنْ يُشْركِْ بِاللَّهِ فَكَأَنمَّ

چنان است كه از آسمان سقوط كرده ] به شركت سهامى خدايان تن دهد و تسليم شود[آن كه براى خدا شريك گيرد 
  .باشد، پس كركسان اجزاء از هم گسسته لاشه بيجان او را همى در ربايند يا باد ذرات وى را به وادى كران ناپيدا بپراكند

  »2« :ينَ كَافَّةً كَما يقُاتلُِونَكُمْ كَافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ قاتلُِوا الْمُشْركِِ 

______________________________  
  .31حج  -)1(

  .36توبه  -)2(
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جنگند و بدانيد كه  دون استثناء مىاستثناء با شريك گيران و تن دهندگان به معبودهاى باطل بجنگيد، چونان كه با شما ب بى
  .جبهه پرهيزكاران و خدامداران است خدا هم

كه اين   - دهد و براى تقويت اهل تقوا ها كه بر ضد تحمل كنندگان آĔا نيز فرمان قتال مى اين آيه نه تنها بر ضد آن شركت
Ĕايت  انيد خدا اين پايگاه قدرت بىو بد: كند كه گرى مى گر روشن بافان توجيه و ردّ منفى -قتال نشانه آنان است
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بافى  پذيرد و طبعا منفى خورد، و ذلت نمى اى كه خدا در صف آن باشد شكست نمى جبهه خدامداران است و جبهه هم
  .كند نمى

  »1« :إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ 

  .بخشد او شريك تحمل كنند، و غير آن را براى هر كه بخواهد مىبخشد كه براى  خدا نمى

  »2« :ءٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَ رَسُولهُُ  أَنَّ اللَّهَ برَيِ

  .اند خدا و رسول او از شريك گيران بيزار و بريده

اَ الْمُشْركُِونَ نجََسٌ فَلا يَـقْربَوُا الْمَسْجِدَ الحَْرامَ    »3« ...إِنمَّ

اند پس نبايد به مسجدالحرام  چند و چون نجس اند بى شريك، كه مشرك در طاعت، ربوبيت، و عبادتتحمل كنندگان 
  .نزديك شوند

  »4« :وَ وَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ 

______________________________  
  .48نساء  -)1(

  .3توبه  -)2(

  .28توبه  -)3(

  .6فصلت  -)4(
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  .عذاب ويژه است بر مشركان بادچاهى كه داراى 
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  »1« :لِيُـعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْركِِينَ وَ الْمُشْركِاتِ 

  .تا خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان شريك گيرنده را دچار عذاب كند

  »2« :الجْنََّةَ وَ مَأْواهُ النَّارُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ إِنَّهُ مَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ فَـقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ 

آن كه براى خدا شريك بگيرد، و تن به فرهنگ فرعونى و نمرودى دهد خدا đشت را بر او حرام نموده، جايگاهش آتش 
  .كاران را هيچ مددكارى نيست است و ستم

  :الْكِتابِ وَ الْمُشْركِِينَ فيِ نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أوُلئِكَ هُمْ شَرُّ الْبرَيَِّةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ 

آن گروه از اهل كتاب كه حق را پوشاندند و مانع هدايت مردمشان شدند و آن دسته از مردم كه تن به شريكان ساختگى 
  .اند و بدترين مخلوقات و جنبندگان هم آنانند دانهو معبودان باطل در برابر معبود حق دادند در آتش دوزخ جاو 

  »3« :يا بُـنيََّ لا تُشْركِْ باِللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ 

  .هان اى فرزندم براى خدا شريك قرار مده كه قرار دادن شريك براى خدا بيدادى بس بزرگ است

  »4« :داً وَ مَنْ يُشْركِْ بِاللَّهِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعَِي

______________________________  
  .73احزاب  -)1(

  .72مائده  -)2(

  .13لقمان  -)3(

  .116نساء  -)4(
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  .آن كه براى خدا شريك قرار دهد به شدت به گمراهى دورى دچار گشته است

  »1« :لَوْ أَشْركَُوا لحََبِطَ عَنـْهُمْ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ 

دهند تباه و نابود  ها در طاعت و عبادت و ربوبيت در برابر خدا تحمل شريك كنند آنچه از عمل انجام مى نساناگر ا
  .شود مى

از حضرت حق عاجزانه و ملتمسانه بخواهيم كه با عنايت و لطفش و با كرم وجودش ما را از شرك خفى كه هواپرستى و ريا 
  .و از شرك جلى كه طاغوت پرستى است حفظ نمايد

   حق اخلاص

اخلاص در برابر حضرت حق يعنى اين كه همه مردم در تمامى امور زندگى از خرد و كلان و فردى و اجتماعى و مادى و 
معنوى و فكرى و فرهنگى و مذهبى و اخلاقى و نظامى و صنعتى و سياسى و اقتصادى و تربيتى و خانوادگى دربست و 

قانون او اطاعت و تبعيت كنند، و اين اطاعت و تبعيت را در سرتاسر قلمرو خالصاً به چرخ او بچرخند و از نظام و 
اى از زندگى را از آن خارج و در قلمرو دخالت غير او قرار ندهند، و براى  زندگى خود شمول دهند و هيچ منطقه و زاويه

رى او رقيب و شريك قرار او در اطاعت و تبعيت و حاكميت وعبوديت و ربوبيت و الوهيت و ديگر حقوق ويژه و انحصا
ندهند و به بيانى كوتاه فقط فرمان و اراده او را حاكم و تعيين كننده راه و رسم زندگى فردى و اجتماعى خويش قرار دهند 
و هر گونه تحكم و تصرف در وجود و زندگى و جامعه و جهان خود را حق خالص او دانند، و همه زندگى و شئون خود 

  را تسليم در

______________________________  
  .88انعام  -)1(
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به اين نواحى را چه از ناحيه هواى نفس باشد، و چه از ! انداز نده اى برابر حكم و اراده او دارند، و هر دست دست
  .ناحيه طاغوت و شيطان، مشمول حكم دست سارق سازند
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كنند نه  نمايان محدود به قلب و نيتش وانمود مى نديش و برخى عالما اخلاص به خلاف آن كه بعضى سطحى نگران خام
  .گيرد صرف نيت كه سرتاسر ميدان انديشه و عمل را فرا مى

منظور از اخلاص عمل در نگاه قرآنى اين است كه عملت، كارت، هر كارت و هر عملت، تمامى اعمالت و تمامى  
  :نت خالص براى خدا يعنى براى راه خدا باشدكارهايت حتى غذا خوردنت، نفس كشيدنت و زنده بود

دهد، و اگر  آور او با رستاخيز اجتماعى خود آن را به جهان و جهانيان نشان داد، و قرآن او همى نشان مى راهى كه پيام
   آرى بمير كه در چنين صورتى...... در اين راه نيست غذا مخور، نفس مكش، زنده نمان، بمير 

  .ظهرها بطن الارض خير لكم من

منظور اين است كه آن گونه زيست كن كه زيستنت خالص براى خدا و در راه خدا باشد وگرنه مزى آن گونه كار كن كه  
  .كارت از تمامى جهات خالص براى خدا و در راه خدا باشد وگرنه مكن

براى خدا و در راه خدا باشد آن راه را برو كه يكسر . آنچه را بدار كه دربست براى خدا و در راه خدا باشد والاّ مدار
  .وگرنه مرو

آنچه را بگو، بشنو، بخوان، بنويس، بگير، بده، بخواه، بساز كه يك ريز براى خدا و در راه خدا باشد وگرنه مگو، مشنو 
.........  

هستى، اگر باشى، اگر اهل سياستى، اگر نظامى  اگر جوانى، اگر پيرى، اگر زنى، اگر مردى، اگر عالى هستى، اگر دانى مى
  روحانى، اگر كاسب، اگر

  34: ، ص7 تفسير حكيم، ج

و اگر هر چه .... ادارى، اگر فرهنگى، اگر اهل صنعت، اگر دانشجو، اگر استاد، اگر سخنور، اگر فقيه، اگر عالم و 
ار گيرد وگرنه هستى كارت را آنجا، آنگاه و آن گونه انجام بده كه خالص براى خدا باشد، و در راه خدا و نظام خدائى قر 

  :انجام مده، گِردش مگرد، تعقيبش مكن، يا تبديلش كن به آنچه براى خدا و در راه خدا باشد يا تعطيلش كن يا بمير
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اى از آن براى غير خدا باشد مده كه اين شرك است، براى غير خدا و به چرخ غير خدا هيچ  تن به اين كه ولو گوشه
زن چه فرزند، چه عشق و شهوت و لذت، چه مقام و قدرت و ثروت و چه  مچرخ، چه پول باشد، چه هواى نفس، چه

  .بت و شيطان و طاغوت باشد

كنى، اگر مصرف  خورى، اگر توليد مى زنى، اگر مى خوانى، اگر مى نويسى، اگر مى خيزى، اگر مى نشينى، اگر برمى اگر مى
كنى، اگر آباد  نمائى، اگر قطع رحم مى له رحم مىدهى، اگر ص پرورانى، اگر فرزند به مرگ مى كنى، اگر فرزند مى مى
دهى حساب كن،  و اگر هر چه انجام مى..... ميرى، اگر  مانى، اگر مى كنى، اگر زنده مى كنى، اگر خراب مى مى

كند، طاغوت زدائى دارد انجام ده  هاى خدائى كمك مى گيرد، به تحقق هدف گر باش ببين در راه خدا قرار مى حساب
  ك كن و يا به قول رسول خداوگرنه تر 

  بطن الارض خير لكم من ظهرها

  :و اينك اصل روايت

اذا كانت امرائكم خياركم و اغنيائكم سمحائكم و اموركم شورى بينكم فطهر الارض خير لكم من بطنها، و اذا كانت «
  »1« »:ظهرهاامرائكم اشراركم و اغنيائكم بخلائكم و اموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من 

______________________________  
  .232كلمه   44الفصاحة ص  Ĕج -)1(
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هر گاه حاكمان شما نيكان شما باشند، و توانگرانتان بخشندگان شما، و زمامدارى و كارهايتان به مشورت و شوراى همه شما 
ون امراى شما اشرار و بدكاران شما باشند، و توانگران شما بخيلان شما پس روى زمين براى شما đتر از شكم زمين است، و چ

  .و سررشته كارهايتان در دست زنان شما پس شكم زمين از پشت آن برايتان đتر باشد

زندگى روى زمين تحقق يابد يا جان به خدا و تن به زمين : يعنى بايد همه چيز را در راه خدا قرار دهيد تا يا شق اول
  .نايل آئيد كه غير اين شرك است »1«  إِحْدَى الحُْسْنـَيـَينِْ   بسپاريد كه در هر صورت به
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يعنى شكل و صورت زندگى فردى و اجتماعى على معناى تبلور يافته عينى و ...... از على آموز اخلاص عمل يعنى اين 
را به غير خدا و براى غير خدا نداد و سر عملى اخلاص عمل الله است، كه يك لحظه از لحظات عمر پربار و توفنده خود 

اى خالصا الهى به كار گرفت، كه علاوه بر عمل فرد، نظام جامعه  تا سر آن را در راه ايجاد نظامى خالصا خدايى و جامعه
فه را نيز بايد خالصا خدائى كرد و خالصاً بر پايه قانون او Ĕاد و خالصا در قابل مقررات او ريخت و خالصا شكل و قيا

  :مورد نظر او را به آن داد و اين است معناى

  »2« »و كمال توحيده الاخلاص له«

خواهند و براى تخلف از هر سه فرجامى ناگوار  آيات قرآنى اخلاص در هر سه شاخه نيت، عمل و نظام اجتماعى را مى
  .كنند اعلام مى

شمارند كه داشتن آن را معناى توحيد و  و مهم مىآيات قرآنى مربوط به دين حق، اخلاص را تا بدان پايه ضرور دانسته 
  ها و تعالى و عامل همه نيك فرجامى

______________________________  
  52توبه  -)1(

  .البلاغه خطبه اول Ĕج -)2(
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و طاغوت گشتن و كنند، و نداشتن آن را شرك و كفر و بازيچه هوس بودن و آلت دست شيطان  ها اعلام مى سعادت
  .ها و كيفرها ها و ذلت بختى سبب تمامى تيره

  :آيات

  »1« :أَلا للَِّهِ الدِّينُ الخْالِصُ 

  .đوش باشيد مقررات و نظام خالص، حق و ويژه خداست
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رْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تجَِدَ لهَمُْ نَصِيراً، إِلاَّ الَّذِينَ  تابوُا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا باِللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينـَهُمْ لِلَّهِ  إِنَّ الْمُنافِقِينَ فيِ الدَّ
  »2« :فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُـؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً 

يابى مگر آنان كه به جبهه حق  ىاند و هيچ مددكارى براى آن نم گان پليد در ژرفاترين قعر دوزخ همانا منافقين اين دو چهره
بازگشتند و خود و ديگر افراد را اصلاح كردند، و خدا را حافظ و مدافع خود گرفتند، و مقررات و نظام زندگى و 

اند و قطعاً خدا به مؤمنان پاداش عظيمى خواهد  اجتماعى خود را از دخالت غير خدا پاك ساختند، پس اينان با مؤمنان
  .داد

ينَ إِنَّا أنَ ـْ   »3« :زَلْنا إِليَْكَ الْكِتابَ باِلحَْقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مخُْلِصاً لَهُ الدِّ

  .گر نظام زندگى از دخالت غير او باشى ما قرآن را به حق بر تو نازل كرديم، پس خدا را بندگى كن آنگونه كه خالص

______________________________  
  .3زمر  -)1(

  .145 -146نساء  -)2(

  .2زمر  -)3(
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  »1« :هُوَ الحَْيُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مخُْلِصِينَ 

  .اوست زنده، جز او معبودى نيست، او را بندگى كنيد آنگونه كه نظام زندگى و مقررات را از دخالت غير او پاك نمائيد

  »2« :رَبُّكُمْ وَ لَنا أَعْمالنُا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَ نحَْنُ لَهُ مخُْلِصُونَ قُلْ أَ تحَُاجُّوننَا فيِ اللَّهِ وَ هُوَ رَبُّنا وَ 

آورد ما براى ما  كنيد در حالى كه او مالك و مربى ما و شماست، دست ى خدا با ما احتجاج بدون منطق مى بگو آيا درباره
  .هستيمآورد شما براى شماست و ما خالص كننده همه امور براى او  و دست

  »3« :قالَ فَبِعِزَّتِكَ لأَُغْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ إِلاَّ عِبادَكَ مِنـْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 
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به عزتت سوگند همه : اينگونه برنامه خود را اعلام كرد» هاى تاريخ است كه نامى عام براى جباران و طاغوت«شيطان 
كشانم مگر آن گروه از  كنم و به جاهليت مى خود گمراه مى هاى بندگانت را با تور نامرئى فرهنگ و نظام و برنامه

  .اند بندگانت كه همه امور زندگى و حياتشان را براى تو خالص نموده و دست غير را از چرخاندن خويش قطع كرده

به گذارند؟؟ كه آنان كه در كار خالص نمودن حقوق خدا از دخالت غير او نيستند ملع اين گونه آيات هيچ ترديدى مى
  .اند دست شياطين و جباران و هواى نفس

______________________________  
  .65غافر  -)1(

  .139بقره  -)2(

  .83ص  -)3(

  

  38: ، ص7 تفسير حكيم، ج

صِينَ، أوُلئِكَ لهَمُْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ، فَواكِهُ وَ هُمْ إِنَّكُمْ لَذائقُِوا الْعَذابِ الأْلَيِمِ، وَ ما تجُْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ، إِلاَّ عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَ 
ةٍ للِشَّاربِِينَ، لا فِيها غَوْلٌ وَ لا هُمْ   مُكْرَمُونَ، فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، عَلى سُرُرٍ مُتَقابلِِينَ، يطُافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ، بَـيْضاءَ لَذَّ

  .....مْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ، كَأنََّـهُنَّ بَـيْضٌ مَكْنُونٌ عَنْها يُـنـْزَفُونَ، وَ عِنْدَهُ 

ا إِنَّ هذا لهَوَُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لِمِثْلِ هذا فَـلْيـَعْمَلِ الْعامِلُونَ، أَ ذلِكَ خَيـْرٌ نُـزُلاً أمَْ شَجَرَةُ الزَّقُّ  َّĔِنَةً لِلظَّالِمِينَ، إ ومِ، إِنَّا جَعَلْناها فِتـْ
طوُنَ، ثمَُّ إِنَّ لهَمُْ عَلَيْها لَشَوْباً تخَْرجُُ فيِ أَصْلِ الجَْحِيمِ، طلَْعُها كَأنََّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ فإَِنَّـهُمْ لآَكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنـْهَا الْبُ شَجَرَةٌ 

لىَ الجَْحِيمِ إِنَّـهُمْ ألَْفَوْا آباءَهُمْ  يمٍ ثمَُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإَِ   »1« ....آثارهِِمْ يُـهْرَعُونَ   ضالِّينَ فَـهُمْ عَلى مِنْ حمَِ

به يقين شما عذاب دردناك دوزخ را خواهيد چشيد و كيفرتان جز اعمال نارواى خودتان نخواهد بود مگر آنان كه زندگى 
نشاطانگيز در هائى  اند، ميوه خود را در همه امور از دخالت غير او پالايش كردند كه آنان داراى رزق مشخصى در đشت

هائى روى در روى يكديگر، كه جامى از  افزا بر تخت هائى پرنعمت و روح حالى كه مورد اجلال و اكرامند، در đشت
زدگى است و نه  گردانند، كه در آن نه مايه فساد عقل و دل بخش گرداگردشان مى هاى گوارا و درخشنده و لذت نوشيدنى

  شوند و از آن مست و بيهوش مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .37 -74صافات  -)1(
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  .....باشند  هائى به پنبه پيچيده مى مرغ اند كه گوئى تخم آراى آنان زيبا چشمان فروهشته چشم بزم

đشت جاودان پر  محققاً اين كاميابى بزرگى است كه بايد براى چنين مرتبه و مقام و پاداشى عمل كنندگان بكوشند، آيا اين
ايم اين درختى  كاران قرار داده نعمت براى پذيرائى đتر است يا درخت زهربار زقوم كه ما آن را مايه شكنجه و عذاب ستم

هايش مانند سرهاى شياطين بسيار بدنما و زشت است Ĕايتاً اين منكران لجوج از  رويد، شكوفه است كه در قعر دوزخ مى
  .كنند ا از آن پر مىها ر  خورند و شكم آن مى

آنگاه به ناچار روى آن طعام، مخلوطى از آب بسيار داغ و متفعن به عنوان نوشيدنى براى آنان خواهد بود، و سرانجام 
  !!رفتند وار به شتاب از پى آنان مى اند و با اين همه ميمون بازگشت گاهشان دوزخ است، آنان گمراهى پدرانشان را دريافته

بختى دو گروه موحد و مشرك را گوياتر از اين هرگز نتوان به تصوير كشيد، كدام بيان است كه سرنوشت  هنيك فرجامى و تير 
تواند به معانى تجسم بخشد و  تر از اين مى متضاد دو گروه معارض را بتواند به قالب تعبير واقعى ريزد و چه تابلوئى نمايان

  حتى جان دمد؟

هاى پست مادى و زمينى و  انسان انديشمند دورانديش را از غرق شدن در انگيزهآيا تصور اين دو گونه سرنوشت نبايد 
زدائى رهنمون شود  هاى فريبنده زندگى رهائى بخشد، و به راه مستقيم و استوار توحيد و طاغوت اسير شدن در كمند جلوه

  !راى ديگران شود؟تا قله تعالى انسانى را فتح نمايد و به سعادت دنيا و آخرت برسد و نمونه اعلائى ب

در رابطه با اخلاص به اين معنا و مفهومى كه در سطور گذشته آمد روايات بسيار مهمى نقل شده كه به برخى از آĔا 
  :كنم اشاره مى

  :كند رسول خدا از جبرئيل و جبرئيل از حضرت حق نقل مى
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  »1« »:ن عبادىالاخلاص سر من اسرارى، استودعته قلب من احببت م«

  .سپارم اخلاص سرى از اسرار من است كه آن را در دل بندگانى كه دوستشان دارم مى

  :روايت شده) ع(از اميرمؤمنان 

  »2« »:كلما اخلصت عملاً بلغت من الآخرة امداً «

مثبتى دست هر عملى را كه براى خدا خالص انجام دهى، و احدى را در آن دخالت ندهى در آخرت به نتيجه و هدف 
  .يابى

  :و نيز از آن حضرت نقل شده

  »3« »:الاخلاص عبادة المقربين«

  .اخلاص عبادت و بندگى بندگان مقرب خداست

  :روايت شده) ع(از امام صادق 

: لابد للعبد من خالص النية فى كل حركة و سكون، اذ لو لم يكن đذا المعنى يكون غافلاً و الغافلون قد وصفهم االله بقوله«
  »4« »هم كالانعام بل هم اضل سبيلاً ان 

بر بنده است كه در تمام حركات و سكناتش نيت خالص داشته باشد، زيرا اگر چنين نباشد غافل است و خداوند غافلان 
  :را چنين وصف كرده است

  .ترند آنان همچون چهارپايان و بلكه گمراه

______________________________  
  .133منية المريد  -)1(

  .7196غررالحكم  -)2(

  .667غررالحكم  -)3(
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  .39مصباح الشريعة  -)4(
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  :روايت شده) ع(از امام موحدان اميرمؤمنان 

  »:طوبى لمن اخلص الله عمله و علمه، و حبه و بغضه، و اخذه و تركه، و كلامه و صمته، و فعله و قوله«

اش، انجام دادن و رها كردنش، سخن و سكوتش، كردار و گفتارش فقط براى  دشمنىخوشا آن كه عمل و علمش، دوستى و 
  .خدا باشد

آيد كه اخلاص منحصر در نيت تنها  در هر صورت از آيات و رواياتى كه در اين زمينه آمده به صراحت به دست مى
گرى جز حضرت حق از تصرف  نيست، بلكه بايد همه امور زندگى انسان در چرخه اخلاص قرار گيرد و دست هر دخالت

در امور زندگى آدمى و شكل دادن به آن قطع گردد، و همه حركات برونى و درونى انسان مو به مو با فرهنگ حضرت 
اى در حيات انسان به روى هر بت جاندار و طاغوت و شيطان و  العزه هماهنگ باشد، و روزنه تصرف در هر برنامه رب

  .هُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ اللَّ  :جبار و زورگوئى بسته شود

   حيات

حىّ نسبت به . كند حى صفت مشبهّه است كه از نظر معنا دلالت بر ثبوت، دوام، هميشگى و سرمديت و ابديت مى
حضرت حق واقعيتى حقيقى است و امرى كامل و واجب، و مبراى از هر نقص و عيب و جداى از شائبه عوارض و به 

است كه اول و آخرى براى او نيست، حيات او ازلى و ابدى است، و حيات ديگر عبارت ديگر هستى و وجود مطلق 
  .موجودات عارضى و در معرض فنا و امرى تبعى و افاضه وجود مقدس پروردگار به آĔاست

حصر حىّ در آيه شريفه حصر حقيقى است نه حصر اضافى، و حياتى است كه مرگ و فنا و زوال ابداً در آن راه ندارد، 
   عيتى است كه حيات همهو واق
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موجودات بر آن تكيه دارد، و تحقق آن بدون اتصال به او و اشاره حضرتش، و قرار گرفتنش در گردونه امر كُن محال 
  .است

  »1« :وَ تَـوكََّلْ عَلَى الحَْيِّ الَّذِي لا يمَوُتُ 

  .اعتماد و توكل داشته باشاى كه مرگ به او راه ندارد تكيه كن و  و بر زنده

مفهوم حيات در ابتداى امر، و در حال تصور و نگاه اوليه معلوم و بديهى است و آن حقيقتى است كه ادراكات و 
احساسات بر آن مبتنى است، و ملازم با علم و قدرت است و با منتفى شدن و از دست رفتنش چراغ همه احساسات و 

  .چنين حياتى داراى مراتبى از نظر شدت و ضعف استشود و  ادراكات و آثارش خاموش مى

  .حيات انسان، حيات حيوان، حيات نبات، حيات فرشتگان و مجردات

اين حيات حياتى است كه اولاً قائم به خودش و استقلالى نيست، و ثانياً در معرض فنا و مرگ و از دست رفتن است، 
عين هستى و وجود است اولاً ازلى و ابدى و دائمى و سرمدى ولى حيات حق كه اصيل، ذاتى و قائم به خود است، و 

است، ثانياً مبدء و منشأ و سرچشمه حيات همه موجودات جهان هستى و عرصه Ēناور عالم آفرينش است، و حقيقت آن 
چه نسبت به حق و چه نسبت به ديگر موجودات براى احدى قابل درك نيست، آنچه از حيات قابل درك است آثار آن 

ز قبيل احساسات، حركات، آگاهى، علم، قدرت، رحمت، محبت و ديگر امور است، بنابراين راهى به بحث از حقيقت ا
  .آن وجود ندارد، تنها راهى كه براى بحث در آن باز است راه به سوى آثار و عوارض آن است

است، و در معرض مرگ و  قرآن مجيد بدون بيان حقيقت حيات، از حيات به عنوان اينكه افاضه حق به موجودات
  فناست، و حيات دنيائى حياتى اندك،

______________________________  
  .58فرقان  -)1(
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داراى كاستى، و در معرض فناء و مرگ، و حيات آخرتى كه آن هم افاضه پروردگار است حياتى كامل و بدون مرگ و فنا 
  .اد كرده استو حيات حقيقى است در آياتى ي

  »1« :وَ ما يَسْتَوِي الأَْحْياءُ وَ لاَ الأَْمْواتُ 

  .زندگان با مردگان يكسان و مساوى نيستند

  »2« :اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يحُْيِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْا

  .كند بدانيد كه خدا زمين را بعد از مردنش زنده مى

ءٍ  كُلِّ شَيْ    إِنَّهُ عَلى  شِعَةً فإَِذا أنَْـزلَْنا عَلَيـْهَا الْماءَ اهْتـَزَّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتىوَ مِنْ آياتِهِ أنََّكَ تَـرَى الأَْرْضَ خا
  »3« :قَدِيرٌ 

 كنيم بينى، پس هنگامى كه باران بر آن نازل مى گياه مى هاى قدرت و ربوبيت اوست كه تو زمين را خشك و بى و از نشانه
كند زيرا او بر هر كارى  ترديد كسى كه زمين مرده را زنده كرد مردگان را زنده مى به شدت به جنبش در آيد و بر آيد بى

  .تواناست

  »4« :رَبَّنا أمََتَّـنَا اثْـنَتـَينِْ وَ أَحْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ 

  .خداوندا ما را دو بار ميراندى و دو بار زنده نمودى

  .يه شريفه حيات برزخى و حيات آخرتى استمنظور از دو حيات در آ

______________________________  
  .22فاطر  -)1(

  .17حديد  -)2(

  .39فصلت  -)3(

  .11غافر  -)4(
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كنيم و با آن سر و كار داريم نه اين كه داراى كمال و جامعيت نيست  زندگى و حيات دنيائى چنان كه خود ما حس مى
بلكه در معرض انواع حوادث و بلايا و Ĕايتاً مرگ و فناست، ولى حيات آخرت حياتى داراى كمال و جامعيت است و 

  .آيد مرگ و فنا در آن راه ندارد و نقصى در عيش دارندگان آن به وجود نمى

ارَ الآْخِرَةَ  نْيا إِلاَّ لهَوٌْ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّ   »1« :لهَِيَ الحَْيَوانُ لَوْ كانوُا يَـعْلَمُونَ وَ ما هذِهِ الحَْياةُ الدُّ

ترديد سراى آخرت  و بى]  حياتى كامل و بدون نقص و هميشگى نيست[و اين حيات دنيا جز سرگرمى و بازى نيست، 
همان حيات حقيقى و ابدى است، اگر اينان به اين حقيقت آگاهى داشتند، حيات دنيا را به قيمت از دست دادن 

  .كردند نتخاب نمىحيات آخرت ا

  »2« :وَ وَقاهُمْ عَذابَ الجَْحِيمِ   لا يَذُوقوُنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُْولى

چشند، مرگ آنان همان مرگى بود كه در دنيا چشيدند، و خدا آنان را از عذاب دوزخ مصون  در آخرت مرگ را نمى
  .دارد مى

ت و روايات و لغات و از قواعد محكم فلسفه و حكمت و دلايل و براهين در هر صورت حيات حقيقى چنان كه از آيا
رود، و فنا به آن راهى ندارد، و زوال بر او محال است و اين  شود حياتى است كه چنگال مرگ در آن فرو نمى استفاده مى

يات حقيقى حيات نيست مگر اين كه حيات عين ذات صاحب آن باشد و از ديگرى به او افاضه نشده باشد و چنين ح
  خداست، بنابراين حيات حضرت او حيات حقيقى و كامل و مبراى از نقص و عيب و عين ذات و بدون اول و آخر و

______________________________  
  .64عنكبوت  -)1(

  .56دخان  -)2(
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اوست، و اينگونه حيات منحصر به ذات  ازلى و ابدى است و ديگر صفات حضرتش نيز مانند صفت حىّ عين ذات
  .حضرت ربّ است و بس

گيرند، و براى تحقق آثار  داران در بقاء حياتشان از او مدد مى دار است و همه حيات حياتش مبدء حيات هر حيات
  .حياتشان به يارى او نيازمندند

  .نخواهد داشتبخشى  افاضه حيات به هر موجودى ويژه حضرت حق است و احدى تا ابد قدرت حيات

شود اين است كه ساختن موجود زنده حتى حشرات كوچك از قبيل پشه و مگس غير  آنچه از منابع اسلامى استفاده مى«
  .ممكن است

آورى هستند كه همه  هاى غريزى و طبيعى đت بايد توجه داشت كه موجودات زنده علاوه بر مولكول حيات، داراى سرمايه
توانند زندگى كنند و به  ها مى صحيح از طرف خداوند به آĔا اعطا شده و در پرتو آن سرمايهگيرى  با محاسبه و اندازه

  .حيات خود ادامه دهند

مند است و تا جائى كه قادر است در حفظ  مثلاً پشه علاوه بر اصل حيات، حب ذات دارد و به زندگى خود علاقه
كند تا خود را از آن  اگر فرضاً به خطر افتاد مجاهده مىرود و  كوشد، هوش دارد و در محيط خطر نمى حيات خود مى

گيرد و گاهى به اراده  كند و راهى را در پيش مى محيط نجات دهد، اراده و تصميم دارد بر وفق تشخيص خود پرواز مى
ت و نشيند، دوستى و دشمنى دارد، شهو  نمايد و مى كند و اگر بخواهد طيران را قطع مى خود مسير خويش را عوض مى

ريزى را براى پرورش فرزندانش به خوبى تشخيص  كند و محيط مساعد تخم ريزى مى غضب دارد، نر و ماده دارد، تخم
كند، و  شناسد، براى به دست آوردن غذا پرواز اكتشافى مى دهد، هاضمه دارد، جاذبه و دافعه دارد، غذاى خود را مى مى
  هر
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اى در Ĕادش سپرده شده است كه بعضى از آĔا براى بشر امروز شناخته  خلاصه پشه علاوه بر حيات، ودايع حكيمانه
  .آفريند كمال و جامعيت بشر نيافريده و هرگز نمى  شده و برخى ناشناخته است، چنين موجود عجيبى را با تمام جهات

  :فرمايد مى) ع(اميرمؤمنان 

يعُ حَيَواĔِا مِنْ طَيرِْها وَ đَائِمِها، « وَ مُتَبـَلِّدَةِ اءُممَِها وَ اءكَْياسِها عَلَى إِحْداثِ بَـعُوضَةٍ ما قَدَرَتْ عَلى إِحْداثِها، .. لَوِ اجْتَمَعَ جمَِ
خاسِئَةً  السَّبِيلُ إِلىَ إِيجادِها، وَ لتََحَيَّـرَتْ عُقُولهُا فىِ عِلْمِ ذلِكَ وَ تاهَتْ، وَ عَجَزَتْ قُواها وَ تنَاهَتْ وَ رَجَعَتْ  وَ لا عَرَفَتْ كَيْفَ 

ا مَقْهُورَةٌ، مُقِرَّةً باِلْعَجْزِ عَنْ إِنْشائِها َّĔَ1« »:حَسِيرةًَ عارفَِةً بِاء«  

هاى كودن و هوشمند، دست به دست  رندگان و چارپايان و ديگر حيوانان و همه امتى جهان از پ اگر همه موجودات زنده
اى به وجود آورند، هرگز قادر نخواهند بود، نه تنها قدرت آفريدن آن را ندارند، بلكه راه به وجود آوردن  هم بدهند كه پشه

زده  اى زنده بسازند عقولشان حيرت رنند كه پشهها روزى نقشه چنين كارى را در سر بپروا شناسند، اگر انسان آن را نيز نمى
شود، نيروهائى كه در وجودشان ذخيره است رفته رفته ناتوان شده و سرانجام پايان پذيرد و از راهى كه  و مضطرب مى

گردند، در حالى كه از شكست خود آگاهى دارند و به ناتوانى خويش از آفريدن پشه  زده باز مى اند مطرود و غم رفته
  .كنند چيز اعتراف مىنا

______________________________  
  .228البلاغه خطبه  Ĕج -)1(
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بحث حيات در گذشته از مباحث مهم علمى بوده و در جهان كنونى، با پيشرفت صنعت و ēيه وسايل دقيق آزمايشگاهى 
  .بيش از پيش به شناخت حيات معطوف شده استارزش و اهميت زيادترى كسب كرده و توجه دانشمندان محقق 

كه مسأله حيات در جهان نبات و حيوان و انسان يكى از حقايق : توان گفت اين است ولى آنچه هم اكنون مى
ناشناخته عالم طبيعت است، هيچ دانشمندى در گذشته و حال به حقيقت زندگى و عمق حيات پى نبرده و نتوانسته 

  .رده بردارداست از اين راز Ĕفته پ
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چنين آن را كه از نظر معنوى به  اند و هم و هضم و جذب درباره حيات گفته آن چه را كه از نظر طبيعى به نام تغذيه
هاى حيات در جهان طبيعت است و هيچ يك از  اند همه و همه بيان آثار و نشانه عنوان صلاحيت علم و قدرت ذكر كرده

كند و  نيروئى است كه لامپ را روشن مى: اين كه در معرفى الكتريسته بگويند گر حقيقت زندگى نيست، مثل آĔا روشن
ها حقيقت  اندازد، هيچ يك از اين هاى كارخانه را به راه مى كند، ماشين آورد، اطو را گرم مى بلندگو را به صدا درمى
  .كند بلكه تنها بيان آثار و نتايج اين نيروى ناشناخته است الكتريسته را روشن نمى

وقتى بشر از درك حقيقت حيات يك بوته خار يا يك حشره ناچيز عاجز باشد، وقتى انسان نتواند حقيقت زندگى و 
تواند به  حيات خود و ساير موجودات زنده كره زمين را كه پيوسته با آĔا در تماس است درك نمايد، بديهى است كه مى

  .حيات خداوند بزرگ پى ببرد و از حقيقت آن آگاه شود

داند اين چه حقيقتى است كه عناصر طبيعى و املاح معدنى مرده اين عالم را با موازنه و محاسبه  به راستى احدى نمى
  گيرد مخصوص از مخازن طبيعت مى

  48: ، ص7 تفسير حكيم، ج

هاى گوناگون  فعاليتبخشد و به  نمايد، به آĔا نيروى تحرك حياتى مى و طبق قانون حيات به موجودات زنده تبديلشان مى
  !سازد؟ زندگى وادارشان مى

هيچ يك از موجودات زنده اين عالم از نبات و حيوان . آورى است زا و đت مرگ نيز مانند حيات يك حقيقت حيرت
هائى كه در نظام آفرينش مقرر شده داراى يك عمر طبيعى معينى هستند، وقتى  حيات ابدى ندارند، همه آĔا با تفاوت

ميرد، عناصر طبيعى و مواد تشكيل دهنده  رسد، موجود زنده مى شود مرگ طبيعى فرا مى ياتشان سپرى مىدوران ح
شوند و دوباره به صورت مواد مرده به مخازن  هاى وى با برنامه مخصوصى كه در كتاب خلقت مقرر شده تجزيه مى اندام

ب را كه ناشى از قانون حيات و مرگ است يكى از گير و دگرگونى متناو  قرآن مجيد اين تحول پى. گردند طبيعت برمى
  .داند هاى قدرت و ربوبيت حكيمانه الهى معرفى كرده و آن را كار خداوند توانا مى نشانه

  »1« :ونَ يخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يخُْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَ يحُْيِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْا وَ كَذلِكَ تخُْرَجُ 

كند و  كشد و زمين را پس از مردنش زنده مى آورد، و مرده را از زنده بيرون مى خداست كه زنده را از مرده بيرون مى
  .شويد اينگونه از گورها پس از مرگ بيرون آورده مى
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  :فرمايد مى) ع(اميرمؤمنان 

  »2« »:و اعلم ان مالك الموت هو مالك الحياة و ان الخالق هو المميت«

______________________________  
  .19روم  -)1(

  .31البلاغه نامه  Ĕج -)2(
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آگاه باش كه مالك و فرمان رواى مرگ در جهان خلقت همان كسى است كه مالك زندگى و حيات است و خالقى كه 
پيدايش حيات و چگونگى به وجود آمدن آفريننده موجود زنده است ميراننده اوست هيچ يك از الهيون و ماديون از رمز 

  :گويند سلولهاى گياهى و حيوانى آگاهى ندارند، با اين تفاوت كه الهيون به اصل آفرينش معتقدند و مى

گذارى كرده و حيات را  اين خداوند حكيم و دانا و پروردگار حىّ تواناست كه با اراده الهى و حكيمانه خود جهان را پايه
  .اى را به قوا و نيروهائى كه لازمه ادامه حيات اوست مجهز فرموده است زنده آفريده و هر موجود

بست علمى عجيبى  خواهند پديده حيات را ناشى از تصادف و عمل كوركورانه طبيعت معرفى نمايند در بن ماديون كه مى
اند ولى هيچ يك از آن  عرضه كردههاى گوناگونى  اند، و براى توجيه و تبيين عقلى اين پديده ناشناخته فرضيه قرار گرفته

  .ها، روشنگر اين معماى پيچيده نشده و نتوانسته است از اين راز ناشناخته پرده بردارد فرضيه

كنند كه اين نظم و حساب در اين Ēن دشت هستى   مولاى من كسانى گمان مى: گفت) ع(مفضل به حضرت صادق 
  !كار طبيعت است

دهد آگاهى دارد يا  چيست؟ آيا طبيعت از كارهاى حساب شده و منظمى كه انجام مىاز آنان بپرسى طبيعت : فرمود
  كند يا نه؟ ندارد؟ آيا با اراده و اختيار خود عمل مى
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طبيعت، عالم و آگاه و قادر است پس چه چيز در اثبات وجود خالق سد راه آĔاست؟ : اگر مثبت جواب دادند و گفتند
اوست، يعنى اينان به مبدء آگاه و عالم و قادر اعتراف دارند و الهى چيزى جز اين خالقى كه طبيعت ساخته و مصنوع 

  .گويد نمى
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بينيم كارهاى طبيعت نادان آن قدر حساب شده  كنند كه طبيعت بدون علم و اراده عمل كند، با آن كه مى اگر گمان مى
ه نظم و حكمت خداوند خالق حكيم است و چيزى را كه آنان طبيعت فهميم كه منشأ اصلى اين هم و حكيمانه است مى

پيمايد كه خداوند آن را در آن  گار در آفريده خود مقرر كرده و مسيرى را مى سنت و قانونى است كه آفريده. اند ناميده
كرده، به اين معنا    آية الكرسى در آغازش خداوند را يگانه معبود شايسته پرستش معرفى »1« .مسير به حركت آورده است

كه جز ذات اقدس او هيچ معبودى لايق بندگى و پرستش نيست، سپس صفات كمال معبود واقعى را كه يكى پس از 
  .ديگرى خاطر نشان ساخته كه اول آĔا حيات است

حيات مانند وجود مفهومش روشن ولى حقيقتش ناشناخته ومجهول است، حيات مانند وجود داراى مراتب و درجات 
  :تلف استمخ

  .پذير غنى بالذات و فقير بالذات، واجب بالذات و ممكن بالذات حيات ازلى و ابدى، حيات حادث و پايان

كلمه حىّ در مورد حيات بارى تعالى كه عين ذات و قائم به ذات اوست، و ذاتش اصلى و حقيقت حيات است و 
  .شود بارى تعالى است نيز اطلاق مىچنين در مورد حيات ممكنات كه عارض بر ذات و قائم به ذات  هم

حيات يك كمال حقيقى است و ذات اقدس الهى كه معبود واقعى و جامع جميع كمالات است بايد قطعاً داراى حيات 
اش اين است كه بعضى از ممكنات كه داراى صفت  باشد، و اگر صفت حيات براى خداوند ثابت و محقق نباشد، لازمه

  .تر و برتر باشند ق و معبود حقيقى كاملحيات هستند از خداوند خال

______________________________  
  .21، ص 2بحار ج  -)1(
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پديده حيات در مكتب مادى به شرحى كه اشاره شد يك مشكل بزرگ و غير قابل توجيه است، زيرا وقتى از يك فرد 
حيات بود از كجا و چگونه زندگى به دست آورد؟ در پاسخ فقط شعور كه فاقد  مادى سئوال شود ماده مرده و بى

تواند به اين پرسش پاسخ قطعى بدهد، و قادر نيست پديده حيات را با  كند، نمى هاى متزلزل و ناثابتى را عرضه مى تئورى
ن و دليل به منطق علمى توجيه و تبيين نمايد، ولى كسى كه پيرو مكتب الهى است و با تكيه به فطرت و عقل و برها

پروردگار هستى بخش خود زنده و حىّ است، همان طور كه اصل وجود را به : گويد خداوند آفريننده ايمان دارد و مى
جهان زنده از خداوند حىّ : دارد هاى خود افاضه فرموده، حيات را نيز به موجودات زنده اعطا نموده است اعلام مى آفريده

دانيم خداوند حيات را چگونه افاضه فرموده است،  حقيقت حيات آگاهى داريم و نه مىبه وجود آمده است ولى ما نه از 
  »1« ».دهد در نتيجه يك فرد الهى با منطق آفرينش و سئوال پديده حيات پاسخ مى

   قيوم

  .قيوم در لغت عرب در معانى گوناگونى استعمال شده است

  :گويد وم مىراغب اصفهانى در كتاب با ارزش مفردات در رابطه با قي

القيوم القائم الحافظ لكل شيئ و المعطى له ما به قوامه و ذلك هو المعنى المذكور فى قوله تعالى الذى اعطى كل شيئ خلقه «
  »:ثم هدى

قيوم برپا دارنده و حافظ همه موجودات و كسى است كه به هر موجود و مخلوقى آن چه را مايه قوام وجودى و بقاى 
   و اين هماناوست عنايت فرموده، 

______________________________  
  .91آية الكرسى پيام آسمانى توحيد  -)1(
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خداوندى كه به هر موجودى آنچه لازمه خلقت او بوده عطا كرده و : معنائى است كه در قرآن مجيد بيان شده است
  .اش راهنمائى نموده است سپس به راه زندگى

  :هاى لغت براى قيوم ذكر شده است اين معناست كه در كتاب  ديگر معنائى

  »:الذى لا بدء له«

  .وجود و مقدسى كه آغاز و ابتدائى ندارد

  :معناى ديگرى كه براى قيوم آمده است اين است

  »:القيوم هو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره و هو مع ذلك يقوم به كل موجود«

ه صفات كمالش قائم به خويش است و كمترين نيازى به غير خود ندارد، و در قيوم وجود مقدس خداست كه خود با هم
  .عين حال همه موجودات عرصه هستى به ذات مبارك او قائم و برپاست

  :دهد قرآن مجيد قيام به امور مخلوقات را فقط و فقط به حضرت حق نسبت مى

  »1« :كُلِّ نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ    أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى

اند قيام دارد و حاكم و مسلط و نگهبان است، مانند كسى است كه  آيا كسى كه بر همه مخلوقات با آنچه به دست آورده
  فاقد اين صفات است؟

  »2« :الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أوُلُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ 

]  با منطق وحى، با نظام متقن آفرينش و با زبان همه موجوات[ها برپا دارنده عدالت است  خداوند در حالى كه در همه زمينه
   دهد كه هيچ معبودى گواهى مى

______________________________  
  .33رعد  -)1(

  .18آل عمران  -)2(
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دهند كه معبودى جز او نيست، معبودى كه  او نيست و فرشتگان و صاحبان دانش نيز به اين حقيقت شهادت مى جز
  .تواناى شكست ناپذير و حكيم است

اين آيه از آيه قبل اعم است و مفادش اين است كه خدا درباره همه موجودات قيام به عدالت دارد، و : گويد الميزان مى
كند،  ر وجود او جز از باب عدالت نيست، يعنى به هر مخلوقى آنچه استحقاق دارد عنايت مىهيچ عطا كردن و منعى د

  .و بيان فرموده اين قيامى كه از روى عدالت است

مقتضاى دو نام ارجمند او عزيز و حكيم است، به اقتضاى عزت به هر چيز قيام دارد و به مقتضاى حكمت خود به 
  .كند عدالت و داد رفتار مى

شود از  حضرت حق مبدء وجود و اوصاف و آثار هر چيز است، و مبدء ديگرى نيست جز اين كه به او منتهى مىچون 
اين جهت او به هر چيز و از هر جهت به تمام معنا قيام دارد قيامى كه سستى و خللى به آن راه نخواهد يافت، و قيام به 

ده باشد، پس خداست كه بدون هيچ گونه ضعف و سستى امور جز براى او نيست مگر اين كه خودش به وجهى اذن دا
يكى حصر قيام بر خدا يعنى : به امور قيام دارد و جز او هر چه هست قائم به اوست بنابراين در اينجا دو حصر است

 جز خدا كسى بر اشياء قيام ندارد و ديگرى حصر او بر قيام يعنى همواره به امور خلق قيام دارد و ضعف و خللى در آن
  .دهد روى نمى

از اين بيان ثابت است كه اسم قيوم اصل همه اسماء اضافيه حق تعالى است و اسماء اضافيه عبارت است از اسمائى كه به 
  .خالق، رازق، مبدى، معيد، محيى، مميت، غفور، رحيم، ودود و غيره: نحوى دلالت بر معانى خارج از ذات دارد مانند

هاى غريزى و اعضاى بدن و ديگر لوازم  اسى وسيع، از نظر قواى طبيعى و سرمايههمه موجودات زنده جهان به مقي«
زندگى با محيط زيستى خود منطبق هستند و براى ēيه غذا و مسكن و تربيت فرزند و نبرد با دشمن به وسايل و ابزارهاى 

  .لازم مجهزند
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يون و دانشمندان علوم زيستى است با اين تفاوت كه رهبران الهى و جمع كثيرى اين حقيقت مورد قبول همه رهبران الهى و اله
دانند، ولى آنان كه  شناسان اين انطباق را ناشى از صفت قيموميت حق و دليل بر آفرينش حكيمانه خداوند مى از زيست

د به علل طبيعى و بر كنند كوشش دارند تا اين انطباق حساب شده و منظم را مستن بر اساس مكتب مادى فكر مى
اساس اتفاق و تصادف وانمود كنند، مطلبى كه متكى به هيچ دليل عقلى و مستند علمى نيست و به هيچ صورت قابل 

  .باشد اثبات نبوده و نمى

  :فرعون هنگامى كه موسى و هارون را در كاخش ديد خطاب به موسى گفت

  »1« : ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدى كُلَّ شَيْ    أَعْطىقالَ رَبُّـنَا الَّذِي .  فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى

پروردگار حكيمى است كه در نظام آفرينش و خلقت حكيمانه و : اى موسى پروردگار شما دو نفر كيست؟ پاسخ داد
اش ضرورت داشته به وى عطا نموده به  حساب شده خود به هر موجودى آنچه را كه درخور او بوده و براى تداوم زندگى

  .بردارى از اعضايش هدايت فرموده است ها و đره همان موجود را در مسير زندگى و شناخت نيازمندىعلاوه 

  .يك كرم كوچك آبزى براى آن كه بتواند در محيط آب به حيات خود ادامه دهد، با لوازم زندگى آن محيط مجهز است

طورى ساخته شده كه در مجاورت دائمى آب دچار كند،  پذير است كه به آسانى در آب شنا مى اندامش به قدرى انعطاف
  .داند چگونه با سرعت خود را به آن برساند و شكارش نمايد شناسد و مى شود، غذاى خود را مى ناتوانى و فرسودگى نمى

______________________________  
  .50 -49طه  -)1(
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كند،  كند، بال دارد و با پرواز جاى غذاى خود را پيدا مى ا حيوان تغذيه مىزى كه از خون انسان ي يك پشه ضعيف خاك
خرطوم نازك ميان ēى دارد، ميداند كه بايد آن را در رگ حيوان يا انسان فرو برد و غذاى خود را با مكيدن خون تأمين 

  .نمايد
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و قواى بدنشان با شرايط محيطى كه بايد  خلاصه خداى قيوم، تمام حشرات و همه حيوانات را طورى آفريده كه تمام اعضا
دانند هر يك از اعضاى خود را كجا و چگونه به كار اندازند تا  در آن زندگى كنند سازگار و منطبق است، به علاوه مى

  .بتوانند به حيات خويش ادامه دهند

  :فرمايد مى) ع(حضرت صادق 

  »1« »:عليه ء من خلقه متشاكلاً للامر الذى قدر ان يكون فجعل كل شى«

  .اش مقدر شده آفريده است اى كه براى زندگى خداوند بزرگ هر يك از موجودات زنده را مشابه و مشاكل محيط، و برنامه

  .در اين فراز از توحيد مفضل به اصل انطباق همه موجودات با محيط مخصوصشان اشاره فرموده است) ع(امام 

  :يدفرما امام در اين زمينه با تفصيل بيشترى مى

هاى كم  اى دارد؟ زندگى اين حيوان بيشتر در آب دانى پاى بلند براى او چه فايده اى؟ آيا مى آيا اين پرنده بلند را ديده
بانى است كه روى برج قرار گرفته، با دقت آب را زير نظر دارد، به محض آن كه   عمق است، او با پاى بلندش مانند ديده

رود تا آن را لطمه خود  اش مناسب باشد مشاهده كرد آهسته به سويش پيش مى تغذيهاى را كه براى  كرم يا هر جنبنده
  سازد، اگر پاى اين پرنده كوتاه بود

______________________________  
  .32ص  2بحار ج  -)1(

  

  56: ، ص7 تفسير حكيم، ج

انداخت و از ترس  جان مىها را به هي كرد، تلاطم آب كرم رفت شكمش با آب برخورد مى وقتى دنبال صيدش مى
ماند، خداوند اين دو پاى بلند را به حيوان داده است تا به غذاى خود دست يابد و نقشه  گريختند و پرنده گرسنه مى مى

  .شكارش نقش برآب نشود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

راز بينى هر طاير پاى بلندى گردنش نيز د مفضل به ديگر تدبير حكيمانه خداوند در آفرينش اين پرنده نيز دقت كن، مى
است، اين هم آهنگى كه ميان بلندى پا و گردن برقرار شده از اين جهت است كه حيوان بتواند طعمه خود را به آسانى از 

اش از روى زمين قادر نبود و چه بسا خداوند  زمين بردارد، چه اگر با وجود پاى بلند گردنى كوتاه داشت به برداشتن طعمه
تر  تر و امكان انطباقش با محيط سهل راز نيز داده است، تا شرايط زندگى بر وى آسانبا اعطاى گردن بلند به وى، منقار د

پيروان مكتب لامارك و داروين و طرفداران فرضيه تحول، انطباق موجودات زنده را با محيط زندگى خود مستند  »1« .باشد
گير موجود زنده در تأمين نيازهاى حياتى خود  اى از علل و عوامل طبيعى و ناشى از كوشش و مجاهدات پى به پاره
نى كرده مطالبى به دور از منطق و دليل و برهان و حكمت  پراك خبر از قيوميت حق سخن اند، و در اين زمينه بى دانسته
كمان حلاج زده و بر آن  اند، مطالبى كه پس از آنان دانشمندان محقق به نقد علمى آن پرداخته و پنبه آن را چون زه گفته

  .اند خط بطلان كشيده و از گردونه علم خارج كرده

اش به باتلاق يا دريا تغيير پيدا  شود، و منطقه حياتى رنده عوض مىوقتى محيط زندگى يك پ: گفتند لامارك و پيروانش مى
  ها ها و لجن كند، براى ادامه حيات و به دست آوردن غذا، بايد خود را به آب بزند، و طعمه خويش را در آب مى

______________________________  
  .33ص  2بحار ج  -)1(
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گشايد، پوست منتهى اليه انگشتان به باز  هاى پا را مى ين كار بايد شنا كردن بياموزد، ناچار انگشتجستجو كند، براى ا
آيد،  هاى بعد پرورش يافته و به صورت پرده شناگرى، ميان انگشتان درمى كند و رفته رفته در نسل شدن عادت مى

نمايد و رفته رفته گردن حيوان  به اين كار عادت مى كم كند و كم ها دراز مى چنين گردن خود را براى رسانيدن به كرم هم
  .گردد هاى بعد منتقل مى شود و به نسل دراز مى

هاى علمى مادى و معنوى آراسته بود، و  امام معصوم شيعه كه از جانب خداوند عليم به انواع رشته) ع(حضرت صادق 
ماند و هرگز با پيشرفت  پايان عمر دنيا نيز پابرجا مىتا كنون نظريات علمى آن حضرت زنده و محكم و پابرجا مانده و تا 

گردد، درباره انطباق موجود زنده با محيط خود به  شود و از گردونه حقيقت خارج نمى علوم و ابزارها به حاشيه رانده نمى
  .زرافه مثل زده است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اساس فرضيه خود زرافه را شاهد  لامارك نيز كه يكى از رهبران مشهور و بزرگ مكتب تحول است درباره بحث انطباق بر
  .آورده است

دانم  ى چه مى از توحيد مفضل، و سخنان لامارك از كتاب بنياد انواع از مجموعه) ع(در اين قسمت كلام حضرت صادق 
  .گردد ها و اشكالات علمى دانشمندان به فرضيه لامارك پرداخته مى اى از نقص شود، آنگاه به شرح پاره نقل مى

گذارد، و آن را از  پس از آن كه شرحى را درباره خلقت زرافه و ساختمانش با مفضل در ميان مى) ع(حضرت صادق 
  :فرمايد آورد مى هاى خداوند به حساب مى هاى آفريده شگفتى

فاما طول عنقها و المنفعة لها فى ذلك فان منشأها و مرعاها فى غياطل ذوات اشجار شاهفة ذاهبة طولاً فى الهواء، فهى «
   تاج الىتح

  58: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  ».طول العنق ليتناول بفيها اطراف تلك الاشجار فتقوت من ثمارها

هاى انبوه و  شود اين است، كه محيط پيدايش و چراگاه اين حيوان جنگل بلندى گردن زرافه و سودى كه از آن نصيبش مى
، زرافه به گردن دراز نياز داشت تا بتواند به آسانى برگ هائى است كه از درختان سر به آسمان كشيده پوشيده است سرزمين

  .هاى جنگلى تغذيه نمايد درختان را بخورد و از ميوه

هاى محيط براى انطباق با شرايط جديد چنين  ى تغيير شكل حيوان و رشد اعضاى مورد احتياج در دگرگونى لامارك درباره
  :گويد مى

آورد، كه در صورت عدم ارضاى آĔا دچار مرگ و  هائى پديد مى وانات نيازمندىكند، براى حي هنگامى كه شرايط تغيير مى
گيرند و براى  گردند، از اين جهت براى آن كه نيازهاى خود را برآورده سازند، حيوانات به عاداتى جديد خو مى نيستى مى

  .برند اى از اعضا را بيشتر به كار مى اين كار پاره

مانند راه ضعف و نابودى را  استفاده مى كنند و اعضائى كه بر اثر اين عادات جديد بى نمو مىروند  اعضائى كه به كار مى
  .گيرند پيش مى
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شوند و حتى هنگامى كه شرايط مولّد آĔا از ميان رفته باز به حال خود  در طى مدتى طولانى اين تغييرات موروثى مى
  .مانند مى

اند كه از برگ درختان هم تغذيه   اند ناچار بوده كرده ف بوده زندگى مىاجداد زرافه چون در اراضى صحرائى كه كم عل
اند رفته رفته گردن آĔا دراز  برده هاى فراوانى كه براى دست يافتن به شاخ و برگ درختان به كار مى كنند، بر اثر كوشش

   شده است و بخاطر همين درازى گرن، زرافه ميتواند سرش را تا ارتفاع شش

  59: ، ص7 ج تفسير حكيم،

كنيد كه  ملاحظه مى »1« .متر بالا ببرد، با اين قبيل اعمال، تأثير شرايط توانسته است طرح ساختمان حيوان را تغيير دهد
درازى گردن زرافه براى تغذيه از برگ درختان و به منظور انطباق آن حيوان : گويند مكتب الهى و مكتب تحول هر دو مى

چون زندگى اين حيوان در محيط : فرمايد مى) ع(با اين تفاوت كه حضرت صادق با شرايط محيط زندگى است، 
هاى درختان تغذيه كند خداوند قيّوم از ابتدا او را با گردن دراز آفريده  هاى انبوه بوده و طبق قضاى الهى بايد از برگ جنگل

هاى دور دست درختان  هان خود را به برگو به عضوى كه براى تداوم حياتش لازم است مجهز نموده تا بتواند به آسانى د
محيط زندگى زرافه كم علف بوده و براى تغذيه كامل لازم بود : گويد برساند و شكم خود را سير نمايد، ولى لامارك مى

ها برسند، ناچار بود گردن خود را تا جائى كه  حتما از برگ درختان نيز استفاده نمايد و براى آن كه دهان خود را به برگ
ميتوانست بالا ببرد و به اين كار ادامه دهد، بر اثر تكرار اين عمل رفته رفته گردنش رشد بيشترى كرد و در طى قرون 

  .هاى بعد اين حيوان صفت موروثى شد و اخلافش اين صفت را از آباى خود ارث بردند متمادى درازى گردن در نسل

  :فرضيه لامارك بر دو اصل استوار است

ه موجودات زنده به حيات خود علاقه فطرى دارند و براى ادامه حيات حداكثر مجاهده و كوشش را آن ك: اصل اول
كند با  هاى غير اختيارى، شرايط محيطشان تغيير مى دارند، موقعى كه بر اثر تحولات طبيعى و دگرگونى مبذول مى
   هاى ليتگردند و براى ادامه زندگى، ناچار به فعا اى مواجه مى هاى تازه نيازمندى

______________________________  
   دانم چه مى -)1(
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  .زنند تا بتوانند خويشتن را با محيط تازه منطبق سازند، و خود را از خطر مرگ و نيستى برهانند جديدى دست مى

گذارد تا جائى كه ضرورت تغذيه از  مى گير حيوان روى اعضاى بدن و اندامش اثر هاى تازه و پى فعاليت: گويد لامارك مى
  .سازد هاى استخوان گردنش را قطور مى برگ درختان، گردن زرافه را دراز و مهره

گردد، رفته رفته در گروه صفات  گير و مداوم حيوان پديدار مى آن كه اين تغييرات سطحى، كه از مجاهدات پى: اصل دوم
  .گردد هاى بعد منتقل مى هاى سابق به نسل از نسل شود و بر اساس قانون وراثت موروثى وارد مى

  :ى اين دو اصل سخنى ديگر دارند اما دانشمندان اين زمان درباره

گمان بر اثر استعمال يا عدم  نمايد، بى امروز فرضيه لامارك به نظر ما واقعاً كودكانه مى: گويد استاد دانشگاه ژنو مى
و باز ماند، يا مفاصل نرم و چالاك شوند، يا آن كه سخت و جامد گردند، استعمال ممكن است عضوى نمو كند يا از نم

ها بر اثر تمرين  توان باور كرد كه استخوان اى از اعمال انعكاسى كامل شوند يا به كلى از ميان بروند، ولى چگونه مى يا پاره
هاى ما به  شناى زياد در مدتى مديد دستتوان پذيرفت كه بر اثر  گردند؟ باز چگونه مى دراز يا كوتاه، ضخيم يا نازك مى

  !آيند؟ شود و يا بر اثر جهيدن در هوا يا باز كردن بازوان، بازوها به صورت بال و پر بيرون مى بال شنا مبدل مى

  .ى آن عمر چندين نسل لازم است گيرد و براى ديدن نتيجه گويند تغيير خيلى به كندى انجام مى مى

اند غذاى خود را در هوا بيابند، پيش از آن كه بال و پر داشته باشند  بر اثر احتياج ناچار بودهولى اگر اجداد پرندگان كه 
  و برابر عمر چندين نسل در هوا
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  داشت؟ هاى بيهوده وامى جهيده باشند، چه نيازى آĔا را به انجام مجدد اين كوشش

  .آيد دورى به دست مىزيرا نخستين امكان پرواز در آينده بسيار 

هاى  ها برسند بچه ترين شاخه توانستند به كوچك هايى مى برند كه اگر اجداد زرافه بر اثر كوشش پيروان اين فرضيه از ياد مى
آنان كه نمى توانستند خود را تا اين حد بلند كنند، بايستى اجباراً نابود شده باشند، همه جاى اين فرضيه از اđام و دلايل 

كنيد اصل اول سخن لامارك در نظر دانشمندان امروز كودكانه  به طورى كه ملاحظه مى »1« .مل پوشيده شده استنامحت
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ى اصل دوم فرضيه لامارك يعنى موروثى شدن صفات اكتسابى  و پوشيده از دلايل نامحتمل است، استاد دانشگاه ژنو درباره
  :گويد چنين مى

در تاريخى بر جهانيان عرضه گرديد كه دانشمندان از ساختمان » 1744 -1829«بايد به ياد بياوريم كه فكر لامارك 
  .خبر بودند ياخته موجودات زنده و نمودهاى توالد و تناسل و وراثت بى

دانيم كه صفات موروثى  ى وراثت صفات اكتسابى بپذيرند، ولى امروز ما مى در زمان لامارك ممكن بود كه فرضيه او را درباره
  .شوند هاى هسته جا دارند منتقل مى ها كه در كرموزوم هاى شيميائى يا ژن ولكولبه وسيله م

در هر هسته چندين هزار مولكول شيميائى وجود دارد، بعضى از آĔا به رنگ پوست و بعضى ديگر به رنگ يا شكل 
  .باشند ها مربوط مى اى به شكل يا نسج يا وضع بال چشم و عده

اكتسابى مثلاً سياهى پوست بر اثر تأثير نور موروثى باشد بايد اين تغيير جسم به وسيله اى كه هنوز براى آن كه يك تغيير 
  معلوم نشده در غدد تناسلى، در

______________________________  
  .56چه ميدانم بنياد انواع  -)1(
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هاى شيميائى كه مربوط به رنگ جلد هستند برسد و با  به مولكولهر ناحيه يا به عبارت đتر در هر هسته نفوذ كند و 
دار گردد، ولى اين گونه نفوذ خاص غير  دقت، چنان جهت آĔا را تغيير دهد كه فرزندان از همان آغاز تولد پوستشان رنگ

در بتواند در جهتى توان فهميد كه تغيير موضعى بدن پدر و ما ى عصبى يا ترشحى نمى قابل فهم است، از روى هيچ رابطه
  .هاى مولد مولكول شيميائى را تغيير دهد اى از ياخته موازى پاره

تواند موروثى باشد، در عوض  آورد نمى دهد و قابليت تغيير فردى را پديد مى تغييراتى كه بر اثر محيط در بدن افراد روى مى
، بايد از اين فكر كه صفات رفته رفته موروثى اند و هم ثابت ها انواع ابتدائى يا نژادها هم موروثى خصايص ژنوتيپ

  .شوند چشم پوشيد مى
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تواند  ها ارزش قائل باشد، هنوز نمى غرضى كه به نتايج تجربى و قضاياى تحقيقى بيش از فرضيه دان وارسته و بى هيچ طبيعى
اصل تكامل و  »1« .د آوردى تكامل پدي اى درباره به وراثت صفات اكتسابى معتقد باشد و بر پايه اين اصل غلط فرضيه

ى داروين نيز مانند نظريه و فرضيه لامارك سالهاست با استدلالات استوار  توجيه تكوين انواع حيوانات بر اساس نظريه
  .اند مردود شناخته شده و پرونده آن را دانشمندان بسته

  .فرضيه داروين در بنياد انواع متكى به اصل تنازع بقا و انتخاب انسب است

نظر داروين اندام حيوان قابل تغيير است، ولى دگرگونى و تغيير اعضا معلول كوشش و فعاليت اختيارى نيست بلكه به 
  .ناشى از يك سلسله علل و عوامل ناشناخته است

______________________________  
  .74 -59دانم ص  چه مى -)1(
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شود كه  اند، اين تغييرات ناگهانى در بعضى از موارد سبب مى ادف و اتفاق تعبير كردهپيروان مكتب داروين آن را به تص
موجود زنده با محيط خود انطباق đترى پيدا كند و به نام موجود انسب برگزيده طبيعت گردد و بر اثر آن در صحنه تنازع 

  .بقا از خطر نابودى مصون بماند

  .قابليت، تغيير و انتخاب انسب: ستگى داردموضوع اساسى فرضيه داروين به دو كلمه ب

  .نمايد كه قابليت تغيير را وابسته تأثير شرايط خارجى بداند به نظر داروين مشكل مى

آيد  باشند به وجود مى اى كه تابع شرايطى بسيار متفاوت مى شود كه تغييراتى مشابه در موجودات زنده در مواقعى ديده مى
  .فاوت ممكن است در افرادى كه در شرايط متساوى به سر ميبرند مؤثر افتدو برعكس، تغييراتى بسيار مت

دارد كه براى قابليت تغيير، بيش از تأثير مستقيم شرايط محيط ارزش قائل  گويد اين مشاهدات ما را بر آن مى داروين مى
  .شويم، قابليت تغيير معلول عللى است كه از آĔا مطلقاً خبر نداريم
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  !!شود ردان داروين معتقد شدند كه تغييرات بر اثر تصادف پديدار مىبه همين جهت شاگ

آيند و هيچ صفت انطباقى اجبارى  آن كه رابطه با نوع زندگى داشته باشد پديد مى در فرضيه داروين تغييرات، تصادفاً بى
عى انطباق كه در اين جا ندارند، تنها انتخاب انسب با حفظ اعضاى مفيد و حذف تغييرات مضر يا خطرناك رفته رفته نو 

  .آورند نمودى فرعى است به وجود مى

  64: ، ص7 تفسير حكيم، ج

پردازد كه  هاى مهم آن مى اند و سپس به شرح قسمت بر فرضيه داروين خرده بسيار گرفته: گويد استاد دانشگاه ژنو مى
  :شود بخش مختصرى از آن در اينجا نقل مى

هاى فراوان پديد آمده  گمان تعادل حيوانات از قربانى پندارد همراه نيست، بى داروين مى رحمى كه تنازع بقا، هميشه با آن بى
اى با تغييرات مفيد يا زيان بخش اعضاى افراد ندارد، اگر يك جفت قورباغه  ها، هيچ رابطه ولى عمده كشتارها و ويرانى

خورند، يا بر اثر  ند و باقى را يا افراد ديگر مىما هزاران تخم و نوزاد پديد آورند به طور متوسط دوتاى آĔا زنده مى
تر و  تر يا تيره اى با آن كه فلان فرد دمى كوتاه يا دراز يا پوستى روشن روند و اين هيچ رابطه ها از بين مى ها و انگل بيمارى

دسته جمعى بدون تر و شيره هضمى كم و بيش مؤثر داشته باشد ندارد، و اين نابودى  تر يا ناقص دستگاه تنفسى كامل
  .انتخاب انسب به وقوع پيوسته است

متر ميتواند صاحب  ى پايى به ضخامت دو يا سه ميلى متر و پرده تواند بپذيرد كه شاخى درازتر از چند ميلى هيچ كس نمى
كه درازى سر   دوانى توان آن را به مسابقه اسب خود را از گزند حوادث برهاند، تنازع بقا ميدان مسابقه المپيك نيست و نمى

اگر بخواهيم به اين : گويد در فصل دهم كتاب تكامل عمقى مى »1« .اسب هم در پيروزى دخيل است تشبيه كرد
شود، هيچ يك از معلومات تجربى به ما  آورد آغاز مى بينديشيم كه چگونه تكامل سطحى كه نژادها و انواع را پديد مى

ها نظرى معقول و  ها و شاخه ها و طبقه ها و مخصوصاً رشته ها، خانواده جنس ها، ى پيدايش دسته دهد كه درباره اجازه نمى
   صائب داشته

______________________________  
  .125 -61 -60دانم منتخبى از صفحات  چه مى -)1(
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در فصل  »1« .اند خاموشى بر لب Ĕادهدانيم كه در اين باره مدارك ديرينه شناسى به طور كلى مهر  باشيم، تنها مى
حقيقتى واضح و روشن است كه موجودات زنده به مقياس بزرگ، با محيط خود : گويد ها و انطباق مى يازدهم جهش

توانند زندگى كنند، ولى غير از اين انطباق كلى، توجه دانشمندان طبيعى  گردند، يعنى در شرايط مسكن خود مى منطبق مى
  .اى از انطباقات جزئى و قابل ملاحظه معطوف گرديده است ارهاز ديرباز به پ

گيرند، هر نوع چون  بايد به خاطر سپرد كه در اين زمينه قسمت اعظم افكار هنوز هم از اصول آفرينش سرچشمه مى
  .موضوع يك عمل خاص خالق بوده، آنچه مفيد و لازم بود به او داده شده است

حيوانى فاقد عضو مفيد نيست، و هيچ حيوانى عضو غير مفيد ندارد، بسيارى از طبيعى هيچ : گويد برناردن دوسن پير مى
به طورى كه ملاحظه كرديد فرضيه لامارك و داروين كه دو فرضيه  »2« .اند دانان به اين عقيده گرويده و از آن دفاع كرده

ق موجود زنده با محيط است به اساسى اين موضوع است نتوانست چگونگى پيدايش اعضائى را كه منشأ حسن انطبا
و سرانجام استاد . درستى توجيه و تبيين نمايد و به اين پرسش علمى روى يك اساس صحيح و قابل قبول پاسخ گويد

دانشگاه ژنو به منطق الهيون اشاره كرد و صريحاً خاطر نشان ساخت كه در دنياى كنونى قسمت اعظم افكار به اصل 
   ند هر نوعى از موجودات زندهگوي آفرينش توجه دارد و مى

______________________________  
  .114دانم بنياد انواع ص  چه مى -)1(

  .123دانم بنياد انواع  چه مى -)2(
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ده يك عمل خاص خالق بوده و آفريدگار توانا، تمام انواع حيوانات را با اعضائى كه براى زندگى آĔا ضرورى و لازم بو 
  .آفريده است
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ناظر به همين اصل اساسى است، يعنى آفريدگار   المعطى له ما به قوامه :كلمه قيوم به معنائى كه در مفردات راغب آمده
جهان قيوم است و به هر موجودى آنچه را كه در راه زيستن و ادامه حيات مايه قوام و بقاى اوست به او عطا كرده 

اند كه موجود زنده به وسيله  ست شناسان در بحث انطباق گفته و خاطر نشان كردهاست، اين همان مطلبى است كه زي
  »1« .اعضا و نيروهائى كه در اختيار دارد به مقياس وسيعى با محيط زندگى و شرايط زيستى خود سازگار و منطبق است

   چرت و خواب

كار و هزينه شدن انرژى جسم   روشن است كه چرت يعنى خواب سبك و خواب عميق سنگين محصول خستگى و كثرت
اند، و اين دو عارضه از  حادث و پديد آمده موجوات، و از عوارض وجودى مخلوقات و ممكناتى است كه به قول فلاسفه

  .Ĕايت و مبراى از خستگى و كسالت است دور است ساحت مقدس او كه عين هستى و ذاتى ازلى و ابدى و قدرتى بى

كن الوجود بنابر آيات قرآن و روايات مباينت همه جانبه وجود دارد و حضرت حق در ميان حضرت واجب الوجود و مم
  .هيچ امرى و صفتى و حقيقتى مانند مخلوق و ممكن نيست

معلوم است كه تمام موجودات زنده كه از آĔا در فلسفه تعبير به ممكن الوجود شده از نبات و حيوان و انسان و هر 
   گيرد به هائى كه در پرتو حيات صورت مى ها و كوشش ندگى و ادامه حيات و فعاليتموجود زنده ديگر براى حفظ ز 

______________________________  
  .97پيام آسمانى توحيد  -)1(
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  .گردد رود و مرگ جايگزين مى و بدون آن زندگى از دستشان مى. خواب و استراحت نياز مبرم دارند

براى موجودات زنده از نبات و حيوان و انسان يك ضرورت اجتناب ناپذير است، دنياى پيشرفته امروز با مسئله خواب 
  .اند هاى زيادى نوشته هاى دقيق به اين حقيقت پى برده و درباره آن كتاب بررسى

ر بيانى به صراحت پانزده قرن قبل اين مطلب مهم را در رابطه با همه موجودات زنده گوشزد فرموده و د) ع(امام صاق 
  :اعلام نموده است
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  »1« »:ما من حى الا و هو ينام خلا االله وحده عزوجل«

  .خوابد اى نيست مگر اين كه مى جز ذات مقدس خداى عزوجل، هيچ موجود زنده

حضرت حق در آية الكرسى پس از دو صفت حى و قيوم چرت زدن و خواب رفتن را كه لازمه حيات موجودات زنده 
خواهد بفهماند كه حيات خداوند از سنخ حيات موجودات  طبيعت است از خود سلب نموده و با اين بيان مىگاه  عرصه

زنده نيست كه خواب و چرت بر آن عارض گردد، حيات او ازلى و ابدى و از همه نقايص حيات امكانى منزهّ و پاك 
  .است

هاى حياتى است، و همانطور كه ماده محدود  ولكولزندگى نبات و حيوان و انسان در جهان طبيعت، قائم به ماده و م
است، قوا و نيروهايش نيز محدود است و پس از مدتى فعاليت نياز به خواب و تجديد قوا دارد، ولى وجود مبارك حضرت 
حق كه منزه از ماده و مبراى از نقايص ماديات است و خود خالق ماده و عوارض آن است و وجودش هرگز فرسوده و 

  شود، و سستى و گردد و نياز به تجديد قوا ندارد، او حى و قيومى است كه مغلوب چرت و خواب نمى ىضعيف نم

______________________________  
  .547، ص 2سفينة البحار قديم ج  -)1(
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سازد، و از  كند، خواب يعنى حالتى كه به خواب رفته را از خود غافل و ناآگاه مى غفلت در حريم با عظمتش راه پيدا نمى
دهد  اندازد، در چنين حالتى است كه خواب رفته سود و زيان خود را تشخيص نمى خبرى مى كند، و به بى امور منقطع مى

گسيخت، و  يم او راه داشت به محض چرت نظام همه موجودات از هم مىشناسد، اگر چرت و خواب به حر  و خود را نمى
شد و خلاصه با مختصر چرتى همه  و قيام موجودات به قيوميت او منقطع مى. پاشيد عرصه هستى و خلقت از هم مى

  .ماند ريخت و اثرى از هيچ موجودى باقى نمى اوضاع جهان به هم مى

صفات موجودات امكانى نيست او پديد آورنده، وحيات بخش، و مدبر  آرى حيات او و صفات وى از سنخ حيات و
  .باشد امور، و نگهبان و حافظ موجوات است و از عوارض وجود همه موجودات منزه و پاك مى
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كند كه خودش پديد آوردنده خود نيست، و پديد آورنده ديگران هم نيست و نيز درك  هر فردى از افراد بشر درك مى«
ن موجودات جهان هيچ كدام پديد آورنده وى نيستند، پس پديد آوردنده وى كسى است كه مانند خودش كند كه اي مى

  .نباشد، پديده آورنده وى كسى است كه از موجودات اين جهان نباشد

يعنى پديد آورنده بشر كسى است كه وجودش مانند بشر وجود محدود نباشد، قدرتش مانند قدرت بشر محدود نباشد، 
انند دانش بشر محدود نباشد اين سخن از نظر عقل درباره پديدآورنده هر موجودى از موجودات جهان جارى دانشش م

است، پديد آوردنده خورشيد و ماه و زمين و دريا كسى است كه مانند آĔا نباشد، چون آĔا خودشان قدرت بر پديد 
دريا و ستارگان و جانوران و گياهان كسى است كه آوردن خودشان ندارند، پس پديد آوردنده خورشيد و ماه و زمين و 

  .قدرتش بالاتر از قدرت همه آĔاست

  69: ، ص7 تفسير حكيم، ج

 او وجودى است كه هميشه بوده، و هميشه هست و هميشه خواهد بود، پس در هيچ امرى نظير موجودات جهان نيست،
شد و هميشه باقى  توانست نابود نمى تواند به خود وجود بدهد، اگر مى ماده نمى.  مٌ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَـوْ  ،ءٌ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ 

تر است، پس موجودى كه به ماده وجود داده است مادى نيست و وجودش از ماده  بود، زيرا بقاء از حدوث آسان
نامتناهى دارد، قدرت تواند نيست را هست كند قدرت  نيست، موجودى كه قدرت بر اعطاى وجود دارد موجودى كه مى

قدرت نامتناهى، حيات نامتناهى، دانش نامتناهى و خلاصه، ذات و  »1« »نامتناهى تنها در انحصار اوست و بس
آية الكرسى در مقام شناساندن معبود . صفات نامتناهى از هر گونه عارضه و نقص و عيب و علت مبرا و پاك است

كند و هرگز  كه چرت و خواب بر خداوند حىّ و قيوم و ذات نامتناهى غلبه نمىدارد   واقعى و اله شايسته پرستش اعلام مى
  .گيرد او را سستى و ناآگاهى فرا نمى

اى است كه  خواهد به طور غير مستقيم به مردم بفهماند كه ضرورت خواب براى موجودات زنده گوئى از اين رهگذر مى
د، وحياتشان قائم به ماده است، ولى خداوندى كه ذاتش منزه از ان از تركيب مواد طبيعى و عناصر معدنى به وجودآمده

ماده و حياتش عين ذات و مبراى از نقايص مادى است، نيازى به چرت و خواب ندارد و هرگز خسته و فرسوده 
  .گردد، تا بخواهد به وسيله خواب تجديد قوا كند شود، ضعيف و ناتوان نمى نمى

  مقدم داشته است؟  نَـوْمٌ  را بر سِنَةٌ   در آية الكرسىجاى اين پرسش است كه چرا خداوند 
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______________________________  
  .193هائى از او  نشانه -)1(
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توان داد اين است كه در نظم طبيعى چرت مقدم بر خواب است و در آيةالكرسى نظم   اولين پاسخى كه به اين پرسش مى
كتاب تكوين آمده است، در آغاز چرت را كه حالت ابتدائى است نفى كرده و سپس به نفى خواب كلام الهى بر وفق  

  .تر پرداخته است يعنى عارضه ثانوى و قوى

جواب ديگر اين كه چرت و خواب از عوارض عادى نيستند بلكه دو حالتى است كه با قهر و غلبه بر موجود زنده 
يعنى اين دو حالت   لا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَـوْمٌ  :يفه لغت اخذ به كار رفته و فرمودهشوند به همين جهت در آيه شر  مستولى مى

 .كند، و اينگونه سخن گفتن يعنى در مقام نفى ترقى از ضعيف به قوى مقتضاى بلاغت است بر حضرت او غلبه نمى
  .مالكيت و فرمانروائى بر همه هستى ويژه اوست »1«

، و اول و آغاز، و آخر و پايانى ندارد، و ازليت و ابديت براى اوست و قيام و برپائى كسى كه حيات عين ذات اوست
روائى بر كل ماسواه اختصاص به او دارد، و  همه موجودات متكى به قيوميت آن جناب است، قطعاً مالكيت و فرمان

  .لا شَريِكَ لَهُ   احدى در مسئله مالكيت و فرمانروائى با او شريك نيست، وحده

ها و زمين در محضر اوست، و خاضع و فروتن در برابر حضرتش و اراده  ها و زمين است و خود آسمان نچه در آسمانآ
هايشان قائم به وجود مقدس اوست  باشد، آرى همه موجودات وجودشان و لوازم وجودشان و رفع نيازمندى اش مى حكيمانه

الكيت و ملكش نسبت به همه هستى فراگير باشد، و مالكيت و و چنين قيوميتى اقتضا دارد كه احاطه قدرت و علمش و م
  .سلطنت مطلق فقط براى او باشد

______________________________  
  .با تلخيص 133آية الكرسى  -)1(
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ت و قيام آنان وجود مقدسى كه حى و قيوم است، و خواب سبك و سنگين به حريم او راه ندارد نه تنها حيات موجودا
ها و افلاك و زمين و آنچه در آĔاست ملك حقيقى او  به شئون زندگى، متكى به حيات و قيوميت اوست بلكه همه آسمان

  .و ملكيت و حضرتش نسبت به آĔا ذاتى و همه با همه وجودشان ذاتاً مملوك او هستند

هاى او تسليم شود، و طوق عبادت و  به خواستهاين عين نادانى و جهالت است كه مملوكى مملوك ديگر را بپرستد و 
  !بندگى او را بر گردن جان و قلبش Ĕد

سازد كه بندگى و پرستش فقط بايد در برابر جهان آفرين كه مالك  اش خاطرنشان مى آية الكرسى در اين بخش از آيه
  .حقيقى همه كس و همه چيز است صورت بگيرد

مالكيت حقيقى حضرت حق آگاه شود و به اين واقعيت يقين پيدا كند كه در همه انسان وقتى با كمك عقل و انديشه به 
هستى بيش از يك مالك وجود ندارد و آن هم خداست و كل ماسواى او مملوك و برده و بنده و محكوم حاكميت و 

يابد و در  مىمالكيت و فرمانروائى او هستند، از لجام گسيختگى و ادعاهاى پوچ، و احساس مالكيت و ملكيت نجات 
گيرد، و چون ايمان به مالكيت ذاتى حق نسبت به همه موجودات پيدا كند در  مسير صحيح بندگى و عبادت حق قرار مى

  .شود پرداخت حقوق مالى و هزينه كردن وجودش براى خدا قدم برداشته از بخل و امساك آزاد مى

  :ملك ياد شده است در آيات قرآن مجيد از حكومت و قيوميت خداوند بزرگ با كلمه
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  »1« :ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اللَّهُ عَلى

  .ها و زمين ويژه خداست و او بر هر كارى تواناست حكومت و فرمانروائى آسمان

نـَهُ    »2« :ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    ما يخَْلُقُ ما يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلىوَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما بَـيـْ

آفريند و بر هر   ها و زمين و آنچه ميان آĔاست مختص و ويژه خداست، هر چه را بخواهد مى حكومت و فرمانروائى آسمان
  .كارى تواناست

  »3« :وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَليٍِّ وَ لا نَصِيرٍ  إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ يحُْيِي وَ يمُيِتُ 
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ميراند و براى شما جز او  بخشد و مى ها و زمين يقيناً ويژه خداست، اوست كه حيات مى مالكيت و فرمان روائى آسمان
  .صاحب اختيار و ياورى نخواهد بود

  :اختصاص آمده است  لائمٍِ  سخن به ميان آورده اكثر با آياتى كه در كتاب خدا از مالكيت حق نسبت به همه موجودات

  »4« :لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ 

  .ها و زمين است تنها مالكش خداست آنچه در آسمان

  »5« :مْ بِهِ اللَّهُ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ وَ إِنْ تُـبْدُوا ما فيِ أنَْـفُسِكُمْ أوَْ تخُْفُوهُ يحُاسِبْكُ 

______________________________  
  .189آل عمران  -)1(

  .17مائده  -)2(

  .116توبه  -)3(

  .آية الكرسى -)4(

  .284بقره  -)5(
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داريد ها و زمين است فقط ملك خداست، و چيزى را كه در دل داريد چه آشكار نمائيد، چه پنهانش  آنچه در آسمان
  .خداوند به حساب شما خواهد گذاشت

  »1« :أَلا إِنَّ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ قَدْ يَـعْلَمُ ما أنَْـتُمْ عَلَيْهِ 

ها و زمين است ملكيتش ويژه خداست، و شما در هر وضعى قرار داريد خداوند به آن  آگاه باشيد كه هر چه در آسمان
  .آگاه است
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آية الكرسى است در قرآن مجيد آمده كه بيانگر   لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ   تفسيرى بر جملهآيات ديگرى كه 
  .مالكيت خداست وهمه موجودات سمائى و ارضى را مملوك حضرت حق خوانده است

كه مالك واقعى اشياء   شود انسان با دقت در اين آيات، و با نگاهى عميق به حدود اختياراتش به اين حقيقت آگاه مى
نيست، مالكيت او يك امر اعتبارى و انتزاعى است كه از روزگاران گذشته بنابر ضرورت زندگى اجتماعى و اقتصادى 

  .اند گذارى شده و پيامبران خدا اين مالكيت اعتبارى را در چهارچوب مقررات حق امضاء كرده پايه

اش đره بگيرد يا  د است كه اگر بخواهد آن را نگاه دارد و از ميوهمالكيت انسان نسبت به يك درخت ميوه در اين حدو 
  .تواند و اختيار اين امور را دارد ولى اين مسائل سبب مالكيت حقيقى نيست آن را بفروشد يا قطع كند مى

هاى آن،  مالك حقيقى و صاحب واقعى درخت خداوندى است كه ذرات وجود درخت آفريده اوست و حيات همه سلول
  پرتو افاضه و عنايت اوست، مالك حقيقى درخت كسى است كه براى حفظ زندگى و ادامه حيات درخت از از

______________________________  
  .64نور  -)1(
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 طرفى به آن نيروى تغذيه و هضم و جذب داده و از طرف ديگر غذاى درخت را در سفره طبيعت آماده و مهيا نموده
است، خلاصه مالك حقيقى درخت پروردگار است كه همه اجزاى درخت را آفريده و به همه آĔا زندگى بخشيده و تدبير 

  .حكميانه خود را به صورت قوانين تكوينى در وجود درخت بكار گرفته و به راه تكاملش سوق داده است

طبيعى كه برنامه اجرائى حاكميت خداوند است چون و چرا از قوانين  هاى علمى، ناچار است بى بشر با همه پيشرفت
اطاعت نمايد و به سنن الهى در نظام آفرينش تسليم باشد و هرگز قدرت ندارد آن قوانين را كه از آثار حاكميت و ملكيت 

  .حضرت حق است بر اساس تمايلات خود تغيير دهد

انسان هر قدر : گويد اين معنا اعتراف كرده مىزيست به  راسل فيلسوف معروف غربى كه خارج از حوزه دين و توحيد مى
تواند  هم عالم و دانشمند باشد، قادر مطلق نيست و قدرت او محدود به حدود طبيعت است، به وسيله علم و صنعت مى

  .اين حدود را توسعه دهد ولى هرگز نخواهد توانست به كلى آن را از ميان بردارد
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توانيم بر او حاكم و فرمانروا  رآوردن بسيارى از آرزوهاى خود راضى كنيم، ولى نمىتوانيم با ملايمت طبيعت را به ب ما مى
  .باشيم

  »1« .يا كارى كنيم كه طبيعت سر موئى از راه خود منحرف شود

   علم حق و مسئله شفاعت

و نسبت به هر  اش به ظاهر و باطن همه موجودات احاطه دارد در رابطه با علم و آگاهى خداوند و اين كه دانش و دانائى
  چيزى فراگير است و نيز ارزش علم و

______________________________  
  .41اميدهاى نو  -)1(
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بينم، و نيز در آيه چهل و  عالم و متعلم در آيات مربوط به آفرينش آدم به طور مفصل بحث شد و نيازى به تكرار نمى
شفاعت همه شئون شفاعت به تفصيل و به نحو مشروح به رشته تحرير درآمد، خوانندگان  هشتم سوره بقره به مناسبت لفظ

  .توانند به جلد اول همين تفسير مراجعه كنند عزيز در رابطه با علم حق و شفاعت مى

   كرسىّ 

  .هاى لغت و در معارف الهيه به معانى گوناگونى آمده است لغت كرسى در كتاب

  .قدرت و تسلط - 3 جرم بزرگ كيهانى - 2علم  - 1

  .هومن اهل الكرسى، فلانى اهل كرسى است، يعنى از زمره عالمان و دانشمندان است: اگر گفته شود - 1

  :اند اى از روايات كلمه كرسى را در آيه شريفه به علم و دانائى و دانش و آگاهى معنا كرده پاره
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العرش هو العلم الذى اطلع : عرش و الكرسى ما هما؟ فقالسألت ابا عبد االله عليم السلام عن ال: عن المفضل بن عمر قال«
  »1« »:االله عليه انبيائه و رسله و حججه، و الكرسى هو العلم الذى لم يطلع االله عليه احدا من انبيائه و رسله و حججه

عرش دانشى است كه : پرسيدم عرش و كرسى چيست؟ پاسخ داد) ع(گويد از حضرت صادق  مفضل بن عمر مى
   هاى خداوند، انبيا و پيامبران و حجت

______________________________  
  .29معانى الاخبار  -)1(
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خود را به آن آگاهى داده، و كرسى دانشى است كه ويژه ذات مقدس خداست، و احدى از انبيا و رسولان و 
  .هاى خود را به آن آگاه نساخته است حجت

 .»علمه: قال» وسع كرسيه السماوات و الارض«عن قول االله عزوجل ) ع(غياث قال سألت ابا عبد االله عن حفض بن «
»1«  

: پرسيدم، در پاسخ فرمود) ع(معناى وسع كرسيه السماوات و الارض را از حضرت صادق : گويد حفض بن غياث مى
  .دانش و آگاهى خداوند است

ها و زمين دارد و نسبت به همه  كند دانش خداوند گنجايش همه آسمان علام مىبا توجه به اين معنا بايد گفت آيه شريفه ا
  .آĔا فراگير است

فهماند كه  و از آنجا كه علم از كمالات معنوى است و ظرفيت آن نيز جنبه معنوى دارد، خداوند با اين جمله به انسان مى
  .ها و زمين احاطه كامل دارد دانش نامحدود او به همه آسمان

  .ها و زمين است دانشش نسبت به همه آĔا فراگير و محيط است وجود مقدسى كه خود پديد آوردنده آسمان آرى

: توان ارتباط اين جمله را با جملات سابق اين چنين بيان كرد با توجه به اين كه كرسى به معناى دانش و علم باشد، مى
ها  اعلام كرد كه همه مخلوقات جهان هستى، و كليه محتويات آسمان  الأَْرْضِ  لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ  :خداوند با ذكر جمله



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

خاطرنشان ساخت كه مالك حقيقى از   يَـعْلَمُ ما بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ   و زمين ملك حقيقى ذات حق است، و با جمله
ز پيش رو و پشت سر و خلاصه از جميع ملك خود غافل و بى خبر نيست، او از گذشته و آينده و ظاهر و باطن، ا

هاى خود آگاه و با خبر است و به همه جزئيات و خصوصيات آĔا احاطه جامع و كامل  شئون مادى و معنوى مملوك
  .علمى دارد

______________________________  
  .248تفسير برهان  -)1(
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كرسى نام يك جرم بزرگ كيهانى است كه از نظر وسعت و عظمت محيط به همه چنان كه در روايات اهل بيت آمده،   - 2
ها و زمين را  ها و زمين است، و به عبارت ديگر كرسى آن مخلوق عظيمى است كه گنجايش فراگيرى همه آسمان آسمان
  !!دارد

يا : فقال» وات و الارضوسع كرسيه السما«عن قوله االله جل و عز ) ع(سألت اباعبداالله : عن الفضيل بن يسار قال«
  »1« »:ء فى الكرسى ء فى الكرسى، السماوات و الارض و كل شى فضيل كل شى

  :معناى وسع كرسيه السماوات و الارض را پرسيدم در پاسخ فرمود) ع(از حضرت صادق : گويد فضيل بن يسار مى

  .ها و زمين و همه اشياء در كرسى قرار دارند همه چيز در كرسى است، آسمان

اصبغ بن  »2« :ان السماوات و الارض و ما فيها من مخلوق فى جوف الكرسى: قال) ع(وى الاصبغ بن نباته ان عليا ر 
ها هستند همه در  ها و زمين و همه مخلوقاتى كه در آن آسمان: روايت كرده است كه آن حضرت فرمود) ع(نباته از على 

  .داخل كرسى قرار دارند

  :است روايت شده) ع(از حضرت صادق 

______________________________  
  .132ص  1كافى ج   -)1(
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  .362ص  1البيان ج  مجمع -)2(
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  »1« »:العرش فى وجه هو جملة الخلق، و الكرسى وعاءه«

  .عرش به يك بيان مجموعه جهان هستى است و كرسى ظرف آن مجموعه است

كه از علم و دانش باشد تصور يك چنين جرم با عظمتى به نام كرسى كه گنجايش اى   به راستى براى انسان در هر درجه
تر از اين، كلام اولياى گرام اسلام است كه ظرفيت كرسى  ها و زمين را داشته باشد بسيار مشكل است، ولى مهم همه آسمان

تر از كرسى را نيز در قلمرو  ن مخلوق بزرگاند، و علاوه بر اي ها و زمين معرفى نموده آسمان را به مراتب بيش از حجم مجموعه
  :اند هاى پروردگار بزرگ گوشزد نموده آفريده

ما السماوات و الارض عند الكرسى الا كحلقة خاتم فى فلاة و ما الكرسى عند العرش الا  : انه قال) ع(عبداالله  عن ابى«
  »2« »:كحلقة فى فلاة

در برابر كرسى مانند حلقه انگشترى است كه در بيابان Ēناورى  ها و زمين همه آسمان: فرموده است) ع(حضرت صادق 
  !!اى در عرصه بيابان است افتاده باشد، و اين كرسى بزرگ و با عظمت در برابر عرش الهى نيز مانند حلقه

ام ها با عظمت براى دانشمندان امروز ناشناخته و مجهول است، و از آغاز و انج از نظر علمى جهان كيهان و كهكشان
  .خبرند آن بى

هاى نيرومند به مطالعه كتاب تكوين و مشاهده اجرام كيهانى پرداخته و  دانشمندان محقق در قرون اخير با كمك تلسكوب
  هاى علمى كه نصيبشان شده، اعتراف دارند اند، ولى با همه پيشرفت ها عظيمى به دست آورده از اين راه پيروزى

______________________________  
  .29معانى الاخبار  -)1(

  .362ص  1البيان ج  مجمع -)2(
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اند و هنوز مناطق ناشناخته در جهان آفرينش بسيار  هاى علمى پيموده كه تنها قسمتى از اين راه دور و دراز را با قدم
  .است

ود اين ما در منطقه شلوغ آسمان زندگى سال نورى است، با وج 4/ 2ترين ستارگان تقريباً  مسافت خورشيد تا نزديك«
هاى  اى است از سيصد ميليون ستاره، اين مجموعه كهكشان يكى از كهكشان كنيم كه كهكشان نام دارد و مجموعه مى

هاى đتر تعداد بيشترى را  اى است كه در حدود سى ميليون از آĔا تاكنون شناخته شده است و شايد تلسكوپ عديده
  !!نشان دهند

ه متوسط يك كهكشان تا كهكشان ديگر، تقريبا دو ميليون سال نورى است ولى ظاهراً هنوز جاى كافى ندارند زيرا به فاصل
  .شوند عجله از يكديگر دور مى

شوند، دورترين آĔا تا آنجا كه مشاهده  ميل در ثاينه يا بيشتر از ما دور مى 14000/ 000ها با سرعت متجاوز از  بعضى
بينيم عبارت از شكل  هل فن در فاصله پانصد ميليون سال نورى قرار دارد، به طورى كه آنچه ما اكنون مىشده به اعتقاد ا

ى صغير واقع در كهكشانى به نام   بشر روى سومين سياره يك ستاره« »1« »آĔا در پانصد ميليون سال پيش است
واهد عظمت خيره كننده تمام جهان را درك  خ كند با اين جود آن چنان هوشمند است كه مى كهكشان داخلى زندگى مى

  .كند

دهد كه او تا چه اندازه در اين كوشش خود موفقيت حاصل كرده است، مسافاتى كه در اين مقاله  نمودارهاى زير نشان مى
ميل  186000شود بر اساس سال نورى است، يعنى براى احتساب آن بايد در نظر بگيريم كه نور در هر ثانيه  داده مى

  .پيمايد، با اين حساب يك سال نورى بالغ بر شش تريليون ميل است دل سيصد هزار كيلومتر مىمعا

______________________________  
  .31تأثير علم بر اجتماع  -)1(
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ط لكه خالى در ى خود فق هاى تو درتو از يكديگر آن قدر زياد است كه هر طبقه فضائى، به نوبه مسافات اين جهان
تنها يك  2شود در داخل فضاى  شود، مثلاً منظومه شمسى كه فضاى نخست ناميده مى ميان طبقه ديگر فضا محسوب مى

تشبيه يك مجموعه بزرگ كهكشانى به يك  »1« »تا آخر 3در برابر فضاى  2شود و همين طور فضاى  خال تلقى مى
ى  گير و مداوم دانشمندان اين قرن است، و مقايسه آن با حلقه پىخال، يا يك نقطه نورى، كه نتيجه تحقيقات علمى 

كند كه اولياى بزرگوار اسلام  آمده است، اين حقيقت را براى ما روشن مى) ع(انگشترى كه در حديث حضرت صادق 
آن روزگار تيره و اند و اين منازل عالى و رفيع علمى را در  هاى ناشناخته بشر آگاهى داشته قرن قبل از اين واقعيت 15در 

  .اند تاريك از بركت وحى دارا بوده

  :گويد ى معناى سوم كرسى مى البيان كه از تفاسير ارزنده اسلامى است درباره مجمع - 3

ان المراد بالكرسى ههنا الملك و السلطان و القدرة كما يقال اجعل لهذا الحايط كرسيا اى عمادا يعمد به حتى لا يقع و لا «
  »2« »:معناه احاط قدرته بالسماوات و الارض و ما فيهايميل فيكون 

گاه ديوار  مراد از كرسى سلطه و حكومت خداوند بر جهان هستى است، در لغت عرب به ستون قوى و محكمى كه تكيه
شود كه قدرت  گويند، روى اين حساب معنى آيه اين مى دهند تا از تمايل و سقوطش نگاهدارى كند كرسى مى قرار مى

  .ها و زمين احاطه دارد وند و سلطنت و حاكميتش به همه آسمانخدا

______________________________  
  .1964/ 5/ 25مجله نيوزويك  -)1(

  .362ص  1البيان ج  مجمع -)2(
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  :ورت بيان كرداگر كلمه كرسى را به اين معنا بگيريم، ميتوان ارتباط اين جمله را با جملات سابق به اين ص

مالكيت خود را نسبت به همه موجوداتى ارضى و سمائى اعلام نموده و   لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ   خداوند با جمله
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ   از دانش جامع و كاملش نسبت به موجودات خبر داده و با بيان  يَـعْلَمُ ما بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ   با جمله
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فهماند كه خداوند نه تنها مالك همه موجودات است و از احوال و اوضاع آĔا با خبر  اين معنا را مى  السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ 
است بلكه سراسر جهان هستى با همه موجوداتش تحت سلطه و قدرت حضرت اوست و بر تمام ذرات جهان وجود 

فناست، خداوندى كه قائم به ذات خود  و زنده دائم و بى  لا يمَوُتُ   خداوندى كه حى »1« .فرمانروائى و حكومت دارد
است، خداوندى كه چرت و خواب كه از عوارض موجود مادى است هرگز به او راه ندارد، خداوندى كه مالك و مدبر و  

دارد، خداوندى كه مستجمع كارگردان همه هستى است و دانش و علمش نسبت به ظاهر و باطن همه موجودات احاطه 
ها زمين تا زمانى كه برپا بودن آĔا  دارى آسمان انتهاست از محافظت و نگاه جميع صفات كمال است، و قدرتش لا يزال و بى

، زيرا خستگى از عوارض موجود مادى است و حضرت او منزه از وَ لا يَـؤُدُهُ حِفْظُهُما شود را اراده داشته باشد خسته نمى
وَ   Ĕايت است ماديات و مبراى از نقايص و عيوب و عوارض جسمانى است، او از هر چيزى برتر و عظمتش بىماده و 

  .هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 

______________________________  
  .364آية الكرسى  -)1(
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  257 -256تفسير آيه 

  

 َ ينِ قَدْ تَـبـَينَّ لاَ انْفِصامَ لهَا وَ    الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَ يُـؤْمِنْ باِللَّهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىلا إِكْراهَ فيِ الدِّ
يعٌ عَلِيمٌ    .اللَّهُ سمَِ

ذِينَ كَفَرُوا أَوْليِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِونَـهُمْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُماتِ أوُلئِكَ اللَّهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ وَ الَّ 
  .أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 

مسلماً » دين را بايد آزادانه با تكيه بر عقل و انديشه و مطالعه در معارف پذيرفت«. در دين هيچ اكراه و اجبارى نيست
تبيين شده است، پس هر كسى پس از روشن » به وسيله عقل، قرآن، نبوت، امامت«د و هدايت از گمراهى و غىّ راه رش
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بودن راه هدايت از گمراهى به طاغوت كه خودش و فرهنگش ضد خداست كفر ورزد و از او اجتناب نمايد و به خداوند 
  .كار نيست چنگ زده است و خدا شنوا و داناستترين دستگيره كه آن را گسستنى در   ترديد به محكم مؤمن شود بى

به سوى » جهل و شرك و فسق و فجور«هاى  اند، آنان را از تاريكى خداوند سرپرست و يار كسانى است كه ايمان آورده
بيرون ميبرد، و كسانى كه كافر شدند سرپرستشان طغيان گرانند، كه آنان را » ايمان، اخلاق حسنه، تقوا، عمل صالح«نور 

  .اند اند و قطعاً در آنجا جاودانه ها بيرون ميبرند، آنان اهل آتش ز نور به سوى تاريكىا
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  :شرح و توضيح

  :در دو آيه مورد بحث چهار حقيقت مطرح است

ولايت ولايت خدا و  -4. كفر به طاغوت و ايمان به خدا  -3. روشن بودن راه رشد از غىّ  -2. عدم اكراه در دين - 1
  .طاغوت

   عدم اكراه در دين

اولاً مسئله اجبار و اكراه هيچ گونه نفوذ و راهى به عقايد انسان ندارد، كسى كه به امرى از امور معتقد است، و ظرف 
توان اعتقادى ديگر را به قلب و باطن او نفوذ داد، اگر به حقيقت  اين اعتقاد قلب اوست، به زور اسلحه و شمشير نمى

ماند گرچه براى فرار از اسلحه و اجبار  چيزى است چه حق باشد چه باطل و بخواهد بر اعتقادش بماند قطعاً مىمعتقد به 
  .عقيده مخالف اعتقاد خودش را به زبان قبول كند

براى ثانياً اگر كافرى بر فرض اعتقاد حقى را به زور بپذيرد و در سايه اجبار و اكراه و اسلحه قبول كند، هيچ đره و ثوابى 
  .او نخواهد داشت

اما وادار كردن ديگران به عمل صالح و امور خير بر اساس اجبار و اكراه، در صورتى كه ميلى به آن ندارد، از نظر شارع 
  .مقدس ممنوع و غير مجاز است

مور كنند و او ها نداشته باشد، ولى او را به زور و به اجبار وادار به اين ا چنانچه كسى ميل به عبادات و خيرات و نيكى
  .ميلى آĔا را انجام دهد هيچ ثوابى براى او نخواهد داشت با بى
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هاى غير  هاى سرزمين در سطور گذشته ثابت شد كه جنگ و جهاد در اسلام براى اين نبوده كه مردم كشورها و ملت
   فاع از دين و اهل ايمان و عقباسلامى را با زور و اسلحه وادار به قبول دين كنند، بلكه جهاد در اكثر از موارد براى د
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ى ملت  خواستند چراغ دين را خاموش و شيرازه راندن دشمن و شكست طاغوتيان بوده، كه با ابتدا كردن به جنگ مى
  .اسلام را از هم بگسلند

بيان كنند يا فهم طرف مقابل را  خواهند امور فرهنگى خود را توانند يا نمى توسل به اكراه مربوط به كسانى است كه نمى
بينند، در اين صورت است كه به زور متوسل شده و مردم را براى تقويت خود، يا خالى   هاى خود مى قاصر از فهم برنامه

  !كشند كردن جيبشان به اسارت فرهنگى يا سياسى مى

   روشن بودن راه رشد از غىّ 

احكام و حتى فلسفه و حكمت برخى از آĔا روشن است، و امرى در ولى در فرهنگ خدا و دين حق، كه همه قوانين و 
مندى از عقل و انديشه  ها از هر دسته و صنفى و از هر گروه و نوعى با đره آن خارج از فهم مردم نيست، و انسان

ن مقصد است بفهمند توانند رشد را كه يافتن راه كار و جاده مستقيم و غىّ را كه بيرون افتادن از جاده با فراموش كرد مى
هيچ جاى اجبار و اكراه در دين نيست، با روشن بودن صراط مستقيم، و راه غى و ضلالت، عقل هر انسانى به او 

  .گويد راه رشد را آزادانه انتخاب كن، و از رفتن در راه ضلالت اجتناب نما مى

و آلوده شده به غى همراه كيفر است و  آرى با روشن بودن حقيقت و اين كه آراسته شدن به آن داراى پاداش است، 
گاهى اين پاداش و كيفر تكوينى است شارع دين و حكومت دينى و عالم دين چه نيازى به اجبار مردم به قبول دين دارد، 

دينى حق يا باطل، خدا يا شيطان، ابولهب يا احمد، معاويه يا على، حسين يا يزيد و خلاصه  انسان آزاد است كه دين يا بى
  .ت يا دوزخ را انتخاب كندđش

   رود ج راهه مى چندين چراغ دارد و بى

بگذار تا بيفتد و بيند سزاى خويش به راستى اگر كسى بخواهد دين را به كسى عرضه كند، راهش اين است كه تفسيرى 
   هائى اخلاقى محكم از قرآن، احاديثى با ترجمه استوار از امامان، كتاب

  85: ، ص7 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

به او عرضه كند و از او بخواهد به دقت و ........ هاى فيض كاشانى، و ملامهدى نراقى، و ملااحمد نراقى و  ن نوشتهچو 
با رعايت انصاف مطالعه نمايد تا پس از تبيين رشد و غىّ به انتخاب دست يازد، قطعاً اكثر مردم با فهم حقايق اسلام كه 

كس است با اختيار خود دين را پذيرفته و سعادت دنيا و آخرت خود را تأمين در آيات محكم قرآن، و روايات استوار منع
  .كنند مى

  كفر به طاغوت و ايمان به خدا

در رابطه با طاغوت و ايمان به توحيد در صفحات گذشته در توضيح آيات متعددى مباحث مفصّلى ارائه شد، اين كه  
ايمان واقعى با كفر ورزيدن به طاغوت و اجتناب از معبودهاى باطل كفر در آيه برايمان مقدم شده براى اين است كه تحقق 

لا   هاى ضد خدا ميسر است چنان كه اين حقيقت را كلمه طيبه جان و پيروى نكردن از فرهنگ هاى جاندار و بى و بت
يقى به خدا از تركيب دو بيان كرده است، نفى هر معبود باطل و چنگ زدن به توحيد، در حقيقت ايمان حق *إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ 

  .يابد مسئله حذف همه معبودهاى ساختگى و انتخاب معبود حقيقى تحقق مى

هايش كفر ورزد، و از آن به هر قيمت ممكن اجتناب نمايد، و ابداً  كسى كه اعتقاداً و عملاً به طاغوت در همه شكل
ترين دستگيره نجات چنگ  اهل خدا گردد به مطمئن فرهنگش را نپذيرد، و به يقين معتقد به خدا شود، و در اعتقاد و عمل

يعٌ   اى به زبان تعلق دارد و آن اقرار است نام اى كه هيچ گسستنى در آن نيست، چون ايمان در مرحله زده، دستگيره   سمَِ
ا به توحيد و با آن تناسب دارد، يعنى خدا شنواى اقرار شم  عَلِيمٌ   اى به قلب تعلق دارد نام مناسب آن است، و در مرحله

  .داناى به يقين قلبى شما به خدا است

   ولايت خدا و ولايت طاغوت

  86: ، ص7 تفسير حكيم، ج

انسان به قول الميزان به حسب آفرينش داراى نور فطرت است و آن يك نور اجمالى و قابل تفصيل است، پس در مراحل «
چون شايستگى نشان دهد، و به بازار قابليت در آيد » اوليه نسبت به تفصيل معارف و اعمال صالحه در تاريكى است،

اش را  گيرد، و خداوند بنده لايق و قابل و شايسته ريعى حق قرار مىو اختياراً به قبول دين و عبادت تن دهد در ولايت تش
وَ جَعَلْنا لَهُ نوُراً  آورد از آن ظلمت به سوى نور كه هدايت به معارف و اعمال صالحه و اخلاق حسنه است بيرون مى

  »1« .يمَْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ 
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و غرور و منيت از نور فطرت به وسيله ولايت و حكومت  و كافر بخاطر كفر و اصرارش بر گناه و معصيت و كبر از حق
شود و Ĕايتاً فروتنى در برابر طاغوت و  طاغوت بيرون آمده وارد ظلمات فسق و فجور و معاصى و گناهان تفصيلى مى

  .كند اش او را دوزخى و در آن مخلد مى قبول ولايت او و متابعت از فرهنگ شيطانى

______________________________  
  .122انعام  -)1(
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  258تفسير آيه 

  

يحُْيِي وَ يمُِيتُ قالَ أنَاَ أُحْيِي وَ أمُِيتُ قالَ أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فيِ ربَِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبيَِّ الَّذِي 
   وْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهَ يأَْتيِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَْتِ đِا مِنَ الْمَغْرِبِ فَـبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَ  إِبْراهِيمُ فَإِنَّ 

آيا به كسى كه چون خدا او را پادشاهى و حكومت داده بود ننگريستى كه از روى كبر و غرور درباره پروردگارش به  
كند و  پروردگارم كسى است كه زنده مى: آميز پرداخت، هنگامى كه ابراهيم در پاسخش گفت ى بى منطق و مجادلهگفتگو 

و براى مشتبه كردن امر بر مردم عوام فرمان داد دو زندانى محكوم را «ميرانم  كنم و مى ميراند، او گفت من هم زنده مى مى
ترديد خدا  گفت بى]  براى بستن راه مغالطه و تزوير به روى دشمن[ابراهيم » آوردند، يكى را آزاد و ديگرى را كشت

دهد تو آن را از مغرب طلوع ده، پس كافر مجادله كننده مبهوت شد و از جواب بازماند و  خورشيد را از مشرق طلوع مى
  .كند خدا ستمكاران را به خاطر اصرار بر ستم و پافشارى بر عناد و لجاجت هدايت نمى

   توضيحشرح و 

كند،  قيد و شرط، و غفلت و جهل چه مى گرائى و آزادى بى راستى خودبينى و غرور، و منيت و كبر در برابر حق، و مادى
فردى عامى كه زمينه حكومت براى بسط عدالت از جانب خدا براى او مهيا شده، خدا را از ياد برده و به ظلم و ستم 

مور مردم جا زده و با يك دنيا نخوت در برابر پيامبر اوالعزم حق كه عامل نجات روى آورده، و خود را رب و مالك و مدبر ا
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و خواهان سعادت اوست سينه سپر كرده و درباره پروردگار و مالك و مدبر عرصه هستى با او به مجادله و ستيز و  
  :خيزد اينك تفصيل داستان دليل و بى منطق بر مى گفتگوى بى
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م از اين كه ابراهيم در آتش نسوخت و به قدرت حق با كمال سلامت نجات پيدا كرد مات و مبهوت بودند، و آن را مرد
بردند، نمروديان يعنى ملت بابل نزديك بود به ابراهيم ايمان بياورند و از وى پيروى نمايند، ولى مانند ديگر  اى از ياد نمى لحظه

كردند با ايمان به ابراهيم از دست بدهند بر پيروى از ابراهيم  امور دنيائى را كه فكر مى اى لذائذ مادى و مردم روزگاران پاره
  !ترجيح دادند

اى اندك به او ايمان آوردند و آنان  و گروهى ديگر ترس از شكنجه و آزار كفار از پيروى بازشان داشت، و در Ĕايت عده
  .داشتند دهند پنهان مى اى را تشكيل مى پرست كه اكثريت هر جامعههم از ترس جان خود ايمانشان را از مردم جاهل دنيا 

ها گذاشته بود اخبار  نظير يعنى به سلامت بيرون آمدن ابراهيم از آتش در دل همه روزه از اثر عميقى كه اين معجزه كم
سيل خروشان نداشت به هائى كه در ēديد زوال دوران معبوديتش دست كمى از  رسيد، گزارش ترسناكى به دربار نمرود مى

  .يافت او انتقال مى

دانست، بر كفر و شقاوتش افزوده شد و براى محاكمه ابراهيم و احتجاج  نمرود چون ابراهيم را مسبب اين جو وحشتناك مى
با آن حضرت او را به دربار احضار نمود، هنگامى كه قهرمان توحيد در برابرش قرار گرفت با نگاهى طاغوت منشانه به او 

اى؟ و اين معبود و رب و پروردگار   اين چه آتشى است كه در اين مملكت و ميان اين ملت برافروخته: نگريست و گفت
خوانى، مگر جز من رب و كارگردان ديگرى كه شايسته عبادت شدن باشد، و  كيست كه اين جامعه را به عبادتش فرا مى

  !ى؟لايق اين كه از او و دستوراتش اطاعت نمايند سراغ دار 
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  !دانى، و مگر ممكن است منزلت وى از من بالاتر باشد؟ او كيست كه مقامش را از من بالاتر مى

توانم  بينى كه زمام امور و تدبير همه ممكلت در دست قدرت من است، هر پيمان و عهدى را كه بخواهم به راحتى مى تو مى
  .م قدرت دارم استوار و محكم نمايم، گرچه تمام ملت مخالف باشندنقض كنم، و هر قراردادى را اراده كن
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مردم همه و همه چشم به فرمان و حكم من دوخته و حلقه غلامى مرا به گوش دارند، همه آرزويشان معطوف به من است، 
ن مگر كسى هست كه با من در مخالفت درآيد، تو را چه شده كه بر خلاف آحاد ملت به ستيز و مخالفت با م

  اى؟ برخاسته

هاى پوشالى  ابراهيم كه جز به خدا تكيه نداشت و جز به قدرت خدا و لطف و احسان او متكى نبود، و از اين حكومت
  .و ببرهاى كاغذى، و ادعاى واهى ابداً واهمه به دل راه نداده بود

  :هاى نمرود با كمال شجاعت و بدون لكنت زبان گفت در پاسخ ياوه

  :برد آفريند و از بين مى ميراند، مى كند و مى مندى است كه زنده مى مقدس و قدرتپروردگارم آن وجود 

  .رَبيَِّ الَّذِي يحُْيِي وَ يمُيِتُ 

گر اين معنا كه مهار حيات و مرگ جز به دست  اين بيان گويان و حجت رسا و حقيقتى كه ويژه پروردگار است و بيان
نمرود فرو رفت و گوئى نفسش را از كار انداخت، و از پاسخ منطقى  قدرت خدا نيست مانند سنگى خارا در گلوى جان

نداد به ابراهيم و پروردگار ابراهيم ايمان بياورد، و از مركب عناد و لجاجت  اش به او اجازه فرو ماند، ولى خوى استكبارى
  :سفسطه روى آورده گفت پياده شود، بلكه در نكبت گناه در جا زد و Ĕايتاً به مجادله و مكابره و مغلطه بازى و
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   أنَاَ أحُْيِي وَ أمُِيتُ 

كنم به اين صورت كه هر زندانى محكوم را پس از آن كه مرگ در برابر ديدگانش مجسم شده و از  من نيز مرده زنده مى
ميرانم به  چنين زنده را مى همسازم، و  ادامه حيات صد در صد نااميد گشته دوباره از نعمت زندگى و حيات برخورداش مى

ترين زمان او را به قتل رسانده جانش را گرفته و  آورم و در كوتاه اين صورت كه محكوم را در معرض اجراى حكم اعدام مى
  !آيد كنم، بر اين اساس كار پروردگارت به نظر عجيب و شگفت نمى چراغ حياتش را خاموش مى

بود كه موجودى در اين عرصه هستى قدرت بر ايجاد حيات، و تحقق اصل حيات  توجه به اين حقيقت آن مغرور متكبر بى
و به هم پيچيدن طومار حيات را ندارد، آزاد نمودن زندانى يا كشتن او ربطى به حيات و ممات ندارد و حيات بخشى و 

و اولوالعزم مقاومت نموده خواست در برابر پيامبرى بزرگ  هاى پوچ مى شود، ولى او با همين حرف حيات گرفتن حساب نمى
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هاى قوى ابراهيم و  منطق را بپيمايد، ولى او كجا و مقاومت در برابر علم و دانش و حجت راه جدال و احتجاج بى
  استدلالات استوار و متين او كجا؟

كم كرده ابداً ى آتشين هم از مقرراتى كه حق بر او حا  خداوند خورشيد را مسخر خود نموده و اين كره: ابراهيم به او گفت
كند و همه روز از افق مشرق سر زده و در افق مغرب فرو ميرود، تو نيز اگر بگمان خود ربّ و مدبر و كارگردانى  تخلف نمى

و قدرتت نسبت به همه امور فراگير است نظام رفت و آمد خورشيد را دگرگون ساز و برخلاف سنت خداوند خورشيد را 
  .از سوى مغرب طلوع بده

  الَّذِي كَفَرَ  فَـبُهِتَ 

نمرود از شيندن اين سخن متين، و درك اين معنا كه قدرتش همانند ديگر مردم بسيار محدود و به ويژه نسبت به نظام هستى 
  هيچ كاربردى ندارد مبهوت و
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بالغه قهرمان توحيد او متحير شد، و چون ضلالت و ادعاى دروغش آشكار، و đتان و جهالتش برملا گرديد، و حجت 
را از ادامه جدال متوقف نمود، و گويا با اين برخوردى كه با ابراهيم داشت، زوال سلطنت و اساس حكومتش رو به 

ترين مردم گشت، ولى چه كارى از دستش ساخته بود، ابراهيم عقايد  اضمحلال و اĔدام است، ابراهيم در نظرش مبغوض
  .كرد بود، كه همه آĔا را معجزات و خوارق عادات بدرقه مى و احكام و قوانين جديدى آورده

شد كه او از برخورد با ابراهيم در هم ريختن كاخ حكومتش را مسلم ديد، و از اظهار عداوت و كينه  غير اين تصور نمى
مناسب  هراسيد، لذا كار او را به گذشت زمان واگذاشت، و در انتظار فرصت نشست تا در موقع درونى خود نيز مى

العملى كه نشان داد اين بود كه افرادى را مأموريت داد تا مردم را از پيروى آن  انتقام خود را از وى بستاند، تنها عكس
  .حضرت بر حذر دارند و از گرد او پراكنده نمايند

مشقت و ناراحتى از آن پس ابراهيم مانند ديگر پيامبران پيش از خودش و چون ديگر مردان راه حق در تنگنا و سختى و 
دانند دچار  قرار گرفت، و از قوم خود به ويژه مأموران حكومت كه حفظ ارباب طاغوتى خود را در نابودى مصلحان مى

بيند، تا جائى كه زمينه ماندن نزد قوم از ميان رفت، بدين جهت  آزارهائى شد كه هر مصلح و منجى از قوم خود مى
ت و اعلاى كلمه توحيد اهل خود را برداشته به سرزمين ديگر هجرت كند و وطن تصميم گرفت براى حفظ دين و آثار نبو 

مألوف و هم وطنان را كه به كيفر پافشارى بر كفر با وجود داشتن منجى و مشعل هدايت مستحق كيفر حق شده بودند 
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افشاند در دلهايشان به  ه مىاى خيمه اقامت بزند كه مردمش پذيراى دعوت او باشند، و تخم هدايتى ك ترك نموده، در منطقه
  .ثمر برسد، لذا از منطقه نمرود و نمروديان به فلسطين هجرت كرد
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  259تفسير آيه 

  

اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثمَُّ بَـعَثَهُ قالَ كَمْ عُرُوشِها قالَ أَنىَّ يحُْيِي هذِهِ اللَّهُ بَـعْدَ مَوēِْا فأََماتَهُ   قَـرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى  أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى
حمِاركَِ وَ   طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لمَْ يَـتَسَنَّهْ وَ انْظرُْ إِلى  لَبِثْتَ قالَ لبَِثْتُ يَـوْماً أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قالَ بَلْ لبَِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظرُْ إِلى

  ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    الْعِظامِ كَيْفَ نُـنْشِزُها ثمَُّ نَكْسُوها لحَْماً فَـلَمَّا تَـبـَينََّ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى لِنَجْعَلَكَ آيةًَ للِنَّاسِ وَ انْظرُْ إِلىَ 

و اجساد ساكنانش [هايش فرو ريخته بود  اى عبور كرد، در حالى كه ديوارهايش به روى سقف يا چون آن كسى كه به قريه
كند؟ پس خدا او را صد سال  خدا چگونه اينان را پس از مرگشان زنده مى: گفت] آمد ه نظر مىپوسيده و متلاشى ب

اى؟   چه مدت در اين منطقه درنگ كرده: ميراند سپس وى را از حالت مرگ به حالت حيات برانگيخت به او خطاب كرد
اى به خوراكى و نوشيدنى  نگ كردهبلكه صد سال در : ام خداوند فرمود يك روز يا بخشى از يك روز درنگ كرده: گفت

كه [خود بنگر كه پس از گذشت صد سال و رفت و آمد فصول چهارگانه تغييرى ننموده و به دراز گوش خود نظر كن 
ما تو را زنده كرديم تا به پاسخ پرسشت كه چگونگى زنده شدن مردگان است برسى و با ديدن  ]  جسمش متلاشى شده

اى از قدرت و ربوبيت خود  و تا تو را نشانه]  ت من نسبت به اين حقيقت مطمئئن گردىكيفيت زنده شدن مرده به قدر 
داريم و  هاى دراز گوشت بنگر كه چگونه آĔا را برمى براى مردم در مورد زنده شدن مردگان قرار دهيم، اكنون به استخوان

ى زنده شدن مردگان براى او روشن شد  پوشانيم، چون كيفيت و چگونگ دهيم، سپس بر آĔا گوشت مى به هم پيوند مى
  .دانم كه يقيناً خدا بر هر كارى تواناست مى: گفت
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   شرح و توضيح
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پيش از آن كه به طور تفصيل به اصل داستان پرداخته شود لازم است با استفاده از متن آيه شريفه به چند نكته اشاره  
  .گردد

شود كه شخص شخيص او از پيامبران خداوند بوده  قهرمان داستان گفتگو شده استفاده مىاز اين كه بين خداوند و  - 1
  .است

شود كه گوينده آن به اصل زنده شدن مردگان يقين قطعى داشته، آنچه  روشن مى أَنىَّ يحُْيِي هذِهِ اللَّهُ بَـعْدَ مَوēِْا  از جمله - 2
به معناى    أَنىَّ   سئله بوده است و به احتمال قريب به يقين كلمهخواسته با چشم خود ببيند كيفيت و چگونگى م را مى

  .كيف است

ذكر نشدن نام پيامبر در آيه و قريه مورد نظر و زمان وقوع حادثه براى اين بوده كه بخوانندگان داستان بفهماند مسئله  - 3
در همه زمان و امكنه اتفاق خواهد زنده شدن مردگان محصول قدرت كامله حق است و جريانى است كه براى همه مردگان 

  .افتاد و اختصاص به آن مرد و آن قريه ندارد

آن مرد اهلى زنده شدن مردگان را پس از مدتى طولانى و زمانى ممتد در رابطه با قدرت حق امر بزرگى شمرد، و نيز  - 4
كه از اداة تعجب است پرسش    أَنىَّ   رجوع و پيوستن اجزاء پراكنده به صورت اوليه در نظرش با عظمت آمد، لذا با كلمه

خود را مطرح نمود، اين تعجب در حقيقت تعجب از كمال قدرت حق و Ĕايت اقتدار پروردگار بود، و به عبارت ديگر 
اش به خصوصيات و جهات مسئله بود، در تعجب او معناى  اعتراف به حيرت و đت او از اين واقعيت و عدم احاطه

اكثر مردم هستند كه بخاطر ضعف معرفت و دور بودن از دليل و برهان و استدلال و حجت از  انكار وجود نداشت، اين
   شوند، و معناى شگفتى آنان اين است كه چنين امرى وقوع امرى به اراده حق و به قدرت مطلقه او شگفت زده مى
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شوند و در عرصه محشر گرد  اين واقعيت كه همه مردگان زنده مىقابل تحقق نيست، چنان كه مشركان و كافران از پذيرفتن 
  :گفتند آيند امتناع داشتند و با تعجب و حيرت كه تعجب و حيرت انكارى بود مى مى

  »1« :أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ 

آيا ما هنگامى كه : گويند خاك مرده آفريد مىاين گفتار منكران لجوج است كه بدون توجه به قدرت خدا كه آنان را از 
  !دهند؟ پس از مردن خاك شديم به راستى در آفرينش جديدى قرارمان مى
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اى بسيار پيچيده بود و علاقه داشت وقوعش را ببيند، و اين امرى كه  در نظر آن مرد خدا زنده شدن مردگان مسئله - 5
راندنش به مدت صد سال و زنده كردن  لى حضرت حق پس از مىنمود مشاهده نمايد، و  در نظرش بسيار با عظمت مى

اش در برابر گذشت صد سال تابستان و زمستان و đار و خزان به او فهماند كه  مركبش و حفظ سلامت طعام و نوشيدنى
 Ĕايت است و حيات و مرگ به دست اوست امرى سهل و آسان و غير پيچيده همه اين امور براى خداوند كه قدرت بى

  .است و جائى براى تعجب و شگفتى ندارد

  »2« :وَ هُوَ الَّذِي يَـبْدَؤُا الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 

  .آفريند، سپس آنان را پس از مرگشان باز مى گرداند و اين كار براى از آفريدن آسان تر است و اوست كه مخلوقات را مى

  »3« :بْدِئُ اللَّهُ الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ أَ وَ لمَْ يَـرَوْا كَيْفَ ي ـُ

______________________________  
  .5رعد  -)1(

  .27روم  -)2(

  .19عنكبوت  -)3(
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خواهد گرداند، يقيناً اين كار بر  آيا ندانسته اند كه چگونه خدا مخلوقات را مى آفريند، سپس آنان را پس از مرگشان باز
  .خدا آسان است

  .اى هدف خاص و دليل معينى دنبال شده است در آيه شريفه در سه بار براى اين است كه در هر مرتبه انْظُرْ  تكرار - 6

عزير كند  كند كه منظور از كسى كه آيه شريفه داستانش را بيان مى روايت مى) ع(البيان از حضرت على  طبرسى در مجمع
كند كه آن شخص عزير نبى  نبى است، و نيز سعيد بن عبداالله قمى به نقل كتاب بصائر الدرجات از اميرمؤمنان نقل مى

  .بوده است
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  داستان عزير

هاى đم پيوسته، با گياهانى مفيد، لحظاتى محو تماشاى  عزير نبى روزى وارد باغ خود شد، باغى آباد، سرسبز و خرم، درخت
اى از افشره انگور و مقدارى نان و انجير برداشت و با چارپاى  محصول اراده و حكمت خدا بود شد، كوزه زيبائى باغ كه

  .اش حركت كرد خود به طرف خانه

در ميان راه به فكر اسرار خلقت و نظام آفرينش و عظمت جهان هستى افتاد، آن چنان غرق انديشه و فكر شد كه به 
ن به خود آمد خود را در بيابانى دور از شهر و كاشانه ديد، نگاهى به اطراف بيابان جاى راه خانه به بيراهه رفت، چو 
  .اى بيابد و جهت آبادى را مشخص نمايد انداخت تا شايد علامت و نشانه

كردند حكايت  هائى افتاد كه از وجود قريه و منطقه و مردمى كه در آن زندگى مى در اين جستجوگرى چشمش به خرابه
هائى بوده، مردمى در اين ديار با هزاران آرزو و رفاه نسبى  ت از اين كه اينجا روزى ناظر جنب و جوشداشت، حكاي

هاى پوسيده بر  اند و از شهرشان جز خرابه و از خودشان جز استخوان كردند، اينك همه در كام مرگ افتاده زندگى مى
  .جاى نمانده است
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هاى به كام مرگ فرو  ها و اين انسان ها و خرابى تواند از مطالعه و دقت در اين خرابه فرو رفت كه نمى عزير به اين انديشه
  .رفته صرف نظر كرده، چشم بپوشد

افسار الاغش را بر ميخى كه بزمين كوبيد بست سبد انجير و نان و افشره انگور را كنار خود گذاشت، آنگاه با دلى آسوده 
رى نيمه خراب تكيه داد، سپس توسن انديشه را به جولان انداخت و درباره كيفيت زنده شدن اين و خيالى راحت به ديوا

ها و اجساد پوسيده به فكر فرو رفت، شگفتا اين اجساد پس از آن كه طعمه زمين شد، و اينك بازيچه باد و  استخوان
أَنىَّ يحُْيِي هذِهِ اللَّهُ بَـعْدَ  شوند يفيتى زنده مىشود به چه صورت و بر اساس چه ك طوفان و سرما و گرما و برف و باران مى

  !مَوēِْا؟

من به اصل زنده شدن مردگان ايمان دارم، و به قدرت حق در اين زمينه در مرحله يقينم، علاقه دارم كيفيت و چگونگى 
  .پرسم زنده شدن مردگان را ببينم از اين جهت چگونگى را مى
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هايش روى هم افتاد و Ĕايتاً  ، و بدن دچار حالت رخوت گشت و پلك چشمشچيزى نگذشت كه زانوهايش سست شد
 قبض روح شد و خود نيز مانند مردگان قريه به كام مرگ فرو رفت، و مرگ او به مدت صد سال كامل ادامه پيدا كرد

خوردگان عمرشان  ى رسيدند، سالدر اين صد سال كودكان منطقه زندگى عزير بزرگ شدند و به پير   فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ 
هائى ساخته شد  ها به چنگال مرگ دچار شده، از بين رفتند، خانه ها و فاميل تمام شد و به سراى باقى وارد شدند، قبيله

  .هايش از هم گسيخت چنان جسدى روى خاك بود و بند بند استخوان سپس خراب گشته زير و رو شدند، و عزير هم

راده فرمود از اين راز Ĕفته پرده بردارد بار ديگر در آن جسد افتاده بر خاك حيات و روح دميده شد، تا روزى كه خداوند ا
  و عزير حيات دوباره يافت و
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زندگى را از سر گرفت، او همان عزير صد سال پيش بود كه اكنون بعد از مرگ به چرخه حيات وارد شده است، او تصور 
خيزد، به جستجوى مركبش و افشره و عصاره انگورش و نان و انجيرش افتاد، خداوند به او خطاب  خواب برمى كرد از مى

كنم يك روز يا كمتر از يك روز درنگ كرده باشم، خداوند  خيال مى: اى؟ گفت چه مدت در اينجا درنگ كرده: فرمود
اند، اينك  گبار و طوفان و فصول سال تو را نوازش دادههاى نرم و ر  اى باران نه چنين است تو صد سال است مرده: فرمود

پس از گذشت صد سال، به قدرت من زنده شدى ولى طعام و آشاميدنى است دستخوش تغيير نشده، اينك با دقت به 
  .طعام و افشره انگورت بنگر كه ابداً تغيير نيافته و مرور زمان نابودش نكرده است

هايش از هم جدا شده و جز خاكى از آن نمانده است، من زنده شدن تو  استخوانولى مركبت مرده و جسمش پوسيده و 
هاى پوسيده  دهم و هم اكنون با دقت عقلى به مركبت بنگر كه چگونه استخوان را براى مردم نشانه قدرت خود قرار مى

زنده كردن مردگان به مسئله دمم تا با ديدن كيفيت  پوشانم و آنگاه در او حيات مى آن را جمع كرده و بر آن گوشت مى
معاد و قيامت و بعث ايمانت افزود گردد و به اطمينان برسى عزير هنگامى كه زنده شدن مركبش را ديد، و حيات دوباره 

: خودش را حس كرد، و ملاحظه كرد گذشت صد سال در طعام و شربتش تغييرى ايجاد نكرده است با همه وجود گفت
  .رى تواناستدانم كه خداوند بر هر كا مى

ها  ها و خانه ها و كوچه سپس بارش را بر مركب گذاشته، خود نيز سوار شد و به سوى شهر و ديارش حركت كرد، ولى راه
و بند و باروى شهر را آن گونه كه صد سال پيش ديده بود نيافت، وضع شهر تغيير كرده بود، و چهره گذشته شهر برايش 

  ود، سرانجام به در خانه خود رسيدصورت رؤياى شيرينى به خود گرفته ب
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هايش را سست كرده و او هم چنان روزگار  اش قدش را خميده، و استخوان زالى را ديد جلوى در ايستاده كه عمر طولانى پيره
  .اندازد را پشت سر مى

ير از او جدا شد وى دخترى در سن رشد و زال سالخورده و ديده از دست داده كينز عزير است و آن روز كه عز  اين پيره
  .بلوغ بوده است

آرى : زال آهى كشيد و در حالى كه اشك در ديدگانش غلطيد گفت اينجا مسكن و منزل عزير است؟ پيره: عزير پرسيد
ن تا ها رفته، م هاست ناپديد شده و يادش از خاطره اينجا منزل عزير است، آنگاه صدا به گريه برداشت و گفت عزير سال

  گوئى؟ امروز كسى را نديدم كه از او ياد كند، تو كيستى كه به يادش سخن مى

زال مضطرب  زال من خودم عزيرم خداوند صد سال مرا ميراند، اينك دوباره به من حيات بخشيده است، پيره اين پيره: گفت
عوة بود، حاجتى از خدا عزير مردى صالح و مستجاب الد: و هيجان زده شد، نخست به انكار برآمد، سپس گفت

نمود مگر آن كه به đبودى و سلامت راه  شد، و براى بيمارى درخواست شفا نمى خواست مگر اين كه برآورده مى نمى
ام را به من باز گرداند، عزير حاجت او را  يافت، اينك اگر تو عزيرى از حضرت حق بخواه تا سلامت بدن و نور بينائى مى

يش نيكو و چشمش روشن گشت، از شادى و خوشحالى به پاى عزير افتاد و به سرعت خود از خدا خواست در دم رو 
ها و فرزندان عزير در ميانشان بودند رسانيد، نوادگانى كه ميان هشتاد و پنجاه سال بودند و هيچ   اسرائيل كه نواده را به بنى

عزير كه صد سال پيش ناپديد : ان آنان فرياد زدكدام از رونق و نيروى جوانى đره نداشتند، در هر صورت پيرزال در مي
  .شده آمده است، و خداوند او را در عين جوانى و شادابى و برنائى و طراوت بازگردانده است
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اندام، قوى هيكل و خوش منظر بود به   چيزى نگذشت كه عزير خود به طرفشان آمد، در حالى كه جوانى نيرومند و خوش
اى كه چشم بينندگان را از آن وضع خيره كرد، خواستند به نظر خود او را با دلائلى كه داشتند آزمايش كنند، يكى   نهگو 

شد، آنگاه لباس را از روى شانه  اش خالى بود كه به آن شناخته مى اگر تو پدر مائى، بدان كه پدرمان در شانه: گفت
باز براى اين كه اطمينان بيشترى پيدا كنند و شك و ترديدشان به كلى ! استعزير كنار زدند، ديدند آن نشانه عيناً موجود 

المقدس حمله برده و مردمش را قلع و قمع   برطرف گردد بزرگترشان گفت ما از دير زمان شنيده بوديم كه بخت النصر بر بيت
سخه از آن باقى نگذاشت و آن كرد، از جمله كارهاى زشتى كه از او سر زد اين بود كه تورات را آتش زد و حتى يك ن
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شمردند حال اگر تو عزيرى تورات را  روز در دنيا كسى جز چند نفر تورات را از حفظ نداشتند و يكى از آنان را عزير مى
  .براى ما از حفظ بخوان

اشتباه  عزير مشغول خواندن تورات شد در حالى كه يك آيه آن را از ياد نبرده بود و بلكه يك كلمه و حرفى را از آن
اى  اش را تبريك گفتند، ولى عده نداشت، اينجا بود كه نوادگانش با او مصافحه نموده وى را تصديق كردند، و عمر دوباره

  !عزير پسر خداست: اسرائيل نه اين كه به او ايمان نياوردند بلكه بر كفر خود افزوده گفتند از بنى
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  260تفسير آيه 

  

وَ لكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبيِ قالَ فَخُذْ أَرْبَـعَةً مِنَ الطَّيرِْ فَصُرْهُنَّ   قالَ أَ وَ لمَْ تُـؤْمِنْ قالَ بلَى  إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنيِ كَيْفَ تحُْيِ الْمَوْتىوَ 
  .أْتيِنَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ كُلِّ جَبَلٍ مِنـْهُنَّ جُزْءاً ثمَُّ ادْعُهُنَّ يَ    إِليَْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلى

: پروردگار را كيفيت و چگونگى زنده شدن مردگان را به من نشان بده، خدا فرمود: و به ياد آر هنگامى كه ابراهيم گفت
خواستم نورى كه به آرامش ام ولى  ايمان آورده: اى؟ گفت آيا به كيفيت زنده شدن مردگان در پرتو قدرت من ايمان نياورده

  .اى از مراحل عالى ايمان و باور دينى است قلب ابراهيم افزود، آرامشى كه مرتبه

از اين كه ابراهيم قطعات در هم كوبيده شده چهار پرنده را به سوى خود خواند و پرندگان با خواندن او زنده شده به 
  .دگانش ولايت تكوينى عنايت فرموده استشود كه حضرت حق به برخى از بن سويش شتافتند معلوم مى

و نيز از آن  »1« .روايت شده كه چهار پرنده عبارت بودند از طاوس، خروس، كبوتر و كلاغ) ع(از حضرت صادق 
اهل عرفان از اين داستان استفاده تربيتى كرده و  »2« .حضرت روايت شده كه ابراهيم اجزاى مرغان را بر دَه كوه قرار داد

اند كه هر يك در وجود انسان سدّى در برابر راه خدا و سلوك انسان به  ه را تأويل به چهار خوى زشت نمودهچهار پرند
   سوى حضرت محبوب است، كه اگر انسان اين چهار خوى حيوان
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  .1098حديث  280ص  1نورالثقلين ج  -)1(

  .305ص  8كافى ج   -)2(
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صفت و تاريك كننده باطن را از خيمه باطن بگيرد و به قتل برساند، و عرصه درون خويش را از اين چهار رذيلت پاك  
الدين در مثنوى صورت عرفانى مسئله  شود، جلال كند، راهش به سوى لقاء قرب و ēذيب و تزكيه و رشد و كمال باز مى

  :كند را چنين بيان مى

   مرغان خليل جج چهار وصف تن چو

   بسمل ايشان دهد جان را سبيل جججج اى خليل اندر خلاص نيك و بد ججججج

   سر ببرشان تا رهد پاها ز سدّ ججزان كه اين تن شد مقام چهار خو جج

   جو جج ج نامشان شد چار مرغ فتنه

   خلق را گر زندگى خواهى ابد ج جسر بِبرُ زين چار مرغ شوم بد ج ج

   ز نوع دگر كه نباشد بعد از آن زيشان ضرر ججج ججبازشان كن زنده ا

   ها شوى ج ى دل اند اندر دل خلقان وطن ج چون امير جمله زن ج كرده چار مرغ معنوى راه

  اندرين دوران خليفه حق توئى سر ببر اين چار مرغ زنده را

   سرمدى كن عمر ناپاينده را بط و كاوس است و زاغ است و خروس

   اندر نفوس ججججاين مثال چار مرغ 
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تو خليل وقتى اى خورشيد هُش اين چهار اطيار رهزن را بكش زان كه هر مرغى از اينها زاغ وش ج هست عقل عاقلان را 
   كُش ديده

   ابراهيم و چهار پرنده

 اش مالامال از ايمان به خداوند و وحدت و يگانگى او بود، و شكن، و عبد كم نظير حق قلب الهى و عرشى قهرمان بت
ترين درجه  Ĕايت حضرت حق يقين و اطمينان كامل داشت و به آنچه به او وحى شده بود در عالى به قدرت مطلقه و بى

  .زيست ايمان مى
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از موضوعاتى كه هم چون همه انبيا به او وحى شده بود مسئله با عظمت معاد و برپا شدن قيامت و زنده شدن مردگان و 
ى اعمال بندگان در روز موعود بود، ابراهيم چونان كه به خدا و وحدانيت پروردگار ايمان داشت به معاد و زنده  محاسبه

شك و شبهه داشت، ولى آرزو داشت كيفيت و چگونگى زنده شدن مردگان را با چشم خود  شدن مردگان نيز ايمان بى
 برسد، لذا از پروردگارش درخواست كرد تا كيفيت زنده شدن ببيند تا بصيرت بيشترى كسب كند و به اوج آرامش قلبى

مردگان را به او ارائه كند، خداند به او فرمود مگر تو به چگونگى و كيفيت كار من ايمان ندارى؟ گفت چرا آن را به من 
خود ببينم تا آرامش ام ولى مشتاقم آن را با چشم  اى و من نسبت به آن ايمان دارم و با همه وجود تصديق كرده وحى كرده

  .قلبى به كيفيت كار پيدا كنم

خداوند خواسته او را اجابت كرد، فرمان داد تا چهار پرنده را گرفته به دقت به آفرينش هر يك بنگرد، سپس آĔا را ذبح  
سپس هر يك  ها را كوبيده و در هم مخلوط نمايد، آنگاه آن را تقسيم كرده و هر بخشى را بر كوهى قرار دهد، كرده و لاشه

  .را به نام بخواند، خواهى ديد كه هر كدام مستقل و زنده با همان هويت و حيثيت قبلى به سويش به پرواز در آيند

ها و  خواست در قدرت و ربوبيت و ملكوت حق كه همه آسمان ابراهيم اين كار را انجام داد و در اين جريان آنگونه كه مى
سير عقلى و فكرى نمود و به آرامش لازم، كه پس از آن در اين زمينه پرسشى برايش زمينه در قبضه حاكميتش قرار دارد 

  .مطرح نباشد رسيد، و از خطورهاى مخالفى كه با ايمان و تصديق البته منافات ندارد راحت شد
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  261تفسير آيه 

  

 اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْـبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فيِ كُلِّ سُنْبُـلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ فيِ سَبِيلِ 
  .اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

ه اى است كه هفت خوشه بروياند در هر خوش كنند، مانند دانه مثل و داستان آنان كه اموالشان را در راه خدا انفاق مى
  .كند و خدا بسيار عطا كننده و داناست صد دانه باشد، و خدا براى هر كه بخواهد چند برابر مى

   شرح و توضيح

بحث مفصلى گذشت، ولى در رابطه با اين آيه شريفه   ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ   ى ى بقره در ذيل جمله گرچه در اوائل سوره مباركه
  :توان به مسائلى اشاره كرد مى

كند، و وقتى داراى ارزش است كه در راه خدا انجام گيرد، راه خدا هر حقيقتى است كه  انفاق زمانى تحقق پيدا مى - 1
  .رضايت و خوشنودى خدا در آن است و موجب كمال و رشد انسان و دورى او از شيطان و فرهنگ اوست

گر  در شرع مقدس از آن Ĕى نشده جلوه راه خدا منحصر به جهت ويژه و امر خاصى نيست، بلكه در هر كارى كه
است، راه خدا يا به عبارت ديگر كار براى خدا و به منظور جلب رضايت خداست كه از آن تعبير به كمال فعلى دائمى 

  .شده و امرى است كه قابليت نمو و تعالى و رشد و افزون شدن به اراده خدا دارد

دهد و در گردونه رشد و نمو قرار  ود كه انفاق در صورتى چند برابر نتيجه مىش استفاده مى  يُـنْفِقُونَ   از فعل مضارع - 2
  .گيرد كه استمرار و دوام داشته باشد نه در همه عمر يك بار و دو بار مى
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بودن نزد  انفاق در صورت استمرار داروى بيمارى بخل است و هر كس از اين داروى معنوى استفاده كند از منفور - 3
  .رسد خدا در آمده و در پيشگاه او به محبوبيت مى

فهماند كه مسئله علاوه بر جهت اقتصادى، داراى جهت اخلاقى است،  قيد فى سبيل االله در آيه شريفه به انسان مى - 4
دم و آزار گذارى و ضربه زدن به شخصيت مر  زيرا انفاق وقتى در راه خدا و براى تحصيل رضاى خدا انجام گيرد از منت
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نسبت به اهل استحقاق دور خواهد بود و چه بسا كه انسان براى حفظ عيار خلوصش در اين عمل كار را در پنهان يا 
  .به واسطه انجام دهد، كه گيرنده مال انسان را نشناسد و از منت و خجالت كشيدن و ضربه شخصيتى در امان باشد

پايان است، و اين حقيقتى است كه بطور  ود، و لطف و احسانش بىĔايت و خزانه پاداشش نامحد كرم خداوند بى  - 5
مكرر در آيات قرآن مجيد به آن گوشزد شده، بنابراين هيچ تعجبى ندارد اگر انسان يك درهم در راه خدا بدهد تا هفتصد 

  .برابر يا بيشتر به او پاداش و اجر مادى يا معنوى يا هر دو برگردد

ى در قدرت، علم، رحمت، جود، كرم و ديگر صفات عليا و اسماء حسنايش وجود آرى براى حضرت حق حد و حدود
Ĕايت است، و به همه اعمال ظاهرى و باطنى و  ندارد، او در رحمت وجود و جزا و لطف و احسان و قدرت و كرم بى

  .داند چه كسى شايسته پاداش و مكافات است عيار خلوص اعمال آگاه و مى

ى انفاق است، انفاق حتماً بايد براى خدا و در  آيه شريفه و آيات بعد از آن كه اغلب درباره در هر صورت بر اساس اين
راه كسب رضايت او باشد نه براى جلب توجه مردم و خوشنودى آنان و اين كه تعريف و تمجيد از آدمى نقل محفل آنان 

وب و پاكيزه و پرقيمت داده شود، و در راه شود، اين عمل انسانى بايد بدون منت و آزار صورت پذيرد، و از اموال خ
   پيشرفت اسلام و دفع دشمن
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و انسانى كه در راه خدا و براى خدا به سختى و مشقت افتاده باشد هزينه گردد، تا در دو جهان پاداش و مزدى چند 
  .برابر يا آنچه خدا بخواهد بر انسان مقرر شود

ترين امورى است كه خداوند در جهت اداى حقوق بندگانش قرار داده، و براى آن به طرق  با ارزش ترين و انفاق از مهم
مختلف و وسائل گوناگون از قبيل زكات، خمس، كفارات مالى و ديگر اقسام فديه و انفاقات واجب و صدقات مستحب و 

دگى طبقات پائين اجتماع كه نيز وقف و وصيت و هبه و غيره متوسل شده است، و هدفش اين است كه سطح زن
شائبه ديگران رفع نمايند بالا آيد، تا با اهل نعمت و ثروت  هاى زندگيشان را بدون محبت و كمك بى توانند نيازمندى نمى

  .قريب الافق شوند

بقه اى كه ط اسلام از طرف ديگر طبقات عاليه را از تظاهر به تجملات و زيور و آلات در مظاهر زندگى بيش از اندازه
متوسط اجتماع به آن دسترسى ندارند Ĕى كرده است، و هدف از همه اينها اين است كه يك زندگى نوعى متوسطى را كه 

ى  اجزاء و ابعاضش شبيه و نزديك به يكديگر است به وجود آورد، و ناموس همكارى و يگانگى را زنده كند، و ريشه
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از بيخ و بن براندازد، زيرا هدف و نظر قرآن اين است كه دين حق بايد همه هاى قلبى را  ها و كينه هاى متضاد و دشمنى اراده
ى  شئون حياتى را طورى منظم و مرتب نمايد و به صورتى سامان دهد كه ضامن سعادت دنيا و آخرت باشد و به واسطه

ئى كه خدا در دنيا به ها اى زيست كند و از نعمت آن، انسان با معارف حقه و اخلاق فاضله در يك زندگى سعادتمندانه
ها و مصائب و نواقص ماده را از خود دور سازد، و اين جز با يك زندگى  مند گردد، و ناخوشى او ارزانى داشته đره

   شود و چنين زندگى جز با اصلاح حال خوشى كه از نظر آسايش و صفا در همه افراد، مشابه باشد ميسر نمى
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شود، و راهش اين است كه  پذير نيست، و جز با جهات مالى و اقتصادى كامل نمى حوائج حياتى ايشان امكاننوع و رفع 
اند و زمين و اموال  اند به ديگران نيز پرداخت نمايند چون مؤمنان برادران افراد جامعه از آنچه با رنج و زحمت اندوخته

  .اش از خداست مالكيت ذاتى

در زمان حيات و دوران نفوذ حكومتش داشت صحت و درستى اين ) عليهما السلام(م راه و روشى كه پيامبر اسلا
در سخنانش از منحرف شدن مردم از آن دچار تأسف شديد بود و ) ع(حقيقت را به اثبات رسانيد، و اميرمؤمنان 

  :فرمايد كرد آنجا كه مى شكايت مى

رود و طمع شيطان در هلاكت  ى آوردن شرور به سوى ازدياد مىايد كه پيوسته پشت كردن خير و رو  در روزگارى قرار گرفته
يابد، در اين موقعيت است كه ساز و برگ او قوّت و نيرو گرفته، و فريبش همگانى شده و بر شكارش  مردم فزونى مى

گرى كه نوائى كه دچار فقر خويش است، يا توان خواهى بينداز، آيا جز بى دست يافته، ديده خود را به هر سوى كه مى
اى   نعمت خدا را به كفران بدل كرده، يا بخيلى كه بخل ورزيدن به حقوق خدائى را مايه ثروتمندى قرار داده، يا عصيان پيشه

  !بينى؟ كه گوشش از شنيدن پند و اندرز سنگين شده مى

طبقات عالى در روى  جريانات روزگار اين نظريه قرآن را كه بايد به طبقات ضعيف و متوسط كمك كرد، و از زياده
رانى و پيروى از  تجملات و مصارف جلوگيرى نمود تصديق كرد، زيرا مردم پس از ظهور تمدن غرب در عياشى و شهوت

توانستند در اين راه كوشيدند، در نتيجه ثروت و وسائل عيش  اميال حيوانى و هواهاى نفسانى افراط كردند، و هر آنچه مى
اع افتاد، و براى طبقات زيردست جز محروميت چيزى نماند، و از زيردستان نيز آنان  و نوش به دست طبقات نيرومند اجتم

   كه با تكيه به مراكز قدرت نيرومندتر از ديگر زيردستان بودند زيردستان
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در سايه زندگى  خود را تحت سلطه خود خرد كرده به اسارت كشيدند، و بالاخره دسته خاصى از مردم به رفاه و خوشى
مادى نائل شدند و حق حيات را از سايرين سلب كردند، نتيجه اين جريان، شيوع فساد اخلاق و كردارهاى ناشايسته در 

عموم طبقات جامعه گرديد، و دو دستگى عجيبى در اجتماع پديد آمد، و اختلاف و نزاع در ميان ثروتمند و مستمند، 
هاى جهانى بزرگ را به وجود آورد و سپس مرام   شين و دارا و نادار ريشه دوانيد و جنگن نشين و راه توانگر و ناتوان، كاخ

كمونيسم به ظهور پيوست، و حقيقت و فضيلت رخت بربست، و آرامش و اطمينان خاطر و خوشى و آسايش از ميان 
ها  ائى كه در آينده انسانشود، و فساده مردم كوچ كرد، و اين همان فسادى است كه امروز در جهان انسانى مشاهده مى

  .تر و ناهنجارتر است كند بسى بزرگ را ēديد مى

ترين عواملى كه اين فسادها را به وجود آورد آن كه باب انفاق به روى مردم بسته و ابواب رباخوارى به روى ايشان  از بزرگ
ين حق با تحميلى كه دشمنان دارند، اما حد اعلاى انفاق اين كه راه توحيد و اخلاص و حاكم كرن د »1« .باز شده است

  .گذارى شده پرُ، پرتگاه است راهى دشوار، ناهموار، پرنشيب و فراز، پرپيچ و خم، خاردار، مين

هموار ساختن و پيمودن اينان راهى، جز با ريختن وسائلى انبوه، و تجهيز قوائى عمومى، و بسيج نيروهائى همه جانبه 
  .پذير نيست امكان

ها و همه  ها، فرزندان و اموال جان ها و قدرت ها قدم ها، هنرها، زبان و دست ها، دانش ها، انديشه يد قلمدر اين راه با
  . وَ ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ  امكانات و استعدادها را به ميدان كشيد، تا نيازها تأمين شوند و خلأها پر گردد

______________________________  
  .537ص  2 الميزان ج -)1(
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  .انفاق چنان كه در ذيل آيات بقره گذشت از نفق است و نفق يعنى خلأ و انفاق يعنى پر كردن خلأ

برخى را قلم، برخى را زبان، بعضى را عمل، و برخى را . خلأها يكى دوتا نيست بلكه زندگى شمول و گوناگون است
  .شود جز با كمك همگان بعضى به هيچ وجه پر نمىسلاح و برخى را هيچ چيز جز جان و 
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حد و اعلام نموده  قرآن در حدود هشتاد موضع، انفاق را مورد تأكيد قرار داده است، و اهميت و ارزش را سنگين و بى
  .است

اخلاقى دانسته ى بقره برّ و نيكى را در گرو پانزده برنامه اعتقادى، عملى،  قرآن در آيه صد و هفتاد و هفت سوره مباركه
...... و رسيدن به اين برّ در صورتى است كه انسان از هر آنچه نزد او محبوب است از جسم و جان و مال و اولاد و 

  .در راه خدا هزينه كند

  »1« :لَنْ تنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ 

  .دوست داريد به طور مستمر انفاق كنيدرسيد تا از آنچه  هرگز به طور كامل به حقيقت نيكى نمى

نياكان اسلامى فاتح و پيروزمند ما كه با فتوحات خيره كننده خود به اوج ترقى اقتصادى، علمى، فرهنگى، صنعتى، 
  .اند رسيدند مصداق عينى و معناى تجسم يافته اين آيه شريفه.... سياسى، نظامى 

مال و همه چيز به ميدان آوردند و در نتيجه پيروز و كامياب و  داشتند از جان و آنان هر چه داشتند و دوست مى
  .سابقه مادى و معنوى شدند برخوردار از اعتلاى بى

______________________________  
  .92عمران  آل -)1(
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راى اعتلاى اسلام و انسانيت هزينه كرد اى ترك انفاق در راه خدا و ترك هزينه كردن آنچه را بايد ب قرآن مجيد در ضمن آيه
  :كند سبب نابودى و هلاكت اعلام مى

  »1« :وَ أنَْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُـلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلىَ التَّـهْلُكَةِ 

  .خلأها و كمبودهاى راه خدا را پر كنيد و با ترك آن، خود را به دست خود به هلاكت نيندازيد
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توانيد و  كه از جان و مال و قدرت و امكانات و استعدادها هر چه داريد و مى: شود احتمالاً توضيح آيه شريفه اين مى
تا ]  چون اين آيه نيز مانند بسيارى ديگر در رابطه با جنگ نازل شده است[قدرت ايجاد آن را داريد به ميدان بياوريد 

وزيتان شتاب گيرد، و در اين راه اهمال و سستى و جان عزيزى و مال دوستى خلأها پر، و جاده هموار و حركت وسيله پير 
شويد، به اين صورت كه دشمن از اين اهمال و تقصير  مكنيد وگرنه شكست خورده، بر اثر تقصير و كوتاهى خود نابود مى

گردد،  شما چيره و پيروز مى ها را غنيمت شمرده با حمله متقابل، بر اين خصلت سياه و نكوهيده سوء استفاده كرده فرصت
  .سازد سپس دمار از روزگارتان درآورده نابودتان مى

اين آيه كريمه درست چنان است كه به دانش آموزى بگويند درس بخوان و به دست خود خويش را به بدبختى نينداز، كه 
  .كنند اعلام مى آموز خوشبختى و سعادت، و ترك آن را سبب بدبختى و شقاوت دلسوزان درس را براى دانش

  :آورد كه اى ديگر برترى پيشگامان و پيشتازان در انفاق را بر دير آمدگان به بيان مى در آيه

______________________________  
  .195بقره  -)1(
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وَ الأَْرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أوُلئِكَ وَ ما لَكُمْ أَلاَّ تُـنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ للَِّهِ مِيراثُ السَّماواتِ 
  »1« :وَ اللَّهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ   أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْـفَقُوا مِنْ بَـعْدُ وَ قاتَـلُوا وَ كُلاč وَعَدَ اللَّهُ الحُْسْنى

نمائيد، در حالى كه ميراث  كنيد و خلأهاى در مسير اعتلاى اسلام را پر نمى راه خدا انفاق نمى و شما را چه شده كه در
ها و زمين فقط در انحصار مالكيت خداست و كسى بر چيزى ملكيت حقيقى ندارد، كسانى از شما كه پيش از فتح  آسمان

يستند، آنان از جهت درجه و منزلت از كسانى  و پيروزى بر دشمن انفاق كردند و به جنگ برخاستند با ديگران يكسان ن
تر و برترند و خدا به هر يك از اين دو گروه وعده عاقبت به  كه پس از فتح و پيروزى انفاق كردند و جهاد نمودند بلند پايه

  .دهيد آگاه است خيرى و đشت داده است و خدا به آنچه انجام مى

ك به رزمندگان نازل شده، ولى هرگز صحيح نيست كه از آياتى كه امر گرچه بيشتر آيات انفاق در رابطه با جنگ و كم
به احسان و نيكى و هزينه كردن مال براى حل مشكل فقرا و مستمندان و بدهكاران و اقوام و امور خير و حتى كمك به 
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اهل ايمان غير مؤمنان دارد چشم پوشيد، مسئله انفاق، زكات، صدقه منحصر به جنگ تنها نيست، بلكه لازم است 
نسبت به همه امور خير و به ويژه رسيدگى به مستمندان، ايتام، فقرا، از راه ماندگان، ساختن مدرسه، درمانگاه، 

  .بيمارستان، مسجد و مراكز فرهنگى اسلامى از اموال امكانات و آبرو و دانش و بينش خود هزينه كنند

   انفاق به غير مؤمنان

در شبى بارانى از ) ع(امام صادق : گويد ضيلت و راويان احاديث اهل بيت است مىمعلى بن خنيس كه از شهداء راه ف
   ساعده، جائى منزلش به جانب ظله بنى

______________________________  
  .10حديد  -)1(
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حضرت به صورتى آهسته به راه بردند روان شد، من دنبال  كه مستندان و نيازمندان از حرارت و سرما زير آن پناه مى
  :افتادم، در ميان راه چيزى از آن منبع خير و احسان به زمين افتاد فرمود

  »:بسم االله اللهم رد علينا«

  .خداوندا گم گشته را در اين تاركى شب به ما برگردان

فرمود به جستجو مشغول آرى فدايت شوم معلى هستم، : معلى تو هستى گفتم: پيش رفته و به حضرت سلام كردم فرمود
  .شو و آنچه را يافتى به من بده، من روى زمين دست كشيدم، به نظرم آمد نان زيادى پراكنده شده است

اى سنگين بود كه حملش  آنچه يافتم در اختيار آن جناب گذاردم، Ĕايتاً ديدم جمع آن ابنان سنگينى از نان شد، به اندازه
ا اجازه دهيد تا اين بار را بر دوش خود حمل كنم، پاسخ داد من به برداشتن و حمل  مر : نمود، به حضرت گفتم دشوار مى

  .كردن آن سزاوارترم، ولى با من بيا تا به ظلّه بنى ساعده برويم

گذاشت و  اى يك يا دو قرص نان مى كنار هر خفته) ع(اى را در خواب ديديم، امام  چون به آنجا رسيديم عده
شناسند و از پيروان  اينان حق را مى: به همه نان رسانيد تا از ظله خارج شديم به حضرت گفتمگذشت، به همين صورت  مى
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كرديم، آگاه باش خداوند هيچ چيز را  اهل بيت هستند؟ فرمود اگر عارف به حق بودند آنان را đتر از اين پذيرائى مى
كه خود حافظ و نگهبان آن است، پدرم حضرت است غير از صدقه   نيافريده مگر اين كه خزينه دارى جهت آن خلق كرده

بوئيد و دو  بوسيد و مى گرفت و مى گذاشت باز از او مى داد و چيزى را در دست سائل مى هر گاه صدقه مى) ع(باقر 
  نشاند، و گناهان را گرداند، صدقه دادن در شبانگاهان خشم خدا را فرو مى مرتبه به او برمى

  112: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  .افزايد نمايد، اما صدقه روز مال و عمر را مى كند و حساب روز قيامت را آسان مى مىمحو 

گذشت، قرص نانى از خوراك خود را در دريا انداخت، يكى از حواريون گفت براى چه  عيسى بن مريم از كنار دريا مى
انداختم تا نصيب يكى از حيوانات دريا : منظورى اين كار را انجام داديد، با اين كه قرص نان غذاى خود شما بود؟ فرمود

  »1« .شود، اين عمل در نزد خدا پاداشى بزرگ دارد

   كنم خوشحالم كه هزارنفر را شاد و مسرور مى

تر  گويد شبى حجاج بن يوسف كه نسبت به امت اسلام و به ويژه شيعيان اهل بيت از نمرود و فرعون ظالم عامر شعبى مى
دست از جان كشيدم وضو گرفته، وصيت كرده به سويش روان شدم، هنگامى كه وارد بود مرا به حضورش خواست، 

مجلس او شدم وسائل قتل و كشتن از شمشير و نطع آماده بود، سلام دادم، پاسخ گفت و اظهار كرد نترس تا فردا ظهر در 
و زنجير آوردند و وى را در برابر اش مردى را بسته به غل  اى كرد از پى اشاره امانى، مرا نزد خود نشانيد، سپس اشاره

  .حجاج روى زمين نشاندند

اش از قرآن دليل  اين مرد عقيده دارد كه حسن و حسين فرزندان پيامبرند، لازم است براى اثبات عقديده: حجاج گفت
كنيد، كشم، به حجاج گفتم چه نيكوست غل و زنجير از بدنش برداريد، اگر پاسخ داد آزادش   بياورد وگرنه او را مى

  .شود اى نداد اين غل و زنجير مانع قتل او نمى چنانچه جواب قانع كننده

فرمان داد غل و زنجير از بدنش برداشتند، در چهره او دقيق شدم ديدم سعيد بن جبير است، بسيار اندوهگين شدم، با 
   تواند براى اثبات خويش گفتم از كجا مى

______________________________  
  .9، ص 4كافى جلد   فروع -)1(
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صبر كن مدتى : شوى، سعيد گفت اين مسئله از قرآن دليل بياورد، حجاج فرياد زد دليلت را از قرآن بياور وگرنه كشته مى
مرتبه سوم دليلت را بياور، باز سعيد او را دعوت به صبر كرد : كرد، حجاج براى بار دوم گفت سر به زير انداخته فكر مى

  :حجاج دليل خواست اين بار نيز درخواست مهلت كرد در مرتبه چهارم سعيد گفت

  »اعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم«

وَ   يْمانَ وَ أيَُّوبَ وَ يوُسُفَ وَ مُوسىوَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَـعْقُوبَ كُلاč هَدَيْنا وَ نوُحاً هَدَيْنا مِنْ قَـبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَ 
  »1« :هارُونَ وَ كَذلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ 

  :آنگاه به حجاج گفت بعد از اين آيه را بخوان حجاج خواند

  »2« :وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالحِِينَ   وَ عِيسى  وَ زكََريَِّا وَ يحَْيى

عيسى از فرزندان ابراهيم است، : حضرت ابراهيم نسبت داد؟ حجاج گفت چگونه ممكن است عيسى را به: سعيد گفت
در صورتى كه عيسى بدون پدر به دنيا آمد بر اساس اين آيه از فرزندان او : سعيد منتظر همين پاسخ بود، پيروزمندانه گفت

وارترند كه اين نسبت را شود در عين اين كه ميان او و ابراهيم فاصله خيلى زياد است پس حسن و حسين سزا محسوب مى
داشته باشند با توجه به اين كه با پيامبر فاصله جز يك مادر ندارند حجاج فرمان داد هزار دينار به او بدهند و پولها را تا 

  .منزلش ببرند و به او اجازه رفتن داد

______________________________  
  .84انعام  -)1(

  .85انعام  -)2(
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كردم به معانى  گويد با خود فكر كردم فردا بايد پيش اين مرد بروم و معانى قرآن را از او بياموزم، من تصور مى شعبى مى
  .خبرم قرآن معرفت دارم، اكنون دانستم كه از معانى قرآن بى

گذاشته و ده دينار ده   هاى شب گذشته را پيش رو هنگام صبح از او جويا شدم Ĕايتاً وى را در مسجدى يافتم كه پول
   گفت همه اين پولها از بركت حسن و حسين است كرد و مى دينار از هم جدا كرده و به مستمندان انفاق مى

  »لئن كنا اغممنا واحداً لقد فرحنا الفا و ارضينا االله و رسوله«

  »1« .پيامبر را از خود راضى كرديماگر يك نفر را اندوهگين كرديم ولى هزار نفر را شادمان و مسرور نموديم و خدا و 

  .در انفاق و صدقه بايد آبروى اشخاص حفظ شود

كردم، گروهى نزد آن حضرت حضور  بودم، با ايشان صحبت مى) ع(در محضر حضرت رضا : گويد يسع بن حمزه مى
رد شد، پس از سلام  پرسيدند، در اين هنگام مردى بلند قد و گندمگون وا داشتند و از مسائل دينى و حلال و حرام مى

گردم مقدارى پول براى  اى پسر رسول خدا مردى از محبان شما و پدران و اجدادتان هستم، از سفر حج بازمى: گفت
مخارج راه و بازگشت به وطن داشتم گم شد، اينك درخواست دارم به من كمك كنيد تا به وطنم بازگردم، البته صدقه به من 

دهيد از جانب  ارزدانى داشته و داراى ثروتم، چون به شهرم برسم مبلغى كه به من مى نميرسد چون خداوند نعمت به من
  .دهم شما در آنجا صدقه مى

خدايت بيامرزد بنيشين، سپس با مردم شروع به سخن نمود تا متفرق شدند، من و سليمان جعفرى و خثيمه با آن : فرمود
  مرد باقى مانديم، حضرت رضا فرمود

______________________________  
  .200، ص 2شجره طوبى ج  -)1(
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خواهم وارد اندرون شوم سليمان عرض بفرمائيد، حضرت وارد اندرون شد، پس از ساعتى بازگشته درب اطاق را  اجازه مى
اين : خدمتم فرمودخراسانى كجاست؟ عرض كرد در : بست، از بالاى درب دست مبارك خود را بيرون آورد و فرمود
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دويست دينار را براى مخارجت بگير و به اين پول تبرك جو و از جانب من نيز صدقه مده، هم اكنون خارج شو كه نه من 
خراسانى رفت و بعد از او حضرت رضا خارج شد سليمان عرض كرد فدايت گردم به او محبت ! تو را ببينم و نه تو مرا

اش در  نخواستم بخاطر برآوردن خواسته: ن كه پشت درب پنهان شديد چه بود؟ فرمودنموده بذل و بخشش كرديد، علت اي
  صورتش انكسار و خوارى مشاهده كنم، گفتار پيامبر را نشنيدى؟

  »:المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجة و المذيع بالسيئة مخذول و المستتر đا مغفور له«

ادل هفتاد حج است، و كسى كه آشكارا گناه كند در پيشگاه حق آن كه كار نيك را در پنهان انجام دهد پاداشش مع
  :اند اى پيشينيان گفته خوار و زبون است، امّا آن كه در پنهان مرتكب گناه شود به آمرزش نزديك است، نشنيده

  »1« .گردم م بازمى چون نزد او براى حاجتى روم در حالى كه آبرويم حفظ شده به خانواده

  »ب بن عبادانفاق عاشقانه صاح«

  .هاى برجسته علمى و عملى و از پيروان مكتب پاك اهل بيت بود صاحب از چهره

مند از فضائل  اخلاق و đره اى بسيار عالى قرار داشت و بسيار دانش دوست و خوش صاحب در دانش و بينش در درجه
  .و كمالات بود

______________________________  
  .24ص  4فروع كافى ج  -)1(
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صاحب در حكومت ديالمه منصب وزارت داشت و كمتر وزيرى در استفاده مثبت از پست وزارت و خدمت به دين و 
اند، شيخ صدوق   دانش و مردم كشور نمونه او ديده شده است، او را بخاطر كرامت و بزرگوارى كافى الكفاة لقب داده

براى او تاليف كرد، و حسين بن محمد قمى نيز كتاب تاريخ قم را به خاطر او كتاب با ارزش عيون اخبار الرضا را 
  .نگاشت
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شد اجازه خروج پيش از افطار از نزد او نداشت،   رفت و بر وى وارد مى در عصرهاى ماه رمضان هر كس به ديدار او مى
رمضان با يازده ماه ديگر برابرى نشستند، صدقه و انفاق او در ماه  اش مى گاهى هزار نفر هنگام افطار بر سر سفره

  .نمود، مادرش از كودكى او را به اينصورت تربيت كرده بود مى

رفت، مادر بزرگوارش هر روز صبح يك دينار و يك درهم به او  در زمان طفوليت كه براى تحصيل دانش به مكتب خانه مى
  .رسد صدقه بدهد نمود به اول فقيرى كه مى داد و اكيداً سفارش مى مى

اين كار براى صاحب از همان دوران كودكى تا جوانى عادت و خوى پابرجا شده بود، و زمانى هم كه به وزارت رسيد 
  .سفارش مادر را ترك نكرد

داد هر شب  دار اطاق استراحت و خوابش بود فرمان مى او از ترس اين كه صدقه دادن را از ياد نبرد به خادمى كه عهده
  .خيزد آن را برداشته به مستحق بدهد گاه كه از خواب برمى بسترش بگذارد تا صبح يك دينار و يك درهم زير

شبى خادم اين برنامه را فراموش كرد، صاحب هنگامى كه سر از خواب برداشت، پس از اداى فريضه دست زير بستر برد 
اين فراموشى را به فال بد گرفت، با تا درهم و دينار را بردارد، ولى متوجه شد خادم فراموش كرده پول زير بستر بگذارد، 

  !خود حديث نفس كرد كه لابد عمرم تمام شده و اجلم فرا رسيده كه خادم از اين امر غفلت ورزيده است
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د، آنچه در اطاق خوابش از روانداز و زيرانداز و بالش بود به جريمه فراموش شدن صدقه آن روز، به همان خادم فرمان دا
  .قيمت بود كند بدهد، با توجه به اين كه همه وسائل استراحت و خوابش از ديباى گران به اولين فقيرى كه برخورد مى

اش دستش را   خادم همه را جمع كرد و از خانه خارج شد، با مستحقى از سادات مصادف شده كه همسرش بخاطر نابينائى
  .گريه كردن بودبرد و سيد در حال   گرفته و او را همراه خود مى

كنى، پرسيد چيست، پاسخ داد وسائل استراحت اطاق خواب كه  اين اجناس را قبول مى: خادم پيش رفت و به سيد گفت
همه از ديباست، سيد فقير از شنيدن اين مطلب بيهوش شد، صاحب را از جريان خبر دادند، خودش بالاى سر سيد 

مردى : آمد صاحب پرسيد ترا چه شده كه اينگونه از حال رفتى؟ سيد گفتآمد، فرمان داد او را đوش آورند، چون đوش 
ام، از اين همسرم دخترى دارم كه به حد بلوغ و رشد رسيده جوانى از او  آبرومندم ولى مدتى است به فقر مبتلا شده

كنيم  قناعت مىخواستگارى كرد، پذيرفتم، عقد آن دو صورت گرفته، اينك دو سال است نسبت به خوراك و لباس خود 
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تا براى او جهازيه ēيه نمائيم، شب گذشته همسرم اصرار ورزيد كه بايد براى دخترم رواندازى با بالش ديبا ēيه كنى، هر چه 
اش پافشارى داشت، Ĕايتاً بر سر اين موضوع با  خواستم او را از اين درخواستش منصرف كنم نتوانستم، و او بر خواسته

كرديم، به او گفتم چون صبح رسد، دست من را بگير از خانه بيرون ببر تا از ميان شما بروم، اكنون  يكديگر اختلاف پيدا  
  .كه خادم شما اين مطلب را با من در ميان گذاشت جا داشت يكه خورده و بيهوش شوم

زيرانداز و : صاحب بن عباد، چنان تحت تأثير اين واقعه غير منتظره قرار گرفت كه اشك در چشمانش حلقه زد گفت
  روانداز و بالش ديبا لازم است با ساير
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وسائل مناسب خودش آراسته شود، به من فرصت دهيد تمام وسائل زندگى دختر را مطابق اين لحاف و تشك و بالش 
و همه جهيزيه دختر را به اى عنايت كرد كه به شغلى آبرومند مشغول شود،  فراهم كنم، شوهر دختر را خواست به او سرمايه

  »1« .صورتى كه مناسب با دختر وزيرى بود به دختر داد

______________________________  
  .105روضات الجنات خوانسارى بخش صادص  -)1(
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  263 -262تفسير آيه 

  

مْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ ثمَُّ لا  ِِّđَا وَ لا أَذىً لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رčيُـتْبِعُونَ ما أنَْـفَقُوا مَن
  .يحَْزَنوُنَ 

  .قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيـْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَـتْبـَعُها أَذىً وَ اللَّهُ غَنيٌِّ حَليِمٌ 
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آورند، براى آنان نزد  كنند، آنگاه منت و آزارى به دنبال انفاقشان نمى انفاق مى كسانى كه اموالشان را در راه خدا
  .شوند پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است، براى آنان نه بيمى است و نه اندوهگين مى

در  پوشى از او گفتارى خوش و پسنديده براى ردّ سائل در حالى كه كلام ناهنجارى نگفته باشد، و گذشت و چشم
صورتى كه درخواستش با بدگوئى و درشتى همراه بوده đتر از بخششى است كه دنبالش آزارى نسبت به سائل باشد، و خدا 

  .نياز و بردبار است بى

   شرح و توضيح

من بودم كه به تو كمك كردم، اگر نزد : گويد گذارد به اين صورت كه به سائل مى منتى كه انفاق كننده بر انفاق شونده مى
و هجوم به .... رسم و  شد، قدر من را بدان، اين منم كه بفرياد بيچارگان مى رفتى به اين وضع به تو كمك نمى ديگرى مى

دهد كه انفاق در نظر انفاق كننده بس بزرگ و عظيم  شخصيت او و تحقير كردنش كه از مصاديق آزار است نشان مى
  .استه با اين انفاق او را زودتر ردّ كرده از دستش راحت شودبوده و علاوه از سئوال سائل ناراحت شده است و خو 
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نيازى  مؤمن بايد از اينگونه امور پاك و مبرا باشد، و با تخلق به اخلاق حق با مردم برخورد كند، خداوند مهربان غنى و بى
كند و به هر  كه در مؤاخذه شتاب نمىاش در نظرش بزرگ نيست و بردبارى است   دهى ها و نعمت است كه نعمت

  .گردد جهالتى خشمگين نمى

انفاق چه وقت پرداخت و چه پس از آن اگر خالى از منت و آزار باشد، و خلوص در آن رعايت گردد قطعاً عملى با 
  .ارزش و مورد قبول حق و همراه با پاداش مناسب است

به وسيله ثروتمندان بايد شخصيت و كرامت و عزت نيازمندان و اسلام به اين معنا عنايت خاص دارد كه به وقت انفاق 
  .مستمندان حفظ شود

يقيناً اگر انسان به پاداش ويژه حق در برابر انفاق توجه داشته باشد و اينكه انفاق مايه زدودن هر ترسى و هر اندوهى از 
  .كند ىانسان بخصوص در برزخ و قيامت است هرگز انفاقش را با منت و آزار آلوده نم
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برخورد پسنديده و نيكو در گفتار و عمل با نيازمندان واجب و بايد به عنوان اصلى از اصول اخلاق و ارزشى از 
هاى انسانى بكار گرفته شود، مسلماً حفظ شخصيت و عزت محتاجان و نيازمندان از حل مشكل اقتصادى آنان  ارزش

  .تر از اصل انفاق است بالاتر و برتر و كارى پسنديده
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  264تفسير آيه 

  

كَالَّذِي يُـنْفِقُ مالَهُ رئِاءَ النَّاسِ وَ لا يُـؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ فَمَثَـلُهُ     يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُـبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ باِلْمَنِّ وَ الأَْذى
   ءٍ ممَِّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ  شَيْ   أَصابهَُ وابِلٌ فَـتَـركََهُ صَلْداً لا يَـقْدِرُونَ عَلىكَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَ 

گذارى بر مستحق و آزار رساندن به او باطل مكنيد، مانند كسى كه مالش را به  هاى خود را با منت اى اهل ايمان صدقه
ند و به خدا و روز قيامت ايمان ندارد، كه وصف و مثل انفاقش مانند سنگ خارا و سختى است  ك ريا به مردم انفاق مى

كه بر آن پوششى نازك از خاك قرار دارد و رگبارى تند و درشت به آن برسد و آن سنگ را صاف و بدون خاك بگذارد، 
رود و ريا كاران به نتيجه   ز بين مىشود و ا صدقه ريائى مانند آن خاك است كه با باران تند از روى سنگ شسته مى

  .كند يابند و خدا كافران را راهنمائى و هدايت نمى كارشان دست نمى

   شرح و توضيح

اندازد و Ĕايتاً آن را باطل كرده از  گذارى و آزار بر مستحق همانند ريا انفاق را از درجه اعتبار ساقط، و از ارزش مى منت
  .كند اجر و پاداش خارج مىعرصه قبولى و پذيرفته شدن، و 

خردى است كه انسان از محصول زحمت و رنج خود به نيازمندان و مستمندان، و درماندگان و فقيران   اين از مصاديق بى
  .كمك كند، و خرمن سر سبز كمك خود را با آتش منت و آزار و ريا بسوزاند

، گرما و سرما بچشد، از جان و بدن مايه بگذارد، اين كمال و اوج بدبختى است كه انسان از صبح تا شام فعاليت كند
  ثروت و مالى فراهم نمايد، و بخشى از
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آن را از خود جدا كرده به اقوام و مردم مستحق بدهد، تا ميان او و đشت پلى برقرار شود، كه با خيالى آسوده و راحت 
گذارى و آزردن قلب مردم، و ريا  ت عنبر سرشت برساند، ولى با كلنگ منتدر آينده از آن پل عبور كند و خود را به đش

و خودنمائى جهت تعريف كردن مردم از خود آن پل را خراب نموده و منهدم و نابود كند و ميان خود و đشت مانع ايجاد 
  !نمايد و به بيشه تاريك محروميت از فيوضات حق درآيد

   اعمال برباد رفته

به مدينه الرسول رسيدم و به مسجد پيامبر رفتم ابوهريره را ديدم  : گفت گويد از شخصى شنيدم كه مى مىعبدالوهاب مزنى 
كه گفت حدثنى خليلى ابوالقاسم ولى گريه ادامه سخن را به او امان نداد، دگر باره گفت باز گريه مانع از ادامه كلام شد، 

ام تا  ، من دست بر دامنش زدم و گفتم مردى غريبم، آمدهبا رسوم گفت و گريست و برخاست تا از مسجد بيرون رود
حديثى از احاديث پيامبر را بشنوم، تو سه بار شروع كردى تا حديثى گوئى ولى گريه مهلتت نداد به من بگو رسول خدا 

  چه گفت؟

داديم با آن چه كردى،  روز قيامت مردى را بياورند و به او گويند ما تو را در دنيا ثروت فراوان : رسول خدا فرمود: گفت
دادى و انفاق كردى براى آن كه مردم درباره تو  آرى از آن ثروت صدقه: خداوندا صدقه دادم و انفاق نمودم گويند: گويد

فلانى آدم با سخاوتى است و از كرم و دست و دلبازى برخوردار است، و مردم هم گفتند، اكنون تو را از آن : بگويند
  !منفعت است؟انفاق ريائى چه سود و 

ما تو را قدرت و شجاعت و توان و قوت داديم، تو با آن توانائى و شجاعت چه كردى؟  : ديگرى را بياورند و به او گويند
  خدايا جهاد كردم و جان در: گويد
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شجاع و قهرمان است، امروز  راه جنگ و قتال بردم، گويند آرى جهاد كردى ولى براى آن كه مردم بگويند فلانى نترس و 
  !خرند تو را از جهاد و قتالت چه سود؟ كه از مردمان عمل خالص مى

گرفتى؟ گويد  گويند ما به تو فهم و دانش و علم و بينش داديم، از آن سرمايه معنوى چگونه đره آورند و مى ديگرى را مى
آرى چنين كارى  : پخش علم همت گماشتم، گويندخدايا دانش آموختم و به ديگران تعليم دادم، و خلاصه به نشر و 
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كردى ولى براى آن كه مردم بگويند به به فلانى عجب مرد عالمى است، و چه معلم فعال و پركارى است و مردمان نيز در 
حق تو آن بگفتند اكنون تو را از آن چه سود، سپس دستور رسد كه هر سه را بخاطر پوچ شدن عملشان و بر باد رفتن 

كتاب خدا در آيه مورد بحث رياكار را فاقد ايمان به خدا و   »1« !!و كوششان و ēيدست ماندنشان به دوزخ برندزحمت 
برد او را از هدايت  قيامت به حساب آورده و به او در پايان آيه مارك كفر و داغ ناسپاسى زده، و تا در رياكارى بسر مى

  .الْقَوْمَ الْكافِريِنَ وَ اللَّهُ لا يَـهْدِي  :خدا محروم دانسته است

شود بايد توجه كرد كه عمل رياكار از اصل باطل و پوچ است، ولى  به اين نكته بسيار مهم نيز كه از آيه شريفه استفاده مى
عمل منت گذار و آزار دهنده گرچه از ابتدا صحيح واقع شده، ولى بعد از آن با آلوده شدن به منت و آزار باطل گشته و 

  .كند سقوط مىبه چاه پوچى 

مناط و ملاك قبولى عمل نيت خالص و قصد پاك است و عملى كه از اين مايه الهى خالى باشد به گردونه و چرخ قبولى 
  .شود وارد نمى

______________________________  
  .56، ص 4تفسير روض الجنان چاپ آستان قدس ج  -)1(
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  فرار از ريا

االله شوشترى از علما و دانشمندان به نام شيعه و معاصر با شيخ đائى بوده است، روزى براى ديدار شيخ đائى مولى عبد 
  .به منزل او آمد

ساعتى از نشستن او نگذاشت كه موذن صدا به اذان برداشت، شيخ đائى از مولى عبداالله درخواست كرد اكنون كه وقت 
مند  وانيد تا ما هم به شما اقتدا كرده و اداى تكليف كنيم و از فيض جماعت đرهنماز وارد شده نماز خود را همين جا بخ

شويم، مولى عبداالله اندكى به فكر فرو رفت و بدون پاسخ به درخواست شيخ đاءالدين عاملى از جاى برخاست و به منزل 
دهيد  و ارزشى كه به نماز اول وقت مى خود بازگشت، برخى از دوستانش در رابطه با اين جريان پرسيدند كه شما با اهميت

پس از پيشنهاد شيخ به فكر فرو رفتم ديدم در باطنم اين مسئله در جريان : چرا در منزل شيخ اقامه جماعت نكرديد، گفت
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خواهد در نماز به من اقتدا كند، و من از ترس آلوده شدن به منيت و ريا جلسه را ترك كرده و  đائى مى است كه مثل شيخ
  »1« .منزل باز گشتم به

   بيمارى شديد ريا و تظاهر به عمل

االله جزايرى كه ساليان طولانى در محضر مبارك علامه مجلسى زانوى شاگردى به زمين زد، و از آن درياى مواج  سيد نعمت
  :نويسد اش مى هاى فراوانى گرفت، در كتاب انوار نعمانيه معارف đره

فته بود، بسيار كوشيد تا اين صفت زشت و مخرب زحمت و كوشش را از شخصى به تظاهر و ريا به شدت خو گر 
   ى دل پاك كند، شبى طرحى بنظرش رسيد و آن اين كه در فلان منطقه دور افتاده شهر مسجدى است خلوت صفحه

______________________________  
  .روضات الجنات ج ص -)1(
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  .روم شايد شبى را به عبادت بدون ريا و تظاهر به صبح برسانم در آن نيست، به آن مسجد مىو رفت و آمد چندانى 

در تاريكى شب به مسجد رفت و به عبادت مشغول شد و دلخوش به اين كه اينجا محل رفت و آمد مردم نيست و من 
  .دهم ريا انجام مى با خيال راحت عبادت خالصانه و بى

لى كه تاريكى مطلق بر مسجد حاكم بود، بنظرش رسيد در مسجد باز شد و شخصى قدم ناگاه در بين عبادت، در حا
در مسجد گذاشت، از آنجا كه ريا قدمى ثابت در دلش پيدا كرده بود بسيار خوشحال شد، كه اكنون در اين دل شب و 

بيند، و قطعا  تغال دارم مىدر اين جاى خلوت و دور افتاده اين شخص آمد و مرا در اين حال خوش كه به راز و نياز اش
  !كند صبح فردا در ميان مردم از من تعريف و تمجيد مى

تر به عبادت و راز و نياز ادامه داد، چون سپيده دميد و هوا روشن شد ديد سگى سياه از  تا صبح با كوشش هر چه تمام
شيد و راز و نياز كرد، و تن به باران تند شب فرار كرده و به مسجد خزيده، به شدت اندوهگين شد، كه اين همه كو 

آه از Ĕادش برخاست كه اگر تا شب گذشته مردم را در عبادت !! عبادت داد ولى همه و همه به خاطر سگى سياه بود
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ساختم و براى جلب نظر آنان راز و نياز داشتم ولى آه و اسف بر من كه شب گذشته براى سگى سياه  خود شريك مى
  »1« !بندگى خود نمودمعبادت كردم و او را شريك 

  رسوائى رياكار

از اصمعى دانشمند و اديب عرب روايت شده كه بلال بن ابى برده از كوفه وارد بر عمربن عبدالعزيز شد، زمانى كه عمر 
  برده پس از ورود به مجلس عمر و طى شدن مراسم پذيرائى كبوتر مسجد گشته و در شهر سكونت داشت، ابى

______________________________  
  .251انوار نعمانيه ص  -)1(
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  .هاى معبد مشغول به نماز و عبادت شد، و مدتى را با فروتنى و خضوع به نماز گذارند كنار يكى از ستون

كه از نديمان برده با اين كار خود توجه عمر بن عبدالعزيز را به خود جلب كرد، تا جائى كه يك روز به علاء بن مغيره   ابى
اگر درون اين مرد مانند برونش با صداقت و صاف و نورانى باشد، مردى قابل اعتماد و يقيناً : نزديكش بود، گفت

  .شايسته حكومت عراق است

برده رفت، او  آورم، هنگام مغرب نزد ابى امتحان كردن او كار دشوارى نيست، من از وضع او براى شما خبر مى: علاء گفت
برده نماز را به اختصار گذراند و پس از پايان نماز   ز بود، به وى گفت نمازت را كوتاه كن با تو كار دارم، ابىمشغول نما

شناسى كه چقدر به عمر بن عبدالعزيز نزديكم و خليفه چه اندازه به من  گوش به سخن علاء داد، علاء گفت تو مرا مى
: برده گفت حكومت عراق بپذيرد به من چه خدمتى خواهى كرد؟ ابىلطف و محبت دارد، اگر اشاره نمايم كه تو را براى 

اى به من  براى استوارى اين قول و سخنت نوشته: بخشم، علاء گفت حقوق و مزاياى يكساله حكومت خود را به تو مى
ر اين كه اى به دست علاء داد مبنى ب برده به سرعت نوشته بده كه اگر به حكومت عراق رسيدى به انكار برنخيزى ابى

  .حقوق مزاياى يكساله از او باشد

اى به استاندارش به اين مضمون در عراق  علاء نوشته را نزد عمر بن العزيز آورد، عمر وقتى از اين جريان آگاه شد نامه
  :نوشت
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  »:اما بعد فان بلالا غرنا باالله فكدنا نغتر به ثم سبكناه فوجدناه حيثاً كله«

واست از راه عبادت خدا ما را بفريبد و نزديك بود فريب بخوريم، ولى چون او را آزمايش نموديم برده خ اى والى بلال بن ابى
  براى ما روشن شد آنچه از
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در رابطه با ريا به روايات  »1« .دهد جز دام و تزوير و نيرنگ نيست و همه باطنش آلودگى محض است عبادت انجام مى
  :زير توجه كنيد

  :از رسول خدا روايت شده

  »2« »:من احسن صلاته حين يراه الناس ثم اساءها حين يخلو فتلك استهانةٌ استهان đا ربه«

كسى كه در برابر ديد مردم نمازش را نيكو بجاى آورد، ولى هنگام خلوت و پنهان بد انجام دهد، اين اهانتى است كه به 
  .پروردگار خود روا داشته است

  »3« »:عليك آثار المحسنين و انت تخلو من ذلك فتحشر مع المرائين احذر ان يرُى«

بپرهيز از اين كه در ظاهرت آثار نيكوكاران ديده شود، ولى در حقيقت از آن ēى باشى، در اين صورت با رياكاران محشور 
  .خواهى شد

  »4« »:يحمد فى جميع اموره ينشط اذا كان عند الناس، و يكسل اذا كان وحده و يحب ان: للمرائى ثلاث علامات«

هر گاه در اداى تكاليف نزد مردم باشد با نشاط و سرحال است، چون در تنهائى قرار  : رياكار داراى سه نشانه است
  .حال است، و دوست دارد در همه كارهايش مورد تعريف وتمجيد قرار گيرد گيرد كسل و بى

______________________________  
  .41جوزى ص  ابنالاذكياء،  -)1(

  .314 -316الفصاحة  Ĕج -)2(
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  .314 -316الفصاحة  Ĕج -)3(

  .295ص  2كافى ج   -)4(
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يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط : اتقوا االله فى الريا فانه الشرك باالله، ان المرائى يدُعى يوم القيامة باربعة اسماء«
  »1« »:خلاص لك اليوم فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له عملك و بطل اجرك فلا

اى  : خوانند در جنب خداوند آگاه به همه امور از ريا بپرهيزيد، زيرا ريا شرك به خداست، قيامت رياكار را با چهار نام مى
ى، پاداشت را گر، زيانكار، همه اعمالت بر باد رفت، پاداشت باطل شد، امروز از عذاب رهائى ندار  كافر، بدكار، حيله

  .از كسى بخواه كه براى جلب توجه او عمل انجام دادى

______________________________  
  .310ص  4مواهب الرحمن ج  -)1(

  

  129: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  265تفسير آيه 

  

أنَْـفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِربَْـوَةٍ أَصاđَا وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَينِْ فإَِنْ لمَْ وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَـثْبِيتاً مِنْ 
  .يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
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قى انفاق و مثل كسانى كه اموالشان را براى طلب خوشنودى خدا و استوار كردن وجودشان بر حقايق ايمانى و فضايل اخلا
اش را دو چندان بدهد و اگر  كنند مانند بوستانى است در جائى بلند كه بارانى تند و فراوان به آن برسد، در نتيجه ميوه مى

دهيد  باران تندى نرسد باران ملايمى بر آن ببارد كه براى شادابى و محصول دادنش كافى است و خداوند به آنچه انجام مى
  .بيناست

   شرح و توضيح

كند، كسى كه براى طلب  ت در آيه گذشته و آثار نامطلوب منت و آزار و ريا به فهم اين آيه شريفه بيشتر كمك مىدق
اش چون باغ با استعدادى است كه داراى درختان زياد به هم  كند، در حقيقت عمل خالصانه رضاى خدا انفاق مى

ق قرار داده است، اتصال اين عمل به خدا از آثار پيچيده است كه آن را زير باران رحمت و لطف و فيوضات حضرت ح
  .كند مثبتى كه دارد تخلف نمى

گيرد، و با رضا و خوشنودى حق هماهنگ شده و به  اين گونه انفاق با هر عيارى از اخلاص مورد پذيرش خداوند قرار مى
و نفس انفاق كننده را  كند، و وجود اى ابدى چون đشت آخرت نصيب صاحب آن مى رسد و ميوه ى قبولى مى درجه

  .سازد ى حقايق و فضايل استوار و دائمى مى ثبات و آرامش داده بر پايه

مندى از فيوضات مادى و  طلبند قابليت đره كنند و جز رضاى دوست را نمى آنان كه در انفاق خلوص را رعايت مى
  .كنند معنوى حق را پيدا مى
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راى حسن فاعلى و حسن فعلى هستند، حس فاعلى آنان اخلاص و حسن فعلى آنان انفاق و صدقه مخلصان به يقين دا
  .است

اش دو چندان و زمانى به صورتى  گويد درجات پاداش بستگى به درجات اخلاص دارد، باغ گاهى ميوه آيه شريفه مى
  .باران ملايم  فَطَلٌ  باران تند و فراوان،  ابِلٌ أَصاđَا و  بارد طبيعى است و اين بستگى به ميزان بارانى دارد كه بر آن مى
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  266تفسير آيه 

  

لَهُ ذُرِّيَّةٌ لِّ الثَّمَراتِ وَ أَصابَهُ الْكِبـَرُ وَ أَ يَـوَدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَ أَعْنابٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ لَهُ فِيها مِنْ كُ 
ُ اللَّهُ لَكُمُ الآْياتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ    .ضُعَفاءُ فأََصاđَا إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتـَرَقَتْ كَذلِكَ يُـبـَينِّ

آيا يكى از شما دوست دارد كه او را بوستانى از درختان خرما و انگور به هم پيچيده باشد كه از زير درختانش Ĕرها جارى 
و براى او در آن بوستان علاوه بر خرما و انگور از هر گونه ميوه و محصولى باشد، در حالى كه پيرى به او رسيده و است 

پارچه بسوزد،  داراى فرزندان ضعيف و ناتوان است، پس گردبادى كه در آن آتش سوزانى است به آن بوستان رسد و يك
خداوند اينگونه حقايق را براى شما ] كند سوزاند و نابود مى اق را مىآتش منت و آزار و ريا چون آتش سوزنده بوستان انف[

  .دهد تا در امور خود بينديشيد توضيح مى

   شرح و توضيح

فهماند، پيرمردى است از كار افتاده، داراى باغى است از خرما  هاى روشن واقعيات را به مردم مى قرآن مجيد گاهى با مثل
پر انرژى و محصولات ديگر، خودش بر اثر پيرى قدرت بر كار ندارد، فرزندانش ناتوان و و انگور دو ميوه پر ويتامين و 

سوزاند، پيرمرد و فرزندان ناتوانش جز  رسد و همه محصولات را مى زا به باغش مى هنر هستند، گردبادى با حرارت و آتش بى
كنند، محصول  ت و مالى پر قيمت انفاق مىآمد ندارند، اين مثل كسانى است كه ثرو  حسرت و اندوه عايدى از اين پيش

انفاق اگر اخلاص در آن باشد آثارى پربركت در دنيا و در آخرت است، ولى اينان بخاطر ضعف ايمان قدرت پيچيدن 
   عمل را به اخلاص
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است، تندباد منت و آزار و ريا كه حافظ و نگهبان محصول انفاق است ندارند، ملكوت و باطن منت و آزار و ريا آتش 
كشد و صاحبش را از  رسد، و همه محصولاتش را به نابودى مى كه در باطنش آتش دوزخ است به باغ و بوستان انفاق مى

گذارد، بيان  دستى و حسرت و اندوه و پشيمانى باقى نمى نمايد، و براى او جز ēى شيرينى رضايت االله و جنت االله محروم مى
وسل به مثل براى اين است كه مردم در اعمال و رفتار و كردار خود و آثار آĔا و اينكه آيا محصول آĔا حقيقت با ت

االله است يا نار االله است بينديشند، كه فكر و انديشه سبب تصحيح اعمال و جهت دادن به كردار و  رضايت االله و جنت
  .اخلاق است
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  267تفسير آيه 

  

وا الخْبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ ممَِّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَ لا تَـيَمَّمُ يا 
يدٌ    بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُـغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنيٌِّ حمَِ

ايد و آنچه از گياهان و معادن براى شما از زمين بيرون  هاى آنچه از راه داد و ستد به دست آورده اهل ايمان از پاكيزهاى 
دار نرويد، در حالى كه اگر آن را به عنوان حق  ارزش و عيب ايم انفاق كنيد، و براى انفاق كردن دنبال مال ناپاك و بى آورده

  .نياز و ستوده است گرفتيد و بدانيد كه خدا بى سردى نمى پوشى و دل چشم دادند جز با شما به خود شما مى

   شرح و توضيح

كند، و از جهت ديگر خود انسان  خواهند انفاق كنند اشاره مى آيه شريفه از جهتى به كيفيت مال و جنس كه مؤمنان مى
  .دهد كيفيت قرار مى را ميزان تشخيص مال با كيفيت از بى

اش باشد، مانند لباس كهنه، غذاى مانده، فرش  خواهد در زندگى آنچه كه انسان از آن دل بريده و نمىانفاق مال پست و 
تواند موضوع جود و كرم و سخاوت و بزرگوارى باشد، و از طرفى معلوم نيست  مصرف نمى پوسيده، اثاث مستعمل و بى

شود،   خصيت كسانى است كه به آنان انفاق مىمورد قبول و پذيرش حق واقع گردد، و از جهت ديگر توهين به عزت و ش
كه همه اين امور به دور از اخلاق و بزرگوارى است، و علاوه انفاق چنين اموالى لايق حريم با عظمت حضرت حق 

  .قلمداد كند *فيِ سَبِيلِ اللَّهِ   آور است كه آدمى اين اجناس را به عنوان انفاق نيست، و بسيار شرم
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گويد اگر خود مستحق باشى، و به شدت نيازمند به كمك، آيا گرفتن اموال پست به عنوان انفاق از ديگران  آيه شريفه مى
قطعاً مورد پسند تو نيست ولى چون نيازمندى بدون ايراد گرفتن و با اغماض و چشم پوشى و ! آيند توست؟ خوش

د در باطن ناراضى و ناراحتى، اينجاست كه اگر خود خواستى پذيرى در حالى كه از عمل طرف خو  دلسردى آن را مى
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پسندى براى ديگران هم بپسند، و آنچه را براى خود  آنچه را براى خود مى: انفاق كنى، خود را به اينصورت ميزان قرار بده
  .پسندى براى ديگران هم مپسند نمى
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  267تفسير آيه 

  

   كُمُ الْفَقْرَ وَ يأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ الشَّيْطانُ يَعِدُ 

ترساند، و شما را به كار زشت چون بخل و امساك  شيطان شما را به هنگام انفاق مال با ارزش از ēيدست شدن و فقر مى
دهد و خدا  د در حالى كه خداوند شما را از جانب خودش وعده آمرزش و فزونى رزق مىكن از انفاق و صدقات امر مى
  .بسيار عطا كننده و داناست

   شرح و توضيح

مردم در صورتى  . ارزش، و اجناس پست كه چه بسا آĔا را مزاحم زندگى خود بدانند مشكلى ندارند مردم در انفاق مال بى
  .اجناس و اموال پست دست به انفاق بزنندكه بخيل هم باشند ممكن است با 

گردد، اين انفاق تنها سودش اين است كه انبار مغازه يا  اين انفاق عمل با ارزشى نيست، و سبب رشد و كمال نفوس نمى
كند و مكان را براى  دانند خالى و تميز مى خانه يا اطاق منزل يا صندوق را از آنچه مردم زباله و كهنه و جنس مزاحم مى

  .نمايد جنس و مال جديد و تازه باز مى

امساك از انفاق اجناس و اموال پر قيمت بخاطر اين است كه مردم آĔا را در برپائى و حفظ ثروت و ثروتمندى خويش 
اى   دهند، چنين انديشه دانند، به اين سبب دل كندن از آĔا برايشان مشكل، و كمتر به چنين انفاقى رضايت مى مؤثر مى
رود، و بنائى كه سالها ساختن زحمتش  ام از دست مى ز اجناس و اموال پر قيمت انفاق كنم قوام ثروت و ثروتمندىكه اگر ا

   گردم، و قطعاً چراغى كه به شود، و دچار كمبود و سختى و مشقت مى ام خراب مى را با كدّ يمين و عرق جبين ساخته
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  .ست از خيالات فاسد و وساوس شيطان درون يا شيطان برون استخانه رواست به مسجد روا ني

ترسانند، و از ترمز ترس براى  اند كه ثروتمند را از فقر و ēيدستى مى اند و شياطين آشكار و Ĕان اين دوستان بد و گمراه
ازاد ثروتشان براى كمك به كنند، در صورتى كه اهل ثروت بايد بدانند نسبت به م امساك ثروتمند از انفاق سوء استفاده مى
اند، و ابداً حق ندارند نعمت و ثروت خدا داده را تنها براى خود هزينه كنند و  هم نوعانشان به شدت مسئول و مكلف

مازادش را روز به روز ذخيره كرده بر ثروت خود بيفزايند و دچار بيمارى تكاثر كشته و بر بخلشان بمانند و Ĕايتاً با حفظ 
  .فرار از انفاق مستحق غضب و عذاب حق شوندثروت خود و 

چه نيكوست كه اهل ثروت به قرآن مجيد يا به آگاهان به قرآن مراجعه كنند و از اين حقيقت مطلع شوند كه به فرموده 
خداوند انفاق نه اين كه عامل ēيدستى و فقر است، بلكه از طرفى سبب مغفرت و آمرزش و از سوى ديگر علت افزون 

اى براى جلب رضاى دوست و به دست آوردن đشت  فتصد برابر يا بيشتر، و وسيله درمان باطن از بخل و مايهشدن تا ه
  .آخرت است

كند، كه  ترساند و از جهت ديگر آدمى را دعوت به خوددارى از انفاق مى شيطان از جهتى انسان را از ēيدستى مى
نشاند و به تدريج اين صفت زشت و به تعبير قرآن اين فحشاء در  مىخوددارى از انفاق Ĕايتاً ديو بخل را بر كرسى قلب 

كشاند، و Ĕايتاً به  باطن پا برجا گشته، انسان را تا شاخ و شانه كشيدن در برابر احكام و اوامر و نواهى حضرت حق مى
  !!نشاند كند و نعوذ باالله به ناسپاسى و كفر ورزى مى هاى پروردگار وادار مى مخالفت خواسته

اندازد، و سبب پيدا شدن بسيارى از مفاسد و  و در نتيجه نيازمندان و ēيدستان را در سختى و مشقت تنگذستى مى
  !گردد جنايات مى
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اين چه بدبختى بزرگى است كه انسان به وساوس شيطان مطمئن گردد و Ĕايتاً به چرخه بندگى او درآيد و از او اطاعت 
  !!هاى حتمى خداوند مهربان را به مغفرت و افزون كردن مال از پى انفاق باور نكند و وعدهنمايد، 

يكى وعده خداوند متعال كه متضمن سرور است، و يكى وعده شيطان كه : در هر صورت انسان در برابر دو وعده است
وعده حضرت دوست به  متضمن غرور است، وعده حضرت حق وحى و تنزيل است، و وعده شيطان وساوس و تخييل،

عوض و ثواب و وعده شيطان چون سراب است، وعده خداوند مهربان نور و فروغ است و وعده شيطان زور و دروغ، 
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اش محبت و دوست است و  خداوند نسبت به بنده. تخلف است و وعده شيطان عين تخلف است وعده پروردگار بى
   ها دشمن شيطان نسبت به همه انسان

نوازد و كارسازى  رنجاند، خداوند مهربان مى ترساند و به وسوسه كردن مى خواند و از ēيدستى مى ت مىشيطان به معصي
نشاند، و  افزايد و به كرسى سعادت و خوشبختى مى دهد و به منزلت و مرتبت مى نمايد و وعده مثبت و نيكو مى مى

  .آورد وسائل راحت دنيا و آخرت را فراهم مى

دار همه آسماĔا و  ترساند، خداوند غنى بالذات و خزانه ذاتاً مفلس است و آدمى را از افلاس مى شطان در وجود خويش و
  »1« . وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ  دهد زمين است و به انسان وعده مغفرت و فضل مى

______________________________  
  .71، ص 4ابوالفتوح رازى ج  -)1(
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  269تفسير آيه 

  

  .لْبابِ يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ خَيرْاً كَثِيراً وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلُوا الأَْ 

اند، و جز  ترديد او را خير فراوان داده دهد، و كسى كه حكمت به او داده شده، بى حكمت را به هر كس بخواهد مى
  .كنند هاى خداوند پيروى نمى حبان خرد از حكمتصا

   شرح و توضيح

حكمت به طور اكثر در معلومات عقلى حقيقى و معارف حقه و قواعد محكم و استوار كه قطعاً راهى به كذب و بطلان 
  .شود ندارد به كار گرفته مى
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حكمت به اين مضامين مسائل مهمى  در توضيح) ع(در ذيل اين آيه شريفه رواياتى از امام به حق ناطق حضرت صادق 
  .نقل شده است

  »1« »:طاعةاالله و معرفة الامام«

  .حكمت اطاعت از خداوند و شناخت امام معصوم است كه همه مسائل دين را بايد از او فرا گرفت

  »2« »:ان الحكمة المعرفة و التفقه فى الدين«

  .ترديد حكمت شناخت حقايق، و دين فهمى است بى

  »3« »:مام و اجتناب الكبائر التى اوجب االله عليها النارمعرفة الا«

______________________________  
  .185، ص 1كافى ج   -)1(

  .287، ص 1نورالثقلين ج  -)2(

  .284، ص 2كافى ج   -)3(
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بر مرتكب آن واجب و لازم نموده اى است كه خدا آتش را  حكمت شناخت امام واجب الاطاعة و دورى از گناهان كبيره
  .است

انفاق بر اساس طاعت خدا و هدايت امام معصوم و اجتناب از بخل و امساك از مصاديق قطعى حكمت علمى و عملى 
  .است

آرى حكمت منشأ و مبدء خير كثير است و يك مورد خير كثير انفاق خالصانه و رفع مشكل نيازمندان و مستمندان با 
  .گيرند ست، و جز خردمندان از حقايق و معارف الهيه پند نمىحفظ آبروى آنان ا
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  271 -270تفسير آيه 

  

  وَ ما أنَْـفَقْتُمْ مِنْ نَـفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُهُ وَ ما للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ 

رٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَ اللَّهُ إِنْ تُـبْدُوا الصَّدَقاتِ فنَِعِ   بمِا تَـعْمَلُونَ مَّا هِيَ وَ إِنْ تخُْفُوها وَ تُـؤْتوُهَا الْفُقَراءَ فَـهُوَ خَيـْ
  خَبِيرٌ 

دار را پاداش در نتيجه فرمانبر [داند  اى را كه انفاق كرديد، و هر نذرى را كه بر عهده گرفتيد يقيناً خدا آن را مى و هر نفقه
  .و در قيامت براى ستمكاران هيچ ياورى نيست] كند دهد و ستمكار به آيات خدا و حقوق مردم را عذاب مى مى

ها را آشكار كنيد كارى نيكوست، و اگر آĔا را پنهان داريد و به ēيدستان دهيد براى شما đتر است و خدا به  اگر صدقه
  .دهيد آگاه است كند و خداوند به آنچه انجام مى ىاين سبب بخشى از گناهانتان را محو م

   شرح و توضيح

  .معناى انفاق در همه شئونش در سطور گذشته شرح داده شد، نذرى به معناى تعهد انسان بر عمل نيك و مثبت است

بزرگى و  خداوند مهربان به همه اعمال انسان به هر صورت يا به هر نيتى كه انجام گيرد آگاه است و در اين آگاهى 
  .كند كوچكى عمل، خالص بودن و ريائى آن فرقى نمى

نكره بودن نفقه و نذر در متن آيه شريفه دلالت بر هر نوع عمل و هر اندازه از نفقه و نذر داد، گرچه به وزن دانه ارزن يا  
  .تر از آن باشد كوچك
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دهد، با توجه به  گرفته چه عمل بزرگ و چه عمل كوچك و اندك پاداش مىخداوند آگاه، به همه اعمالى كه براى او انجام  
ستمگران كه در اين آيه شريفه مردمى هستند كه از انفاق بخل . اين حقيقت نبايد فرصت انفاق و نذر را از دست داد
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اى ندارند،  خرت اندك đرهاند از يارى خداوند و مردم در دنيا و آ اند، و از متعهد شدن به عمل مثبت روى گردانده ورزيده
  .در دنيا مورد طرد از رحمت و در معرض نفرت مردم، و در آخرت دچار عذاب حق و محروم از شفاعت شفيعان هستند

گردد كارى  كند، و سبب تشويق اهل تمكن مى آشكارا صدقه دادن كه به تحريك ديگران نسبت به اين عمل كمك مى
  . يَ فَنِعِمَّا هِ   ستوده و با ارزش است

كند، زيرا عيار خلوصش بيش از صدقه آشكار  و صدقه پنهانى پاداش و سود بيشترى نصيب شخص انفاق كننده مى
  .است

صدقه در Ĕان در حفظ شخصيت نيازمندان و حفظ آبروى آنان قطعاً مؤثرتر از صدقه آشكار است، به همين خاطر با 
  .تر است از صدقه آشكار براى خود انسان đتر و با ارزش دارد كه صدقه پنهان اعلام مى  خَيـْرٌ لَكُمْ   جمله

اين كه در آيه شريفه فقرا و نيازمندان را نام برده، و آĔان را تخصيص به ذكر داده است براى اين است كه اولويت آنان در 
دهندگان را به اين خواهد صدقه  مسأله هزينه كردن صدقه براى صدقه دهندگان روشن شود و به عبارت ديگر آيه شريفه مى

معنا هدايت كند كه گرچه صدقه داراى مصارف گوناگونى است ولى پرداخت آن به كسانى كه خرج زندگى آنان از 
  .درآمدشان بيشتر است اولويت دارد
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Ĕتر بودنش از صدقه آشكار سبب كفاره برخى از گناهان و بخشوده شدن آđ ا از جانب خداوند صدقه پنهان علاوه بر
  .مهربان است، خداوندى كه به همه اعمال انسان خبير و آگاه است

  143: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  273 -272تفسير آيه 
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ابتِْغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ ما تُـنْفِقُوا  إِلاَّ ليَْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ ما تُـنْفِقُوا مِنْ خَيرٍْ فَلأَِنْـفُسِكُمْ وَ ما تُـنْفِقُونَ 
   مِنْ خَيرٍْ يُـوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أنَْـتُمْ لا تُظْلَمُونَ 

مْ بِسِيماهُمْ لا ءَ مِنَ التَّـعَفُّفِ تَـعْرفُِـهُ لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فيِ الأَْرْضِ يحَْسَبُـهُمُ الجْاهِلُ أغَْنِيا
   يَسْئـَلُونَ النَّاسَ إِلحْافاً وَ ما تُـنْفِقُوا مِنْ خَيرٍْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 

اى پيامبر هدايت و راهنمائى آنان به سوى انفاق مخلصانه و ترك منت و آزار بر عهده تو نيست وظيفه تو ابلاغ پيام حق 
  .كند ا بخواهد هدايت مىو اتمام حجت است، بلكه خداست كه هر كس ر 

اى اهل ايمان هر مالى را كه انفاق كنيد به سود خود شماست و اين سودمندى در صورتى است كه جز براى طلب 
شود، و  عيب انفاق كنيد پاداشش به طور كامل به شما داده مى خشنودى خدا انفاق نكنيد، و آنچه از مال با ارزش و بى

  .نخواهيد گرفتدر اين زمينه مورد ستم قرار 

در مضيقه ] به سبب جنگ يا طلب دانش يا بيمارى يا امور ديگر[صدقات و انفاق حق نيازمندانى است كه در راه خدا 
توانند در زمين سفر كنند، فرد ناآگاه آنان را از شدت پارسائى و  اند و براى فراهم آوردن هزينه زندگى نمى و تنگنا افتاده

شناسى، آنان از مردم با اصرار  پندارد تو اى رسول من آنان را از چهره و سيمايشان مى نياز مى عفتى كه دارند توانگر و بى
  .عيب انفاق كنيد يقيناً خدا به آن داناست خواهند، و شما اى اهل ايمان آنچه از مال با ارزش و بى و پافشارى چيزى نمى

   شرح و توضيح

كردند و برخى نسبت به  ندگان كه در مسئله انفاق اخلاص را رعايت نمىگويا پيامبر بزرگوار اسلام از برخى انفاق كن
   انفاقشان بر ēيدستان منت گذاشته يا آنان
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دادند بسيار اندوهگين و ناراحت بود، از اين جهت در ابتداى آيه شريفه خطاب متوجه به آن حضرت  را آزار روحى مى
منت و آزار و حفظ  ليت آن حضرت برآمده كه وادار كردن مردم به گردونه انفاق مخلصانه و بىشده در مقام دلدارى و تس

ايمان آنان بر عهده تو نيست، مسئله هدايت و توفيق، و توجه دادن قلب به اخلاص و دلالت مردم به اخلاق كريمانه 
  .نمايد امور معنوى هدايت مىى خداست، اوست كه هر كس را لايق و شايسته ببيند به حقايق باطنى و  ويژه
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عيبى كه براى طلب خوشنودى خدا انفاق  شود كه مال با ارزش و بى سپس خطاب آيه شريفه متوجه همه انفاق كنندگان مى
حساب به شما  شود، و در آخرت پاداشت بى كنيد در دنيا و آخرت به سود شماست، زيرا در دنيا به چند برابر تلافى مى مى

  .گردد، و در اين زمينه به كمبود و نقصى دچار نخواهيد شد مل و تمام نصيب شما مىميرسد، و اجر كا

رسد، اين شما هستيد كه براى بقاء نظام صحيح و  نياز است، يقيناً هيچ خيرى از شما به او نمى خداوند از انفاق شما بى
ير و عمل مثبت هستيد، اين شمائيد كه اصولى حيات خود در دنيا و براى رسيدن به پاداش ابدى در آخرت نيازمند به خ

اگر از خير روى برگردانيد امور خيمه حيات و زندگيتان در دنيا مختل و عرصه و ميدان وجودتان در ظاهر و باطن گرفتار 
شود، و در آخرت به خاطر نداشتن توشه لازم به غضب و عذاب ابد گرفتار  امواج فساد و فسق و فجور و ناامنى مى

  .آئيد مى

هاى بزرگوار و با ارزشى هستند كه به خاطر شركت در ميدان جهاد، از كسب و كار  راء در آيه مورد بحث آن انسانفق
اند، يا دچار بيمارى پرخرجى شدند و به اين خاطر گرفتار نيازمندى گشتند، يا براى دانش  بازمانده و به ēيدستى نشسته

  دند، يا عوامل ديگر دستشان راآموختن به شهر ديگر رفتند و دچار مضيقه مالى ش
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ورزى نسبت به  از مال دنيا خالى كرد و از سفر كسبى يا علمى بازماندند، صدقات و انفاق حق مسلم آنان است و بخل
  .هاست ترين ظلم اين بزرگواران از اعظم گناهان و زشت

شوند كه افراد ناآگاه به گمان خودشان گمانى كه پايه و  مردم ظاهر مىاى در ميان  اينان از شدت پارسائى و عفت به گونه
  .كند پندارند، تنها پيامبر است كه از سيماى آنان درد فقرشان را حس مى نياز و ثروتمند مى اساس ندارد آنان را بى

ن به سرعت براى رفع طلبند، بر مردم واجب است به هر شكلى از مشكل آنان آگاه شد چيزى را به اصرار از مردم نمى
شان به رفع نياز و احتياج آنان اقدام  نيازشان اقدام كنند، و با كمال احترام به آنان و حفظ شخصيت و كرامت انسانى

  .منت و آزار به آنان كمك داده و عوض آن را از حضرت حق بخواهند نمايند، و بى

ه خدا و دين خداست، و دست اينان در گرفتن صدقات يارى رسانيدن به اينگونه نيازمندان در حقيقت يارى رساندن ب
  .دست خداست
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  274تفسير آيه 

  

مْ وَ لا خَ  ِِّđَا وَ عَلانيَِةً فَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رčنوُنَ وْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ باِللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِر.  

كنند، براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب  آنان كه اموالشان را در شب و روز، پنهان و آشكار انفاق مى
  .است، و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين شوند

   شرح و توضيح

انجام خواسته محبوب و جلب آيه شريفه در مقام بيان روح جود و سخاوت در عاشقان خدا و قيامت است، آنان كه براى 
دانند، دلباخته معبودند، خود را  اش سر از پا نشناخته، روز و شب و آشكار و Ĕان نمى رضايت او و رسيدن به پاداش ويژه

اش را بگوش دادند، احساس مالكيت نسبت به مال ندارند، چيزى قدرت بازداشتن آنان را  دانند، حلقه بندگى مملوك او مى
ان معبود ندارد، آنچه در زندگى براى آنان ارزش دارد عبادت و بندگى، و سر به فرمان حضرت دوست بودن از اجراى فرم

گذارند و در  ى انفاق مى است، لذا با ثروت زياد يا با مال اندكشان، و در زمان رفاه يا در زمان تنگدستى قدم در چرخه
رسند، و آنان را از سختى و مشقت، و  زمندان و ēيدستانه مىساعاتى از شب يا روز، يا در آشكار يا پنهان به داد نيا

  .رهانند و از خداوند مهربان با همه وجودشان شاكرند كه توفيق چنين عملى را نصيب آنان فرمود رنج ندارى مى

رسد كه به خواهند افراد مستحق در برابر عملشان به تشكر برخيزند، و روزى ب اينان از سپاس نيازمندان گريزانند، و نمى
  .تلافى و عوض اين كار اقدام نمايند
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كنند تا كارشان درس و پندى  كنند تا احدى از كارشان، حتى خود مستحق با خبر نشود، روز انفاق مى شب انفاق مى
اند، در آشكار انفاق كنند تا دست راستشان از ديد دست چپشان پنهان بم عملى براى ديگران باشد، در پنهان انفاق مى

اى در پيشگاه حق و  كنند تا بخيلان و ممسكان بخود آيند و حجت حق بر آنان تمام شود، و روز قيامت عذر و đانه مى
ى  اند، و وجودشان مايه هاى عدل الهى براى آنان نباشد، اينگونه سخاوتمندان مؤمن روشنائى و چراغ خيمه حيات دادگاه

  .وزگاران و عرصه تاريخ استآبروى انسانيت در همه ر 
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اى كه گويا انفاق   ى كنايه از تداوم كار آنان باشد، به گونه ى شريفه احتمال دارد بيان شب و روز و پنهان و آشكار در آيه
  .كردن براى آنان طبيعت ثانوى شده است

ه داشته، و در پى رشد و اينان دنبال خوشنودى و رضاى حضرت محبوبند، وجودشان را براى اجراى خواسته او بپا نگا
تربيت و تزكيه نفوس خود هستند، و عددشان در هر روزگار اندك است، به اين جهت در روايات زياد بلكه متواتر ميان 

اند در كتاب عيون اخبار الرضا و در  گرفته) ع(مسلمانان مصداق اين آيه شريفه را در امت اسلام اميرمؤمنان على 
نازل شده ) ع(ابيطالب  بن البيان آمده كه اين آيه شريفه در حق على تبيان و عياشى و مجمع اختصاص شيخ مفيد، و تفسير

عباس، و مناقب خوارزمى، و تفسير ثعلبى و  و از اهل سنت و در كشاف زمخشرى و اسباب النزول به روايت ابن. است
  .است) ع(طالب  ابى بن الدرالمنثور آمده كه اين آيه در شأن اميرمؤمنان على

اقتدا نمايد، از آنچه در آيه شريفه به عنوان پاداش دنيوى و ) ع(ى انفاق به اميرمؤمنان  البته هر مؤمن خالصى در مسئله
  .مند خواهد شد اخروى بيان شده đره

هاى فقهى، عرفانى، علمى، اقتصادى، تربيتى و اخلاقى بحث مفصل و مشروح كرد،  ى رشته توان در گردونه انفاق را مى
   توانند ارتباط انفاق مندان مى قهعلا
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  .ها در كتب مفصل و مختصر مباحث آن را در كتاب با ارزش مواهب الرحمان ملاحظه نمايند را با آن رشته

  149: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  275تفسير آيه 

  

اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّبا لا يَـقُومُونَ إِلاَّ كَما يَـقُومُ   الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّـهُمْ قالُوا إِنمَّ
ادَ فَأوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها فَـلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرهُُ إِلىَ اللَّهِ وَ مَنْ ع  الْبـَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِّهِ فَانْـتَهى

  .خالِدُونَ 
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  .يمَْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُـرْبيِ الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ 

خيزند مگر مانند به پاى خاستن كسى كه شيطان  كسانى كه رباخوارند در ميان مردم و براى امر معيشت و زندگى بپا نمى
اش را مختل نموده است، آشفتگى حالشان از قضاوتشان نسبت  او را با تماس خود آشفته حال كرده و تعادل روانى و عقلى

گويند خريد و فروش هم مانند رباست، در حالى كه خداوند خريد و فروش را حلال و ربا را حرام   به ربا پيداست كه مى
او رسد و از كار زشتش باز ايستد سودهاى پيش از تحريم ربا از  كرده است، پس هر كس از سوى پروردگارش پندى به

اوست و كارش از جهت آثار گناه و كيفر آخرتى با خداست و كسانى كه به عمل زشت خود بازگشته و به رباخوارى 
  .اند اند و در آن جاودانه ادامه دهند و Ĕى از خدا را احترام ننمايند اهل آتش

  .كارى را دوست ندارد دهد، و خداوند هيچ ناسپاس بزه ، و صدقات را فزونى مىكند خدا ربا را نابود مى

   شرح و توضيح

ى شريفه بپردازم، لازم است به نكات اصولى هر دو آيه توجه دهم تا خواننده محترم  پيش از آن كه به شرح و توضيح دو آيه
  .به عمق مسئله نزديك شود
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  .به معناى سقوط، و به اختيار روى زمين افتادن است خبط در لغت - 1

  .فساد و خواب و جنون و بيمارى كه در بعضى از كتب به معناى خبط آمده از لوازم خبط است نه به معناى مطابقى

خبط در آيه شريفه به معناى انحراف از مشى عقلائى، و سقوط از مقام انسانيت، و مقهوريت عقل در برابر مادى گرائى 
  .است

انحراف در انديشه و تفكر سبب شده كه رباخوار بگويد چه فرقى ميان بيع و رباست، مقصود از بيع رسيدن بايع به  - 2
كند كه بدون توليد و بدون زحمت و  سود است و مقصود ربا خوار هم مانند بايع رسيدن به سود است، رباخوار فكر نمى

دهد، به قول معروف خون مردم نيازمند به وام را در شيشه كرده و در  م مىبا گرو گرفتن وثيقه به چند برابر پلى كه وا
نشيند، آرى  اش به خاك سياه مى رود و خود و خانواده هايش از طرف رباخوار به غارت مى صورت عدم قدرت وام، وثيقه

  .كارى است ربا خوار تعادل روحى و عقلى ندارد و دچار انحراف و ضلالت و سنگدلى و ستم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

خدا نمو و افزون شدن را در چنين وامى : فرمايد ربا در لغت به معناى نمو و رشد و افزونى است ولى خداوند متعال مى - 3
نشاند  نابود كرده و سوزانده، و ربا به معناى رشد و نمو در برنامه اينان نيست، وام و قرضى كه مردم را به خاك بدبختى مى

رشد و نمو فقط در انقاق و صدقات است  ! كند چه نمو و رشدى در آن است؟ ىو وام دهنده را به عذاب دوزخ مبتلا م
  :حساب است گردد، و در آخرت رشد و نموش بى كه در دنيا به چند برابر باز مى

  .يمَْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُـرْبيِ الصَّدَقاتِ 

اند به اشتباه عنوان نقص  اق را نقص در مال گفتهاند به غلط نامگذارى شده، و اگر انف اگر قرض اين چنينى را ربا نام Ĕاده
   اند، در وامى كه وام گيرنده بر آن Ĕاده
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شود چه نمو و رشدى براى وام  نمايد از اصل وام كم نمى هائى كه پرداخت مى شود، و اضافه به مضيقه و سختى دچار مى
و دور شدن از خدا، و منفور شدن نزد اجتماع، و مبتلا شدن به عذاب  دهنده متصور است، وام دهنده جز گناه كبيره

  گردد؟ رسد و كدام نمو و رشدى نصيب او مى قيامت به چيزى مى

  مباحثى پيرامون ربا

ها و وسايل طبيعى نيازمند است، و نياز او به ماديات قابل  اش به انواع نعمت يقينى است كه انسان براى اداره امور زندگى
  .نيست انكار

هاى  ها كانال ها براى انسان قرار داده و براى رسيدن به انواع نعمت اى گسترده و پر از انواع نعمت خداوند متعال سفره
  .ها مانند زراعت، صنعت و تجارت و ساير معاملات منطقى براى وى مقرر نموده است مشروعى از انواع برنامه

جز به وسيله تعاون و «اك، و سهل شدن اداره زندگى و معيشت است اجراى اين امور كه منجر به رسيدن به لقمه پ
پذير نبوده و همين احتياج متقابل پايه اصلى اجتماع و تمدن بشرى است و زندگانى فرد و  تشريك مساعى افراد نوع، امكان

  .گردد بقاء نوع تنها در سايه اجتماع و همراهى و الفت ميسر مى

الفت خانواده بشر بايد در همه شئون زندگى محفوظ بوده و حس تعاون و تراحم و مودت در  بر اين پايه روح تمدن و رابطه
مندى و استفاده از منابع طبيعى براى  هاى انسانى، đره همه حال تقويت شود، و مطابق نظامات عادلانه اقتصادى و مقياس

ت اقتصادى، به رعايت مصلحت نوع و همه افراد تأمين شده و در عين حال آزادى عمل و تصرف اشخاص در موضوعا
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گردد  با ضرر نرساندن به ديگران محدود گردد و از گسستن تعادل كه منجر به فساد و خونريزى و بالاخره انقراض بشر مى
  .جلوگيرى به عمل آيد
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روح اجتماع در همه مقررات اجتماعى و  ترين شرايع است، به اين نكته يعنى حفظ بين ترين و واقع شريعت اسلام كه كامل
  .اقتصادى و سياسى و اخلاقى خود اهميت فراوان داده و در بيان تمدن بشر، آن را سنگ زاويه شمرده است

گذشته از كليات نصوص كتاب و سنت كه در اين مورد پافشارى كرده است، بررسى عميق و نظر دقيق در جزء به جزء 
چنين دفع مفسده  كه در همه شئون زندگى، مصلحت نوع را بر منفعت فرد مقدم داشته و همسازد   قوانين اسلام روشن مى

  .را به جلب منفعت ترجيح داده است، به ويژه اگر ضرر عمومى و كلى بوده، و نفع فردى و جزئى لحاظ شده باشد

  :فرمايد در آيه تحريم شراب مى

هر دو مايه تبهكارى و گناه بزرگ است، گرچه منفعتى هم از نظر  پرسند به آنان بگو،  در مورد شراب و قمار از تو مى
روى همين  »1« .كسب و تحصيل مال در بردارد، ولى ضرر و فساد آن بسى بيشتر از منفعتى است كه در آن وجود دارد

داند و مالكيت  شود اسلام در عين حال كه مال را از نظر اضافه ملكيت مربوط به اشخاص مى اصل و پايه مشاهده مى
خصوصى را قبول دارد، از جنبه ديگر آن را به عموم نسبت داده و قوام معيشت همگانى شناخته است و تصرفات افراد را 

  .ده نموده استمحدود به رعايت مصلحت نوعيه يا عدم مفس

  »2« :لا تَأْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بَـيـْنَكُمْ بِالْباطِلِ 

  .در اموال خود به باطل دخل و تصرف نكنيد

  »3« :وَ لا تُـؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً 

______________________________  
  .219بقره  -)1(

  .29نساء  -)2(

  .5نساء  -)3(
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  .سفيهان و سبك مغزان را در صرف كردن مال آزاد نگذاريد كه اين اموال مايه معيشت و قوام امر زندگى همه شماست

به دست آوردن، نگاه داشتن، و به مصرف رسانيدن مال، شروط و حدودى معين  : به همين جهت در هر سه مرحله يعنى
تخلف از آن مقررات، احدى يا اصلاً مالك مالى شناخته نشده، يا استقلال تصرف از او  كرده است، كه در صورت

  .سلب شده است

غارت، غصب، سرقت، خيانت، تدليس، اغفال، ربا مالى به دست : هاى منجر به فساد و تنازع مانند توان از راه مثلاً نمى
  .شمرده شده است ها در قانون اسلام اكل به باطل و غير مجاز آورد، و همه اين

چنين در نگاه داشتن مال به منظور احتكار و يا بخل و مضايقه از بذل آن به مستمندان و يا امتناع از صرف در  و هم
  .باشد تعبير شده است احدى مجاز نمى *فيِ سَبِيلِ اللَّهِ   مصالح عمومى كه از آن به

  »1« ...:للَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيرْاً لهَمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لهَمُْ وَ لا يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ بمِا آتاهُمُ ا

ورزند، تصور نكنند نفعى از آن  كسانى كه به آنچه خداوند به فضل و احسان خود در اختيارشان قرار داده بخل مى
  .خواهند برد، بلكه به عاقبت شوم آن دچار خواهند شد

سبت به آن در مصارف لازم حرام است به همان صورت صرف كردن مال به شكل چنان كه انباشتن ثروت، و بخل ن هم
  :آلود نيز بكلى ممنوع است هاى سفيهانه و هوس اسراف و تبذير و روش

  »2« :كُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ لا تُسْرفُِوا

______________________________  
  .180عمران  آل -)1(

  .53اعراف  -)2(
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  .روى نكنيد بخوريد و بنوشيد و زياده

رْ تَـبْذِيراً    »1« :وَ لا تُـبَذِّ

  .گونه حيف و ميل روا مدار در مصرف كردن مال هيچ

و از سوى ديگر انسان را به اكتساب و تحصيل مال به وسيله كارهاى توليدى مانند زراعت و صنعت و تجارت كه راه 
در آيات قرآن توجه او را به بركات زمين و استفاده از آب و خاك و مواد ديگر طبيعى و مستقيم آن است هدايت كرده و 

  .طبيعت جهت توليد و تكثير مايه معيشت خود معطوف داشته است

نْسانُ إِلى نَا الْماءَ صَبčا، ثمَُّ شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقčا، فَأَنْـبَتْنا فِيها حَ   فَـلْيـَنْظُرِ الإِْ بčا، وَ عِنَباً وَ قَضْباً، وَ زَيْـتُوناً وَ نخَْلاً، طَعامِهِ، أنََّا صَبَبـْ
  »2« :وَ حَدائِقَ غُلْباً، وَ فاكِهَةً وَ أبčَا، مَتاعاً لَكُمْ وَ لأَِنْعامِكُمْ 

آورد، ما آب باران را افشانديم، و زمين را  انسان لازم است توجه داشته باشد چگونه و از چه راهى غذايش را به دست مى
هاى پر از  ها در آن رويانديم، و انگور و سبزيجات و زيتون و درخت خرما، و بوستان ها و ميوه آنگاه انواع دانه شكافتيم،

  .هايتان باشد ى برخوردارى شما و دام درخت تناور و بزرگ و ميوه و چراگاه، تا مايه

  زار رد نه از زمين شورهبردارى ك توان đره خيز مى و نيز خاطرنشان ساخته است كه از خاك شيرين و حاصل

  »3« :وَ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ نبَاتهُُ بإِِذْنِ ربَِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يخَْرجُُ إِلاَّ نَكِداً 

______________________________  
  .26اسراء  -)1(

  .24 -32عبس  -)2(

  .58اعراف  -)3(
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ناقابل جز مشتى علف هرز آن  رويد، و از خاك زمين پاك و مستعد گياهان سودمند به اذن خدا مىدر سنت آفرينش از سر 
  .آيد هم با مشقت فراوان چيزى به بار نمى

  .پرورى را كه از فروغ فلاحت است به تفصيل گوشزد نموده است و منافع دام

  »1« :ها تَأْكُلُونَ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْ  وَ الأَْنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ 

آوريد، و سودها از آĔا نصيب شما  هاى گرم كننده به دست مى مندى شما آفريد، از پشم آĔا جامه چهارپايان را براى đره
  .خوريد شود و از گوشتشان مى مى

مَ إِقامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أوَْبارهِا وَ أَشْعارهِا أثَاثاً وَ مَتاعاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأْنَْعامِ بُـيُوتاً تَسْتَخِفُّوĔَا يَـوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَـوْ 
  »2« .حِينٍ   إِلى

گيريد به سود شما قرار داد و از پشم و كرك و موهاى  هاى سبك كه در سفر و حضر بكار مى و از پوست چهارپايان خانه
  .ا پديد آوردآĔا تا زمانى معين وسايل زندگى و كالاى تجارت براى شم

و نيز انسان را به فعاليت در صنعت تشويق نموه و مخصوصاً او را به معدن آهن كه اساس صنايع است و در دوران صلح 
  :شمارى دارد توجه داده و جنگ منافع بى

  »3« :وَ أنَْـزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ للِنَّاسِ 

  .توان ساخت و سودهاى فراوانى براى مردم دارد ، از آن ابزار جنگ مىمعدن آهن را به وجود آورديم

و هم او را به تجارت كه وسيله انتقال مواد معيشت از محلى به محل ديگر، و توزيع آن ميان مصرف كنندگان و مبادله  
  .كالاهاى مورد نياز طرفين است هدايت كرده است

______________________________  
  .5نحل  -)1(

  .80نحل  -)2(

  .25حديد  -)3(
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  »1« :هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فيِ مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ 

را به هايى  اوست خدائى كه زمين را به سود شما زير پاى شما هموار كرده است در مناطق و اقاليم آن سفر كنيد و روزى
  .دست آورده مصرف نمائيد

خلاصه آن كه انسان بايد مواهب عقلى و نيروى جسمانى خود را در ēيه وسائل زندگى از طرق مقرر و طبيعى آن به كار 
اندازد و به موازات افزايش نسل مواد معيشت را نيز تكثير و توليد كند و با موازين عدل و انصاف همه بندگان خدا از آن 

  .سازد جداً پرهيز نمايند ردند و از هر آنچه كه نظام اقتصادى و عدالت اجتماعى را مختل مىبرخوردار گ

كنيد متأسفانه جامعه اسلامى بر خلاف آئين اسلام از ديرزمان به بلاى خانمان سوزى دچار  به طورى كه ملاحظه مى
معاملات ربوى است، به اين معنا كه اند  شده و به تدريج عارف و عامى، خواه و ناخواه به سوى آن كشانيده شده

بدهگار علاوه بر اصل بدهى خود مبلغى هم به حساب روز يا ماه يا سال در سر وعده به طلبكار بپردازد و يا در 
ترين نوع رباخوارى و در  سررسيد مقدار سود را بر سرمايه افزوده و سود ديگرى بر مجموع آن ببندند كه اين يكى از ظالمانه

  .دگى و خونخوارى استحقيقت درن

   زشتى ربا در ملل جهان

شده و رباخوارى و ربا  دهد كه سودجوئى از راه پول در عرف ملل پيشين عمل زشت و ناپسند محسوب مى تاريخ نشان مى
  .شمردند اند و آن را ظلم مى نموده خواران را نكوهش مى

______________________________  
  .15ملك  -)1(
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در نظر مردم چنين رباخواران جز در وقت وام دادن مورد اعتناى مردم نبودند و بنابر يك مثل چينى قديمى دزدان عمده 
  .انگيز بوده است روشن است كه ربا خواران تا چه حد نفرت »1« .كنند صرافى مى

هنديان نه : گويد جستند، مگاستنس مى مىدر هند قرون وسطى نيز مردم از جنبه مذهبى از آن كراهت داشتند و دورى 
در ميان ايرانيان ربا خوارى رايج نبوده، ولى باز  »2« .دانستند چگونه بايد قرض كرد دادند و نه مى پول خود را به تنزيل مى

  »3« .شمردند پس دادن وام را امر واجب و مقدس مى

   مسئله ربا در تورات

اگر نقدى را به يكى از قوم من كه در نزد تو : گويد شده است، در سفر خروج مىدر شريعت تورات نيز صريحاً از ربا منع 
و اگر برادر تو فقير شده : و در سفر لاوى آمده »4« .فقير است قرض بدهى، مثل تقاضا كننده مباش و ربا بروى مگذار

  .نزد تو ēيدست شود او را دستگيرى نماى اگر چه غريب و يا ميهمان باشد

  »5« .تو زندگانى نمايد نقد خود را به او به ربا مده و خوراك خود را به مرابحه به او مده تا آن كه با

______________________________  
  .105، ص 13تاريخ عمومى ويل دورانت ج  -)1(

  .689، ص 2ويل دورانت ج  -)2(

  .544، ص 1ويل دورانت ج  -)3(

  .25، بند 22عهد عتيق سفر خروج فصل  -)4(

  .25سفر لاوى فصل  -)5(
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با برادرت معامله سودى مكن نه معامله نقره نه معامله آذوقه، نه معامله هر چيزى كه جهت سود : و در سفر مثنى آورده
ه از شما در دلم مشورت كرده اعيان و سروران را عتاب كرده به ايشان گفتم ك: گويد در كتاب نحميا مى »1« .شود داده مى
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گذشته از شرايع آسمانى چنان كه   »2« .گيريد و جماعت بسيارى به خلاف ايشان گذاشتم هر كس از برادران خود ربا مى
رفته ولى  آلايش ملل و اقوام پيشين يك نوع عمل ظالمانه و دور از انصاف به شمار مى ذكر شد رباخوارى در فكر ساده و بى

شده عنوان جديدى براى آن تراشيده  وده و به قياس كالا يا خانه كه به اجاره واگذار مىبتدريج عادات زشت در آن تأثير نم
تواند باشد، آثار شوم آن را از افكار  شد و نمى و به نام اجرت و مال الاجاره متداول نمودند، ولى با تغيير دادن عنوان نمى

داران و از پا درآوردن  له قاطعى در دست سرمايهعمومى و محيط اقتصادى بزدايند، چه مخصوصاً در نظام طبقاتى وسي
هاى بعدى سود و đره را به درصدى اندك محدود نموده و زايد بر آن را غير قانونى  بدهكاران بود، روى اين اصل در تمدن

  !اعلام كردند و براى آن مجازات معين شد

برد، پايدار هم نخواهد ماند و  د از بين نمىها مفاسد ربا را به شرحى كه خواهد آم گذشته از اين كه اين محدوديت
اند كه با تراشيدن عنوان تازه مثلا بنام اين كه تسهيل و توسعه وام  ها نفوذ دارند مترصد فرصت داران كه در دولت سرمايه

سود  ها را وادار به تجديد نظر در قانون محدود كردن كند دولت جهت امور توليدى بالا بردن ميزان سود را ايجاب مى
  :تر بنمايند و تحديد ميزان سود را به توافق طرفين موكول كنند و به بيان ديگر و صريح

______________________________  
  .19، بند 23سفر مثنى فصل  -)1(

  .7بند  5كتاب نحميا فصل   -)2(
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حداكثر فشار و استثمار را به طرف مقابل مضطر و نيازمند زير  داران رباخوار را باز بگذارند تا آنان آزادانه دست سرمايه
  .سرپوش توافق تحميل نمايند

   ربا از ديدگاه اسلام

روى و  داند در اين قبيل مواد، كم آن منتهى به زياده گذار اسلام كه به طبع آزمند و افزون طلبى بشر آگاه است و مى قانون
وى و دستبرد به حصار قانونى را كاملاً بسته است و مثلاً از خوردن يك جرعه گردد، راه پيشر  بتدريج منجر به فساد مى
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نوشابه مسكر و يا كسب يك درهم ربا جلوگيرى كرده است و علاوه بر اين كه در مورد قرض سودجوئى را به طور كلى 
شود در صورتى   ا كيل سنجش مىتحريم نموده، از نظر محافظت حريم قانون در خريد و فروش نيز در همه اشياء كه به وزن و ي

و گناه يك درهم رباخوارى . كه عوضين معامله از يك جنس بوده باشد كم و بيش بودن عوض مقابل را ممنوع نموده است
كار پليد كه در خانه كعبه با مادر خود  ها مهلت باشد بيشتر از گناه آن سيه ها وام و سال را اگرچه فرضا در مقابل ميليون

  :گردد به حساب آورده، در حديثى از رسول اكرم است  مرتكب فحشاء

  »1« »:الحرام الربا سبعون جزءاً فايسرها مثل ان ينكح الرجل امه فى بيت«

  .ترش مانند آن است كه مرد در خانه كعبه با مادر خود جمع شود گناه رباخوارى هفتاد بخش است كه آسانتر و سبك

______________________________  
  .426ص  12وسائل ج  -)1(
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و من اكل الربا ملأ االله بطنه من نار جهنم بقدر ما اكل و ان اكتسب منه ما لا لم يقبل منه شيئاً من عمله و لم يزل فى «
  »1« »:لعنة االله و الملائكة ما كان عنده منه قيراط

د شكمش را از آتش دوزخ پر خواهد كرد و چنانچه مالى از كسى كه ربا بخورد به همان اندازه كه خورده است، خداون
كند، و تا زمانى كه قيراطى از آن مال نزد اوست و به  طريق ربا به دست آورد هيچ يك از اعمال حسنه او را قبول نمى

  .صاحبش مسترد نساخته گرفتار لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود

انگيز است و در هيچ يك از معاصى   ديد، در مورد ربا بسيار تند و هراسو لحن قرآن چنان كه در آيه مورد تفسير خوان
  .كبيره جز در خصوص شرك به خداوند جهان نظير آن وارد نشده است

  .رساند ها اين مطالب را به روشنى مى بررسى آيات ربا در پايان سوره بقره و برخى از سوره

 ى بقره و سوره 278ى  در آيه  إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ   ى منافات دارد و جملهرباخوارى با ايمان به خدا و رسول او و روز جزا  - 1
  .نمايد عمران به آن تصريح مى ى آل سوره 130ى  در آيه  أعُِدَّتْ لِلْكافِريِنَ 
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ان و  ى منكر  مورد است، و رباخواران در زمره با آلودگى به گناه ربا اميد به آسايش در دنيا و رستگارى در آخرت بى - 2
  .كافران گرفتار آتش قهر الهى خواهند بود

حالت رباخواران شبيه به حالت شخص مصروع است كه در آن حال هرگز به مفاسد ناشى از عمل خود توجه ندارد  - 3
   كارى هم چنان پيش و در خراب

______________________________  
  .427ص  12وسائل ج  -)1(

  

  161: ، ص7 تفسير حكيم، ج

آيد، طبعاً در  ماند و بصورت متناسب با آن سجايا در مى و به حكم آن كه سجاياى نفس در جوهر آن ثابت مى رود مى
  .خيزد جهان ديگر نيز با قيافه مصروعانه و رسوا بپاى برمى

ست  پندارند، ربا هم مانند خريد و فروش ا آزمندى و سودپرستى فكر صحيح را از مغز عليل آنان ربوده و به غلط مى - 4
گردد، در صورتى كه چنين نيست و خريد و فروش نوعا دور محور  كه علاوه بر سرمايه، سودى هم عايد فروشنده مى

پذيرد  چرخد و كالا و đاى آن در مقابل همديگر قرار گرفته و به مصلحت و رضاى طرفين انجام مى عرضه و تقاضا مى
آيد، و به  بدون عوض و به محض تحميل برطرف مقابل به دست مىبرعكس ربا كه وسيله استثمار و استعباد بوده و مالى 

  .ى اين تفاوت جوهرى و مباينت واقعى، خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرده است ملاحظه

ى مقابل  رباخوارى ظلم فاحش بوده و آثار شوم آن در هر دو جهان دامنگير ستمكار خواهد شد و درست در نقطه - 5
شود و اينجا مالى بلا عوض از نيازمندان  ه است كه در آن مالى بدون عوض به مستمندان بذل مىصدقات قرار گرفت

  .گردد، و روى همين اصل خداوند به ربا وعيد به نابودى و به صدقات وعده افزايش داده است دريافت مى

نعمت مال سوء استفاده كرده رباخوار منفور خداوند و كافر به نعمت او و دور از رحمت حق تعالى است، چون در  - 6
و برخلاف دستور و در غير مورد مشروع آن به مصرف رسانده است و هم عاطفه رأفت و رحم بر نيازمندان را از دل 

  .خود زدوده و به سزاى آن از درگاه حق رانده خواهد شد

  162: ، ص7 تفسير حكيم، ج
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آوران با خدا و رسول جز شكست و  عاقبت كار جنگاند، و  خدا و رسولش رسماً به رباخوار اعلان جنگ داده - 7
  .خذلان ابدى و عذاب دائمى نخواهد بود

  انگيز ربا هاى وحشت مفاسد و زيان

هاى مهم شارع مقدس اسلام حفظ رابطه مودت و رحمت ميان افراد  به طورى كه در سطور پيش اشاره شد، يكى از هدف
اى آنان به كمك يكديگر، بدون سوءاستفاده از احتياج طرف مقابل ه بشر است، تا بر اساس تراحم و محبت نيازمندى

كند، در آسايش  ى محبت و يگانگى رفتار مى مرتفع گردد و هر فرد متمكن آن چنان كه با زن و فرزند خود به علاقه
ان كه در ديگران هم كوشش نمايد و زائد بر خرج خود را به ميل و رغبت و مواسات در دسترس فرد محتاج بگذارد، چن

  :قرآن مجيد آمده است

وَ الجْارِ الجْنُُبِ   وَ الْمَساكِينِ وَ الجْارِ ذِي الْقُرْبى  وَ الْيَتامى  وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى
  »1« :ا مَلَكَتْ أَيمْانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ مَنْ كانَ مخُْتالاً فَخُوراً وَ الصَّاحِبِ باِلجْنَْبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ م

خداوند را به توحيد و به دور از شرك عبادت كنيد، و به پدر و مادر نيكى نمائيد، و نيز به خويشاوندان و يتيمان و 
ائى دارند و غريبان و بردگان نيكى و احسان  ى آنان كه با شما مصاحبت و آشن همسايه نزديك و همسايگان دور و به همه

  .كنيد

______________________________  
  .36نساء  -)1(
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احسان و نيكى به مردم را آن چنان مهم شمرده است كه آن را در رديف پرستش خداى يگانه كه وظيفه اولى و حتمى 
به حدى وسعت داده كه عارف و عامى و خويشاوندان و بيگانگان و غريب  انسان است آورده، و شعاع دايره احسان را

  .و بومى را در بر گرفته است، و در حديث نبوى نيز وارد شده است

  »:من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له و من كان له فضل زاد فليعد به على من لازاد له«
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ى اضافى دارد به محتاج آن بذل   در اختيار فرد نيازمند بگذارد، و هر كدام توشههر يك از شما مركبى فوق احتياج خود دارد، 
  .كند

داد كه چيزى از مواد معيشت از اين دستور مستثنى  زمينه بيان آن حضرت نشان مى: گويد روايت كننده حديث مى
  .نيست

اين موضوع تشويق فراوان نموده و سخاوت هاى گوناگون و بيانات متنوع و در عين حال محرك وجدان، به  قرآن مجيد با لحن
  :را كه از مكارم اخلاق انسانى است تا سرحد به ترجيح خود به ديگران مجاز و ممدوح شمرده است

  »1« :أنَْـفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ đِِمْ خَصاصَةٌ   وَ يُـؤْثِرُونَ عَلى

  .دهد ديگر را بر خويشتن ترجيح مى و در عين حال كه شخص به متاعى كه در اختيار دارد محتاج است نيازمند

تر از صدقه و  چنان كه قرض دادن بدون سود نيز در نگاه قرآن مجيد و سنت از حسنات شمرده شده، و ثواب آن بيش
احسان بلا عوض مقرر گشته است، و خلاصه هدف اسلام آن است كه از پاى در افتادگان به وسيله همنوعان خود يارى 

  .خو گشته به نابودى و خاك سياه نشينند داران درنده سرمايهشوند، نه آن كه طعمه 

______________________________  
  .9حشر  -)1(
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  :ى هدى عليهم السلام در علت تحريم ربا به اين معنا تصريح شده است و در قسمتى از اخبار ائمه

  »1« »:المعروفانما حرم االله الربا لكيلا يمتغو من صنايع «

  .خداوند ربا را حرام كرد به خاطر اين كه مردم از انجام كار نيك نسبت به يكديگر امتناع ننمايند

  فساد اقتصادى ربا
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پيش از اين دانستيد كه راه راست و طبيعى زندگى انسان همانا كارها و امور توليدى است، و به موازات كثرت نسل فزونى 
داران از عمل  رنج است سبب انصراف سرمايه ومسلم است كه رباخوارى چون گنج بى مواد معيشت نيز ضرورت دارد

آورند و قهراً  گردد، و نيازمندان و ēيدستان هم از سعى و كوشش بدون داشتن سرمايه نتيجه به دست نمى توليدى مى
تصادى را همگى از دست استعدادهاى بشر در هر دو طبقه باطل و معطل گرديده و ابتكار تحصيل و توليد مواد اق

  :دهند، در اين خصوص روايتى وارد شده است مى

  »2« »:لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات و ما يحتاجون اليه«

  .كردند اگر ربا حلال بود، قطعاً مردم تجارت و هر كار لازم و مورد نياز زندگى را ترك مى

وسيله مبادلات است نه غايت و هدف، و نبايد آن را از وضع طبيعى و نيز روشن است كه پول ميزان ارزش اجناس و 
ى فعاليت و كوشش  خود خارج كرده و در استثمار و به زنجير كشيدن ديگران بكار انداخت، و سرمايه اندك و يا نتيجه

  پرست در مردمان را بدون عوض تحت اختيار و احتكار معدودى پول

______________________________  
  .425ص  12وسائل ج  -)1(

  .424ص  12وسائل ج  -)2(
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  :آورده و موازين اقتصادى را مختل ساخت، چنان كه در اخبار بسيارى اين معنا تشريح شده است

  »1« »:فحرم االله الربا على العباد بعلة فساد الاموال«

  .شود اموال مردم مىخداوند ربا را حرام كرد به علت آن كه منجر به تباهى 

  فساد اجتماعى ربا
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ترين  يكى از عوامل در هم شكننده روح اجتماعى و اخوت انسانى نظام طبقاتى است كه در طول تاريخ انسان از مهم
مشكلات زندگى بوده و هم اكنون هم به صورت خطرناك و لا ينحل در آمده است، و نيز مسلم است كه تجمع سرمايه 

دهد، و نتيجه آن را امروز  طبقات بوده و طبعاً افراد بشر را در دو صف متقابل و متخاصم قرار مى از علل ايجاد فاصله
كنيم، و بيم آن است كه هر لحظه اين امر منجر به اصطكاك عمومى و برخورد جهانى گردد، و نسل بشر را  مشاهده مى

آور را در يك صف،  اسلام خطر تمركز سرمايه طغيانتوان تصور كرد كه شارع  به انقراض بكشاند، و با اين وضع چگونه مى
و خطر محرومى و فقر كُشنده را در صف ديگر ناديده گرفته و انتظار داشته باشد كه خاك نشينان در جوار كاخ نشينان و 

  !پذير است؟ نآميز و برادروار زندگى كنند، آيا اساساً چنين همزيستى عادلانه امكا محرومان در كنار محتكران به طور مسالمت

روى اين حساب فرهنگ پاك اسلام با قوانين قاطع و وضع مقررات مالى همه جا جلوى تجمع ثروت را در نزد افراد گرفته، 
  .به ويژه آنجا كه بدون سعى و رنج مالى به دست آيد

  :فرمايد در قرآن مجيد مى

______________________________  
  .ص 12وسائل ج  -)1(
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  »1« :مَنْ يَشاءُ   رَسُولِهِ مِنـْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا ركِابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى  وَ ما أفَاءَ اللَّهُ عَلى

همه در اختيار هر آنچه كه بدون رنج و كوشش شما از غنيمت به دست آمده است، مجاهدان را در آن حقى نيست، و 
  .پيامبر خدا گذاشته شده كه به حكم ولايت عامه در مصالح مسلمين صرف نمايد

 وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً   وَ الْيَتامى  فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى  رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى  ما أفَاءَ اللَّهُ عَلى
  »2« :بَـينَْ الأَْغْنِياءِ 

هر آنچه كه خداوند از ثروت مردم شهرها به صورت مصالحه نصيب رسول خود نموده است متعلق به خدا و رسول و 
سرپرست و مستمندان و غريبان است و نبايد ميان توانگران دست به دست  و يتيمان بى]  يعنى اهل بيت[القرباى او  ذوى

  .بگردد
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توان اجازه داد اموالى كه بدون سعى و كوشش و زحمت و مشقت به دست آمده، و  ه اين است كه نمىمضمون دو آيه كريم
  .داران دست به دست بگردد بايد در مصالح عمومى و رفع احتياج نيازمندان صرف شود، بين معدودى سرمايه مى

   ربا از ديدگاه رهبران اسلام

شود كه نظام طبقاتى و  سلام رسول خدا و اميرمؤمنان روشن مىبا بررسى در سيره و روش و بيانات مؤسس بزرگ ا
  اند، اختلاف فاحش در سطح معيشت افراد از نظر هر دو بزرگوار محكوم و مطرود بوده و عمرى با آن مبارزه كرده

______________________________  
  .6حشر  -)1(

  7حشر  -)2(
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  :اميرمؤمنان حاكى از تألم و تأثر خاطر آن حضرت از چنين وضع نابسامان اجتماعى استمخصوصاً فرمايشات 

لَ نعِْمَةَ اللَّهِ كُفْرا« ، اءَوْ بخَِيلاً اتخََّذَ الْبُخْلَ بحَِقِّ اللَّهِ اضْرِبْ بِطَرْفِكَ حَيْثُ شِئْتَ فَـهَلْ تُـبْصِرُ إِلاّ فَقِيرا يُكابِدُ فَـقْرا، اءَوْ غَنِيّا بَدَّ
  »1« »:وَفْرا

بينى كه با فقر و  اندازى از سوئى مستندى را مى چه منظره دردناك و چه اجتماع ننگين است، هر جا كه نظر مى! وه
آميزى در هوا و هوس خود صرف  نوائى دست به گريبان است، و سوى دير توانگرى كه نعمت خدا را به صورت كفران بى
  .را درباره بندگان او دريغ كرده و به روى هم انباشته است كند، و يا بخيل آزمندى كه حقوق الهى مى

  :فرمايد در جاى ديگر مى

  »2« »:ما رأيت ثورة موفورة الاوالى جانبها حق مضيع«

  .آن كه در اطراف و جوانب آن حقوقى از ديگرن ضايع نشده باشد تا كنون نديدم ثروتى در يك جا انباشته شود، بى

  :فرمايد ونيز مى
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  »3« »:فقير الا بما متع به غنى فاالله تعالى سائلهم عن ذلكفما جاع «

گردد و خداوند اين طبقه  شود مگر آن كه نصيب او در خوشگذرانى ثروتمندى صرف مى هيچ ēيدست محرومى گرسنه نمى
  .را مورد مؤاخذه و پرسش قرار خواهد داد

  :فرمايد گير خود چنين مى ى سبب مبارزه پى و درباره

______________________________  
  .البلاغه Ĕج -)1(

  .البلاغه Ĕج -)2(

  .131البلاغه شرح عبده ص  Ĕج -)3(
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  »1« »:و ما اخذ االله على العلماء ان لا يقروا على كظة ظالم و سغب مظلوم«

اى نباشند كه در آن ستگران از  صحنهو خداوند از دانشمندان جامعه عهد و پيمان گرفته است كه با خونسردى تماشاگر 
جاى شك وشبهه . آيند تجمع ثروت و اندوخته به حالت تخمه افتاده و ستمديدگان از شدت گرسنگى از پاى در مى

نيست كه رباخوارى يكى از عوامل بارز و مؤثر در تمركز ثروت و به هم خوردن توازن اقتصادى و عدالت اجتماعى است 
  »2« .كارا ظلم شمرده استو قرآن مجيد آن را آش

  آيا راهى براى فرار از ربا هست؟

با توجه به مطالبى كه در علل تحريم ربا و به زنجير كشيدن اموال مردم از كتاب و سنت آورده شده، و با در نظر گرفتن آن 
همه ēديد و تشديد و اعلان جنگ از طرف خدا و رسول بر ضد رباخواران چگونه متصور است كه با صحنه سازى و 

ت حقيقت و واقع امر تغيير كند و محرمات مباح گردد، در صورتى كه تبديل نام به شكلى كه در اين زمان متداول شده اس
  .مناط احكام شرعى حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعى است نه الفاظ و عناوين
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شود حتى با صدق عنوان ربا  اى از آنچه ذكر شد مترتب نمى كنيم در هر مورد كه از نظر واقع مفسده بنابراين مشاهده مى
  :باشد، مانند معاملات ربوى ميان پدر و فرزند و زن و شوهر مانعى از آن نمى

  »3« »:ليس بين الرجل و ولده ربا«

______________________________  
  .18البلاغه شرح عبده ص  Ĕج -)1(

  .ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون -)2(

  .436ص  12وسائل ج  -)3(
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  .مرد و فرزندش ربا نيست ميان

  »1« »:و لا بين المرئه و زوجها ربا«

  .ميان زن و شوهرش ربا نيست

اى مستحكم است كه از نظر شارع اسلام در حكم شخص  زيرا رابطه اتحاد ميان پدر و فرزندش و زن و شوهر به اندازه
دست ديگرش منتقل كند اشكال و  روند، و البته اگر شخص واحد مالى را از اين دست خود به واحد به شمار مى

  .اى به وجود نخواهد آمد مفسده

و اگر اين عمل صورت سازى و سوء استفاده از مواد و مقرراتى كه در موارد ديگر، و در شرايط مخصوص به آن مورد 
ظر مردم ى عناوين ديگر كه مسلما نه در پيشگاه خداوند از ن وضع شده است، و پنهان ساختن جرم رباخوارى زير پرده

  گردد؟ پنهان نخواهد ماند، در قانون اسلام به صحت و حليت شناخته شود، آيا منجر به نقض غرض از تحريم ربا نمى

آويز به  گذار به مخالفت و در هم شكستن قانونى كه خود وضع نموده است، اين همه دست و آيا ممكن است خود قانون
داران و استثمارگران  شود كه خداوند اجازه داده است همه سرمايهدست متمردان و قاچاقچيان بدهد؟ و اگر فرض 
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آميزى كنند و در فساد و خرابكارى همه جا مطلق  رباخوارى را به رنگ بيع و شرط و يا ضم ضميمه و امثال آن رنگ
تا چه » تبصره«كرد؟ و اين به اصطلاح  العنان باشند پس چه حاجت و علتى وضع قانون ربا را به آن شدت ايجاب مى

تواند قانون را از اثر انداخته و آن را بكلى لغو ونسخ  اندازه وسعت و شمول دارد كه در همه جا و به دلخواه همه كس مى
  »2« .نمايد

______________________________  
  .437ص  12وسائل ج  -)1(

  .نىاالله سيد ابوالفضل موسوى زنجا اسلام و مسئله رباخوارى نوشته مرحوم آيت -)2(
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  277تفسير آيه 

  

مْ  ِِّđَوَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ وَ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَـوُا الزَّكاةَ لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ر.  

شايسته انجام دادند و نماز را بپا داشته و زكات پرداختند براى آنان نزد  مسلماً كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى
  .شوند پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى

   شرح و توضيح

مطرح شد، تكرار  در رابطه با ايمان و عمل صالح و اقامه نماز و پرداخت زكات در آيات گذشته مباحث استوار و مفصلى
ها به ويژه ربا اجتناب دارند و از بخل و امساك درونشان پاك  بينم، آيه شريفه متوجه مردمى است كه از حرام آĔا را لازم نمى

اند كه نه خوفى براى آنان است و نه اندوهى، بلكه از پاداش مناسب نزد پروردگارشان  و اهل نفاق و زكات و صدقه
  .برخوردارند
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  171: ، ص7 يم، جتفسير حك

  

  280 -278تفسير آيه 

  

  .يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

  .أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ فَإِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُؤُسُ 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ   وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلى قُوا خَيـْ   .مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّ

هيزيد اگر مؤمن واقعى ى مردم داريد رها كنيد و از گرفتنش بپر  اى اهل ايمان تقواى الهى پيشه كرده، و آنچه از ربا بر عهده
  .هستيد

و اگر چنين نكرديد و به رباخوارى اصرار ورزيديد به جنگى بزرگ از سوى خدا و رسولش بر ضد خود يقين كنيد و اگر 
كنيد و  هاى شما براى خود شماست و سودهاى گرفته شده را بازگردانيد كه دراين صورت نه ستم مى توبه كرديد اصل سرمايه

  .گيريد ر مىنه مورد ستم قرا

پوشى  و اگر بدهكار تنگدست بود بر شماست كه او را تا هنگام توانائى و فراخى مهلت دهيد، و بخشيدن همه وام و چشم
  .و گذشت در صورتى كه قدرت پرداخت ندارد، اگر فضيلت و ثوابش را بدانيد براى شما đتر است

   شرح و توضيح

گرچه از نظر متن و   280گذشت، آيه شريفه   275در آيه كريمه  279 و 278ى  تا جائى كه ميسر بود توضيح دو آيه
دارد كه هر بدهكارى در صورتى كه هنگام وعده پرداختش فقير و تنگدست بود به او تا  معنا مطلق است و اعلان مى

   توان احتمال داد كه خطاب به روزگار فراخى و گشايش مهلت دهيد، ولى مى
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خواران تائب است كه بدهكار را مهلت داده يا از بدهكارى او گذشت نمائيد، اين فرمان گذشت اگر عمل شود بسى ربا
đتر است، كه گذشت ميوه شيرين اخلاق و محصول آقائى و كرامت و بزرگوارى است، اين مهلت و گذشت براى شكستن 

كردند تن به عقب افتادن  نا قرار داده و او را مجبور مىرحمى و نامردمى آن مردمى است كه بدهكار را در تنگ ديوار بى
خوئى وام دهنده بيشتر آشكار  مقدار وام همراه با رباى بيشتر دهد، كه از اين راه به وام گيرنده ظلم مضاعف و درنده

  .شد مى

   قابل توجه رباخواران

وده و به وجدان خود اگر هنوز زنده و يا نيمه به راستى لازم و ضرورى است رباخواران در اين آيات شريفه تدبر و دقت نم
هاى خودشان در  كارى گرى يهود در صيد ماهى در روز شنبه و فريب جان باشد رجوع نمايند، و بنگرند آيا ميان حيله

خوردن ربا تفاوتى هست؟ و تشبث به صورت بيع و شرط لفظى و يا ضم ضميمه آيا نظير همان گودال كندن يهود در روز 
يست كه صيد ماهى حرام بود، و ماهيان پس از افتادن در گودال آب راه بازگشت نداشتند و يهود آĔا را گرفته و شنبه ن

  !!گفتند ما كه تورى به آب نينداختيم و صيد اصطلاحى نداشتيم پس ماهيان به اين صورت بر ما حلال هستند مى

دهد گودالى است كه مردم مسلمانى   تى ربا را تغيير نمىحقيقت اين است كه ترفند بيع و شرط و ضم ضميمه كه عنوان ذا
  .آورند خورند خود را در آن انداخته زمينه هلاكتشان را فراهم مى كه ربا مى

  :روايتى متفق عليه از رسول خدا با الفاظ گوناگون نقل شده است كه ناظر به همين امور است

  »:بالنعل حتى لو ان احدهم دخل حجر ضب لدخلتموه لتتبعن سنن الذى من قبلكم حذو القذه بالقذة و النعل«
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اند خواهيد رفت، و اعمالى از هر جهت مطابق اعمال آنان آنچنان كه پرهاى  هاى پيشين رفته هائى كه ملت شما هم از راه
لانه سوسمارى رفته باشد شما هم  تير و جفت نعلين با هم مطابقت دارند از شما سر خواهد زد، حتى اگر يك نفر آنان در

  .وارد آن خواهيد شد

  :اميرمؤمنان از رسول االله روايت كرده كه آن حضرت فرمود
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ان القوم سيفتنون بعدى باموالهم و يمنون بدينهم على رđم و يتمنون رحمة و يأمنون سطوته و يستحلون حرامه بالشبهات «
  »1« »:لنبيذ و السحت بالهديه و الربا بالبيعالكاذبة و الاهواء الساهية فيستحلون الخمر با

آن كه به كارهاى نيك  اند و بى Ĕند كه به اسلام گرويده شوند و به خدا منت مى امت من پس از من به فتنه مال مبتلا مى
ين و هاى دروغ پندارند و حرام خدا را با ظاهرسازى كنند، و از قهر او خود را ايمن مى بكوشند رحمت خدا را آرزو مى

شمارند، پس شراب را به عنوان نبيذ و رشوه را به نام هديه و ربا را در قالب بيع  آميز حلال مى هاى غفلت هوس
  !!خورند مى

بايد جداً و حقيقتاً مقصود متعاملين بوده  در فقه اسلامى از اصول مسلمه است كه در كليه عقود و معاملات، متعلق مى
طر در شرايط و حدودى كه براى هر نوع معامله در شريعت مقرر است با انشاء قولى و و با اراده و اختيار و رضايت خا

  .گردد يا عملى آن را به وجود بياورند و به مجرد نامگذارى و تبانى صورى و حتى حديث نفس اثرى بر آن مترتب نمى

حساب يكسال به عمرو قرض مثلاً در صورتى كه زيد مقصودش آن است كه مبلغ يك هزار تومان با سود ده درصد به 
  شود كه عمرو بدهد و عمرو هم جز قرض گرفتن با سود ده درصد قصدى ندارد و در ظاهر امر و عالم لفظ وانمود مى

______________________________  
  .456ص  12وسائل ج  -)1(
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يكساله به مبلغ صد تومان اجاره كرده و در سررسيد با پرداخت خانه خود را به بيع شرطى به زيد بفروشد، آنگاه خانه را 
پوشى كردن به يك گناه بزرگ كارى  هزار و صد تومان معامله را فسخ كند، با اين عمل جز قانون را بازيچه ساختن و پرده

  .انجام نگرفته است

اختصاص به مورد ضرورت دارد نه اين كه هائى كه در روايات بيان شده به احتمال قوى و بلكه نزديك به يقين  جوئى چاره
تواند با قناعت زندگى را  اى فراگير باشد، بر فرض اگر كسى اصلا نياز به وام گرفتن نداشته باشد، و مى امرى عام و مسئله
تواند بوسيله قرض بدون سود احتياج خود را رفع كند، و يا متاعى كه دارد آن را بفروشد و صرف  بگذراند، و يا مى

تاج خود كند و يا ممكن است كمك بدون منت و ذلت از كسى دريافت كند، چنين شخصى متصور نيست كه با مايح
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هاى بيان شده  جوئى حرام خداوند و عصيان او روبرو گردد تا به مقام جستجوى راه گريز برآيد، پس روشن است كه چاره
  .شود نمىدر روايات ويژه زمان ضرورت است و قطعاً شامل زمان غير ضرروى 

خداوند براى رعايت حال مردم، و دور ماندنشان از ستم ثروتمندان و پاك شدن زندگى از ربا اهل ايمان را تشويق به وام 
دادن بدون سود به محتاجان نموده است و براى آن ثواب فراوان مقرر فرمود، چنانچه به توفيق حضرت حق به آيات مربوط 

اش اشاره  مجيد و روايات به طور مفصل بيان خواهم نمود و به لطائف و منافع معنوى به قرض برسم، آن را از طريق قرآن
  .خواهم كرد

  :كنم در اينجا براى خالى نبودن عريضه به روايت مهمى از رسول خدا در باب قرض اكتفا مى

  :فرمايد آن انسان الهى و عرشى مى
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لصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر فقلت يا جبرئيل كيف صارت الصدقة بعشر و ا: دخلت الجنة فرأيت على باđا«
  »1« »:لان الصدقة تقع فى يد الغنى و الفقير، و القرض لا يقع الا فى يد من يحتاج اليه: القرض بثمانية عشر؟ قال

به جبرئيل گفتم، چرا صدقه ده  وارد đشت شدم ديدم بر درش نوشته صدقه ده برابر و وام دادن هيجده برابر پاداش دارد،
رسد ولى قرض فقط در اختيار كسى قرار  نياز و نيازمند مى چون صدقه به دست بى: برابر و قرض دادن هيجده برابر؟ گفت

  .گيرد كه به آن نياز شديد دارد مى

______________________________  
  .210ص  6كنزالعمال ج   -)1(
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  281 آيه تفسير
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  .وَ اتَّـقُوا يَـوْماً تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ اللَّهِ ثمَُّ تُـوَفىَّ كُلُّ نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 

شويد  بازگردانده مى] براى حسابرسى اعمالتان در رسيدن به پاداشى يا كيفر[و از آن روز پروا كنيد كه در آن به سوى خدا 
زيرا هر چه را دريافت  [گيرند،  شود و آنان مورد ستم قرار نمى انجام داده همان به طور كامل داده مى سپس به هر كس آنچه

  .]كنند تجسم عينى اعمال خود آنان است

   شرح و توضيح

رسى و رسيدن به پاداش و  در ارتباط با روز قيامت، و زنده شدن مردگان و رجوشان به سوى خدا براى محاكمه و حساب
به طور مفصل  48و آيه  28و آيه  25رعايت عدالت در حق همه در آيات گذشته سوره مباركه بقره چون آيه كيفر، و 
  .بحث شد
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  283 -282تفسير آيه 

  

نَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يأَْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما أَجَلٍ مُسَمčى فَاكْتُبُوهُ وَ ليَْكْتُبْ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَـنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى بَـيـْ
فاً ئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيعَلَّمَهُ اللَّهُ فَـلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَـبْخَسْ مِنْهُ شَيْ 

لمَْ يَكُونا رَجُلَينِْ فَـرَجُلٌ وَ امْرأَتَانِ ممَِّنْ أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يمُِلَّ هُوَ فَـلْيُمْلِلْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجِالِكُمْ فَإِنْ 
وَ لا يأَْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً   ا الأُْخْرىتَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهمُا فَـتُذَكِّرَ إِحْداهمَُ 

نَكُمْ فَـلَيْسَ أَلاَّ تَـرْتابوُا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجِارَةً حاضِرَةً تُدِ   أَجَلِهِ ذلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أقَـْوَمُ للِشَّهادَةِ وَ أدَْنى  أَوْ كَبِيراً إِلى يرُوĔَا بَـيـْ
إِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّـقُوا اللَّهَ وَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتبُُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَـعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَـفْعَلُوا فَ 

  .ءٍ عَلِيمٌ  يُـعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ 

اى سند وام را در  اى اهل ايمان چنانچه به يكديگر وامى تا سرآمد معينى داديد، لازم است آن را بنويسيد، و بايد نويسنده
]  ى قوانين شرعى بر پايه[ميان خودتان بر اساس عدالت بنويسد، و نبايد هيچ نويسنده از نوشتن سند همان گونه كه خدا 
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بايد بنويسد، و كسى كه حق به عهده اوست بايد كلامش را جهت تنظيم سند براى به او آموخته است دريغ ورزد، او 
  نويسنده املا كند، و از
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خدا كه پروردگار اوست پروا نمايد و چيزى از حق نكاهد، و اگر كسى كه حق به عهده اوست سفيه يا ناتوان باشد يا به 
رست او به عدالت املا نمايد، و دو شاهد از مردانتان را بر اين حق شاهد بگيريد و اگر علتى نتواند املا كند، ولى و سرپ

پسنديد شاهد بگيريد، تا اگر يكى از آن دو زن واقعيت را  دو مرد نبود يك مرد و دو زن را از ميان شاهدانى كه مى
هادت دعوت شوند از پاسخ دعوت فراموش كرد، آن ديگرى او را يادآورى كند، و شاهدان هنگامى كه براى اداى ش

تر و براى  امتناع نورزند، و از نوشتن سند وام تا سرآمد معينش كوچك باشد يا بزرگ ملول نشويد، اين كار نزد خدا عادلانه
اقامه شهادت پابرجاتر و به اين كه در جنس وام، اندازه آن و زمان پرداختش شك نكنيد و ستيز و نزاعى پيش نيايد 

كنيد، در اين صورت بر شما   ت، مگر آن كه داد و ستد نقدى باشد، كه آن را ميان خود دست به دست مىتر اس نزديك
گناهى نيست كه آن را ننويسيد، و هرگاه داد و ستد كنيد شاهد بگيريد، و نبايد به نويسنده و شاهد زيان برسد، و اگر 

  .زيان برسانيد خروج از اطاعت خداست كه گريبانگير شما شده است

  .آموزد و خدا به همه چيز داناست و از خدا پروا كنيد، و خدا احكامش را به شما مى

ربََّهُ وَ لا  وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ سَفَرٍ وَ لمَْ تجَِدُوا كاتبِاً فَرهِانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً فَـلْيُـؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمَانَـتَهُ   وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى
   تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فإَِنَّهُ آثمٌِ قَـلْبُهُ وَ اللَّهُ بمِا تَـعْمَلُونَ عَليِمٌ 

هاى دريافت شده جايگزين سند و شاهد است، و اگر  اى براى ثبت سند نيافتيد وثيقه و اگر در سفر بوديد و نويسنده
اند امانتش را ادا كند و از خدا پروردگار خويش  نيست، بايد كسى كه امينش دانستهيكديگر را امين دانستيد وثيقه لازم 

پروا نمايد و شما اى شاهدان شهادت را پنهان نكنيد و هر كه آن را پنهان كند مسلماً دلش گناهكار است و خدا به آنچه 
  .دهيد داناست انجام مى
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   شرح و توضيح
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نزديك به بيست مسأله را كه در رابطه با اصول معاملات و معاوضات مانند دين و رهن و بيع است بيان  دو آيه شريفه
هاست، و قرآن مجيد آĔا را به عنوان مقررات  كند، مسائلى كه جزء نظام ثابت در فطرت عاقلان عالم و خردمندان ملت مى

قواعد بيست گانه را تحت هر شرايطى به اجرا بگذارند و بدون اگر همه مردم اين اصول و . الهى ثابت و پابرجا نموده است
شود، اختلاف و نزاع و دعوا و جنجال، و كينه و  ملاحظه يكديگر به آĔا عمل كنند اموالشان از تلف شدن حفظ مى

ت و حرار  بندد، و صلح و دوستى و محبت و رأفت در خيمه حياتشان چون خورشيد گرمى دشمنى از ميانشان رخت برمى
مانند، و يقيناً هر صاحب حقى به حقش  دهد، و از غيبت و ēمت و افتراء و افتراق و جدائى از يكديگر در امان مى مى
گردد، و خلاصه مردم در صورت عمل به اين  رسد، و مال يا ملك يا عوض مال و ملك به راحتى به انسان باز مى مى

رسند، و ملكيت و مالكيت آنان در حدود  وجهشان شود مىدستورات به اهدافشان بدون اين كه زيان و ضررى مت
  .ماند هائى كه شارع مقدس بيان كرده است از دستبرد و تلف شدن مصون و محفوظ مى مرزبندى

كنم مدرسه و مكتبى چون قرآن مجيد به اين شدت مردم را ترغيب به رعايت حقوق مادى و معنوى يكديگر   من فكر نمى
  !كردن حقوق يكديگر به اين سختى برحذر نموده و آن را سبب عذاب دانسته باشد  كرده باشد، و از پايمال

فرهنگ پاك قرآن اصرار دارد كه در هر عملى و قدمى تقواى الهى را رعايت كنيد، و اجتناب از كارهاى زشت را چه در 
  .د قرار دهيدهاى خو  ترين برنامه امور دنيائى و مادى و چه در امور روحى و معنوى و اخلاقى از مهم

اسلام به . دهد كه مراعات تقوا و عمل صالح از علل جلب رضايت و رحمت خداست كند و نشان مى اسلام ثابت مى
  آنان كه از راه حلال و منطقى و از
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كرده و مازادش را در   آورند، و بخيلانه با آن برخورد ننموده به اندازه مصرف طريق رعايت قوانين الهى مال به دست مى
دهند وعده رسيدن به لقاء حق و كسب đشت و اتصال به رضايت و خوشنودى حق  چرخه انفاق و صدقات قرار مى

داده است، و ربا و هر مال حرامى را به شدت مورد نكوهش قرار داده و حرام اعلام نموده و رباخوار را به عذاب بسيار 
ث از طرفى اشاره به بذل و عطا كه محصول كرامت اخلاقى است، و به ويژه آيات مورد بح. سخت ēديد كرده است

بخشودن وام و بدهكارى افراد ضعيف نموده، و از جهت ديگر از غارت اموال ديگران از طريق ربا و بردن مال مردم بدون 
نزد كسى به كسى  عوض Ĕى اكيد كرده، و در ديگر مرحله به كيفيت حفظ و نگهدارى اموال، وانتقال صحيح آن از

  .ديگر پرداخته و با اين سه زمينه امنيت جامعه را تضمين نموده است
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   بيست مسئله مالى و معنوى و اخلاقى

تداين امرى طرفينى است، مسلمانى با رغبت و به عنوان يك ارزش اخلاقى مقدارى از مال خود را به عنوان قرض  - 1
گيرد، لازم و واجب  نيازمندى و رفع مشكل آن را از دست برادر مسلمانش مىپردازد، و مسلمانى ديگر به خاطر  مى

اى منظم درآيد، تا با سر  است اين پرداخت و دريافت با تعيين وقت معين در سندى روشن ثبت شود و به صورت نوشته
  .رسيدن زمان معين بر اساس سند امضاء شده مال مردم به مردم برگردد

بول طرفين حافظ حقوق مالى و دفع كننده زيان، و تعيين وقت معين در متن سند مانع از نزاع و اين سند معتبر و قابل ق
  .مورد است خيالات بى
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هر نوع طلبى را اعم از دين و فروش جنس به نسيه و خريد كالاى تحويل »  تَدايَـنْتُمْ «به اين نكته بايد توجه داشت كه جمله 
  .شود سلف را شامل مى نشده به بيع

نَكُمْ كاتِبٌ  - 2 اى آن را بنويسد، چند شرط بايد مراعات  در مورد تنظيم سند، چنانچه بايد نويسنده ...وَ لْيَكْتُبْ بَـيـْ
يا اگر خود  -3. طرفى باشد بايد نويسنده عادل و انسان به تمام معنا بى -2. در حضور طرفين نوشته شود -1: شود

  .به عدالت و با رعايت حق طرفين تنظيم نمايدعادل نيست سند را 

آنان كه به لطف خداوند قدرت نويسندگى دارند مجاز نيستند درخواست برادرانه طرفين معاملات را رد كرده و از  - 3
گردانى از آن  نوشتن سند خوددارى كنند، نوشتن سند از مصاديق كار خير و يارى دادن به برادران مؤمن است، و روى

خلاق اسلامى و انسانى است، و نويسنده حتماً به اين معنا بايد توجه داشته باشد كه سند را بر اساس احكام خلاف ا
شرعيه و تعاليم الهيه و فقهيه بنويسد و دقايق امور را در اين زمينه با كمال احتياط رعايت نمايد، و از نوشتن چيزى كه راه 

ه داد و ستد را از درستى و سلامت، و از قوانين الهيه منحرف كند جدا بپرهيزد حرام را در معاملات طرفين باز كند، و برنام
  .و در اين زمينه خدا و قيامت را لحاظ نمايد

تنظيم متن سند نبايد بر عهده نويسنده باشد كه هر گونه كه خواست در عين احتياط بنويسد، بلكه لازم است مديون  - 4
ا املاء كند و نويسنده با تكيه بر املاى مديون سند را بنويسد، املاى مديون در حضور داين همه جوانب بدهى و دين ر 

   در حقيقت اقرار او بر ثبوت دين بر عهده اوست و اين اقرارى است كه شرع
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  .مقدس آن را نافذ و مسموع شناخته است، و حجتى متين و استوار براى طرفين معامله است

ا يعنى پرهيز از هر نوع انحرافى در تنظيم سند بر مديون واجب است، مديون بايد توجه داشته باشد كه رعايت تقو  - 5
خداوند به ظاهر و باطن امور آگاه است و چيزى از نظر او در زمين و آسمان پنهان نيست، و پاداش و كيفر اعمال فقط 

لى الابد در چنگال اراده او گرفتار است، مديون به دست اوست و هيچ منحرفى قدرت خروج از حكومت او ندارد، و ا
اى كم و   در املاى خودش به نويسنده بايد عين دين و مدت تعيين شده را املاء كند و در تنظيم سند مبادلاتى ذره

  .كاست راه ندهد

يا ناتوان  مغزى باشد، و نتواند حقوق خود را با املاى صحيح در سندى به ثبت برساند، چنانچه مديون دچار سبك - 6
ى آن حقش محفوظ بماند  اش برنيايد جملاتى محكم و استوار القاء كند تا در سايه جسمى يا ناتوان از املاء باشد و از عهده

گرى و اجحاف به حق  واجب است ولى سفيه و ضعيف با رعايت اصل عدالت سندى را تنظيم نمايد كه راه ظلم و ستم
  .سفيه و ضعيف به شدت بسته شود

اده و جامعه لازم است به اين معنا توجه داشته باشند كه نسبت به سفيه وضعيف مسئوليت شرعى دارند و بر اساس خانو 
اين مسئوليت لازم است حق سفيهان و ضعيفان را حفظ نموده و از وارد آمدن خسارت بر آنان جلوگيرى كنند، آنان اگر 

  .نان يا دولت اسلامى استى مؤم ولى نداشته باشند ولايت بر آنان قهراً بر عهده

لازم است كنار ثبت اسناد مبادلاتى دو مرد مؤمن يا در صورت نبودن دو نفر، يك مرد مؤمن و دو زن مؤمنه به عنوان  - 7
  .شاهد گرفته شوند
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باشند كه در اين زمينه شهادت شود كه شاهدان بايد دو مرد بالغ يا يك مرد بالغ و دو زن بالغ  از آيه شريفه استفاده مى
به اين معنا توجه داده شده كه شاهد بايد مسلمان باشد، زيرا شهادت  »  مِنْ رجِالِكُمْ «اطفال قطعاً مسموع نيست، و از 

شود كه بايد شاهدان مورد وثوق و اطمينان دو طرف باشند، قول  استفاده مى»  ممَِّنْ تَـرْضَوْنَ «كافران مقبول نيست، و از 
  .د تحميلى مورد قبول نيستشاه
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فلسفه گرفتن دو شاهد مرد يا يك مرد و دو زن اين است كه اگر براى يكى در مسئله شهادت به برنامه اتفاق افتاده خطا 
  .يا فراموشى پيش آيد ديگرى او را به خطايش توجه دهد، يا با تذكر اصل حقيقت او را از فراموشى بيرون بياورد

در صورتى است كه طرفين داد و ستد از آنان براى قبول و تحمل شهادت دعوت كنند كه  قبول و پذيرش شهادت - 8
درصورت دعوت دو شاهد مرد يا يك مرد و دو زن بايد دعوت طرفين را بپذيرند و تن به شهادت دهند و از قبول 

  .اى براى رفع نزاع و اختلافات است امتناع نورزند شهادت كه امرى انسانى و عاطفى و مايه

زيادى و كمى مال و جنس در مسئله داد و ستد و بده و بستاĔاى طرفين نبايد سبب ملول شدن از وظيفه و  - 9
  .مسئوليت ثبت سند و مدت آن شود

  .رساند آيه شريفه با اين بيان ارزش ثبت مبادلات و اهميت سندنويسى را مى

ترين اعمال در پيشگاه حق، و استوارترين امور  عادلانهثبت و نوشتن ديون و مدت آن چه كم باشد، چه زياد از  -10
براى اقامه شهادت نزد خداست، اين سند امضاى شده طرفين است كه راه هر نزاع و اختلاف، و ادعاى خلافى را به 

  بندد، و هنگام سر رسيدن مدت، طرفين معامله يكى با روى هر دو طرف مى
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گرى با گرفتن آن به آسانى و سهولت و بدون درگيرى و نزاع و با حفظ محبت به يكديگر به مسئله پرداخت دين و دي
  .دهند خاتمه مى

اگر معاملات به صورت نقد انجام بگيرد و مدتى در آن لحاظ نشود نيازى نيست كه نوشته شود و براى آن تنظيم  -11
  .سند صورت بگيرد

  .رچه نقدى صورت بگيرد كارى نيك و پسنديده استشاهد گرفتن در هنگام داد و ستد گ -12

گذارى و رفت و  نويسنده سند، و شاهدان، نبايد متحمل زيان شوند، بايد حق نويسندگى به نويسنده و حق وقت -13
  .كنند از جانب طرفين به آنان پرداخت شود اى كه نويسنده يا شاهدان مى آمد، و هزينه

يت شغلى آنان موجب ترغيب ديگران براى متحمل شدن تنظيم سند مبادلات و حفظ حقوق كاتب و شاهد و تأمين امن
  .شود شهادت دادن مى
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  .وارد كردن ضرر و زيان به نويسنده و شاهد قطعاً فسق و انحراف از حق و از مصاديق ستم و ظلم به مردم است -14

و كاتب و شاهد است، خداوند به همه آنان فرمان و دستورى است كه شامل طرفين معاملات »  وَ اتَّـقُوا اللَّهَ « -15
  .دهد كه خود را در جنب خدا از افتادن در خزى دنيا و عذاب آخرت حفظ نمائيد دستور مى

از مسائلى چون تنظيم سند، گرفتن شاهد، رعايت تقوا، توجه به عدالت، حفظ حقوق كاتب و شاهد كه همه و همه  -16
شود، چنانچه اين  نمودن امور اقتصادى با امور اخلاقى و معنوى استفاده مى در دو آيه شريفه مطرح است لزوم هماهنگ

شود و وضعى  مسائل بر اقتصاد مردم و معاملات و مبادلات حاكم شود، جامعه از امنيت اقتصادى شگفتى برخوردار مى
   چون روابط đشتيان آخرت براى

  185: ، ص7 تفسير حكيم، ج

ماند و هر  ر مالى و هر جنسى در جايگاه خودش قرار گرفته و از دستبرد در امان مىآيد، و هر حقى و ه مردم پديد مى
رسد، و نزاع و اختلاف و كينه و دعوا و كشيده شدن مردم به دادگاه و دادگسترى و زندان  صاحب حقى به حقش مى

  .ددگر  كند و جامعه بدون ترديد جامعه برين اسلامى و امت وسط و خير امت مى خاتمه پيدا مى

خداوند »  وَ يُـعَلِّمُكُمُ اللَّهُ «تعليم مسائلى كه ضامن سعادت دنيا و آخرت انسان است بر عهده حضرت حق است  -17
در نزديك به پانصد آيه در قرآن احكام خود را ارائه داده و پيامبر و امامان با توضيح آن آيات قوانينى فراگير را تدوين 

بيت يا فقه شيعه به وجود آمده كه حكم  قوانين فقه غنى و پويائى تحت عنوان فقه اهل اند كه از مجموع آن آيات و نموده
اى  چيزى را در همه شئون زندگى فروگذار نكرده و đترين مكتب براى رشد انسان و تأمين امور معنوى و مادى او و زمينه

  .براى تحصيل سعادت دنيا و آخرت وى است

و اختيار بايد مقررات فقهى را فرا بگيرند و به آن عمل كنند و در اين زمينه وجود اين مردم هستند كه در كمال رغبت 
و به اين حقيقت توجه دقيق داشته باشند كه »  وَ اتَّـقُوا اللَّهَ وَ يُـعَلِّمُكُمُ اللَّهُ «خود را از افتادن در مسير انحراف حفظ كنند 

وضع همه موجودات هستى آگاهى دارد و همه قوانين و احكام او خداوند به هر چيزى و به ظاهر و باطن آن داناست و به 
  .Ĕايتش طلوع كرده است از افق علم و دانائى مطلق و بى

چنانچه در سفر يا بر فرض در حضر كاتبى براى تنظيم سند و نوشتن داد و ستد و مبادله بين طرفين يافت نشود  -18
   تواند جايگزين سند براى وثيقه و گرو مى
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  186: ، ص7 حكيم، جتفسير 

احقاق حق و رسيدن داين به طلبش از بدهكار گردد، اين در صورتى است كه ميان طرفين اعتماد حاكم نباشد، ولى 
چنانچه ميان طرفين در داد و ستد و وام و قرض اعتماد برقرار باشد وثيقه گرفتن لازم نيست، و قطعاً حكمت و فلسفه 

  .از ضايع شدن ديون استتشريع وثيقه رفع اضطراب و نگرانى 

اى نزد او به گرو گذارده بر داين واجب شرعى و لازم حتمى است كه امين  مديونى كه داين را امين دانسته و وثيقه -19
بودن خود را حفظ كرده، از هر گونه طمعى نسبت به امانت جداً اجتناب و پرهيز نمايد و در موقع معين امانت را كه 

  .ون باز گرداندهمان وثيقه است به مدي

چه تعابير اخلاقى بسيار مهمى در اين آيه شريفه آمده است داين امين، وثيقه امانت، وظيفه واجب داين بر گرداندن 
ترين نقش را برعهده  امانت است، و در همه اين امور براى اين كه در مسير صحيح و درستش اجرا شود تقواى الهى مهم

  »وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ « :گردد دچار خيانت در امانت مى دارد كه امين اگر اهل تقوا نباشد

گردد حق مسلمى تباه و ضايع  كتمان شهادت كه قطعاً به زيان داين يا مديون يا هر دوى آنان است و موجب مى  -20
  .شود از گناهان كبيره و موجب عذاب الهى است

تقوائى و   مطرود حضرت حق هستند، خيانت در امانت محصول بىخائنان در امانت، و كتمان كنندگان شهادت منفور و 
  »1« .نتيجه كفر قلب به حقايق است) ع(كتمان شهادت ميوه تلخ قلب آلوده و شيطانى و به فرموده حضرت باقر 

______________________________  
  .301، ص 1نور الثقلين ج  -)1(
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  284تفسير آيه 
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فَـيـَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُـعَذِّبُ مَنْ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ وَ إِنْ تُـبْدُوا ما فيِ أنَْـفُسِكُمْ أوَْ تخُْفُوهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ 
  ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى

هاى فاسد و  از نيت[سيطره مالكيت و فرمانروائى خداست و اگر آنچه آنچه در آسماĔا و آنچه در زمين است فقط در 
آمرزد، و هر   كند، پس هر كه را بخواهد مى در دل داريد آشكار نمائيد يا پنهان سازيد خدا شما را به آن محاسبه مى]  باطل

  .كند و خداوند بر هر كارى تواناست كه را بخواهد عذاب مى

   شرح و توضيح

محاسبه  - 2. اختصاص فرمانروائى و حكومت حق بر جهان هستى -1: ن چند مسئله بسيار مهم استآيه شريفه متضم
  .اختيار خداوند در مغفرت و عذاب -3. هاى پنهان شود، و نيت هائى كه به صورت عمل آشكار مى نيت

   مالكيت حق بر جهان هستى

برخى از آيات سوره بقره به ويژه در آيه در اختصاص مالكيت و فرمانروائى حضرت حق بر جهان هستى در توضيح 
  .بينم الكرسى بحث مفصل و مشروحى به ميان آمد كه تكرار آن را لازم نمى

   نيات و ملكات نفسانى

  188: ، ص7 تفسير حكيم، ج

ولى و تبرى، نيات نامشروع و نيات پاك و منطقى، يا ملكات نفسانى و باطنى از قبيل ت  ما فيِ أنَْـفُسِكُمْ  در اين كه منظور از
محبت و كينه، و عزم و اراده، و خطورات خالص قلبى است ميان مفسران و محققان و اهل لغت مباحث جالبى مطرح 

  .است، كه لازم است همه آĔا در ذيل اين آيه شريفه مورد توجه دقيق قرار گيرد و از آĔا بحث شود

سمى و ظاهرى است، چرا كه دو لغت ابداء و اخفا نشان منظور از نيات و ملكات آĔائى است كه زمينه ظهور افعال ج
دهنده اين حقيقت است كه نيات و ملكات ممكن است عامل ظهور باشد و ممكن است منشأ آشكار شدن نباشد، در 

رود از مقوله مطالب آيه شريفه  وزد و مى اينجا بايد گفت افكار و خيالات و تصورات مانند تصور گناه كه چون بادى مى
  .ج استخار 

  :روى اين حساب به قول الميزان در توضيح آيه شريفه
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آيد و خداوند حساب آĔا را از  احوال و ملكات نفسانى كه منشأ افعال است از طاعات و معاصى درون به شمار مى
  .خواهد انسان مى

  »1« :وَ لكِنْ يؤُاخِذكُُمْ بمِا كَسَبَتْ قُـلُوبُكُمْ 

  .كند ملكات فراهم نموده مؤاخذه مىولى شما را به آنچه دلهايتان از 

  .كبر در برابر حق كه مانع روى كرد به سوى حق و اجراى اوامر حق است

  .اى است كه قيامت مورد مؤاخذه حق خواهد بود قطعاً از ملكات راسخه

فاق و بخل اين صفت زشت، و محبت به دشمنان خدا و نفرت از دوستان حق كه صفت بخل عامل باز دارنده انسان از ان
   صدقات، و محبت و نفرت كه سبب

______________________________  
  .225بقره  -)1(
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  .پيروى از فرهنگ دشمن و دورى از فرهنگ خداست يقيناً مورد مؤآخذه پروردگاراست

گيرد، اما آيا جزاء دار مدار  قرار مىكند كه ملكات نفسانى چه اظهار شود و چه پنهان بماند مورد محاسبه  آيه بيان مى«
عزم است چه فعل صورت بگيرد و چه نگيرد، و فعل مصادف با واقع مقصود بشود يا مثلاً صورت تجرى با منظور 

روايات به ويژه رواياتى كه تفاسير مشهور اهل  »1« ».مصادف نشود، يا داير مدار عزم نيست، اين آيه نظرى به آن ندارد
ند در اين كه منظور از آيه كتمان شهادت است، يا آشكار شدن و پنهان ماندن نيات و هر عزمى است، ا سنت نقل كرده

  .يا مقصود ملكات غير راسخ نفسانى است به شدت مختلف و گوناگون است

يه اين روايات با اختلافى كه در مضمون دارد در اين جهت شريك است كه همه مخالف با ظاهر آ: گويد مفسر الميزان مى
كند چه مستقيماً و چه از راه جوارح، ولى  باشد، زيرا ظاهر آيه اين است كه محاسبه بر امورى است كه قلب كسب مى مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

در خطورات ذهنى كسى در كار نيست، و ظاهر محاسبه هم محاسبه براى جزاست نه صرف خبر دادن به خطورات 
  .نفسانى

يب به يقين امورى است كه در باطن در حدى جاى پاى ثابت پيدا كرده و به ظن قر   فيِ أنَْـفُسِكُمْ  در هر صورت مراد از
منشاء صدور اعمال و حركات است و نسبت به اعمال جنبه ريشه و اساس دارد، مانند حب مثبت يا منفى، كينه مثبت 

  ...يا منفى، حسد، كبر، حرص، بخل، علّو و برترى جوئى، منيت و 

______________________________  
  .608، ص 2الميزان ج  -)1(

  

  190: ، ص7 تفسير حكيم، ج

وجود مقدس . تواند از مصاديق كسب قلب باشد تا محاسبه يا عذابى بر آن صورت بگيرد مجرد خطور و عزم ناگهانى نمى
Ĕايت است، مالكيت بر همه هستى ناشى از قدرت اوست، بر محاسبه اعمال و نيت انسان و آمرزش و  حق قدرت بى

او توانائى دارد، و كسى را نرسد كه به حضرتش كه بر اساس حكمت و مصلحت و عدل و گذشت و انتقام با عذاب 
  .كند ايراد بگيرد بندگانش كه مملوك او هستند رفتار مى

مغفرت و عذاب متوقف بر علم و محاسبه و مشيت خدا بر غفران و عذاب است، و اين علم و محاسبه و مشيت بر «
دل محض است، چرا كه برخاسته از علم اتم و اكمل و حكمت بالغه كامله است، از اميرمؤمنان در غفران يا عذاب ع

  :برخى از حالاتش كه در اوج انقطاع از ماسوى االله بود روايت شده

 اللهم لا تفعل بى ما انا اهله، فانك ان تفعل بى ما انا اهله تعذبنى و لم تظلمنى، اصبحت اتقى عدلك و لا اخاف جورك«
فيا من هو عدل لا يجور ارحمنى، اللهم افعل بى ما انت اهله، فانك ان تفعل بى ما انت اهله ترحمنى و ان تعذبنى فانت غنى 

  »1« »:عن عذابى و انا محتاج الى رحمتك فيا من انا محتاج الى رحمة ارحمنى

كنى در حالى   كنى به عذاب دچارم مى  خداوندا با من مطابق آنچه كه هستم رفتار مكن، اگر مطابق آنچه كه هستم رفتار
پرهيزم و از ستمت هيچ وحشتى ندارم چون ابداً اهل  كنم در حالى كه از عدالتت مى اى، زندگى مى كه به من ستم نكرده
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اى كه خودت شايسته آن هستى  كنى به من رحمت آر، با من به گونه ستم نيستى، اى كسى كه عدل محضى و ستم نمى
   گر مطابقرفتار كن، زيرا ا 

______________________________  
  .423ص  4مواهب الرحمن ج  -)1(
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نياز از عذاب من هستى ولى من  كنى، و چنانچه برايم عذابم مقرر كنى بى ات با من رفتار كنى به من رحم مى شايستگى
  .كننيازمند رحمت توأم، اى كسى كه به رحمتش محتاجم به من رحم  

ام مرا عذاب كند بخاطر اين است كه شايسته عذابم، اگر  آرى او قادر مطلق است، اگر بخواهد بر اساس ملكات نفسانى
بخواهد در كاخ مغفرتم جاى دهد شايسته لطف و كرم اوست، در هر دو صورت نسبت به من عدالت و بزرگوارى را بكار  

  .گرفته و ايراد و اشكالى به او نيست

خداوند عبد را بر همه فعلى از افعال محاسبه و مؤاخذه كند اگر توبه نكرده باشد، و آنچه را از معصيت : ويندگ گروهى مى
  .نسبت به آن نيت كرده، يا قصد بر انجام داشته آن را به بيمارى و مصائب و آفات تلافى كند

يا نكبت يا سختى يا غم يا آزار جهت كفاره خداوند بنده را به تب : كه رسول اسلام فرمود: در روايتى از عايشه نقل شده
  :خطورات منفى قلبش دچار كند تا چون نزد خدا رود پاك باشد

  »1« »:لا يصيب المؤمن نصب و لا وصب و لا مخمصة حتى الهم يهمه و لا اذى الا كفر االله به من خطاياه«

رفتم به جمعى رسيدم   تصميم گرفتم، در راه كه مىروزى در ايام جوانى و برنائى بر كار ناشايستى : گويد عمرو بن جرير مى
اى بر معصيت عزم كرده و آن را : دادند، اول سخنى كه از او شنيدم اين بود كه گرد واعظى نشسته و به موعظه گوش مى

قى از داند، چون اين سخن شنيدم بيهوش افتادم، و جز با توبه حقي در دل Ĕان داشته، آن كه دل را آفريد پنهان دل را مى
  .بيهوشى برنخاستم
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______________________________  
  .147ص  4ابوالفتوح رازى ج  -)1(
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چه : گفت نگريست و مى هاى ريگ را مى اسرائيل قحطى سختى بود، مردى در بيابان تپه در خبر است كه سالى در بنى
دادم، خداوند به پيامبر زمانش وحى كرد به آن مرد  بودم تا به ēيدستان مىها آرد بود و من مالكش  شد اگر هم اين تل مى

  .من از قلب تو در آرزويت صدق و راستى ديدم آنچه در دل آوردى از تو پذيرفتم: بگو

آورند و صحيفه عملش در دستش Ĕند، او نامه باز كند و در ابتداى  اى را مى كه روز قيامت بنده: در روايت آمده
ام، خطاب رسد نامه  نگرد و انديشه كند كه من حج نكرده آن حجى مقبول و مبرور بيند، ساعتى در آن مى ى صفحه

ام حجى مقبول  ام ولى در پرونده خدايا سهو و اشتباه بر تو روا نيست، من در دنيا حج بجا نياورده: عملت را بخوان گويد
كرد و تو  فلان روز قافله حج براى رفتن به حج عبور مىاى ولى به ياد دارى در  ثبت است خطاب رسد تو حج نكرده

ات را صدق  رفتم، من خواسته اشك از چشم فرو ريختى و گفتى اى كاش من هم مستطيع بودم تا با اين كاروان به حج مى
  .ى عملت حجى مقبول نوشتم و درست ديدم به اين خاطر در پرونده

مؤاخذه و آمرزش در دست قدرت اوست خواهد ببخشد و خواهد در هر صورت حساب براى نيك و بد قطعى باشد و 
  »1« .عذاب كند

  .نيت در ورايات

  :هاى مختلف نقل شده است روايات زير از رسول بزرگوار اسلام در كتاب

 »:نية المؤمن خير من عمله، و عمل المنافق خير من نيته و كل يعمل على نيته فاذا اعمل المؤمن عملاً نار فى قلبه نور«
»2«  

______________________________  
  .چند داستان و روايات اخير در تفسير ابوالفتوح رازى ذيل آيه مورد بحث نقل شده است -)1(
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  .185ص  6المعجم الكبير ج  -)2(
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منافق از نيتش đتر است،  بندد از عملش đتر است، و عمل اى در قلبش صورت مى نيت مؤمن كه براى انجام كار شايسته
كند، هر   زيرا نيتش به قصد خدا نيست، بلكه نقشه تزوير و ريا و فتنه و فجور است، و هر كدام بر اساس نيتش عمل مى

  .شود گاه مؤمن عملى انجام دهد در دلش نورى روشن مى

  »1« »:كربحسب المرء اذا رأى منكراً لا يستطيع له تغييراً ان يعلم االله تعالى انه له من«

اى ديد ولى قدرت تغيير آن را نداشت، براى او بس است كه خداوند متعال بداند كه  هر گاه مردى كار زشت و ناشايسته
  .او از آن كار به شدت بيزار است

  »2« »:ان االله تعالى لا ينظر الى صوركم و اموالكم و لكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم«

  .نگرد كند ولى به دلها و كردارتان مى هاى شما نظر نمى تها و ثرو  خداوند متعال به صورت

  »3« »:النية الحسنة تدخل صاحبها الجنة«

  .برد نيت نيكو و قصد درست و صحيح صاحبش را به đشت مى

  »4« »:من احب عمل قوم خيراً كان او شراً كان كمن عمله«

  .كسى است كه آن را انجام داده استهر كس كار قومى را دوست داشته باشد، خوب باشد يا بد، مانند  

  :خداوند فرموده: گويد پيامبر اسلام مى

______________________________  
  .490ص  2داود ج  سنن ابى -)1(

  .1388ص  2ماجه ج  سنن ابن -)2(
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  .305ص  4الفردوس ج  -)3(

  .341ص  5كنزالعمال ج   -)4(
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لم يعملها كتبتها له حسنة فان عملها كتبتها له عشر حسنات الى سبعمأة ضعف و اذا هم بسيئة و اذا هم عبدى بحسنة و «
  »1« »:لم يعملها لم اكتبها عليه فان عملها كتبتها عليه سيئة واحدة

آن را  نويسم، و اگر ى عمل نرساند براى او يك حسنه مى اى به انجام كار خوبى نيت نمايد ولى آن را به چرخه هر گاه بنده
نويسم، و چون بر انجام كار بدى همت گمارد ولى آن را انجام ندهد براى او  انجام دهد براى او ده تا هفتصد برابر حسنه مى

  .كنم نويسم، و اگر مرتكب آن شود يك بدى برايش ثبت مى بدى نمى

  »2« »:عبادة متعبد اربعين عاماً من خرج يطلب بابا من علم ليرد به باطلا الى حق او ضلالة الى هدى كان عمله ذلك ك«

اى از دانش كوچ كند، تا با آن باطلى به سوى حق جهت دهد، يا ضلالتى را به هدايت  كسى كه به نيت ياد گرفتن رشته
  .برساند اين عملش مانند عبادت عابدى است كه چهل سال تمام عبادت كرده باشد

______________________________  
  .671الفصاحة  Ĕج -)1(

  .48ص  1معالم الزلفى ج  -)2(
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  286 -285تفسير آيه 
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قالُوا سُلِهِ لا نُـفَرِّقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتبُِهِ وَ رُ 
عْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِليَْكَ الْمَصِيرُ    .سمَِ

أَوْ أَخْطأَْنا ربََّنا وَ لا تحَْمِلْ عَلَيْنا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَها لهَا ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا 
ارْحمَْنا أنَْتَ مَوْلانا فاَنْصُرْنا حمََلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِنا ربََّنا وَ لا تحَُمِّلْنا ما لا طاقَةَ لنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنَا وَ  إِصْراً كَما

  .عَلَى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ 

هايش و پيامبرانش ايمان  منان به خدا و فرشتگانش و كتابپيامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شد ايمان دارد، و همه مؤ 
ما ميان هيچ يك از رسولان خدا تفاوت قائل نيستيم و اعلام كردند ما حق را پذيرفته و : گويند دارند به زبان حال مى

  .خواهيم و بازگشت به سوى توست مطيع آن هستيم پروردگارا آمرزشت را مى

كند هر كس عمل شايسته انجام داده به سود خود اوست،  قت و گنجايشش تكليف نمىى طا خدا احدى را جز به اندازه
گويند پروردگارا اگر دچار فراموشى نسبت به تكليف  و هر كس مرتكب كار زشت شده به زيان اوست، اهل ايمان مى

ار، چنان كه بر عهده ى ما مگذ شديم يا گرفتار اشتباه گشتيم ما را مؤاخذه نكن، پروردگارا تكليف سنگين بر عهده
پيشينيان از ما گذاشتى پروردگارا و آنچه را نسبت به آن تاب و توان نداريم بر ما تحميل مكن، و از ما گذشت نما، و ما را 

  .بيامرز و بر ما رحم كن، تو سرپرست مائى، پس ما را بر گروه كافران پيروز كن
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   شرح و توضيح

  

اى از مسائل اسلامى  اى از معارف الهيه و چكيده آيه شريفه كه مجملى از همه آيات سوره مباركه بقره و عصارهدر اين دو 
زند كه بيان از گفتنش الكن و قلم از نوشتنش عاجز و عقل از درك عمقش  و معنوى است دريا دريا مطلب موج مى

و ايمان مؤمنان  -2از ايمان پيامبر بزرگ اسلام  -1و آيه قاصر، و انديشه از پرواز به اوجش ناتوان است، سخن در اين د
و درخواست مغفرت  -4و روح پذيرش واقعيات الهيه از جانب اهل ايمان و عمل بر اساس فرهنگ اسلام،  -3به حقايق 

و بازگشت  -6گذارى حق به اندازه گنجايش وجودى انسان،  و حكمت قانون -5از خداوند به وسيله بندگان شايسته 
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و چهار خواسته بسيار عظيم اهل دل از  -8و دعاى اهل ايمان براى آسانى عمل  -7ها به بشر  ها و بدى نتايج خوبى
  .حضرت حق است

  ايمان پيامبر

گردد دريائى پرموج از معنا  و اضافه شدنش به ضميرى كه به الرسول برمى»  بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ «: كلمه رب در آيه شريفه
  .دهد و مفهوم را نشان مى

شود نظر  ربّ به معناى مالك، فرمانروا، مدبرّ، و پرورش دهنده است، مالكى كه به مملوكش از ابتدائى كه آفريده مى
رحمت، لطف، احسان، و روزى دهى در دو جهت مادى و معنوى دارد، و همه وسائل رشد و تربيت و كمال را براى او 

دهد، و وى را با قبول تربيت مدبرّ به اوج  حمات مثبت مملوك را به احسن وجه پاداش و جزا مىآورد، و ز  دريغ فراهم مى بى
  .رساند رفعت و عظمت مى
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هاى آسمانى، و معجزه جاويد  هاى سعادت دنيا و آخرت است، و جامع همه علوم كتاب ى تمام مايه قرآن كه دربردارنده
  ى ربوبيت حضرت حق است انتهاست، جلوه از نظر ظاهر داراى ابتدا و از نظر باطن و مفهوم بىنبوت آخرين سفير، و 

  .بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ رَبِّهِ 

ى تشريفيه است كه اين اضافه نشان دهنده جايگاه رفيع  گردد اضافه باز مى  الرَّسُولُ   ى به اضافه رب به ضميرى كه در آيه
  .نظير پيامبر بزرگوار اسلام است شخصيت بى و مقام عالى و عظمت و

من ربه تا عقول جهانيان را به : پروردگار مهربان رب العالمين است، ولى در آيه شريفه به طور ويژه به يك فرد اضافه شده
  .بزرگى و شرافت و كرامت پيامبر اسلام توجه دهد

صدر نمونه و مانند ندارد به همين خاطر به او عقل كل ى  پيامبر بزرگ اسلام از نظر ظرفيت عقلى و گنجايش روحى و سعه
  .و روح هستى، و عرش معنوى الهى لقب داده شده است

مظروف اين ظرف و معدن با عظمت علمى سرشار و فراگير، و ايمان و عشق به خداست، ايمانى كه هم چون آن گوهرى 
  .وجود ندارد شود، و عشقى كه همانند كيفيتش در قلبى در درياى وجود يافت نمى
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كرد، و فرشتگان براى  ديد، و با اين كه در دنيا بود در قيامت زندگى مى او با چشم دل خدا را آن گونه كه هست مى
كرد، و آسمان و زمين كه  شدند، و جبرئيل وحى دريافت شده از حق را به او هديه مى تبرك جستن به او بر او نازل مى

  .نمودند د بر او مباهات و افتخار مىسقفى بر سرش و فرشى زير پايش بودن
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اش به خدا و صفات و اسماء او كامل بود، و در اين زمينه بر همه اهل معرفت از فرشتگان و جن و انس  معرفت و آگاهى
  .اش به محبوب محصول اين معرفت و آگاهى بود برترى داشت و ايمانش به حق و دلبستگى

يك نعمت đشت كه يك نعمت ابدى است مانند يك درخت، يك چشمه، يك مسكن طيب را از نظر  وقتى نتوانستيم
گذارى كنيم و چون نتوانيم رضوان االله را كه اكبر از جنات است  توانيم هشت đشت را قيمت قيمت ارزيابى كنيم كجا مى

دتش را كه همه و همه ريشه جنات و سبب گذارى كنيم كجا قدرت داريم مايه ايمان و علم و معرفت پيامبر و عبا قيمت
Ĕايت است و به  گذارى نمائيم، قيمت ايمان و بينش و بصيرت و عبادت او بى رضوان الهى است از نظر ارزش قيمت

Ĕايت است، او والاترين و đترين و برترين مخلوق آفريده شده حق است،  ها ظرف هم داراى قيمت بى تناسب اين مظروف
گيرى كرد، از اميرمؤمنان كه  توان احدى را با او نسبت ستى مخلوقى نه اين كه هم وزن او نيست، بلكه نمىدر همه جهان ه

خود گل سرسبد انسانيت و عين كمالات و محض حقايق است و جز خدا و پيامبر كسى او را نشناخت و پس از پيامبر 
  :فرمود رسد روايت شده كه مى احدى به وزن معنوى او نمى

  »د من عبيد محمد صلى االله عليه و آلهانا عب«

ها و   وجود مقدسش با فرهنگ رسالت، و معرفت و آگاهى و عقلش معما رسانده đشت براى همه جهانيان، و ارزش
اش پروردگار  هاست، مگر نه اين است كه رب و مدبر و مربى ساز جذب رضوان االله اكبر براى همه انسان كمالاتش زمينه

  :اش در قرآن مجيد فرموده ا سرمايه عظيم وجودىمهربان در رابطه ب

  »1« :وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ 

______________________________  
  .107انبياء  -)1(
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از ابتدا تا انتهاست،  و ما تو را جز مهر و رحمت براى همه جهانيان نفرستاديم آرى وجودش رحمت خدا بر همه جهانيان
اگر همه بدون استثناء از قرآن او و فرهنگ او و نبوت او و سنت و كه جز رحمت براى همگان نيست در جهت رشد عقل 

مند شوند، به đشت عنبر سرشت در آيند و  و روح و بيدارى قلب و بكار گرفتن اعضا و جوارح در مسير امور مثبت đره
  .قى نخواهد مانداى براى معده دوزخ با لقمه

  .گستردگى و حجم ظرفيت قلب مبارك او را با شناخت قرآن مجيد بشناسيد

  :قرآن كتابى است كه بنا به نقل شيعه و سنى از قول پيامبر

  »1« »:لا تحصى عجائبه و لا تبلى غرائبه«

  .هايش كهنه نگردد هايش شمرده نشود، و به عدد در نيايد، ارزش شگفتى

كنند،  نويسند، و مطالب نو و تازه از آن كشف مى ها از نزولش هنوز بر آن تفسير جديد مى قرن كتابى است كه پس از
ترين  ها نتوانسته بر آن نقص و عيب بگيرد و آينده هم نخواهد توانست به آن كم در حالى كه پيشرفت علوم در همه رشته

تواند از ميدان  اى از حقايق او را نمى پيشرفت كند ذره اشكال و ايرادى وارد كند، و چنانچه دانش بشر هزاران برابر امروز
اين قرآن كه از افق علم حضرت طلوع كرده، و جلوه ربوبيت و حكمت و دانش و عدالت خداست و براى . بيرون نمايد

تش بر قلب توان Ĕايتى تصور كرد با بدرقه فرشته اعظم ملك مقرب جبرئيل امين با همه هوي مفاهيم و معانى بلندش هرگز نمى
  .Ĕايت را در خود جاى دهد مبارك محمد نازل شد وه چه قلبى و چه ظرفى با چه وسعت و گستردگى كه توانسته مفاهيم بى

______________________________  
   باب فضل قرآن ص و كنزالعمال ج ص 2كافى ج   -)1(
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  »1« :قَـلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ   الْعالَمِينَ، نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ، عَلىوَ إِنَّهُ لَتـَنْزيِلُ رَبِّ 
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و بدون ترديد اين كتاب نازل شده پروردگار جهانيان است، كه روح الامين آن را از صقع علم ربوبى بر قلب تو نازل نموده 
  .است، تا از بيم دهندگان باشى

  :شده است از رسول اسلام روايت

  »2« »:ان هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها«

  .ها مانند ظروفند، پس đتر از همه دلى است كه گنجايش بيشتر است قطعاً اين دل

و دلى مانند دل او در همه آفرينش از نظر گنجايش و وسعت معنوى بالاتر و đتر نبود، دلى كه ظرف قرآن مجيد شد و 
  .غروب كرد بىخورشيد وحى از افقش طلوع 

شرح صدر يا به عبارت ديگر حوصله، آن چنان در باطن حضرت و سينه مباركش شدت داشت كه گوئى آن سينه پاك 
فضاى هستى را در خود جاى داده و مواقع نجوم بود، با همان شرح صدر سيزده سال در مكه و حدود ده سال در مدينه 

لم و ستم، جنايت و خيانت مشركان و منافقان در راه هدفش كه هدايت در برابر آن همه آزار و اذيت، ēمت و افترا، ظ
اى از اداى تكليف و اجراى مسئوليت باز  مردم و اعلاى كلمه توحيد بود با كمال بزرگوارى و كرامت دوام آورد و لحظه

  .نايستاد

______________________________  
  .192 -194شعراء  -)1(

  .386ص  1الجامع الصغير ج  -)2(
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رسد،  اش، كمالات باطنى و فضائلش در افقى است كه هيچ ملك مقرب و نبى مرسلى به آن نمى مقامات روحى و معنوى
  .و جايگاه شخصيتش جايگاهى است كه پرواز عقول به آنجا امرى غير ممكن و محال است

از دسترس افهام خارج است محصول ايمان آن حضرت به اين همه عظمت و جلالت، و شخصيت و كرامت كه به راستى 
  .حقايقى بود كه به عنوان قرآن به او وحى شده بود
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كرد و بر اساس  را باور قطعى داشت و در فضاى آن حقايق زندگى مى  أنُْزلَِ إِليَْهِ  اش همه حقايق ما قلب مقدس و عرشى
  .نمود آن باور انجام تكليف مى

 اليقين عبور كرده و براى ابد ساكن سرزمين حق اليقين شد، و پس از آن به كوى من الخلق الى از شهر علم اليقين و عين
الحق و من الحق فى الحق وارد گشته و من الحق به سوى خلق به اذن حق آمد تا افتادگان در دوزخ ضلالت و گمراهى را 

عليم حكمت به سعادت دنيا و به đشت خارج ساخته و پس از رشد عقلشان و تزكيه نفوسشان با تلاوت آيات و ت
  .آخرت و جنت خاص رضوان االله برساند

راه باز بود كه ايمان او يك جا در فراز و المؤمنون كل بيان شود ولى سخن از ايمان   آمَنَ الرَّسُولُ   ى شريفه با اين كه در آيه
  .رترين ايمان و بالاترين و والاترين ايمان استآن حضرت به طور جداگانه و خاص به ميان آمد تا نشان دهد كه ايمان او ب

  :فرمايد ى با شخصيت معنوى و عظمت روحى پيامبر اسلام مى در رابطه) ع(اميرمؤمنان 
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نْبِتا، وَ اءَعَزِّ الاْءَرُوماتِ مَغْرسِا، مِنَ حَتىَّ اءَفْضَتْ كَراَمَةُ اللَّهِ سُبْحَانهَُ إ لى محَُمَّدٍ ص، فاَءَخْرَجَهُ مِنْ اءَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَ «
رُ الْعِترَِ، وَ اءُسْرَتُ  رَتُهُ خَيـْ هُ خَيـْرُ الاْءُسَرِ، وَ شَجَرتَهُُ خَيـْرُ الشَّجَرِ، الشَّجَرَةِ الَّتىِ صَدعََ مِنْها اءَنبِْيَاءَهُ، وَ انْـتَجَبَ مِنـْهَا اءُمَنَاءَهُ، عِتـْ

عَ ضَوْءُهُ، قَتْ فىِ كَرَمٍ، لهَا فُـرُوعٌ طِوالٌ، وَ ثمَرََهٌ لاتنُالُ، فَـهُوَ إ مامُ مَنِ اتَّقى، وَ بَصِيرةَُ مَنِ اهْتَدى، سِراَجٌ لَمَ نَـبَتَتْ فىِ حَرَمٍ، وَ بَسَ 
  »1« »:صْلُ، وَ حُكْمُهُ الْعَدْلُ وَ شِهابٌ سَطَعَ نوُرهُُ، وَ زَنْدٌ بَـرَقَ لَمْعُهُ، سِيرتَهُُ الْقَصْدُ، وَ سُنَّتُهُ الرُّشْدُ، وَ كَلاَمُهُ الْفَ 

شد، او را از برترين معادن رويانيد، و در عزيزترين ) عليهما السلام(تا آن كه كرامت خداوند سبحان منتهى به محمد 
ها كاشت، از همان درختى كه پيامبرانش را از آن آشكار ساخت، و امناى خود را از آن انتخاب نمود عترتش đترين  سرزمين
اى كه در حرم روئيد، و در عرصه كرامت  ها است، شجره اش đترين شجره ها و شجره ها، و دودمانش برترين دودمان عترت

هائى كه دور از دسترس است، به اين جهت امام  هاى بلند دارد، و ميوه اى كه شاخه و مجد به رشد رسيد، شجره
هاى  اى با شعله گيره اى فروزان، و آتش است درخشان، ستارهچراغى . تقواپيشگان و وسيله بصيرت هدايت يافتگان است

  .اش رشد، كلامش جدا كننده حق از باطل و حكمش عدل محض است دار، روشش حد وسط و معتدل، طريقه زبانه

زرگ در اين فرازها بيان كرده، همه و همه از آثار ايمان پيامبر ب) ع(حقايقى كه امام مؤمنان و محبوب عارفان، حضرت على 
   اسلام بما انزل اليه من ربه است، قلمم ياراى نوشتن عظمتش را ندارد، فكرم در برابر بيان شخصيت او از حركت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .93البلاغه خطبه  Ĕج -)1(
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توانم داشته  ى او مى بينم، تنها نظرى كه درباره ش مىانتهاى كرامت اى معلق در هوا در برابر جوّ بى بازمانده، خود را چون ذره
آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ  :تواند عمق آن همه هويت الهى او را نشان دهد و آن اين جمله است باشم يك جمله است كه مى

  .مِنْ رَبِّهِ 

   ايمان مؤمنان به حقايق

  :حقيقت استايمان در قلب مؤمنان متعلق و موضوعش چهار 

وجود مقدسى كه مستجمع جميع صفات كمال و اسماء حسنى و حقايق علياست، كه معبود به حق و مالك هستى و  - 1
گر آنان به سوى كمالات مخصوص به خودشان، و رزاق مخلوقات و مدبر امور همه  پديد آورنده موجودات، و هدايت

   االله: ملكيان و ملكوتيان است

ن كه مدبرات امر، سفيران حق به سوى پيامبران، و حاملان وحى، و عباد مكرمى كه عصيان به باور داشتن فرشتگا - 2
  .اند آنان راه ندارد، و حافظان و كاتبان اعمال و موكلان بر موت

هاى آسمانى كه خداوند آĔا را براى تأمين خوشبختى و خير دنيا و آخرت مردم نازل كرده و خير و شر  ايمان به كتاب - 3
  .در آĔا توضيح داده، و اوامر و نواهى و احكامش را در آĔا مندرج نموده استرا 

تصديق نبوت انبيا و اين كه آن بزرگواران مستقيماً تربيت شده حق، و آگاه به معارف الهيه، و معلم حقايق، و  - 4
، و فرداى قيامت در صورت بديل براى انسان هستند، و فرد فرد مرد و زن نسبت به آن بزرگواران مسئول دلسوزان بى

هماهنگى ظاهر و باطن آدمى با آنان راه نجات باز و وصول به مقام قرب و لقاء ميسر است، و نيز ايمان به وحدت راه و 
عقيده و اهداف انبيا، و جدا ندانستن آنان از يكديگر نه مانند يهود كه جز موسى را قبول ندارند و نصارى كه جز 

  ،اند مسيح را نپذيرفته
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بلكه ايمان به همه انبيا از آدم تا خاتم و اين كه آنان وسيله نجات آدميان از گمراهى و رساندنش به صراط مستقيم و 
  .لا نُـفَرِّقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ  سعادت دنيا و آخرت هستند،

   روح پذيرش و عمل بر اساس ايمان

عْنا   .كنايه از پذيرش دعوت خدا و رسول و قبول احكام حضرت حق و پيامبر است  سمَِ

تواند دعوت حق و پيامبر و احكام و  دارد، مى مگر صاحب عقل و انسان خردمند، و آن كه از انصاف و فروتنى đره
ت انسان را معارف آنان را كه از علم و حكمت و رحمت و مصلحت سرچشمه گرفته، و جز تأمين سعادت دنيا و آخر 

  .خواهد نپذيرد نمى

دعوت خدا و پيامبر و همه حقايق اسلاميه و اصول دين مبين الهى هماهنگ با فطرت، و مجموعه آن صراط مستقيم، و راه 
  .راست، و طريق رساننده انسان به خوشبختى و رضايت و جنت خداست

آورد، و با اشتياق تام و شوق وافر تن به  رود مىخردورز در برابر اين فرهنگ اصيل، و مايه رشد و كمال، سر فروتنى ف
كند، و قلب را محل طلوع توحيد و شئون  دهد، و همه حركات درون و برون را بر اساس آن تنظيم مى قبولى و پذيرش مى

خه عمل كند و همه اعضاء رئيسه بدن را به چر  آن نموده، و روح و نفس را به حقايق اخلاقيه آراسته و از رذايل پيراسته مى
  .دهد صالح درآورده در مدار بندگى و عبادت قرار مى

   درخواست آمرزش

مؤمن چون درون و بيرونش به عبادت خالصانه خو كرد، و در مسير حق به سلوك و حركت پرداخت، براى جبران نواقص 
   بندگى و عبادتش دست دعا به
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من جز حيثيت مملوكيت و مربوبيت چيزى ندارم، : دارد اش عرضه مى ك و مربىدارد، و به مال پيشگاه حضرت رب برمى
محض فقر و فنايم، خوديت و منيتى براى من نيست، منشأ ايمان و عبادتم توفيق تو بوده، آنگونه كه بايد نتوانستم وظيفه 

Ĕايت، خفاش كجا و خورشيد،  خدمت به جاى آورم، و عبادتى شايسته درگاهت عرضه بدارم، ذرهّ ناچيز كجا و وجود بى
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توانم، به بندگى  عدم كجا و هستى اين التراب و رب الارباب، هر چه توان و قدرت بگذارم، باز آن سان كه بايد نمى
برخيزم، و همه وجودم را چه در باطن و چه در ظاهر هزينه تو كنم، پس براى جبران اين همه نقص و كمبود جز ريزش باران 

اهى نيست، پس بر اثر نيازمندى شديدم به غفران مرا در معرض آن قرار ده، و هرگز آمرزشت را از مغفرت و آمرزشت ر 
نوا، و ēيدست گدا را از درگاهت مران، خداوندا بازگشت همه بندگان به توست، و همه به  من دريغ مدار و اين فقير بى

هاى عدالتت پرونده آنان محاسبه شود، و بر  دادگاه شوند، تا در اراده و مشيت حضرتت در سرزمينى بنام محشر محشور مى
ام را جبران كرده باشد تا  گردم غفرانت نواقص پرونده خواهم روزى كه به تو باز مى اساس محاسبه به پاداش برسند، من مى

مت نفس و سر خجالت و شرمسارى به پيش نداشته باشم، پس در همين نشأة دنيا مرا بيامرز تا روز ورود به آخرت با سلا
  .اى قابل قبول به محضرت درآيم پاكى جان و پرونده

دهى  هاى آسمانى و رسولان الهى است در حقيقت زمينه چهار بخش اول آيه كه سخن از حضرت االله و فرشتگان و كتاب
  .دهى به معرفت به بندگى و عبوديت است به معرفت به مبدء و شئون والاى اوست، و دو قسمت بعد زمينه

لك چهار منزل ايمان را طى كند و قدم در عرصه تسليم و انجام تكاليف بگذارد و به حقيقت بندگى آراسته شود، چون سا
   و نشان بندگى بر دوش وجودش جلوه نمايد و اين راه را كه راه پيامبر اسلام و انبياء الهى است تا پايان
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شود، و با كوله بارى از ايمان و عبادت و غرق شدن در درياى  ان آخرت مىعمر ادامه دهد مستعد رفتن به سوى جه
  .كند مغفرت به جايگاه ابدى براى رسيدن به پاداش زحمات خالصانه و پاكش سفر مى

گردد، و كمبودهاى معنوى و  شود، و راه با سمعنا و اطعنا تكميل مى مسئله مبدء با معرفت به حقايق اربعه كامل مى
رسد و سكون و آرامش ابدى با جاى گرفتن  شود، و Ĕايتاً با اليك المصير به تماميت مى ات با غفران جبران مىنواقص عباد

  .آيد در đشت الهى به دست مى

   فضل مؤمن

  .بر اساس آيات و روايات، يقينى و قطعى است كه مؤمن واقعى برترين موجود زنده در پيشگاه حضرت حق است
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شود كه زندگى و حركات و عقايد  ن روايات كه توضيحى بر آيات كتاب خداست به كسى گفته مىتري البته مؤمن در اصيل
  .باشد) ع(و اعمال و اخلاقش بر اساس قرآن و فرهنگ پاك اهل بيت پيامبر، امامان معصوم 

  :پيامبر اسلام فرمود

المؤمنين الذين يعملون الصالحات و يؤمنون ربى يقرئك السلام و يقول يا محمد بشر : عن ربى و هو يقول) ع(اتانى جبرئيل «
  »1« »:بك و باهل بيتك الجنة فلهم عندى جزاء الحسنى، سيدخلون الجنة

______________________________  
  .121معالم الزلفى  -)1(
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اى محمد به : گويد رساند و مى سلام مىگفت پروردگارم به تو  جبرئيل از جانب پروردگارم نزد من آمد در حالى كه مى
دهند و به تو و اهل بيتت ايمان دارند đشت را مژده بده، آنان نزد من نيكوترين پاداش را  مؤمنين كه عمل صالح انجام مى
  .شوند دارند، قطعاً به đشت وارد مى

كمثل ملك مقرب و ان المؤمن عند االله اعظم االله عليه و آله مثل المؤمن عند االله   قال رسول االله صلى: قال) ع(عن الرضا «
  »1« »:من ذلك و ليس احب الى االله من مؤمن تائب او مؤمنةتائبة

پيامبر فرمود، مثل مؤمن نزد خدا مثل فرشته مقرب است، و به راستى مؤمن نزد خدا از فرشته : گويد حضرت رضا مى
رسول خدا در بخشى . ؤمن تائب و زن مؤمنه تائب نيستتر از مرد م مقرب بالاتر است، و چيزى در پيشگاه خدا محبوب

  :فرمايد از يك روايت مى

الدعا سلاح المؤمن، الصلاة نور المؤمن، الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر، الحكمة ضالةالمؤمن، نية المؤمن ابلغ من عمله، «
  »2« »:امه بالليل، و عزه استنغاء عن الناسهدية االله الى المؤمن السائل على بابه، تحفة المؤمن الموت، شرف المؤمن قي
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دعا اسلحه مؤمن بر ضد حوادث و آفات است، نماز نور مؤمن است، دنيا زندان مؤمن و باغ سر سبز كافر است، 
ى مؤمن است، نيت مؤمن رساتر از عمل اوست، هديه خدا به مؤمن نيازمندى است كه به  حكمت و دانش گمشده

  .نيازى او از مردم است به مؤمن مرگ است، شرف مؤمن به نماز شب و عزتش در بىسوى او فرستد، تحفه خداب 

______________________________  
  .33 -29، 2عيون اخبار الرضا ج  -)1(

  .99جامع الاخبار  -)2(
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   قانون و احكام به اندازه گنجايش و ظرفيت انسان

آفريده، و به همه ساختمان وجودى او و ظاهر و باطنش آگاه است، و گنجايش و ظرفيت و خداوندى كه انسان را 
داند، بر پايه علم و حكمت و بصيرت و عدلش به او قانون و حكم ارائه كرده، و هرگز  طاقت و تاب و توان او را مى

  .كند اش او را بر انجام كارى تكليف نمى بيش از توانائى

  .كند ها متفاوت است، و قانون هم در برابر اين تفاوت ظرفيت تفاوت كمّى پيدا مى يشها و گنجا البته ظرفيت

ايستاده خواندن نماز واجب است، وجوب نماز به صورت ايستاده و با رعايت شرايط لازم آن به اندازه ظرفيت و گنجايش 
يابد و اگر نشسته نتوانست به حالت  يير مىانسان است، ولى اگر نتوانست ايستاده نماز بخواند قانون ايستاده به نشستن تغ

كند، در هر صورت  شود، و اگر زبان از كار افتاده باشد به حالت گذراندن در ذهن تغيير پيدا مى خوابيدن عوض مى
نمايد، و هيچ مكلفى نسبت به انجام تكاليف با اين تغيير  قانون در اغلب امور برابر گنجايش مكلف تغيير كمّى پيدا مى

ى كمى در ترك قانون و رها كردن تكليف آزاد نيست، و راهى براى عذر و đانه نسبت به ترك تكليف در پيشگاه پذير 
  .لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَها خدا ندارد، چه اين كه تكاليف الهيه به اندازه ظرفيت و وسع هر انسانى است،

ها و زمينه تغيير كمى تكليف در صورت تغيير وسع و طاقت كمال  انسانآرى تكليف به اندازه وسع نسبت به فرد فرد 
  .رحمت و لطف و احسان و منت خدا بر بندگان است
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حضرت حق حكيم على الاطلاق است و بر حكيم ذاتاً قبيح است كه انسان را به تكاليفى خارج از وسع و قدرتش 
  .رسا يا غير قابل عمل باشدف مكلف نمايد، و كارى را از او بخواهد كه براى او طاقت
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شود، بر فرض اگر   انسان به اعتقاد الى فوق فهم و درك، و طاقت و عبادتى فوق طاقت و وسع از جانب حق تكليف نمى
ا كسى در لباس دين و دلسوزى، عقايدى فوق فهم و تكاليفى فوق طاقت به انسان ارائه دهد بر اساس لا يكلف االله نفس
وسعها بايد دانست كه آن عقايد و اعمال فوق فهم و طاقت از دين نيست و ربطى به اسلام و حضرت حق و پيامبران 

  .او ندارد

كنند سمعنا و اطعنا، سمع و طاعت آنان قطعاً نسبت به تكاليف و حقايق است كه بر وسع و  اين كه مؤمنان اعلام مى
دانند كه  مؤمنان بر اساس معرفتشان به حكيم بودن حضرت محبوب مىقدرت و تاب و توان آنان منطبق است و خود 

  .طلبد كند و بيش از طاقت و گنجايش انسان مسئوليتى از انسان نمى حكيم تكليف ما لايطاق نمى

  .بازگشت آثار عمل نيك و بد به انسان

  .ندبنى آدم موجوداتى با كرامت، صاحب عقل و خرد، و ذاتاً داراى آزادى و اختيار هست

اگر عقل را به كار گيرند، و به مطالعه حقايق تن دهند، و پس از درك و دريافت واقعيات معنوى، تسليم حوزه دين شده 
و قدم در عرصه پذيرش، سپس طاعت و بندگى Ĕند، آثار اين پذيرش عقلى، و اطاعت بر اساس حسن اختيار به صورت 

گردد، و اگر اسير شهوات و نفس اماره شوند و تن به  باز مىحيات طيبه در دنيا و đشت و رضوان در آخرت به آنان 
گرائى جسمى دهند، و عقل را پس پرده جهل حبس كنند، و به خواسته هاى غير منطقى و نا مشروع تسليم   مكتب لذت

گرفته به   گردند، و جز راه گناه و معصيت تا پايان عمر راهى نپيمايند، آثار اينگونه زندگى كه بر اثر سوء اختيار صورت
   شكل زندگى حيوانى و پر از اضطراب و هيجان و ترس و نااميدى و ناامنى در دنيا و دوزخ و شكنجه و عذاب

  210: ، ص7 تفسير حكيم، ج

   لهَا ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ  !در آخرت به آنان ميرسد، آثار و نتايجى كه از آن راه گريز و فرار ندارند
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ه معناى سود و منفعت و على بر سر ضميرها به معناى زيان و خسارت است، سود و نفع هر اعتقاد و عمل لائم لها ب
  .مثبتى براى نفس پاك، و زيان و خسارت هر اعتقاد باطل و عمل شيطانى براى نفس ناپاك است

كن است اين آثار گم شود، آثار اعمال در عرصه هستى محال است از بين برود و ممكن نيست از آن كاهيده شود، غير مم
  .لهَا ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ  گردد، شناسد و عاقبت به خود او بازمى آثار موجود است و صاحبش را كاملا مى

  درخواست اهل ايمان از خدا

هنگام انجام عمل  فراموشى نسبت به تكليف بر اثر كثرت مشغله و فراوانى كار دنيوى، و خطا و اشتباه در درك تكليف و
  .اى است كه غير معصومان از آن در امان نيستند دو عارضه

كند، و خطا و اشتباه كه معلول نداشتن علم  قطعا نسيان كه در اكثر اوقات مقدماتش را انسان به اختيار خود فراهم مى
مى، و حجابى سخت ميان به تكليف و نپرسيدن از متخصص امور دينى است از موانع راه انسانيت و رشد و كمال آد

عبد و حق است، و مؤمن تا جائى كه امكان دارد كه قطعاً در هر شرايطى امكان وجود دارد بايد از افتادن در نسيان و 
  .دچار شدن به خطا خود را حفظ كند

عْنا وَ أَطَعْنا  مؤمنان با توجه به حالت ن مقدمات نسيان دانسته و بند به ترك گناه و فراهم نكرد ئى كه دارند خود را پاى سمَِ
  كوشند كه در راه دين و طاعت و عبادت دچار اشتباه و خطا نشوند، ولى ممكن است به عللى به نسيان و خطا مى
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آيند و متواضعانه و با زارى و تضرع از حضرت حق  گرفتار آيند كه قطعاً در مقام جبرانش به شتاب سرعت برمى
كنند كه خدايا ما را به نسيان و خطائى كه عارضمان شده مؤاخذه مكن و عذاب و تلافى نسيان و خطا را  درخواست مى

ين و استوار ميان خودت و ما را با ارهّ مؤاخذه مبر، و امور از ما بردار، و وصل ما را به هجران تبديل مكن، و حبل مت
شاق و سخت و دست و پا گير، كه جريمه نسيان و خطاست بر ما چنان كه بر گذشتگان ما بخصوص يهود و نصارى 

ف تحميل كردى تحميل مكن، و چيزى كه واقعاً در طاقت و توانائى ما نيست بر دوش وجود ما مگذار، و ما را به تكالي
  .ى آن برآئيم به جريمه نسيان و خطا مكلف منما، و آسان گرفتن بر ما را از ما دريغ مدار سخت و سنگين گرچه از عهده

پوشى مؤاخذه و عذاب آنان چه در دنيا و چه در آخرت به علت نسيان و  درخواست اهل ايمان از خداوند براى چشم
ن اين گمان نيك را به حق دارند كه اگر از او بخواهند از خطا، ناشى از حسن ظن آنان به حضرت دوست است، آنا
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پوشد، و اين حسن ظن آنان به  كند و از مؤاخذه آنان چشم مى مؤاخذه آنان صرف نظر كند بدون ترديد صرف نظر مى
  .پروردگار مهربان حالتى مثبت و بجا و مورد تاييد شارع مقدس و اصولاً امرى است كه از انسان خواسته شده است

  :روايت شده) عليهما السلام(از رسول خدا 

  »1« »:لا يموتن احدكم حتى يحسن ظنه باالله عزوجل فان حسن الظن باالله ثمن الجنة«

ى مرگ به خداوند گمان نيك داشته باشد، زيرا گمان نيك به خداوند قيمت đشت  خواهم تا لحظه از شما فرد فرد امتم مى
  .است

  :يت شدهاز حضرت عسگرى از پدرانش روا

______________________________  
  .324ص  1معالم الزلفى ج  -)1(
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عن بعض اهل مجلسه؟ فقيل عليل، فقصده عائداً و جلس عند رأسه فوجدها دنفا فقال له احسن ) ع(سأل الصادق «
  »1« »:ظنك باالله فقال اما ظنى باالله فحسن

ضورش غيبت داشت پرسيد؟ به حضرت گفته شد بيمار است، حضرت به نيت حضرت صادق از شخصى كه از ح
عيادت نزد او رفت و بالاى سرش نشست و او را در بيمارى سختى يافت، به او فرمود به خداوند حسن ظن داشته 

  .باشى، عرض كرد گمان و ظنم به خداوند نيكوست

  :كند شيخ مفيد در كتاب امالى نقل مى

اجدنى : و سلم يعوده، فوافقه و هو فى الموت فقال كيف تجدك؟ قال) عليهما السلام(فاتاةالنبى  مرض رجل من الانصار«
و سلم ما اجتمعتا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا ) عليهما السلام(ارجو رحمة ربى، و اتخوف من ذنوبى فقال النبى 

  »2« »:اعطاه االله رجاءه و آمنه مما يخافه
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در حالى  : شد، پيامبر به عيادتش آمد، او را در حال مرگ ديد، فرمود تو را در چه حالى بيابم؟ گفت مردى از انصار بيمار
ترسم، پيامبر فرمود در چنين حالى در قلب مؤمن اين واقعيت جمع  كه به رحمت پروردگارم اميدوارم، و از گناهانم مى

  .دهد ترسد امان مى كند، و او را از آنچه مى شود، مگر اين كه خداوند برابر با اميد عبد به او عطا مى نمى

  :فرمايد مى) ع(حضرت صادق 

  »3« »:حسن الظن باالله ان لا ترجو الا االله و لا تخاف الا ذنبك«

______________________________  
  .3ص  2عيون اخبار الرضا ج  -)1(

  .138امالى مفيد ص  -)2(

  .58، 2كافى ج   -)3(
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  .حسن ظن به خدا اين است كه جز به او اميد نبندى و جز از گناهت نترسى

   تو اميد منى درگاه و بيگاه جج

ها استغفر االله جتو اميد منى در عين طاعت ج مرا بخشا ز نور خود سعادت جتو اميد منى اندر قيامت ج  كنون از كرده
ضل خويشتن بخشى نجاتم ججج تو اميد منى در پاى ميزان ج ندارم گرچه جز درد ندامت تو اميد منى اندر صراطم ج به ف

به لطف خويش بخشى جرم و عصيان ج مرا اين نفس سركش خوار كردست ج شب و روزم به غم افكار كردست دوائى 
   چاره كن زين درد ما را ج ز لطف خود مگردان طرد ما را ج

  چهار خواسته اهل معرفت از خدا

د بزرگ چهار حقيقت را كه در حيات دنيا و آخرت آنان جنبه كار بردى و اثرات قابل توجه دارد Ĕايتاً اهل ايمان از خداون
كنند و اميد قاطعانه دارند كه دعاى مؤمن مستجاب و حاجاتش در پيشگاه قاضى الحاجات برآورده  درخواست مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ت كه حضرت حق نسبت به آن چرا كه دعا محبوب خداست و دعا كننده مورد محبت اوست و دعا عبادتى اس. شود مى
  .فرمان داده و دعا كردن فرمان بردن از خداست

  :فرمايد مى) ع(حضرت باقر 
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  »1« »:و افضل العبادة الدعاء«

  .و برترين عبادت در پيشگاه حق دعاست

  :گويد سدير كه از روايان روايات اهل بيت است مى

  :عرضه داشتم) ع(به حضرت باقر 

اى العبادة افضل؟ فقال ما شيئ افضل عند االله عزوجل من ان يسأل و يطلب ما عنده، و ما احد ابغض الى االله تعالى ممن «
  »2« »:يستكبر عن عبادته و لا يسأل ما عنده

كسى كدام عبادت برتر است؟ فرمود چيزى نزد خدا برتر از اين نيست كه از او بخواهند، و عنايات و الطافش را بطلبند و  
  .اى نيست كه از عبادت كردن تكبر ورزد و رحمت و لطف خدا را درخواست نكند تر از بنده نزد خدا مبغوض

  .اميرمؤمنان فرموده است: فرمود) ع(امام صادق 

  »3« »:رجلاً دعاء) ع(احب الاعمال الى االله تعالى فى الارض الدعا و افضل العبادة العفاف، قال و كان اميرالمؤمنين «

اميرالمؤمنين مردى : ترين اعمال در زمين نزد خدا دعاست و برترين عبادت عفاف است، آنگاه حضرت صادق فرمود بمحبو 
  .بود بسيار بسيار اهل دعا

هاى گوناگون به اميد برانگيختن نسيم رحمت الهى، و اظهار بندگى از جانب  تكرار ربنا در آيات شريفه در زمينه درخواست
  اتوان است، در اين نام به وقت دعا خصوصيتى است كه در ديگر نامها نيست،مربوب ضعيف و مملوك ن

______________________________  
  .338، ص 2كافى ج   -)1(
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  .338، ص 2كافى ج   -)2(

  .166، ص 1معالم الزلفى ج  -)3(
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كمال در دعاها به ويژه در حالت انقطاع از ما سوى االله و لذا انبياء الهى و اولياء حق، و عاشقان جمال و متحيران در  
  .گرفتند اتصال به حق از اين نام كمك مى

از نظر لغت به معناى نابود كردن اثر شيئ است و مراد از اين كلمه در آيات و رويات محو كردن آثار معاصى و  : عفو
  .و مربوب استگناهان است، آثارى كه بر قلب و نفس نقش بسته و حجاب ميان ربّ 

و در آيات و روايات بمعنى چشم پوشى از گناه و اسقاط حق عقوبت و عذاب . به معناى پرده پوشى است: غفران
  .است

مهربانى و مهرى است كه از جانب حق به صورت لطف و احسان و نعمت بخشى و گره گشائى و در قيامت به : رحمت
به ظاهر و باطن و همه شئون انسان در دنيا و آخرت فراگير  شود و نسبت گر مى صورت đشت و جنت النعيم جلوه

  .است

فرشتگان عرش و اطراف عرش يكى از دعاهايشان درباره مؤمنان تائب، تائبانى كه در صراط مستقيم درآمده و در چرخه 
اند  و گناهكار قطع كرده اند، و بناى بازگشت به گناه و آلودگى را ندارند و رابطه خود را با گناه بندگى و طاعت قرار گرفته

  :اين است

  »1« :وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمِْتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

اى و حفظ از  ها حفظ كنى جداً به او رحمت آورده ها حفظ كن و كسى را كه در قيامت از عقوبت و آنان را از عقوبت
  .عقوبت همان پيروزى و فوز عظيم است

مؤمنان به پيشگاه حضرت حق پس از آراسته شدنشان به ايمان به خدا و فرشتگان و كتب آسمانى و رسولان الهى و اعلام 
  به اين كه ما با همه وجود اوامر
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______________________________  
  .9مؤمن  -)1(
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خواهيم از بابت نسيان و  تو و پيامبرت را پذيرفتيم و به عرصه عبادت و طاعت در آمديم و از تو مىو نواهى و احكام 
خطا ما را مؤاخذه مكن و جريمه سنگين بر دوش ما مگذار و مشقت و رنج و عذاب به ما تحميل مكن، با كمال تضرع 

  :رنددا و زارى و تواضع و فروتنى دست به دعا برداشته به حضرت حق عرضه مى

و بر گناهام ما پرده پوشى فرما و حق عقوبت را از ما  وَ اعْفُ عَنَّا  پروردگارا آثار گناه و معاصى را از وجود ما محو كن
ها به حق، و اعلاى كلمه  اسقاط كن و رحمتت را در همه امور شامل حال ما فرما، و در راه نشر اسلام و دعوت انسان

  .سازى براى تحقق عدالت بر كافران نصرت و پيروزى ده زمينهتوحيد و برافراشتن پرچم قرآن و 

اين است ادب دعا در پيشگاه غنى بالذات و آن وجود مقدسى كه لطف و احسانش نسبت به همه موجودات درياوار 
جارى است، و ملك و ملكوت و تمام موجودات ارضى و سمائى از سفره فيضش đره ميبرند و پيوسته روى اميد به سوى 

  .افتد گردد، و اميدوارى در پيشگاهش به خاك نااميدى نمى اى از درگاهش دست خالى برنمى دارند، مهربانى كه خواهنده او

ترديد يارى و نصرت خداوند در هر عصرى و در هر روزگارى در روياروئى با دشمن در دو ميدان فرهنگى و نظامى به  بى
كند كه به مؤمنان  يت حق بر مؤمنان است و ولايت حضرت او اقتضاء مىرسد، زيرا يارى رساندن از شئون ولا مؤمنان مى

  .أنَْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ  :در مصاف با دشمنان يارى برساند و پيروزى را نصيب آنان كند
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و تجربه روزگاران نشان داده كه مؤمنان را در هر صفى و هر Ĕايت است،  آرى ولايتش بر مؤمنان سيطره دارد و قدرتش بى
  .اش را به آنان ميرساند دهد و نصرت ويژه موقعيتى يارى مى

  .يابد نصيب نيست و هيچ دشمنى روزنه فرار از حكومت او نمى هيچ مؤمنى از دولت ولايت و يارى او بى

   ى دو آيه پايانى سوره بقره مسائلى چند درباره
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 .ى بقره آياتى است كه آن آيات قرآن و دعا و جلب كننده رضايت خداست خدا روايت شده در پايان سورهاز رسول 
و نيز از آن  »2« .اى زير عرش است ى بقره از گنجينه ى پايانى سوره و نيز از آن حضرت نقل شده كه دو آيه »1«

 .كند واند آن دو آيه او را از مهمات كفايت مىى بقره را بخ ى پايانى سوره هر كس در شبى دو آيه: جناب روايت شده
  :كند ابوالفتوح رازى در رابطه با دو آيه پايانى سوره مباركه بقره رواياتى را به اين مضمون نقل مى »3«

  :كند كه آن حضرت فرمود عبداالله بن عباس از رسول اسلام روايت مى

  :ى رسيدم به من سه هديه دادندها بردند، چون به سدرة المنته شب معراج كه مرا به آسمان

  .ى بقره، و آمرزش امتم البته آنان كه به خداى يگانه شرك نياورند نمازهاى واجب پنج وقت، دو آيه پايانى سوره

______________________________  
  الدرالمنثور -)1(

  الدرالمنثور -)2(

  الدرالمنثور -)3(
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خداوند دو آيه از كنزهاى đشت نازل كرد، و آن دو آيه را به دو هزار سال پيش از آفريدن موجودات  :عقبة بن عمر گفته
تا پايان   آمَنَ الرَّسُولُ   ظهور داد، هر كه پس از نماز عشا بخواند چنان باشد كه همه شب را به نماز قيام كرده است و آن

  .سوره است

اى كه سه شب دو آيه  خانه: گويد رسول خدا فرمود كند مى رسول خدا نقل مىنعمان بن بشير در پايان روايتى كه از 
  .تواند گرداگرد آن خانه بگردد پايانى سوره بقره در آن خوانده شود شيطان نمى

يقيناً : فرمود! آيد از خانه ثابت بن قيس بن شماس نورى چون چراغ تابان برمى: در روايتى آمده به پيامبر عزيز اسلام گفتند
 .خوانم ى بقره را مى دو آيه پايانى سوره: خوانى گفت ها در خانه خود چه مى شب: خواند، به ثابت گفتند او سوره بقره مى
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پيامبر : كنند كه بن ابراهيم و تفسير عياشى نقل مى هاى معتبر بصائر الدرجات، و غيبت نعمانى، و تفسير على كتاب  »1«
  :ه از حضرت حق درخواست كرد كه آĔا را در پايان سوره بقره بيان كرده استبزرگوار اسلام در شب معراج هفت برنام

  .رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطأَْنا - 1

  .رَبَّنا وَ لا تحَْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حمََلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِنا - 2

  .لنَا بِهِ  رَبَّنا وَ لا تحَُمِّلْنا ما لا طاقَةَ  - 3

  .وَ اعْفُ عَنَّا - 4

______________________________  
  .151ص  4تفسير ابوالفتوح رازى ج  -)1(
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  .وَ اغْفِرْ لَنا - 5

  .وَ ارْحمَْنا - 6

  .أنَْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ  - 7

ترين مهربانان من اين راه بسيار پرمشقت، و همراه با رنج و زحمت و طريق  مهربان پروردگار مهربانم، مولاى عطوفم، اى
معنوى و جاده ملكوتى را كه تفسير سوره مباركه حمد و بقره بود با توان و قدرت خود طى نكردم زيرا نه توانى دارم و نه 

بال و پر بسته و دل شكسته كه در روزگارى پر ات را دارد به يارى اين  قدرتى، ولايت تو كه اقتضاى يارى رساندن به بنده
برم، و از جانب برخى از مردم پيوسته در معرض ēمت و افترا و غيبتم، و آتش حسد حسودان آرامم  از فساد به سر مى

گذارد، آمد و از باطن دستم، قلم ميان انگشتان ضعيفم را به چرخش در آورد، تا تفسير اين دو سوره كه حاوى  نمى
مسائل قرآن و به عبارتى مجملى از همه آيات كتاب است به وجود آمد، اگر ثوابى بر آن مقرر است به روح مطهر امهات 

  .پيامبر و اهل بيت و پدر و مادرم و همه آنان كه بر من حق دارند نثار بفرما
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  1388/ 2/ 20شب  8پايان ساعت 

   اواسط اذان مغرب
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   عمرانى آل  سوره

  

   آيه 200: شامل

   كلمه  3480

   حرف 14525

   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

  .اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

   شرح و توضيح

و  ى مباركه حمد در رابطه با االله و رحمان و رحيم تا جائى كه ميسور بود شرح مفصلى با كمك آيات قرآن مجيد در سوره
  .روايات به رشته تحرير آمد

  1تفسير آيه 

  

   الم
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سرّى و رازى پر معنا ميان محبّ و : توان گفت ى بقره مطالبى در رابطه با اين سه حرف گذشت و Ĕايتاً مى در ابتداى سوره
  .محبوب است

  2تفسير آيه 

  

   اللَّهُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ 

  .است]  مدبرّ و برپا دارنده و نگهدارنده همه مخلوقات[چ معبودى نيست زنده و قائم به ذات خداى يگانه كه جز او هي
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   شرح و توضيح

ى مباركه بقره است در همان سوره به سبكى جالب و بديع  شرح و توضيح اين آيه شريفه كه افتتاح آية الكرسى در سوره
  .ئف بسيار با ارزش گذشتهمراه با نكات و اشارات و لطا

  222: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  4 -3تفسير آيه 

  

يلَ  نجِْ قاً لِما بَـينَْ يَدَيْهِ وَ أنَْـزَلَ التَّـوْراةَ وَ الإِْ   .نَـزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ باِلحَْقِّ مُصَدِّ

  .بِآياتِ اللَّهِ لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ اللَّهُ عَزيِزٌ ذُو انتِْقامٍ مِنْ قَـبْلُ هُدىً للِنَّاسِ وَ أنَْـزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 

هاى آسمانى پيش از  اين كتاب را كه بر اساس حق و درستى است، تدريجاً بر تو نازل كرد، در حالى كه تصديق كننده كتاب
خود است، و تورات و انجيل را پيش از اين براى هدايت همه مردم فرستاد، و فرقان را كه معيار تشخيص حق از باطل 
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عذابى سخت براى آنان است و خداى ]  به كيفر كفرشان[ات خدا شدند، ترديد كسانى كه كافر به آي است نازل نمود، بى
  .ناپذير و صاحب عقوبت است تواناى شكست

   شرح و توضيح

  :در اين دو آيه شريفه به چند مطلب بسيار مهم اشاره شده است

  .هائى كه از سوى خدا نازل شده است نزول قرآن و تصديقش نسبت به همه محتويات كتاب - 1

  .ها تورات و انجيل براى هدايت همه انسان نزول - 2

  .نزول فرقان - 3

عذاب شديد براى هر كس و هر قومى كه به آيات خدا كافر باشند و از گرويدن به حقايق و معارف الهيه امتناع  - 4
  .ورزند

  223: ، ص7 تفسير حكيم، ج

   نزول قرآن و تصديقش به كتب آسمانى

ه سال تدريجاً در رابطه با اعلام احكام و بيان وظائف و تكاليف مردم در كتاب خدا قرآن مجيد در طول بيست و س
  .شود آمد نازل شد، اين معنا از فعل نزّل كه از باب تفعيل است استفاده مى حوادثى كه پيش مى

و برپا شدن ، در هنگام نزول از هر باطلى مصون بود و اين مصونيت تا پايان نظام هستى  بِالحَْقِ   قرآن با توجه به كلمه
  .قيامت تداوم خواهد داشت زيرا به حق بودنش دائمى و هميشگى و نسبت به آن ثابت و پايدار است

  »1« »:و انه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد«

و درب هر [آيد  سرش به سويش نمىترديد قرآن كتابى است قوى و شكست ناپذير، كه هيچ باطلى از پيش رو و پشت  بى
  .به تدريج از سوى حكيم و ستوده خصال نازل شده است]  تحريفى تا ابد به رويش بسته است

  .ى حق و درستى نازل شده است و تا ابد بر همين پايه خواهد بود آرى در زمان نزول بر پايه
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ها نازل شد، و در حقيقت  هدايت عموم انسان هاى آسمانى بر اساس علم و حكمت و رحمت خدا براى از آنجا كه كتاب
حاوى اوامر و نواهى و احكام خدا بود، و همه محتويات آĔا خير دنيا و آخرت و سعادت امروز و فرداى بشر را تضمين 

ها به صورتى كه نازل شد امروز در دسترس  نمود، قرآن تصديق كننده همه آĔا به عنوان وحى الهى است، گرچه آن كتاب مى
كند، زيرا قرآن مجيد دربردارنده اصول اعتقادى و اخلاقى و  نيست، ولى نبودن آĔا نقصى به هدايت و تربيت بشر وارد نمى

  .هاى نازل شده از جانب خداوند است عملى همه آĔاست، و در حقيقت عمل به قرآن مجيد عمل به همه كتاب

______________________________  
  .42فصلت  -)1(
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  :كند روايتى به اين مضمون نقل مى) ع(فخر رازى در تفسير كبير در اين زمينه از حضرت حسين 

انزل االله تعالى مأة و اربعة كتب من السماء، فاودع علوم المأة فى الاربعة و هى التورات و الانجيل و الزبور و الفرقان ثم اودع «
اودع علوم الفرقان فى المفصل ثم اودع علوم المفصل فى الفاتحة فمن علم تفسير الفاتحة كان   علوم هذة الاربعة فى الفرقان، ثم

  »1« ».كمن علم تفسير جميع كتب االله المنزلة و من قرأها فكانما قرء التورات و الانجيل و الزبور و الفرقان

اب را در چهار كتاب كه تورات و هاى صد كت خداوند بزرگ صد و چهار كتاب از آسمان علمش نازل كرد، همه دانش
انجيل و زبور و فرقان است به وديعت Ĕاد، سپس علوم اين چهار را در فرقان قرار داد، سپس علوم فرقان را در مفصل 

هاى  Ĕاد، و علوم مفصل را در فاتحه قرار داد، پس كسى كه تفسير فاتحه را بداند مانند كسى است كه تفسير همه كتاب
را بداند، و هر كس فاتحه را قرائت كند مانند اين است كه تورات و انجيل و زبور و فرقان را قرائت كرده نازل شده خدا 

  .است

هاى  هاى نازل شده از جانب حضرت حق استوار است و به تنهائى همه كتاب بنابراين قرآن مجيد بر هماهنگى با همه كتاب
  .خداوند است

حق است، و باطلى در آن راه ندارد، و تحريف در آن غير ممكن است و معجزه  در رابطه با قرآن و اين كه همه آياتش
ذلِكَ   باقيه نبوت و رسالت پيامبر اسلام است، و در وحى بودن آن هيچ شكى نيست در دومين آيه سوره مباركه بقره

حكام اعتقاد به آن بود به زيور به صورت مشروح بحث شد و آنچه دانستنش لازم بود، و مايه است  الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ 
  .نوشتن در آمد
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______________________________  
   چاپ đية المصريه 178، ص 1تفسير كبير، ج  -)1(
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  ها نزول تورات و انجيل براى هدايت همه انسان

اش از ابتداى شروع  خانوادگى و اجتماعىهاى فردى و  مسئله هدايت انسان به راه راست، و بيان وظائف و مسئوليت
ى زمين مورد توجه حضرت حق بوده، و قرن به قرن و زمان به زمان استمرار داشته، و براى تحقق اين  زندگى او در كره

  .هائى از جمله تورات و انجيل و فرقان نازل شده است حقيقت خطير كتاب

  .وزش دادن استتورات لغتى عبرى است و معنايش قانون و اعتقاد و آم

  .اى يونانى و به معناى بشارت و مژده است انجيل كلمه

تورات بر اثر حوادث گوناگون و جريانات اجتماعى و مادى به دست عالمان هواپرست، و دنيا طلبان پست، و دشمنان  
تحويل و تغيير   ها به جاده ناهموار تحريف افتاد، و مطالب هدايتگرش دستخوش كرامت انسان، و شياطين و دزدان ارزش

گشت، و مشتى اباطيل و مسائل ضد توحيد، و احكام بر خلاف فطرت و بخشى از حوادث تاريخى زمان موسى و پس 
ها به عنوان تورات به دست مردم داده شد و آĔا  هاى گوناگون نوشته شد كه پنج كتاب از مجموع آن نوشته از او در بخش

  .لاويان، تثنيه عبارت است از سفر تكوين، خروج، اعداد،

بازان دور از آدميت سرنوشتى چون سرنوشت تورات  هويت، و دسيسه گران بى گران مشرك، و فتنه انجيل هم به دست مادى
يوحنا، : هاى آسمانى تحميل شد هاى مختلف درآمد كه چهار انجيل آن ميان مردم به عنوان كتاب پيدا كرد، و به صورت انجيل

  .مرقس، لوقا، متى

   قاننزول فر 

باشد و از اسامى قرآن است كه در آيات حكيم مكرر از قرآن به اين  فرقان كلمه مصدر است و معناى آن جدا كردن مى
   نام ياد شده، و چون قرآن كريم
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  .ستجدا كننده حق از باطل و مايه تشخيص خير از شر و هدايت از گمراهى است به عنوان فرقان ناميده شده ا

هاست، و معيار  ما با توجه به اين كه قرآن مجيد از تحريف و تغيير مصون است و تا قيامت حجت بالغه حق بر همه انسان
دانيم، زيرا بسيارى  تشخيص حق از باطل است، تورات و انجيلى كه امروز در دست يهود و نصارى است تحريف شده مى

بينيم، به اين دليل  ات و انجيل فعلى است با قرآن كه فرقان است هماهنگ نمىاز مسائلى كه در رابطه با امور مختلف در تور 
هر دو كتاب فعلى را دست نوشته معاندان دانسته و از قبول آن به عنوان وحى امتناع داريم، تورات و انجيلى كه قرآن 

موسى و عيسى نازل شده و آن  تصديق كننده آĔاست تورات و انجيلى است كه از طرف خداوند بر دو پيامبر اولوالعزمش
توانيد به تورات و انجيل  گوئيم در صورتى مى دو كتاب نازل شده فعلاً در دسترس احدى نيست، و به يهود و نصارى مى

حقيقى عمل كنيد كه به آيات قرآن عمل نمائيد زيرا همه محتويات تورات و انجيل در قرآن است، و قرآن بر شما حجت الهى 
  .انجيل تحريف شده است نه تورات و

شما به شدت هم چون ديگران نيازمند به هدايت حق و كتاب آسمانى هستيد، تا در سايه آن همه مشكلات مادى و 
  معنوى شما برطرف شود،

و خير دنيا وآخرتتان تأمين گردد، و اين بر عهده تورات و انجيل تحريف شده نيست، بلكه گرهى است كه فقط به دست 
  .شود فرقان گشوده مى

   عذاب شديد براى كافران به آيات

هاى حضرت حق از روى كبر و  كفر در آيه شريفه به معناى نگرويدن، و مخالفت با آيات خدا نمودن و رد كردن برنامه
  .طغيان، و منيت و خودپسندى است

  227: ، ص7 تفسير حكيم، ج

   االله لا إله إلا هو الحى القيوم: خن به ميان آمدهابتداى سوره مباركه آل عمران از توحيد خالص و نفى هر گونه شركى س

و سپس به نازل شده قرآن بر پايه حق و صدق بر قلب مبارك رسول خدا اشاره شده است و بعد از آن از نزول  
  .هاى آسمانى براى هدايت ناس خبر به ميان آمده است كتاب
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  .هاى آسمانى است لص و رسالت پيامبر، و نزول كتابعذاب شديد يقيناًمحصول اعمال زشت و نتيجه مخالفت با توحيد خا

اعتنائى به احكام حق، و محروم نمودن  زشتى اعمال، و سيئات اخلاقى و عقايد باطل ميوه تلخ كفر به آيات خدا، و بى
  .خويش از هدايت پروردگار مهربان است

چ كافرى هر چند به خيال خودش داراى عزيز يعنى خداوندى كه قدرتش غالب و هرگز مغلوبيت در آن راه ندارد، و هي
  .باشد قدرت باشد از دسترس قدرت حق خارج نيست، و براى او راه گريزى از حكومت خدا نمى

شود كه براى او زمينه جهت انتقام  انتقام از باب افتعال دلالت بر اختيار و انتخاب دارد، و انتقام نسبت به كسى واقع مى
گروند و از عمل به آĔا امتناع دارند مقتضى انتقام در آنان موجود است، و  آيات حق نمىباشد، كافران و آنان كه به 

  .اند، و بايد شدت و سختى آن را بچشند اى است كه خود به دست خود براى خويش فراهم آورده انتقام و مؤاخذه مسئله

  .لغه در مؤاخذه كردن كافران استتنوين در كلمه انتقام در آيه شريفه دلالت بر شدت و سختى و ذو انتقام مبا

  :روايت كرده كه آن حضرت فرمود) ع(عبداالله بن سنان از حضرت صادق 

  228: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  »1« »:الفرقان كل آية محكمة فى الكتاب و هو يصدق فيه من كان قبله من الانبياء«

  .شوند قرآن تصديق مىفرقان هر آيه محكم در كتاب خداست، كه در آن همه پيامبران پيش از 

سوره مباركه بقره علاوه بر احكام تشريعيه و مطالب تحقيقيه خلاصه و عصاره تورات را محققانه و پيراسته از تحريفات و 
كند، و سوره آل عمران در برخى از آياتش انجيل را به طور خلاصه و عصاره، پيراسته از تبديلات و  تغييرات منعكس مى

  »2« .دهد تغييرات نشان مى

   شأن نزول سوره آل عمران

در اسباب النزول واحدى وتفسير ابوالفتوح رازى آمده كه خداوند هشتاد و اندى از آيات اوائل سوره آل عمران را براى 
مسيحيان نجران كه جهت مباحثه و محاجّه با پيامبراسلام به مدينه آمده بودند نازل كرد، تا از انحراف دست برداشته قدم 

  .هدايت بگذارند در وادى
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در اين آيات صفات حق، و نزول كتب آسمانى، و مسئله قيامت، و كفرورزى و نتايج آن، و داستان مريم و ولادت عيسى 
از او، و بخشى از فرهنگ الهى مسيح ذكر شده تا مسيحيان از شرك نجات يافته و پسر خدا بودن مسيح از ريشه ابطال  

  .گردد

  .ه Ĕايتاً به مباهله دعوت شدند شصت نفر بودند كه در سال دهم هجرى وارد مدينه شدندنصاراى نجران كه پس از محاج

كردند، و از آن چهارده نفر سه نفر پيشوائى آنان را به عهده داشته و  از اشراف نجران چهارده نفر اين هيئت را همراهى مى
  .بر سايرين از جهاتى مقدم بودند

______________________________  
  .270، ص 1برهان ج  -)1(

  .240، ص 1حجة التفاسير ج  -)2(

  

  229: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  .شدند عبدالمسيح ملقب به عاقب كه رهبر قوم و صاحب مشورت آنان بود كه جز به رأى او به كارى وارد نمى - 1

  .ايهم ملقب به سيد كه كاروان سالار و مدير قافله بود - 2

اسقف و دانشمند و پيشوا و صاحب مدارسشان بود و در دانش و علم نسبت به كتابشان ابوحارثة به علقمه كه  - 3
هاى اوائل را  جنبه سرآمد داشت و نزد پادشاهان روم و نصارى از موقعيت و جايگاه عظيمى برخوردار بود، و كتاب

ها و معابدى براى او ساخته  كنيسه  رسيد و اموال فراوانى در اختيارش گذارده، و خوانده و مردى متعبد و مجتهد به نظر مى
  .و پرداخته بودند

هاى نيكو و گران قيمت و به ظاهر آراسته وارد مدينه  پيامبراسلام نماز عصر را اقامه كرده بودند كه اين هيئت با جامه
  .شدند

  .ما هيئتى مانند اينان در تجمل و شكوه نديديم: اصحاب گفتند
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نشستند، چون هنگام نمازشان رسيد برخاستند و به نماز مخصوص به خودشان اين هيئت وارد مسجد پيامبر شدند و 
ايستادند، رسول اكرم فرمود بگذاريد نمازشان را بخوانند، پس روى به مشرق نموده و نماز خواندند، آنگاه عاقب و سيد با 

  :پيامبر اسلام به سخن پرداختند

  .ايم ما پيش از تو اسلام آورده: فتندحضرت به آنان پيشنهاد كرد كه به اسلام مشرف شوند، گ

پرستيد و گوشت  گوئيد، چگونه اسلام آورديد با آن كه براى خدا فرزند قائل هستيد و صليب مى حضرت فرمود دروغ مى
  .خوريد خوك مى

  .اگر عيسى پسر خدا نيست پس پدر او كيست؟ و همه با پيامبر درباره عيسى مجادله كردند: گفتند

  .دانيد، فرزند شبيه به پدر است مى آيا: حضرت فرمود

  230: ، ص7 تفسير حكيم، ج

دانيد كه پروردگار ما زنده است و حيات او ابدى است و مرگ به او راه ندارد، ولى عيسى  آيا نمى: آرى فرمود: گفتند
  اى فنا پذير و در معرض مرگ است؟ زنده

  .دهد كند و روزى مى ت هر چيزى است و آن را حفظ مىدانيد كه خدا ولى و سرپرس آرى، حضرت فرمود آيا نمى: گفتند

   دانيم حضرت فرمود آيا عيسى بر چنين كارى قادر است؟ گفتند نه مى: گفتند

  .پس پروردگار ما عيسى را در رحم صورت بست به آن گونه كه خواست: حضرت فرمود

   آرى: گفتند

   آرى: ندارد، گفتندآشامد، و مدفوع  خورد، و نمى پروردگار ما نمى: فرمود

شدند، سپس او را زائيد آنگونه كه  دانيد كه مادر عيسى به عيسى آبستن شد هم چنان كه زنان آبستن مى آيا نمى: فرمود
خورد و  شوند، و چون عيسى بزرگ شد طعام مى زايند، سپس او را تغذيه كرد به آن صورت كه كودكان تغذيه مى زنان مى
  ت؟آشاميد و مدفوع داش آب مى
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گوئيد كه عيسى فرزند خداست، عيسى كه هيچ شباهتى به  آرى حضرت فرمود چون چنين اقرار داريد چگونه مى: گفتند
  !!خدا ندارد؟

اى نداشتند و خدا حدود هشتاد و اندى آيات اوائل  نجرانيان در برابر گفتار پيامبر ساكت شدند، چون پاسخ قانعكننده
  .سوره بقره را نازل فرمود

  231: ، ص7 كيم، جتفسير ح

  

  5تفسير آيه 

  

  ءٌ فيِ الأَْرْضِ وَ لا فيِ السَّماءِ  عَلَيْهِ شَيْ   إِنَّ اللَّهَ لا يخَْفى

  .يقيناً چيزى در زمين و نه در آسمان بر خدا پوشيده نيست

  علم خداوند

نگاشته شد، در اين مورد بحث  ام سوره مباركه بقره در رابطه با علم خداوند با كمك خود آيات قرآن مطالبى  در آيه سى
رسد اين است كه وجود مقدسى كه در پرتو  بينم، آنچه به عنوان تذكر در ذيل اين آيه به نظر مى اى را لازم نمى گسترده

Ĕايتش كشور هستى و مملكت وجود و موجودات ريز و  قدرت و بصيرت و عدالت و حكمت و دانش و آگاهى بى
ر و پنهانش را به وجود آورد و به هر موجودى در خور استعداد و ظرفيت و لياقتش درشت، وجاندار و بيجان و آشكا

رحمت و لطف و عنايت خود را مبذول داشت، و او را به راهى كه بايد در آن قرار بگيرد هدايت كرد، واز زمان پيداشش 
ر و باطنش و سرّ و عمق وجودش تا پايان كارش محافظ و مراقب و رشد دهنده و روزى بخش اوست به همه امور او و ظاه

و به حركات و اطوارش و به وزن و كميتش، و به معنويت و جايگاهش و به مدت عمرش و به منافع و مضارش آگاهى  
كامل و جامع دارد، و اساساً همه موجودات جهان هستى يك پارچه در محضر او و در احاطه قدرت او، و در گردونه 

Ĕايت كوچك باشد از نگاه علم و آگاهى او پنهان  يزى از آĔا گرچه آن چيز بىحكومت و مراقبت او هستند، و چ
  .نيست

  »1« :ءٍ عَلِيمٌ  وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ 
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  .و آگاه باشيد كه به هر چيزى نسبت به همه امورش داناى مطلق است

______________________________  
  .231بقره  -)1(

  

  232: ، ص7 تفسير حكيم، ج

 إِلاَّ يَـعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فيِ ظلُُماتِ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ يَـعْلَمُ ما فيِ الْبَـرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ 
  »1« .الأَْرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ فيِ كِتابٍ مُبِينٍ 

داند برگى از  داند، آنچه در Ēنه خشكى و عرصه درياست مى غيب فقط نزد اوست، و جز او كسى آĔا را نمى كليدهاى
اى در Ĕان زمين و نه هيچ تر و خشكى وجود دارد مگر اين كه  افتد مگر آن كه به آن آگاه است، نه هيچ دانه درختى نمى

  .در كتاب علم او ثبت است

 بمِا تَـعْمَلُونَ رْضِ وَ ما يخَْرجُُ مِنْها وَ ما يَـنْزلُِ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَـعْرجُُ فِيها وَ هُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ ما كُنْتُمْ وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ ما يلَِجُ فيِ الأَْ 
  »2« :بَصِيرٌ 

شود و به  مىآيد آگاه است، و به آنچه از آسمان نازل  داند، و به آنچه از آن بيرون مى رود مى آنچه كه در زمين فرو مى
  .دهيد بيناست رود آگاهى و احاطه دارد، و خدا نسبت به آنچه انجام مى آنچه به سوى آسمان بالا مى

پايان و  ترين آيات كتاب خداست كه از آگاهى و دانش بى آيه پنجاه و Ĕم سوره انعام و آيه چهارم سوره حديد از جامع
اگر عقول اولين و آخرين بخواهند مفاهيم و مصاديق اين دو آيه را دهد، كه  Ĕايت حضرت حق خبر مى علم فراگير و بى

اى  دارند كه قدم ما از رفتن در اين راه لنگ و چاره كنند و اعلام مى درك كنند در اولين قدم به عجز و ناتوانى اعتراف مى
  .جز اعتراف به ناتوانى نداريم

يا دورنمائى از قدرت و گستره علم خداوند براى شما روشن به اين حقيقت با توجه بنگريد و نسبت به آن دقت نمائيد 
  :شود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .59انعام  -)1(

  .4حديد  -)2(

  

  233: ، ص7 تفسير حكيم، ج

اند،  نوع حشره احصاء كرده» 700000«شود حشره شناسان نزديك به هفتصد هزار  تا امروز كه اين سطور نوشته مى
اندازى است كه ارقام براى بيان آن قاصر است، در يك روز تابستانى كه هوا صاف باشد، شماره  شماره حشرات به

اى در تكاپو هستند از عده نفوس يك قاره بيشتر است، اگر ناگهان  ها كه در بريدگى تپه ها، خرخاكى ها، مگس سوسك
ها  لولند به زحمت متوجه غيبت مجموع انسان ىنژاد بشر بكلى از روى زمين معدوم شود مخلوقات ديگرى كه بر روى زمين م

عدد مخلوقات روى زمين كه شماره كردنش براى همه انساĔا ميّسر نيست براى حضرت حق  »1« .در Ēنه زمين خواهند شد
  .دهد داند، و شبانه روز همه آنان را تا عمر دارند روزى مى معلوم و روشن است و مصالح حياتى هر كدام را مى

   حساب اين حقيقت هم عاجز است انسان از

گردد، و اين مدت طول يك  ساعت يك بار به دور خود مى 24زمين در فضاى جهان مانند گلوله عظيمى تقريباً در هر 
كند و مدار آن  سازد، و اين فرفره علاوه بر گردش به دور خود در حول خورشيد نيز حركت مى شبانه روز را مشخص مى

  .كند پيمايد، سال بشر را تعيين مى مدتى را كه زمين اين راه دراز را مىتقريباً دايره است، و 

 48ساعت و  5روز و  365روز و ربعى و يا به طور دقيق  365براى اين كه زمين دوباره به محل اول خود باز گردد 
  .ثانيه وقت لازم است 46دقيقه و 

، 149پيمايد به طور تقريب  اى كه مى ا شعاع دايرهزمين ما به هيچ وجه در سير خود فرصت بازى گوشى ندارد، زير 
  ، كيلومتر و راهى را كه بايد در500000

______________________________  
  .190هاى جهان علم، ص  دانستنى -)1(
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  234: ، ص7 تفسير حكيم، ج

است با يك تقسيم  باشد، حساب كنيد يك سال چند ثانيه ميليون كيلومتر مى 938مدت يك سال طى نمايد بالغ بر 
اش به دور خورشيد از تمام وسايل نقليه ما و حتى از گلوله توپ تندتر  ساده خواهيد ديد كه زمين در اين گردش گيج كننده

اند اين كره خاكى و مجهز  اى كه دانشمندان از عمر زمين تا كنون به دست داده بر اساس محاسبه »1« .كند حركت مى
پانصد ميليون سال است از عمر آن و پيدايش و ظهور و جودش گذشته است، چند بار تا   براى حيات چهار ميليارد و

كنون به دور خود چرخيده و چند بار به دور خورشيد و چه مقدار كيلومتر طى مسافت نموده، و تا كنون چند ثانيه بر 
د، و چند بار به دور خود و عمر او گذشته و دقايقى كه طى كرده چه اندازه است، و تا چه زمان ديگر خواهد بو 

  خورشيد خواهد گشت و چه مقدار ثانيه ديگر داراى زمان و وقت و عمر است؟

حقايقى است كه دانشش از حيطه انسان خارج و غير قابل احصا و جز خداوند كه آفريننده آن و نظام بخش به اوست  
  .داند كسى نمى

   Ĕايت عددى به صورت بى

  .اند اى ساخته شده از يك موجود كوچك و ناديدنى زنده همه گياهان و جميع جانوران

دانيد كه آن چيست كه از خلقت زمين و آسمان و كرات آسمانى  مى: گويد كريس موريسن در كتاب راز آفرينش انسان مى
كوچك و تر است، اين شيئ ذرهّ بسيار   و حتى از همه كون و مكان به استثناى عقل كلى كه آĔا را آفريده بالاتر و مهم

كه جسمى است نرم و شفاف و بخار مانند كه قدرت حيات و » جرثومه حيات«يا » پرتوپلاسم«نامرئى است بنام 
كند، اين ذره به وسيله بكار بردن نور خورشيد اسيد كربونيك هوا را تجزيه كرده و  حركت دارد و از خوشيد كسب نيرو مى

  ذرات آن را

______________________________  
  .341هاى جهان علم، ص  دانستنى -)1(
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آورد و به اين طريق مواد غذائى خود را از يكى از  سازد و هيدرژن را از آب گرفته هيدروكربن به وجود مى متلاشى مى
پروراند و  دل مىكند، همين ذره خرد ناچيز است كه ماده اصلى حيات را در  ترين تركيبات شيميائى عالم تحصيل مى غامض

  .دهد به همه موجودات نباتى و حيوانى از خرد و كلان حيات مى

العاده رو به ازدياد گذاشت، ولى معلوم نيست كه چه زمانى  پس از پيدايش جرثومه حيات، اين سلول زنده به سرعت فوق
  .و چگونه دو سلولى كه از يك سلول با شرايط مساوى به وجود آمده بودند

تواند ادامه  دايش نباتات و يكى ماده اصلى حيات جانوران شد كه هيچ كدام از اين دو بدون ديگرى نمىيكى منشأ پي
  !!حيات دهد؟

ها از خرد و بزرگ با اين همه اختلاف در رنگ  باز توجه كنيم كه از يك سلول گياهى چگونه اين همه انواع و اقسام رستنى
ده وجود يافت، و هم چنين از يك سلول حيوانى اين همه جانوارن دريائى و و شكل و گل و دانه و ميوه و طعم و بو و فائ

  !!خاكى و پرنده و خزنده و رونده با تنوع لاتعد و لاتحصى پديد آمد

هاى يك گياه و يا يك جانور به چه كيفيت دسته دسته شده و هر كدام قسمتى از تنه درخت يا بدن حيوان را  و باز سلول
  .كنند مىسازند و نگهدارى  مى

اند، از پوست و   اى عضوى را به وجود آورده مثلاً جسم هر انسانى از شصت هزار ميليون سلول تشكيل يافته و هر دسته
  .گوشت و استخوان، و اعصاب و مغز و مخ و احشاء و امعاء و قلب و ريه و چشم و گوش و غيره

در ساختمان موجودات و مخلوقات به كار گرفته شده  اكنون بنگريد كه از ابتداى پيدايش حيات تا كنون چند عدد سلول
ها و  و در آينده زمان براى ساختمان وجود موجودات چند عدد سلول بكار گرفته خواهد شد، و از اين بالاتر شماره اتم

 ها و هسته مركزى آĔا كه زير بناى همه جهان هستى است چه مقدار است؟ بر اساس آيات و روايات علم اين الكترون
   حقايق حتى
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  .ماند داند و از او پنهان نمى پيش ز به وجود آمدنشان نزد خداست واوست كه شماره دقيق همه را مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  آور عدد شگفت

  .از مطالب بسيار مهم كتاب خدا قرآن مجيد كه در آيات گوناگون و متفاوتى ذكر شده نطفه انسان است

زا، عقل همه دانشمندان را سرگردان ساخته است، در نطفه يا به تعبير قرآن منى ذرات  حيرت انگيز است و به راستى شگفت
شود، و فقط زير ميكروسكوب بايد ديد شناور است، اين ذرات در نطفه مرد به شكل  بسيار ريزى كه با چشم ديده نمى

و در نطفه زن مدوّر است، » اسپرماتوزوئيد«نوزاد قورباغه است و تقريباً شبيه زالوى كوچك با سرى بزرگ و دمى باريك 
هجوم آورده او را » اوول«زن  پس از انتقال نطفه مرد به رحم زن ذرات زالو مانند نطفه مرد به طرف همان ذره مدور نطفه

  .چرخند قرارى بر گرد معشوق مى كنند، مانند عاشق بى احاطه مى

شود، بنابراين به تعداد آĔا زن به يك يا دو  از آن ذرات يك بچه مى شوند، آنگاه هر يك تا يك يار و يا بيشتر دارد كه مى
كند و  گردد، به محض ورود جرثومه مرد در جرثومه زن فوراً دايره آن به هم آمده و دم آن زالو را قطع مى يا بيشتر حامله مى

  .طلوع كندنمايد تا نه ماهه شده و چون ماه شب چهارده از افق رحم  شروع به فعاليت و رشد مى

هاى  هائى كه تمام انسان اگر نطفه: اند دانشمندان متخصص اين رشته براى اينكه خردى اين ذره را به ما بفهمانند گفته
  »1« !!اند يك جا جمع كنيم يك انگشتانه خياطى را پر نخواهد كرد موجود روى زمين از آĔا به وجود آمده

______________________________  
  .55نوين  تفسير -)1(
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خوانيد و از  بينى نطفه مرد و زن از هنگام به وجود آمدن تا امروز كه اين سطور را مى فكر كنيد تمام موجودات زنده ذره
 شود، قطعاً حسابگران جهان از محاسبه و شمارش آن ناتوان و عاجزند امروز تا انقراض اين نوع در Ēنه زمين چه تعداد مى

و اين پروردگار عالم خالق اين ذرات است كه شماره آĔا و حجم و وزن و همه حركاتشان و اين كه كدام از آĔا در رحم 
  !!داند شود مى مادر طفل مى

   اى از آفرينش نگاهى ديگر به گوشه
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ها  ها و تنه برگ سبز بر ساقهها تا پايان كار چند  از زمان پديد آمدن روئيدنى«هاى سبزى دارند  نگريم كه برگ به گياهان مى
  »تواند باشد و در گردونه چه عددى؟ مى

ها يك جور نيستند،  هاى گياهان هيچ كدام به يك شكل نيستند، برگ هر گياهى شكلى مخصوص دارد، سبزى برگ برگ
  .بينيم در سبزى با هم اختلاف دارند اگر برگ اين درخت را نزد برگ آن درخت بگذاريم، مى

ها در جهان آن قدر زياد است كه به طور  مشكل است به شمار آيد، اقسام گل» ها نه تك تك ميوه«جات  يوهعدد انواع م
  .آيد عادى در حساب نمى

در هند سيصد نوع انبه وجود دارد، يكى از مهندسان كشاورزى : گويند از يك ميوه چندين نوع موجود است، مى
كنند، مثلاً  هزار نوع انگور موجود است و آĔا را با شماره معرفى مى پنجدر باغ كشاورزى پاريس بيش از : گفت مى
اى كه روى آن انگشت بگذاريد  هر ميوه! تواند انواع يك سيب را بشمارد؟ ، آيا كسى مى1752انگور شماره : گويند مى

، ذرت، ارزن، خاك شير، اى مثل گندم، جو اى واز هر نوع دانه اكنون فكر كنيد از هر نوع ميوه »1« .نيز چنين است
تا كنون چه عددى بر سر سفره رزق قرار گرفته و تا پايان كار چه عددى از آĔا به وجود .... عدس، باقلا، لوبيا، نخود و 

  .آيد؟ حساب تعداد همه آĔا پيش از به وجود آمدن و تا پايان به وجود آمدن نزد خداست مى

______________________________  
  .72هائى از او  نهنشا -)1(
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  »1« :ءٍ عَلِيمٌ  وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ 

  .دارد، و خدا به همه چيز آگاه است ها و زمين است آگاهى كامل و همه جانبه خدا به آنچه در آسمان

  .لم خدااى بسيار اندك از ع گوشه

كنم  هاى قرآن به علم حضرت عليم به انواع امور و حقايق اشاره مى وار به ترتيب سوره من در اين قسمت به طور فهرست
  .باشد كه در سلوك به سوى يقين و در تربيت و رشد و ادب براى تأمين خير دنيا و آخرت مفيد افتد
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  »2« .عَلِيمٌ وَ ما تَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ 

  .وآنچه از كار نيك انجام دهيد خدا به آن داناست

  »3« ....وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ ما فيِ أنَْـفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ 

  .داند بنابراين از مخالفت با او حذر نمائيد و بدانيد بدون ترديد آنچه در باطن داريد خدا مى

  »4« :ركُِمْ أَوْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ اللَّهُ وَ يَـعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ قُلْ إِنْ تخُْفُوا ما فيِ صُدُو 

داند و  هاى شماست پنهان داريد يا آشكار كنيد خدا آن را مى در سينه]  هاى فاسد و انكار باطل از نيت[بگو اگر آنچه 
  .نيز به آنچه در آسماĔا و در زمين است علم دارد

يطاً   تَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُـبـَيِّتوُنَ ما لا يَـرْضىيَسْ   :مِنَ الْقَوْلِ وَ كانَ اللَّهُ بمِا يَـعْمَلُونَ محُِ
»5«  

______________________________  
  .16حجرات  -)1(

  .215بقره  -)2(

  .235بقره  -)3(

  .29عمران آل  -)4(

  .108نساء  -)5(
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توانند از خدا پنهان بدارند، و آنگاه كه در  دارند ولى نمى هاى خائنانه خود را از مردم پنهان مى خيانت پيشگان نقشه
دا همواره به كردند خدا با آنان بود، و خ مى جلسه پنهانى شبانه درباره طرحى كه خدا به آن رضايت نداشت چاره انديشى

  .دهند احاطه دارد آنچه انجام مى

  »1« :وَ هُوَ الَّذِي يَـتـَوَفَّاكُمْ باِللَّيْلِ وَ يَـعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ باِلنَّهارِ 

آوريد  گيرد و آنچه را در روز از نيكى و بدى به دست مى او كسى است كه شبانگاهان روح شما را به هنگام خواب مى
  .داند مى

فِيهِ وَ ما يَـعْزُبُ عَنْ  فيِ شَأْنٍ وَ ما تَـتـْلُوا مِنْهُ مِنْ قُـرْآنٍ وَ لا تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تفُِيضُونَ  وَ ما تَكُونُ 
  »2« :إِلاَّ فيِ كِتابٍ مُبِينٍ  رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فيِ الأَْرْضِ وَ لا فيِ السَّماءِ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبـَرَ 

كنى، و شما اى مردم  باشى، و هيچ بخشى از قرآن را كه از سوى خداست تلاوت نمى اى پيامبر در هيچ شغل و كارى نمى
اى در زمين  دهيد مگر هنگامى كه سرگرم به آن كار هستيد گواه و شاهد شمائيم، و به اندازه وزن ذره هيچ كارى انجام نمى

تر از آن نيست مگر آن كه در كتاب روشن  تر از آن ذره و نه بزرگ آسمان از پروردگارت پوشيده نيست و نه كوچكونه در 
  :علم خدا ثبت است

  »3« :مُبِينٍ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ يَـعْلَمُ مُسْتـَقَرَّها وَ مُسْتـَوْدَعَها كُلٌّ فيِ كِتابٍ 

______________________________  
  .60انعام  -)1(

  .61يونس  -)2(

  .6هود  -)3(
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اى در زمين نيست مگر اين كه روزى او بر عهده خداست، و قرارگاه واقعى و جايگاه موقت آنان را  و هيچ جنبنده
  .داند، همه در كتاب روشن علم خدا ثبت است مى

  .ءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدارٍ  وَ ما تَغِيضُ الأَْرْحامُ وَ ما تَـزْدادُ وَ كُلُّ شَيْ   يَـعْلَمُ ما تحَْمِلُ كُلُّ أنُثْىاللَّهُ 

  .عالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ 

  »1« .للَّيْلِ وَ سارِبٌ باِلنَّهارِ سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِ

ها از  اى آبستن است، و آنچه را رحم هائى را كه هر انسان و حيوان ماده جنين» حالات، صفات و لحظه ولادت«خدا 
داناى Ĕان و . داند و هر چيزى نزد او اندازه معينى دارد افزايند همه و همه را مى كاهند و آنچه را مى زمان طبيعى حمل مى

  .كار و بزرگ و بلند مرتبه استآش

براى او يكسان است كه كسى از شما گفتارش را پنهان كند يا آشكار سازد، و كسى مخفيانه در دل شب حركت كند يا 
  .در روز راه بپيمايد

  »2« .قالَ رَبيِّ يَـعْلَمُ الْقَوْلَ فيِ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

داند و او شنوا و  رازگوئى خود را پنهان مكنيد زيرا پروردگارم هر سخنى را در آسمان و زمين مى: ان گفتپيامبر به آن
  .داناست

  »3« .أَ وَ ليَْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بمِا فيِ صُدُورِ الْعالَمِينَ 

______________________________  
  .8 - 10رعد  -)1(

  .4انبياء  -)2(

  .10عنكبوت  -)3(
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  241: ، ص7 حكيم، ج تفسير

  .تر نيست و آيا خدا به آنچه در سينه جهانيان است از همه آگاه

سِبُ غَداً وَ ما تَدْرِي نَـفْسٌ بأَِيِّ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُـنـَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَـعْلَمُ ما فيِ الأَْرْحامِ وَ ما تَدْرِي نَـفْسٌ ما ذا تَكْ 
  »1« .تُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ أَرْضٍ تمَوُ 

و اوضاع واحوال آنچه را در . كند يقيناًخداست كه دانش و آگاهى به قيامت فقط نزد اوست و او باران را نازل مى
داند در چه  آورد، و هيچ كس نمى داند، و هيچ كس خبر ندارد فردا چه چيزى از خير و شر به دست مى هاست مى رحم

  .ترديد خدا به همه چيز دانا و آگاه است ميرد، بى مىسرزمينى 

  »2« :الْغَفُورُ يَـعْلَمُ ما يلَِجُ فيِ الأَْرْضِ وَ ما يخَْرجُُ مِنْها وَ ما يَـنْزلُِ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَـعْرجُُ فِيها وَ هُوَ الرَّحِيمُ 

رود به  آيد و آنچه در آن بالا مى ه از آسمان فرود مىآيد و آنچ رود و آنچه را از آن بيرون مى خدا آنچه را در زمين فرو مى
  .همه عالم و آگاه است و او مهربان و بسيار آمرزنده است

   علم خدا در روايات اهل بيت

  :پرسيدم) ع(از حضرت ابوالحسن على بن موسى الرضا : گويد حسين بن بشار مى

ان االله تعالى هو العالم بالاشياء : لا يعلم الا ما يكون؟ فقالايعلم االله الشيئ الذى لم يكن ان لو كان كيف كان يكون او «
و لو رودو العاد والماĔو عنه و اĔم : انا كنا نستنتسخ ما كنتم تعملون و قال لاهل النار: قبل كون الاشياء قال عزوجل

   لكاذبون، فقد علم

______________________________  
  .34لقمان  -)1(

  .2سبا  -)2(
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عزوجل انه لو ردوهم لعادو الماĔوا عنه و قال للملائكة لما قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و 
نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال انى اعلم ما لا تعلمون فلم يزل االله عزوجل علمه سابقا للأشياء قديما قبل ان يخلقها 

  »:تعالى علوا كبيراً خلق الاشياء و علمه đا سابق لها كما شاء كذلك لم يزل ربنا عليما سميعا بصيراً  فتبارك ربنا و

داند مگر وقتى كه وجود  داند يا نمى بود، مى آيا خداوند چيزى را كه وجود نداشته به اين كه اگر وجود داشت چگونه مى
  پيدا كند؟

ما آنچه را همواره : فرمايد اشياء است پيش از وجود اشياء، خداى عزوجل مى حضرت پاسخ داد خداوند بزرگ يقيناً عالم به
اگر اينان به دنيا برگردانده شوند به آنچه از آن Ĕى : گويد و به اهل آتش مى »1« .نويسيم داديد مى در دنيا انجام مى

ند در صوت بازگشت و انجام آن عالم ا گو هستند، خدا به آنچه انجام نداده گردند و اينان حتماً دروغ شدند باز مى مى
ريزى   خواهى در زمين قرار دهى كه در آن فساد و خون آيا كسى را مى: است، و به ملائكه كه پيش از آفرينش آدم گفتند

دانيد، همواره  دانم شما نمى آنچه را من مى: كنيد فرمود آوريم و تو را تقديس مى كند و ما تسبيح تو را همراه حمد به جا مى
  .علم و دانش خدا پيش از اشياء است و بر وجود اشياء پيش از آفريده شدن مقدم است

پر بركت است پروردگار ما و بلند مرتبه است خداى ما همه چيز را آفريد در حالى كه علمش به آĔا پيشى داشت آنگونه  
  .خواست، و همواره پروردگار ما از نظر علم و شنوائى و بصيرت چنين است كه مى

  پرسيدم معناى اين آيه چيست؟) ع(گويد از حضرت صادق  مد بن مسلم مىمح

______________________________  
  .29جاثيه  -)1(
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  »1« : يَـعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى

  داند تر را مى خداوند پنهان و پنهان

  :حضرت فرمود
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  »:الك ثم انسيتهالسرّ ما كتمته فى نفسك و اخفى ما خطر بب«

تر چيزى است كه بر خيالت گذشته، سپس آن را فراموش   پنهان چيزى است كه در باطن خود پوشيده داشتى، و پنهان
  :درباره آخرين آيه سوره مباركه لقمان كه در آن پنج حقيقت مطرح است فرمود) ع(حضرت صادق  »2« .اى كرده

 أرَْضٍ وَيُـنـَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فىِ الأَْرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَـفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَـفْسٌ بأَِىِّ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ «
  »:تمَوُتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

زمان نزول و عدد قطرات  كند و يقيناً خداست كه آگاهى به قيامت فقط نزد اوست، و تنها اوست كه باران را نازل مى
داند در آينده چه چيزى از خير و شر را به دست  هاست داناست، واحدى نمى داند، و به آنچه در رحم باران را مى

  .ترديد خدا دانا و آگاه است ميرد، بى داند در چه سرزمينى مى آورد، و هيچ كس نمى مى

هاى  ى از آن آگاهى ندارد، و دانش اين امور از صفات و ويژگىاين پنج حقيقتى است كه هيچ فرشته مقربى و پيامبر مرسل
  :در دعاهاى حضرت زهرا عليها سلام آمده است »3« .خداست

______________________________  
  .7طه  -)1(

  .2، حديث 79، ص 4بحار ج  -)2(

  .82، ص 4بحار ج  -تفسير على بن ابراهيم ج -)3(

  

  244: ، ص7 تفسير حكيم، ج

من يعلم خواطر القلوب، سبحان من يحصى عدد الذنوب، سبحان من لاتخفى عليه خافيه فى الارض و لا فى  سبحان«
  »:السماء

كند، منزه است  داند، منزه است كسى كه عدد گناهان را احصا مى گذرد مى ها مى منزه است آن كه آنچه بر قلب
  .خداوندى كه پنهانى در زمين و آسمان از او پوشيده نيست
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  :گفتم) ع(گويد در محضر حضرت صادق  ابو على قصاب مى

  »:لا تقل ذلك فانه ليس لعلمه منتهى: الحمد الله منتهى علمه فقال«

گويد  ابن حازم مى »1« .كنم تا مرز پايان علمش، فرمود اينگونه مگو زيرا براى علم خدا پايانى نيست خدا را ستايش مى
  :گفتم) ع(به حضرت صادق 

  »2« »:م شيئ لم يكن فى علم االله عزوجل؟ قل لها بل كان فى علمه قبل ان ينشئ السماوات و الارضهل يكون اليو «

آيا امروز چيزى هست كه در عرصه علم خدا نباشد؟ فرمود نه بلكه در علم او بوده پيش از آن كه آسماĔا و زمين را به 
  .وجود آورد

  :روايت شده است) ع(از حضرت صادق 

  »3« »:جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيهان االله علم لا «

تحقيقاً خداوند عين علم است كه جهلى در آن نيست، فقط حيات و هستى است كه مرگى در آن وجود ندارد، نورى 
  .است كه ظلمتى در آن نيست

______________________________  
  .11، حديث 83، ص 4بحار ج  -)1(

  .توحيد صدوق ص -)2(

  .توحيد صدوق ص -)3(
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  :فرمايد اميرمؤمنان مى

  »1« »:قد علم السرائر، و خبر الضمائر، له الاحاطة بكل شيئى«
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  .ها با خبر است، و احاطه بر همه چيز ويژه اوست ها آگاه است، و از همه انديشه به همه Ĕان

  :گويد و نيز آن حضرت به علم خداوند اشاره كرده مى

صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّمِيرِ وَ سَمَ اءَرْزاقَـهُمْ وَ اءَحْصَى آثارَهُمْ وَ اءَعْمَالهَمُْ وَ عَدَدَ اءَنْـفُسِهِمْ وَ خَائنَِةَ اءَعْيُنِهِمْ وَ مَا تخُْفِى قَ «
  »2« »:لْغَاياَتُ مُسْتـَقَرَّهُمْ وَ مُسْتَـوْدَعَهُمْ مِنَ الاْءَرْحَامِ وَ الظُّهُورِ إ لىَ اءَنْ تَـتـَنَاهَى đِِمُ ا

  .هايشان را حساب نمود هاى موجودات را تقسيم كرد، و آثار و اعمالشان و عدد نفس روزى

كنند داناست، و به قرارگاهشان در ارحام و گذرگاهشان در  ها پنهان مى ها آگاه، و به آنچه در سينه به خيانت چشم
  .اصلاب تا به Ĕايت وجودشان برسند عالم است

تَلاطُمَ الْماءِ  جِيجَ الْوُحُوشِ فىِ الْفَلَواتِ، وَ مَعاصِىَ الْعِبادِ فىِ الخْلََواتِ، وَاخْتِلافَ النِّينانِ فىِ الْبِحارِ الْغامِراتِ، وَ يَـعْلَمُ عَ «
  »3« »:بِالرِّياحِ الْعاصِفاتِ 

ماهيان را در درياهاى ژرف و عميق ها و گناهان بندگان را در مراكز پنهان و آمد و شد  خداوند آواز وحوش را در بيابان
  .داند و به همه آĔا آگاه است و تلاطم امواج آب را با وزش تندبادها مى

______________________________  
  .85البلاغه خطبه  Ĕج -)1(

  .89خطبه  -)2(

  .189خطبه  -)3(

  

  246: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  6تفسير آيه 
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  .الأَْرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فيِ 

كند، جز او هيچ معبودى نيست، تواناى  گرى مى خواهد صورت هاى مادران به هرگونه كه مى اوست كه شما را در رحم
  .ناپذير و حكيم است شكست

   شرح و توضيح

جنين در رحم و سير نطفه تا تبديل شدن به انسان به صورتى مفصل و  و هشتم سوره مباركه بقره در رابطه با در آيه بيست
  .كنم اشاره مى) ع(مشروح مطالبى نگاشته شد، در اين قسمت به يك نكته از قول حضرت باقر 

گرى جنين و بلكه همه موجودات هستى ويژه حضرت حق است، و احدى كمترين دخالتى در اين  با توجه به اين كه صورت
د، مضمون آيه شريفه بر وحدانيت خداوند و كمال قدرت وجامعيت حكمتش دلالت دارد، چرا كه جز او جنين ندار  زمينه

هاى وجود را بدون بكارگيرى ابزار  كند، و غير و انواع بدايع و تازه گرى نمى آيد صورت را در رحم مادر به صورتى كه درمى
كند، عقل همه عاقلان اقرار دارد كه اگر همه جهانيان  ىو به مشقت افتادن در وجود جنين با نظمى خاص تركيب نم

گرى نمايند بر  بينند صورت اى را از نطفه به وجود بياورند و به صورتى كه فعلاً مى هاى خود را متمركز كنند كه پشه قدرت
ريك خانه رحم مادر آن قدرت و توانائى ندارند، و راهى به سوى اين كار براى آنان باز نيست چه رسد به اينكه در سه تا

  .چنين كارى انجام دهند

شكل دادن به نطفه و آن را به صورت انسانى زيبا و آراسته درآوردن فقط و فقط محصول اراده و مشيت خداست، و اين 
   قيوميت ذات مقدس اوست كه نطفه

  247: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  .اين عمل به دست قدرت او دليل بر وحدانيت اوستكند، و منحصر بودن  گرى مى را با انداختن در راه تكامل صورت

رسانند تا به اوج رشد برسد همه و همه در سيطره مشيت و  يقيناً كليه عواملى كه در اين ميدان در كارند و به نطفه يارى مى
  .قدرت و حكمت حضرت حق در جريان هستند

   اگر تيغ عالم بجنبد ز جاى نبرد رگى تا نخواهد خداى
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گيرى نطفه در تاريكخانه  چ قدرتى در ظاهر و باطن هستى توان و قدرت اين معنا را ندارد كه از كيفيت شكلترديد هي بى
ناپذير و حكيم على الاطلاق است، و قدرتش نسبت به هر كارى  رحم جلوگيرى كند، آرى حضرت حق تواناى شكست

  .فراگير و حكمتش بر وجود همه موجودات تجلى دارد

  248: ص، 7 تفسير حكيم، ج

  

  7تفسير آيه 

  

ينَ فيِ قُـلُوđِِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ ما هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ محُْكَماتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشاđِاتٌ فَأَمَّا الَّذِ 
 ما يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابتِْغاءَ الْفِتـْنَةِ وَ ابتِْغاءَ تأَْوِيلِهِ وَ 

  .يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلُوا الأَْلْبابِ 

باشد،  صريح مى اوست كه اين كتاب را بر تو نازل كرد كه بخشى از آن آيات محكم است كه مفاهيم و معانى آن روشن و
اند، و بخش ديگر آيات متشابه است كه داراى معانى مختلف و گوناگون است و جز به  آيات محكم اصل و اساس قرآن

شود، اما كسانى كه در قلوبشان انحراف از هدايت الهى است براى  وسيله آيات محكم و راوايات تفسيرش روشن نمى
كنند و  رديد انداختن مردم و گمراه كردن آنان از آيات متشاđش پيروى مىانگيزى و طلب معناى نادرست جهت به ت فتنه

ما به : گويند داند و استواران در دانش و چيره دستان در بينش مى حال آن كه تفسير واقعى و حقيقى آĔا را جز خدا نمى
جز صاحبان خرد متذكر  آن ايمان آورديم همه آيات چه محكم چه متشابه از سوى پروردگار ماست و اين حقيقت را

  .شوند نمى

   شرح و توضيح

گرى در كارند  منحرفان براى فتنه -2. قرآن داراى آيات محكم و متشابه است -1. آيه شريفه به چند حقيقت اشاره دارد
مقصود حقيقى آيات متشابه را  - 3. كنند و از متشاđات قرآن براى به كرسى نشاندن مكتب باطل خود سوء استفاده مى

   دارندگان دانش استوار به همه قرآن چه محكم و چه متشابه -4. داند دا مىخ

  249: ، ص7 تفسير حكيم، ج
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جز خردمندان و صاحبان مغز از قرآن پند و عبرت  -5. ايمان واقعى دارند و در اين زمينه نسبت به ديگران داراى امتيازند
  .گيرند نمى

   نگاه روشن و حكيمانه اميرمؤمنان به قرآن

را در رابطه با قرآن كه ) ع(پيش از آن كه پنج موضوع بالا در حدّ ممكن توضيح داده شود لازم دانستم بيان اميرمؤمنان 
البلاغه نقل كنم تا روشن شود فهم آيات قرآن و برگرداندن متشابه آن به محكمات، و  حاوى چه حقايقى است از Ĕج

ايمانى قوى و يقينى رفيع، و قلبى پاك و روحى با صفا و درونى پر نور يافتن مقاصد اصلى متشاđات كار هر كسى نيست، 
لازم است تا با كمك آĔا بتوان به محكمات كه داراى معانى روشن و واضحى هستند و نوعاً در ارتباط با مسائل فقهى، 

هاى  اخلاقى و بيان زشتىهاى فردى، خانوادگى و اجتماعى و داستان حيات با بركت پيامبران و محاسن و محامد  مسئوليت
نفسى، و بيان عمل صالح و امور خير و نيك است راه علمى و عملى پيدا كرد و به متشاđات ايمان حاصل نمود و 

مقاصد آĔا را با توجه به محكمات فهميد، و چنانچه اعتقادى باشد به آن معتقد شد و در صورت لزوم عمل كردن به آن 
  .مقاصد به چرخه عمل قدم گذاشت

فرمايد همان گونه كه پيامبران حقايق الهيه را پس از خود در  كند و مى از قرآن به عنوان وديعه نبوت ياد مى) ع(اميرمؤمنان 
ها را بدون  ها به وديعت گذاشتند پيامبر هم قرآن را در ميان شما پس از خود به وديعت Ĕاد، زيرا پيامبران امت ميان امت

  .رگردان و رها نگذاشتندراه روشن و نشانه پابرجا س

  :اين وديعه

 عَزائِمَهُ، وَ خاصَّهُ وَ عامَّهُ، كِتابَ رَبِّكُمْ فِيكُمْ مُبـَيِّنا حَلالَهُ وَ حَرامَهُ وَ فَرائِضَهُ وَ فَضائلَِهُ وَ ناسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ، وَ رخَُصَهُ وَ «
  ».....محَْكَمَهُ وَ مُتَشاđِهَُ وَ عِبـَرَهُ وَ امْثالهَُ، وَ مُرْسَلَهُ وَ محَْدُودَهُ، وَ 
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اين قرآن وديعه پروردگارتان در ميان شماست كه حلال و حرامش، واجب و مستحبش، ناسخ و منسوخش، امور آزاد و 
  »1« .هايش، مطلق و مقيدش و محكم و متشاđش را بيان كرد غير آزادش، خاص و عامش، پندها و مثال

   محكمآيات 
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تواند از آن آيات به نفع عقايد و مكتب خود سوء  اند و كسى نمى محكمات آياتى هستند كه داراى معناى روشن و واضح
استفاده كند و از آĔا برداشت نادرست نمايد، تا برداشت نادرست را مؤيد انديشه و مكتب خود قرار دهد و جمعى را 

  .دچار كفر و ضلالت و فتنه نمايد

  .محكمات در صورتى ميسّر است كه انسان واجد شرايط لازمى كه در سطور گذشته ذكر شد باشد البته فهم

قرآن چون به زبان عربى نازل شده فهم آياتش نيازمند به علومى مانند صرف و نحو، معانى و بيان، معرفت به لغات، 
  .خالص اسلامى است اصول، فقه، علم تفسير و حكمت

  :آورم را براى خوانندگان بزرگوار مىاى از آيات محكمات  نمونه

 يخَْشَوْنَ رَبَّـهُمْ وَ يخَافوُنَ سُوءَ الَّذِينَ يوُفوُنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لا يَـنـْقُضُونَ الْمِيثاقَ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ 
  .الحِْسابِ 

 ِِّđَا وَ عَلانيَِةً وَ يَدْرَؤُنَ بِالحَْسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُ وَ الَّذِينَ صَبـَرُوا ابتِْغاءَ وَجْهِ رčولئِكَ لهَمُْ عُقْبىَ مْ وَ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ أنَْـفَقُوا ممَِّا رَزَقْناهُمْ سِر
  »2« :الدَّارِ 

______________________________  
  .البلاغه خطبه اول Ĕج -)1(

  .20 - 22رعد  -)2(
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و . كنند، و پيمان شكنى ندارند پيوسته وفا مى]  كه قرآن و نبوت و امامت است[خردمندان آنان هستند كه به عهد خدا 
پيوندند و از عظمت و جلال پروردگارشان همواره  آنچه را خدا به پيوند به آن فرمان داده كه عبارت از صله رحم است مى

و براى به دست آوردن خوشنودى پروردگارشان در برابر گناهان . قيامت بيم دارند در هراسند و از محاسبه سخت و دشوار
ورزند، و نماز را برپا داشتند و از آنچه روزى آنان نموديم در Ĕان و  و هنگام اداى مسئوليت و در حوادث شكيبائى مى

  .جام نيك آن سراى ويژه آنان استنمايند، اينانند كه فر  آشكار انفاق كردند و همواره با نيكى بدى را بر طرف مى
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ا تُـنْذِرُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّـهُمْ   ءٌ وَ لَوْ كانَ ذا قُـرْبى حمِْلِها لا يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْ   وَ إِنْ تَدْعُ مُثـْقَلَةٌ إِلى  وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى إِنمَّ
ا يَـتَـزكََّى لِنـَفْسِهِ وَ إِلىَ اللَّهِ الْمَصِيرُ بِالْغَيْبِ وَ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ مَنْ تَـزكََّ    »1« :ى فَإِنمَّ

و هيچ سنگينى بارى از بار گناه ديگرى را بر نميدارد، و اگر سنگين بارى دعوت كند كه از بار گناهش بردارند، چيزى از 
دهى كه از پروردگارشان  بيم مىشود، گرچه دعوت شونده از نزديكان و خويشان باشد، تو فقط كسانى را  آن برداشته نمى

شود و بازگشت فقط به سوى  ها پاك شود به سود خود پاك مى دارند و هر كس از آلودگى ترسند و نماز برپا مى در Ĕان مى
  .خداست

  »2« :رْضَ بَـعْدَ مَوēِْا كَذلِكَ النُّشُورُ بَـلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيـَيْنا بِهِ الأَْ   وَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَـتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى

______________________________  
  .18فاطر  -)1(

  .9فاطر  -)2(
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اش  خداست كه بادها را فرستاد تا ابرى را برانگيزند پس ما آن ابر را به سوى سرزمين مرده رانديم و زمين را پس از مردگى
  .زا زنده كرديم زنده شدن مردگان هم در قيامت به همين صورت است باران به وسيله آن ابر

ا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونوُا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ  ذُوهُ عَدُوčا إِنمَّ   »1« :إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَِّ

يد او گروهش را فقط به اين خاطر دعوت به ترديد موجود شرير گمراه كننده دشمن شماست، پس او را دشمن خود بگير  بى
  .كند كه اهل آتش سوزان شوند فسق و فجور مى

محكمات ريشه و اساس هستند و ديگر آيات كه مفهومشان مبهم و تشخيص مقصود آĔا مشكل است به آĔا برگردانده 
  .شان درك شود شوند تا معنا و مفهوم واقعى مى
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آن با شرايط لازم استفاده كنند، و اگر به تزكيه كامل باطن موفق شوند، و به طهارت توانند از محكمات قر  اكثر مردم مى
معنوى دست يابند، و قلبشان رصدگاه حقايق گردد، وبه مقامات عاليه انسانى و اخلاق الهى برسند، و مطلع نور ملكوتى 

  .كنند كه از آيات و قرآن استفاده كنند شوند لياقت پيدا مى

مند شد، و آĔا  توان đره آيات متشابه بدون برگرداندشان به محكمات كه آĔم كار هر كسى نيست نمى روى اين حساب از
  .را دستاويز عقايد و افكار خود قرار داد

   آيات متشابه

  كند اندازد، و معنائى را از آن برداشت مى آيات متشابه يعنى آياتى كه غير متخصص را از نظر معنا و مفهوم به اشتباه مى
  .كه آيه در جهت آن معنا از جانب حضرت حق نازل نشده است

______________________________  
  .6فاطر  -)1(
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آيات متشابه آياتى است كه در ابتداى امر معنا و مصداق و مدلولش براى خواننده يا شنونده واضح و معلوم نيست و با 
  .شود مى ديگر معانى و مصاديق اشتباه

  :از جمله آيات متشابه به اين آيه شريفه است

  »1« :يَدُ اللَّهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ 

  .هاست دست خدا بالاى همه دست

خواند يا از قارى  جو، و جاهل به محكمات قرآن، هنگامى كه كلمه يد را در اين آيه مى غير متخصص و انسان فتنه
شود و از دايره تسبيح و تنزيه خدا و  يرد و Ĕايتاَ به جسميت حق قائل مىگ شنود به معناى دست مادى و طبيعى مى مى

ساز شده و حزبى خاص در برابر دين خدا تشكيل  شود و احتمالاً در برابر اسلام ناب مكتب حقيقت توحيد خارج مى
  .كشاند دهد و بسيارى را به ضلالت و گمراهى و كفر مى مى
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  :فرمايد ه شورى برگردانده شود كه مىاگر اين آيه شريفه به آيه محكم سور 

  »2« :ءٌ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ 

شود كه لغت يد كنايه از قدرت است و معناى آيه با برگرداندنش به آيه  هيچ چيزى مانند و مثل او نيست، معلوم مى
يرون نيستند، و راه شود قدرت خدا فوق اينان است، اينان هستند كه هرگز از دسترس قدرت حق ب محكم به اين صورت مى

  .فرارى از مجازات و عذاب خدا در دنيا و آخرت ندارند

  :آياتى چون دو آيه زير

  . الرَّحمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى

______________________________  
  .10فتح  -)1(

  .11شورى  -)2(
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  .وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ 

  .به ظاهر صراحت دارد كه خداوند بر تخت هم چون تخت حاكمان قرار دارد

شود و او را نسبت به معانى و مصاديق مختلفى به  در ابتداى امر براى خواننده و شنونده معناى روشنى از آن فهميده نمى
را گمراه كرده و به خدائى معتقد اندازد و اگر به آيه محكمى چون ليس كمثله شيئ بر گردانده نشود او  ترديد و اشتباه مى

شود كه  شود كه زائيده فكر خود اوست، با برگرداندن دو آيه كه از آيات متشابه است به آيه محكم معنا اين مى مى
  .حضرت حق بر ظاهر و باطن هستى تسلط و حكومت دارد، و چيزى از عرصه قدرت و سلطه او خارج نيست

  گر منحرفان فتنه
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كند كه آياتى را كه موافق  حق و حقيقت و صراط مستقيم الهى منحرف است، انحرافشان اقتضا مى آنان كه قلبشان از
بينند انتخاب كرده بر افكار و عقايد و چه بسا بر اعمالشان منطبق كنند و به خواسته خود تأويل  انحرافى قلبى خود مى

هاى غير قابل  جمعى را با خود همراه ساخته و خسارتنمايند و زمينه فتنه را كه همان ضلالت و كفر است فراهم آورند و 
  .جبرانى ببار آورند

هاى گوناگون داشته باشند و آنچه را بدون ديدن  دانند كه از آيات خدا قرائت اينان به عنوان افراد روشن فكر جايز مى
تب خود را به آن تحميل كنند آراء و مك تخصص و رجوع به آيات محكم يا رجوع به روايات متقن از آيات برداشت مى

  !!نموده و اعلام نمايند مقصود از آيه اين رأى و فكر و اعتقاد من است

هاى باطل به  هاى گوناگون و عقايد عجيب و غريب و روش هاى گوناگون است كه در كنار اسلام مكتب و با همين قرائت
  .آوردند افتاده و Ĕايتاً سر از دوزخ در مى آيد و گروه گروه به چاه گمراهى وجود آمد و در آينده همه به وجود مى
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دهند كه محكمات را براى عوام تأويل نموده و برابر و مطابق افكار و  اينان حتى بر اثر شدت گمراهى، به خود اجازه مى
  .عقايد خودشان دهند و آنان را به سوى خود جلب نموده دچار گمراهى كنند

گذار هر سه  از فساد و آلودگى đائيت در ايران، و وهابيت در عربستان و قاديانى را در هند بخوانيد كه پايهاگر تاريخ پر 
تر از گرگ بوده و براى ايجاد تفرقه ميان مسلمانان و به ضعف و زبونى كشيدن امت اسلام جهت  مكتب انگليس درنده

بينيد كه سردمداران هر سه مدرسه  به وجود آورد، مى نابودى اسلام ناب و غارت ثروت مسلمانان اين سه مكتب را
استعمارى از آيات متشابه قرآن بدون توجه به محكمات مايه گرفتند و گروهى را كه به ظاهر مسلمان بودند به خود جلب 

ا كه به ه ها و فسادها و فتنه ها و خيانت نموده و در ايران و هند و عربستان با كمك ارباب استعمارگر خود چه جنايت
  !!جامعه اسلامى تحميل نكردند

  :آرى

نَةِ وَ ابتِْغاءَ تَأْوِيلِهِ    .فَأَمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ ما تَشابهََ مِنْهُ ابتِْغاءَ الْفِتـْ

رآن و كتاب الهى هم بينيد كه هر سه مكتب از آيات ق هاى đائيت و وهابيت و قاديانى مراجعه كنيد مى شما اگر به نوشته
چون معاويه پليد در جنگ صفين سوء استفاده كرده و آيات را به نفع مطامع شيطانى خود جهت داده و كفر و فتنه را  
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اند، و شگفت اين كه مسلمانان  ها را به نفع اربابان كافر خود فراهم آورده گسترش، و زمينه انواع مفاسد و جاسوسى
  .كنند و خود را به عنوان آراستگان به حق بر جوامع تحميل مىدانند،  واقعى را مسلمان نمى

ى اسرائيل، و قاديانى غلام حلقه بگوش انگليس و đائيت  هد كه وهابيت همكار آمريكا و پشتوانه اسناد موجود نشان مى
   يار و مددكار صهيونيست و دولت
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آوردم تا معلوم شود اين سه توله گرگ  داد بخشى از آن اسناد را مى اجازه مىغاصب اسرائيل است، من اگر اين صفحات 
  .اند استعمار چه جناياتى به اسلام و مسلمين نموده

هاى از đائيت  هائى كه مبلغان توبه كرده đائيت امثال عبدالحسين آيتى، و صبحى و ديگر از بازگشته شما كافى است كتاب
يت و قاديانى كه به توفيق حق هدايت يافتند بخوانيد تا معلوم شود اين غلامان شياطين از هاى علمائى از وهاب و نوشته

  .اند هائى براى اثبات مرام باطل خود نموده آيات كتاب حق چه سوء استفاده

تحميل ترين نوشته دينى đائيت است از تأويل آيات محكم و متشابه بر اثبات و  فرائد ميرزا ابوالفضل گلپايگانى كه مهم
كند و چه خيانتى به  شود كه قلب منحرف چه مى زده مى زند، و انسان با همه وجود شگفت đائيت بر جامعه موج مى

گردد، و چه فسادى كه بر اثر پيروى از هواى نفس از خود  نمايد، و چه جنايتى نسبت به بشريت مرتكب مى حقايق مى
  !دهد؟ بروز نمى

   دانش تأويل نزد خداست

سى كه قرآن را براى هدايت ناس نازل كرده، و آيات آن را به محكم و متشابه تقسيم نموده معنا و مصداق آيات وجود مقد
داند، و تاويل كتاب ويژه اوست، و حضرت او همه معانى و مفاهيم آيات را از افق قلب مقدس پيامبر طلوع  متشابه را مى

گويد جز خدا كسى غيب  اند، چنان كه آيات قرآن مى ارث بردهبيت از آن حضرت به  داده و دانش تاويل آيات را اهل
  .ام رضايت دهم گويد مگر اين كه دانش غيب را براى فرستاده اى از آيات مى داند ولى در پاره نمى
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  »1« :مِنْ رَسُولٍ   غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضى  عالمُِ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلى
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كند مگر پيامبرانى را كه براى آگاه شدن به غيب انتخاب   خدا داناى به غيب است و هيچ كس را بر غيب خود آگاه نمى
  .كرده است

شفاعت فقط مخصوص خداست و احدى را حق شفاعت نيست مگر آن را كه خداوند : گويد ى شفاعت مى يا درباره
  :اذن شفاعت دهد

يعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ قُلْ للَِّهِ الشَّفاعَةُ    »2« :جمَِ

  .ى خداست، فرمانروائى آسماĔا و زمين فقط در دست قدرت اوست بگو همه شفاعت ويژه

فَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّحمْنُ    »3« :يَـوْمَئِذٍ لا تَـنـْ

  .او اذن شفاعت دهد در آن روز شفاعت شفيعى سود ندهد مگر آن كه خداى رحمان به

راسخون در علم حرف » واو«ى خدا و راسخون در علم است بنابراين اساس است كه  اين كه علم به تاويل آيات ويژه
) ع(باشد، چنانكه در روايتى از حضرت باقر   ما يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ  عطف حساب شود و راسخون در علم عطف بر و

  :اند واو را واو عاطفه گرفته نقل شده كه آن حضرت

  :فرمايد حضرت در تفسير آيه مى

  »4« »:يعنى تاويل القرآن كله الا االله و الراسخون فى العلم«

______________________________  
  .27 -26جن  -)1(

  .44زمر  -)2(

  .109طه  -)3(

  ؟؟؟؟؟164، ص 1تفسير عياشى، ج . 271ص  1برهان ج  -)4(
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  .دانند احدى همه تاويل قرآن را جز خدا و راسخون در علم نمى

نقل ..... هاى حديث مانند كتاب شريف كافى و بحار و  راسخون در علم بنا بر روايات فراوان و معتبرى كه در كتاب
  .بيت عليهم السلام هستند شده امامان از اهل

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »1« »:فى العلم و نحن نعلم تاويله نحن الراسخون«

  .دانيم راسخون در علم ما هستيم و ما تاويل آيات قران را مى

   راسخون در علم

راسخون در علم داراى مقامات عاليه عقلى و روحى هستند و از معرفت و آگاهى ثابت برخوردارند، و داراى درجات  
  .باشند كاملى از ايمان و يقين به حقايق مى

  :ى راسخون در علم سئوال شد حضرت آنان را به اوصاف زير معرفى كردند خدا دربارهاز رسول 

  »2« »:من برّت يمينه و صدق لسانه و استقام قلبه و من عطف بطنه و فرجه فذلك من الراسخين فى العلم«

از راسخان در  وفا كنندگان به سوگند، صادقان در گفتار، آراستگان به استقامت قلب، دارندگان عفت شكم و شهوت
  .باشند علم مى

آنان به خاطر اين كه از معرفت و ايمان كاملى برخوردار هستند همه آيات محكم و متشابه را از خدا دانسته و به آĔا ايمان 
   كنند و به دنبال تحميل رأى و فكر خود به آيات قرآن دارند، و ايمان خود را نسبت به همه آيات كتاب اظهار مى

______________________________  
  316، ص 1نورالثقلين، ج . 213ص  1كافى ج   -)1(

  .151ص  2الدر المنثور ج  -)2(
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  .ى روحيه تسليم آنان در برابر حضرت حق است به ويژه به آيات متشابه نيستند و ايمان آنان نشانه

جلوه ربوبيت خدا مى دانند كلّ من عند ربنا هر دو دسته را مؤثر در تربيت و  و چون هر دو بخش آيات محكم و متشابه را
رشد دانسته چون به حقيقت آيه متشابه توجه كنند و با برگرداندن آن به محكم مقصود را دريابند چنانچه كارآئى اعتقادى 

  .كنند ورزند و اگر كارآئى عملى داشته باشد به آن عمل مى داشته باشد بر آن اعتقاد مى

ى خداست و در متشاđات حقايقى وجود دارد كه  اگر واو در آيه شريفه واو مستأنفه باشد بايد گفت علم تاويل فقط ويژه
قابل كشف نيست و نزول اينگونه آيات كاربرد امتحانى از جانب حق نسبت به مردم دارد، اين مردم هستند كه برخى از 

كنند  الهيه براى تقويت كفر و گسترش مكتب ضد حق از آيات متشابه پيروى مىآنان به خاطر انحراف قلبشان از هدايت 
شوند، ولى راسخون در علم  گرى دارند و Ĕايتاً در برابر امتحان به شكست سختى دچار مى و در اين زمينه به شدت فتنه

كنند و نسبت به متشاđات  مى فقط به آيات محكم و متشابه ايمان ورزيده از محكمات در عقايد و اعمال و اخلاق پيروى
كنند  دارند و از عهده امتحان برآمده خود را برگزيده خدا مى سكوت كرده به آĔا عنوان آيات حق ايمان و يقين اظهار مى

  .شوند مند مى و از پاداش عظيم حق بخاطر ايمانشان به متشاđات و سكوتشان نسبت به اين آيات đره

   خردمندان

هستند كه از چنين ايمان و ادبى در برابر آيات محكم و متشابه برخوردارند و دنبال اين هستند كه از خردمندان كسانى 
محكمات درس عملى گرفته و نسبت به متشاđات سكوت نموده فقط اظهار ايمان كنند بنابراين راسخون در علم و 

  .اولوالالباب دو عنوان براى يك طايفه است

  260: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  :فرمايد ى اين طايفه با عظمت مى ميرمؤمنان در خطبه معروف به اشباح دربارها

قـْراَرُ بجُِمْلَةِ ما جَهِلُوا تَـفْسِيرهَُ وَ اعْلَمْ انَّ الرَّاسِخِينَ فىِ الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ اءَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغيُُ « وبِ الإِْ
يطوُا بِهِ عِلْما وَ سمََّ مِنَ ا ى تَـركَْهُمُ التَّـعَمُّقَ فِيمَا لمَْ لْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ فَمَدَحَ اللَّهُ تَعالى اعْترِاَفَـهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَـنَاوُلِ مَا لمَْ يحُِ
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رْ عَظَ   »:مَةَ اللَّهِ سُبْحَانهَُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَـتَكُونَ مِنَ الهْاَلِكِينَ يُكَلِّفْهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخا فَاقـْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ تُـقَدِّ
»1«  

اى پرسش كننده بدان كه استواران در دانش آنان هستند كه خداوند آنان را با اقرار به كل آنچه از آنان پنهان است و 
نياز فرموده و اعترافشان را به ناتوانى از  نهانى بىهاى اسرار پ تفسيرش براى آنان روشن نيست از ورود در ابواب و سراپرده

رسيدن به آنچه كه دانش آنان به آن احاطه ندارد ستوده، و ترك تعمق آنان را در چيزى كه بحث از حقيقت آن را فرمان 
ا كن و عظمت نداده استوارى در علم ناميده پس اى سؤال كننده به همان اندازه كه خداوند دانستن آن را مجاز دانسته اكتف

  .گيرى مكن كه از گروه هلاك شوندگان خواهى شد خداوندى را با تراوزى عقلت اندازه

در رابطه به آياتى كه كلمه عصيان، لغت غوى، و زلت را به انبيا نسبت داده و نشان دهنده اين است كه اين گونه آيات 
  :فرمايد مى) ع(از متشاđات است حضرت رضا 

و ما يعلم تاويله الا االله و : الى انبياء االله الفواحش و لا تتاول كتاب االله برأيك فان االله عزوجل قد قالاتق االله و لا تنسب «
  »2« »:الراسخون فى العلم

______________________________  
  .90البلاغه خطبه  Ĕج -)1(

  .72ص  11بحار ج  - 192ص  1عيون اخبار الرضا ج  -)2(
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تقواى الهى را رعايت كرده و خدا را ناظر بر خود بدان و به پيامبران خدا نسبت گناه مده و كتاب خدا را به رأى خود 
  .دانند تاويل مكن كه خدا فرموده تاويل آيات را جز خدا و راسخون در علم نمى
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  9 -8تفسير آيه 

  

  .إِذْ هَدَيْـتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ  رَبَّنا لا تزُغِْ قُـلُوبنَا بَـعْدَ 

  .رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَـوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يخُْلِفُ الْمِيعادَ 

هاى ما را پس از آن كه هدايتمان  دلدارند پروردگارا  راسخون در علم آن خردمندان والا مرتبه به پيشگاه خداوند عرضه مى
  .اى فرمودى از راه راست و حقايق ملكوتيه منحرف مكن و از سوى خود رحمتى به ما ببخش زيرا تو بسيار بخشنده

  .كند اش تخلف نمى ى همه مردمى، يقيناً خدا از وعده پروردگارا قطعاً تو در روزى كه هيچ شكى در آن نيست محشور كننده

   شرح و توضيح

اسرائيل به طور  ى مباركه بقره در ضمن داستان موسى و بنى در رابطه با قلب و حالات مثبت و منفى آن در آيات سوره
اى همه جوانب مسئله مورد بررسى قرار گرفت و در رابطه با قيامت و بخشى از حوادث آن و  مشروح بحث شد و تا اندازه

ى بقره به نحو مفصل سخن به ميان آمد، در اين  نيز در آيات سورهى پاداش و كيفر و حتميت برپا شدن محشر  مسئله
  .كنم قسمت به صورتى مختصر به لطائف هر دو آيه شريفه اشاره مى

   خواسته عالى راسخون در علم

راسخون در علم از طرفى توجه به صفات ذاتى االله چون حى و قيوم و احاطه علمى او به همه موجودات هستى و قدرت 
   ضرت حق، و شكستمصوريت ح
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اند كه انحراف قلبى گروهى از مردم، آنان را وارد چرخه فتنه و  ناپذيرى و حكمت او دارند و از طرف ديگر مشاهده كرده
  تاويل آيات و سوء استفاده از قرآن و تحميل عقايد و افكارشان بر آيات كتاب نموده است، براى حفظ قلبشان از انحراف

كه آثار بسيار خطرناكى دارد و براى بقاء علم راسخشان به تضرع و زارى در پيشگاه او بر خواسته و دست دعا به سوى 
كنند كه قلبشان را از انحراف حفظ كند و رحمتى را از جانب خود كه  حضرتش برداشته از مقام ربوبيت او درخواست مى
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ى لطف و توفيقش قلب آنان در مدار هدايت بماند،  ت كند تا در سايهپاسبان و نگهدارنده علم راسخ است به آنان عناي
  .و علم راسخشان براى آنان پايدار گردد

آنان از طريق علم راسخشان ميدانند كه در وقوع قيامت شك و ترديدى نيست و هر انسانى به تناسب سعادت و 
وعده حضرت حق به خوبان و بدكاران است و  شود و به پاداش و كيفر لازم كه شقاوت و هدايت و ضلالتش محشور مى

  .رسند گيرد مى در آن وعده هيچ تخلفى صورت نمى

شد، وقوع  گرفت عدالت و حكمت رعايت نمى ها، در قيامت صورت نمى آرى وقوع محشر حتمى است و اگر حشر انسان
ز خوبى و بدى كسب كرده قيامت بر اساس عدل و حكمت خداست، و هر انسانى لازم و واجب است به نتايج آنچه ا

  .برد برسد وآن را با خود به قيامت مى

  :فرمايد ى قلب مى رسول خدا درباره

  »:ما خلق االله من قلب آدمى الا و هو بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء ازاغه و ان شاء اقامه«

» انگشت كنايه از قدرت است« خداوند دل هيچ انسانى را نيافريده مگر اين كه ميان دو انگشت از انگشتان خداست
   اگر زمينه انحراف در آن قلب باشد آن
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كند، و اگر زمينه هدايت براى آن فراهم باشد به پاداش آن زمينه را هدايت  را از هدايت به جريمه آن زمينه منحرف مى
  .نمايد مى

  :گفت مىسلمه روايت شده كه رسول خدا در دعاهايش بسيار  از ام

  »:اللهم مقلب القلوب والابصار ثبت قلبى على دينك«

  .ها دل مرا بر دينت ثابت و پايدار بدار ها و ديده اى خداى گرداننده دل

  :به پيامبر گفتم مرا دعائى بياموز كه برايم سودمند باشد فرمود بگو: گويد سلمه مى ام

  »:اجرنى من مضلات الفتن ما احييتنى اللهم رب النبى محمد اغفر لى ذنبى و اذهب غيظ قلبى و«
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ام در پناهت حفظ   ها تا زنده هاى فتنه گاه خدايا اى پروردگار محمد، مرا بيامرز، و خشم دلم را نابود كن، و مرا از لغزش
  .كن

يقيناً هنگامى كه انسان با تضرع و زارى و در كمال خشوع و فروتنى از حضرت حق درخواست كند دلش را از انحراف 
  .دهد كند و دلش را از خطر انحراف مصونيت مى ظ كند، خداوند دعايش را مستجاب مىحف

  .اند در خطر انحراف از هدايت هستند ها حتى آنان كه راسخ در علم دهد كه همه انسان آيه نشان مى

ند و از ده ها را از دست مى مردم بايد اين خطر را جدى بگيرند، كه در صورت دچار شدن به اين خطر همه ارزش
افتند و در روز محشر كه ترديدى در وقوع آن نيست به عذاب  ى هدايت و سعادت به چاه ضلالت و شقاوت مى چرخه

  .شوند دائم گرفتار مى

انسان لحظه به لحظه به مدد و يارى حضرت حق نيازمند است و بايد زمينه يارى و رحمت و توفيق خدا را با اجتناب از  
و به كارگيرى اخلاق حسنه فراهم كند، تا سعادت و سلامت معنوى او در دنيا و آخرت تامين  گناه و انجام عمل صالح 

  .گردد
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  12 - 10تفسير آيه 

  

  .النَّارِ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُـغْنيَِ عَنـْهُمْ أَمْوالهُمُْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ أوُلئِكَ هُمْ وَقوُدُ 

بوُا بآِياتنِا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوđُِِمْ وَ اللَّهُ شَدِيدُ    . الْعِقابِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَذَّ

  .جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهادُ   قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُـغْلَبُونَ وَ تحُْشَرُونَ إِلى

  .گيره آتش دوزخند كند و اينان آتش اولاد كافران هرگز چيزى از عذاب خدا را از آنان برطرف نمىيقيناً اموال و 
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روش كافران مانند روش فرعونيان و كسانى است كه پيش از آنان بودند آنانى كه آيات ما را تكذيب پس خداوند هم آنان 
  .را به گناهانشان مؤاخذه كرد و خداوند سخت كيفر است

  .شويد و آن را بد آرامگاهى است خوريد و به سوى دوزخ گردآورى مى بگو به زودى شكست مىبه كافران 

   شرح و توضيح

در رابطه با امور زندگى كافران و تكذيب كنندگان آيات حق، و منكران حقايق و عذاب دنيا و آخرت آنان و فرعون و 
كند  و اولاد و قدرت عذاب خدا را از آنان برطرف نمى قومش در آيات سوره مباركه بقره و اين كه هيچ چيزى اعم از مال

 49كند به ويژه در آيات  نياز نمى و ايشان را امور مادى و ظاهرى از عنايات و الطاف و احسان و يارى و قدرت خدا بى
   ى بقره بحث بسيار مشروحى گذشت، اين گونه آيات براى منحرفان از حق đترين پند و عبرت سوره 101تا 
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اند، و راه فرارى از عذاب خداى قهار  است، و نسبت به آنان هشدار و ēديد به اين كه در برابر خدا مغلوب و محكوم
  .ندارند

كنند مال يا اولاد همه وقت و همه جا كليد حل مشكلات است،  اينان به خيال باطلشان و به انديشه منحرفشان تصور مى
آمدها نجات دهند، در حالى كه كاربرد امور مادى به  ها و مصائب و پيش ند آنان را از چنگال گرفتارىتوان و اين دو مى

دست قدرت خداست و اوست كه كارگردان همه امور هستى است، و همه چيز در اختيار حضرت اوست، اگر زمينه مثبتى 
ه منفى در او مشاهده كند امور را حتى مال و اولاد را به اندازد، و اگر زمين در انسان ببيند امور را به سود او به جريان مى

  .گيرد ضرر او به كار مى
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عَينِْ وَ اللَّهُ يُـؤَيِّدُ بنَِصْرهِِ مَنْ يَشاءُ كافِرَةٌ يَـرَوْنَـهُمْ مِثـْلَيْهِمْ رَأْيَ الْ    قَدْ كانَ لَكُمْ آيةٌَ فيِ فِئَتـَينِْ الْتـَقَتا فِئَةٌ تقُاتِلُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْرى
  إِنَّ فيِ ذلِكَ لَعِبـْرَةً لأُِوليِ الأَْبْصارِ 

اى از قدرت خدا و حقانيت نبوت پيامبر بود،   تحقيقاً براى شما در دو گروهى كه در ميدان جنگ با هم روبرو شدند نشانه
ديدند به  كافر بودند كه اهل ايمان را به چشم خويش دو برابر مىجنگيدند و گروه ديگر   گروهى خالصانه در راه خدا مى

كند مسلماً در اين امر عبرتى براى  همين خاطر شكست خوردند و خدا هر كه را بخواهد با يارى و نصرت خود تأييد مى
  .اهل بصيرت است

   شرح و توضيح

  .آيه شريفه تقريباً به اتفاق مفسران در رابطه با جنگ بدر است

  :كه وعده حق در مورد شكست كافران كه پيش از اين به مسلمانان خبر داده بود تحقق يافت  جنگى

  »:قل للذين كفروا ستغلبون«

  .بگو كافران بگو قطعاً با شكست مواجه خواهيد شد

  .جنگى كه بنا به فرموده حضرت حق فى سبيل االله و عملى پاك و خالصانه بود

ديدند، با اين كه رزمندگان اسلام از نظر نفرات  مسلمانان را در نگاه خود دو چندان مىجنگى كه كافران نيروى رزمى 
  .ى خدا به اهل ايمان يك سوم نيروى دشمن بودند، و اين نبود جز عنايت ويژه

  .جنگى كه با اينگونه نگاه دشمن روحيه دشمن را تضعيف و زمينه شكست آنان فراهم شد
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كه مسلمانان در عين توان رزمى و نفراتى و اقتصادى و ابزار مبارزه دشمن بر دشمن به يارى و نصرت حق پيروز   جنگى
  .شدند، جنگى كه همه شئونش براى صاحبان بصيرت عبرت و درس بزرگى است

  داستان پر از نكته جنگ بدر
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گرفتن كاروان تجارتى آنان به سردمدارى قريش در ميان مردم مكه كه مردمى مشرك و مخالف حق بوند بخاطر در خطر قرار  
  .اى پيش آمده بود به ويژه كافر معاندى چون ابوسفيان وضع آشفته

در چنين موقعيتى روزى رسول خدا به مسلمانان خبر داد كه ابوسفيان بن حرب كاروان قريش را از شام به سوى مكه 
  .ن استهاى تجارتى قريش با آن كاروا برد، و اموال و سرمايه مى

توانيد هم اكنون بر سر راهشان قرار گيريد و با آنان كارزار كنيد، اميد است خداوند نيروى شما را با اموال آن كافران  شما مى
اى از رفتن كوتاهى كردند به گمان اين كه رسول خدا از آداب و  تقويت نمايد، برخى از مسلمانان شتاب ورزيده و عده

  .شدقواعد جنگ آگاهى نداشته با

از سوى ديگر ابوسفيان با توجه به حوادث گذشته در جستجوى اخبار رسول الهى و يارانش بود و هر كه را هر كجا 
  .پرسيد ديد از حال آن جناب مى مى

  .تا آن كه اطلاع يافت رسول خدا يارانش را به تعقيب كاروان قريش روانه كرده است

بر اموال خود داشت سخت به فكر فرو رفت، عزم جزم نمود به هر التجاره و حرص شديدى كه  ابوسفيان از ترس مال
شكل ممكن قريش را از اين جريان آگاهى دهد، به ناچار ضمضم بن عمر و غفارى را اجير كرده روانه مكه كرد و به وى 

  اعلام داشت بايد خود را به قريش برسانى و آنان را براى حفاظت از
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  .به سوى كاروان تجارتى بياورى و به ايشان گوشزد كنى كه اموالتان در خطر قرار گرفته است اموالشان

خواهرم عاتكه ديشب : بن عبدالمطلب در شهر مكه به وليد بت عتبه رسيد و به وى گفت در هيمن ايام روزى عباس
را براى من نقل كرد به نظرم رسيد  آورى ديده است به طورى كه در نگرانى سختى قرار گرفته، چون خوابش  خواب شگفت

خواب ديده كه سوارى از بيرون : آمد بدى براى شما قريش در راه است، وليد پرسيد چه خوابى ديده است؟ گفت كه پيش
مردم برخيزيد و به جانب قتلگاه خود حركت كنيد كه : شهر مكه وارد شهر شد و بر بلنداى شترش با صدائى رسا فرياد زد

مهلت نداريد، آنگاه وارد مسجد شد در حالى كه مردم به دنبالش راه افتاده بودند و دورش را گرفتند  بيش از سه روز
شترش بر بالاى بام كعبه قرار گرفت آنجا نيز همان مطلب را سه بار فرياد زد و گفت بايد تا سه روز ديگر برخيزيد و به راه 

آورد آنگاه  ه كوه ابوقبيس قرار گرفته، در آنجا نيز همان فرياد را برمىديدم او و شترش بر بالاى قل: افتيد، سپس خواهرم گفت
سنگ بزرگى برداشته از بالاى كوه به طرف شهر غلطانيد، سنگ هم چنان پائين آمد تا به دامنه كوه رسيد، در آنجا قطعه 
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اى از آن در امان بماند، اين  هاى مكه افتاد، بدون اين كه هيچ خانه اش به يكى از خانه قطعه و متلاشى شد و هر قطعه
  .خوابى است كه خواهرم عاتكه ديده و تو آن را از من نشنيده بگير

وليد توجهى به سفارش عباس نكرد و داستان خواب خواهر عباس را براى پدرش بازگو كرد و مسئله در ميان مردم منتشر 
  .شد و به سرعت نقُل مجالس قريش گشت

اى از قريش در مسجد نشسته مشغول نقل  ف كعبه بود، ابوجهل آن جرثومه فساد با عدهفرداى آن روز عباس مشغول طوا
   خواب عاتكه بودند، همين كه
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  .اى ابوالفضل هنگامى كه طوافت تمام شد تو را ببينيم: چشم ابوجهل به عباس افتاد صدا زد

از چه زمانى : نشست، ابوجهل از باب استهزاء و سخريه گفت عباس پس از تمام شدن طواف به حلقه قريش در آمد و
: داستان از چه قرار است؟ ابوجهل گفت: عبدالمطلب اين زن پيامبر شده كه ما خبر نداشتيم؟ عباس گفت در ميان شما بنى

ه اين قناعت عبدالمطلب ب شما بنى: عاتكه چه خوابى ديده؟ ابوجهل گفت: منظورم خوابى است كه عاتكه ديده، عباس گفت
ام مردى سوار بر  ام عاتكه گفته در خواب ديده اند؟ شنيده نكرديد كه مردانتان دعوى پيامبرى كنند اكنون زنانتان شروع كرده

گذرانيم، اگر از اين خواب  مردم تا سه روز ديگر كوچ كنند، ما قريشيان اين سه روز را در انتظار مى: مركب فرياد زده
  .هاى عرب دروغگوتر از شما نيست كنيم هيچ خاندانى از خاندان اعلام مى خبرى شد كه هيچ وگرنه

  .خبرم گوئى بى من از اين داستانى كه تو مى: عباس مسئله را انكار كرد و گفت

عصر آن روز هيچ زنى از خاندان عبدالمطلب نماند مگر اين كه نزد عباس آمده و او را سرزنش كردند كه انكار تو در برابر 
ات بود و او به مردان و زنان دودمان ما توهين كرده و تو آن قدر غيرت نداشتى   د فاسق خبيث انكار نبوت برادرزادهاين مر 

  .شكنى به او بدهى كه پاسخ دندان

ايد نبوده و او توهينى به ما روا نداشته و هر چه گفت پاسخش را دادم و به حق سوگند  اينگونه كه شما شنيده: عباس گفت
كنم كه خبرش به گوش  گذارم، و اگر از اين پس نامى از زنان ما به زبان بياورد چنان دفاعى مى حال خود وا نمىاو را به 
  .شما برسد
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سه روز پس از خواب عاتكه عباس در اوج خشم و غضب و تاسف از اين كه چرا ديروز بر دهان ابوجهل نكوبيده وارد 
  مسجدالحرام شد، ابوجهل را از دور
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اى دست دهد تا جريان روز گذشته را تلافى نمايد، ولى  ديد به سوى او رفت بلكه دوباره سر حرف را با او باز كند و đانه
ديد ابوجهل برخاست و به سوى در مسجد روانه شد، عباس تصور كرد كه ابوجهل پى برده كه وى بناى تلافى دارد، از 

اى شنيده بود و از شدت نگرانى  سابقه ى بى لى مسئله اين نبود، بلكه ابوجهل صداى نالهاين جهت برخاست و فرار كرد، و 
اين صدا از ضمضم بن عمر و غفارى فرستاده . متوجه آمدن عباس نشده بود لذا براى درك علت صدا بيرون رفت

ارش را وارونه بسته و پيراهن خود را از ابوسفيان بود كه در همان لحظه از راه رسيده در حالى كه بينى شترش را پاره كرده و ب
التجاره، آه، فرياد كه ابوسفيان با اموال شما مورد حلمه  التجاره، مال مال: اى گروه قريش: پس و پيش دريده بود فرياد ميزد

  .كنم بتوانيد او را دريابيد محمد و يارانش قرار گرفت، وا مصيبت كه گمان نمى

ر وحشت و اضطراب فرو رفتند، و شتابانه جمعيتى تشكيل داده به مشورت نشستند و مردم و به ويژه صاحبان اموال د
سرانجام قرار شد هر چه زودتر حركت كنند و همين كار را كرده بدون استثناء همه در اين كوچ شركت نمودند، و اگر برخى 

ب بود كه مردى را به مبلغ چهار هزار از آنان براى حركت عذر داشتند كسى را بجاى خود روانه ساختند، از آن جمله ابوله
  .درهم كه از او طلب داشت اجير كرد تا با لشگر قريش حركت كند

پس از آن كه همه از تدارك اسباب سفر فراغت يافته و آماده حركت شدند، بيادشان افتاد كه ما چندى قبل با قبيله كنانه 
ها از دنبال ما بر ما بتازند و ما از رفتن براى كمك به  نانىچنانچه ما حركت كنيم ك: جنگ داشتيم يكى از آن ميان گفت

  .ابوسفيان باز مانيم
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دهم و همه در امان من هستيد، حركت كنيد و از قبيله من  من به شما پناه مى: سراقة بن مالك كه از اشراف كنانه بود گفت
  .به شما آسيبى نرسدام  دهم كه از قبيله نگران نباشيد، من قول مى

  .گفتند بايد هر چه زودتر حركت كرد تقويت شد و همه به راه افتادند در اينجا رأى آنان كه مى
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از آن طرف رسول خدا از مدينه بيرون شد، در حالى كه پيشاپيش لشگرش دو پرچم سياه در اهتزاز بود، پرĖى به دست 
  .تواناى اميرمؤمنان و پرĖى ديگر به دست انصار

اروان حق، و لشگر اسلام به سرپرستى پيامبر بزرگوار براى دنبال كردن كاروان قريش حركت كرده، كاروانى كه افرادش به ك
  .خصوص ابوسفيان سيزده سال هر جنايت و ظلمى را در مكه به پيامبر و يارانش روا داشته بودند

ن قريش را پرسيد ولى خبرى نزد او نيافت، رسول خدا ارتش رسول خدا در ميان راه به مردى برخورد كرد، از او خبر كاروا
اى بنام صفراء كه ميان دو كوه بود رسيدند، حضرت شخصى  رفتند تا به نزديكى قريه با همراهان شب و روز به سرعت مى

امون دهنكده هاى پير  يكى از بيابان» ذفران«رفت تا به  را فرستاد تا از ابوسفيان خبرى بگيرد و خود همراه ياران به پيش مى
صفراء رسيد، در آنجا بار به زمين گذارده تا خبر داران از كاروان قريش به نزدش آمده عرضه داشتند همه قريش از مكه بيرون 

اند رسول خدا چون ملاحظه كردند داستان رنگ ديگرى به خود گرفته با ياران خود به  شده به كمك ابوسفيان شتافته
ضعيت كاروان مال التجارة قريشيان مطرح نيست، بايد با لشگرى روبرو شد كه نيرو و آرى در اين و . مشورت نشستند

  .نفراتش چند برابر نيروى ارتش حق است
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به هر جا كه خدايت فرمان داده حركت كن، ما يك : از ميان اصحباب مقداد بن عمرو برخاست و به پيامبر خطاب كرد
: اسرائيل در پاسخ دعوت موسى براى چنگ با دشمن به ميان آوردند كه شويم ما آن كلامى را كه بنى قدم از تو جدا نمى

كنيم  در پاسخ تو نخواهيم گفت، بلكه ما اعلام مى» ايم تو با پروردگارت برويد و با دشمن كارزار كنيد ما همين جا نشسته«
جنگيم و اى پيامبر عزيز به آن خداوندى   ستيم و به همراه شما مىتو و پروردگارت به كارزار دشمن برويد ما نيز همراه شما ه

كه تو را به حق مبعوث به رسالت كرد، اگر ما را به دورترين نقاط زمين اگر چه حبشه و زنگبار باشد ببرى با كمال شوق 
  .آئيم، رسول خدا براى او دعاى خير كرد همراهت مى

مقصود حضرت از مردم انصار مدينه بود از ميان «دم رأى خود را اظهار كنيد اى مر : سپس رو به ساير ياران نمود و فرمود
  :آرى، سعد گفت: اى رسول خدا گويا مقصودت ما انصار است؟ حضرت فرمود: انصار سعد بن معاذ برخاست و گفت

، و برايمان و شهادت اى حق است ما به تو ايمان آورده و تو را تصديق كرده باور داريم و شهادت داديم كه آنچه را آورده
خود عهد و پيمان محكم سپرديم، و آن عهد و پيمان اين بود كه در همه حال از تو اطاعت نمائيم، بنابراين اى رسول خدا 

شويم، و به  خواهى بگير كه ما با تو هستيم و از تو جدا نمى خواهى انجام ده و هر تصميمى كه مى هر چه كه مى
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وث كرد سوگند اگر ما را به دريا عرضه كنى و بگوئى كه ما خود را به همراه تو در آن اندازيم خداوندى كه تو را به حق مبع
اندازيم و يك نفر از ما از دستور تو سرپيچى نخواهد كرد، ابداً ملاحظه ما را مكن، زيرا كمترين كراهت و نفرتى از  مى

  اوردان ميدان كارزاريم، و اميدواريم خداونددار در جنگ و هم جنگ با دشمنانمان نداريم، و ما صابر و خويشتن
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از ما رفتار و روشى به تو نشان دهد كه مايه خرسندى و روشنى چشم و شادى دلت باشد، ما را راه انداز و از خدا 
  .توفيق و مدد بخواه

حركت كنيد : خدا نمودار شد آنگاه فرمود هنوز گفتار سعد تمام نشده بود كه آثار رضايت و خرسندى در چهره پاك رسول
و اميدوار به پيروزى باشيد، چه اين كه خداوند بزرگ مرا به يكى از اين دو مسئله بشارت داده، ما يقيناً يا به كاروان قريش 

  .بينم اند و گويا من هم اكنون قتلگاه آنان را مى يابيم يا بر لشگريان آنان كه از مكه آمده ظفر مى

زرگوار اسلام و ياران از آن منزل حركت كرده و در نزديكى بدر پياده شدند، و آن حضرت برخى از ياران خود را پيامبر ب
هاى بدر روانه كرد تا از آنجا از قافله و يا لشگر قريش خبر گيرند، فرستادگان آن حضرت به دو نفر رسيدند   به سوى چاه

رويد از چه  برند، پرسيدند به كجا مى ا براى لشگر قريش مىكه مشغول آب كشيدن از چاه بودند، معلوم شد آب ر 
  .اند تا براى آنان آب ببريم اى هستيد و هدفتان چيست؟ گفتند ما سقايان قريش هستيم، ما را فرستاده قبيله

التجاره فرستادگان باور نكردند كه اين دو نفر وابسته به ارتش قريش باشند، احتمال دادند سقايان قافله و كاروان مال 
. ايشان باشند، به همين جهت آنان را به باد كتك گرفتند تا ناچار به اقرار شده گفتند ما از قافله ابوسفيان هستيم

  .فرستادگان از كتك زدن به آنان باز ايستادند

راست  اگر : چون به محضر پيامبر بازگشتند حضرت مشغول نماز بودند پس از فراغت از نماز به فرستادگان خود گفتند
گويند،  كنيد، در حالى كه به خدا سوگند راست مى گيريد و چون دروغ گويند رهايشان مى گويند آنان را به باد كتك مى

  .التجاره اند نه از كاروان مال از لشگر قريش
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دا سوگند در پشت همين تلّ كه از به من بگوئيد قريش در كجا هستند؟ گفتند به خ: آنگاه روى به آن دو نفر كرده فرمود
دانيم  نمى: بسيارند فرمود چند نفرند؟ گفتند: آنان چند است؟ گفتند اند، رسول خدا پرسيد عده دور نمودار است اردو زده
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در يك روز نه شتر و روز ديگر ده شتر، رسول خدا رو به ياران كرده : خوراكشان در روز چند شتر است؟ گفتند: فرمود
بدانيد كه شهر مكه همه : گر قريش بين Ĕصد و هزار نفرند آنگاه روى به جانب همه مسلمانان كرد و فرمودلش: فرمود

  .هاى خود را در اختيار شما قرار داده است جگر گوشه

اما ابوسفيان وقتى به گزارش جاسوسانش از جايگاه مسلمين خبر يافت و فهميد كه مسلمانان بناى حمله به كاروان 
ره را دارند مسير كاروان را تغيير داده و از راه معمولى كنار رفت و بدر را در دست چپ قرار داده به طور كامل التجا مال

  .از ديد و نظر مسلمين پنهان و ناپديد گرديد

ه اى از جانب خود نزد قريش فرستاد كه شما ب وقتى كاملاً مطمئن شد كه كاروان را از دسترس مسلمانان خارج كرده، نماينده
منظور نجات دادن اموال خود از مكه بيرون آمديد و اينك من اموال را حفظ كردم بنابراين هر جا كه هستيد به مكه 

  .بازگرديد

هاى بدر برسيم و سه روز در آنجا به عيش و نوش و  گرديم تا آن كه به كناره چاه به خدا سوگند باز نمى: ابوجهل گفت
ما موسيقى بنوازند، و عرب وحدت كلمه ما و قدرت و نيرويمان را بفهمد و از اين پس ميگسارى بپردازيم و خنياگران براى 

  .خيال حمله به ما را در سر نپروراند و بر ضد ما نقشه طرح نكند

زهره كه هم سوگند با قريش  ى بنى هاى ابوجهل را پاسخ داد، و به قبيله اخنس بن شريق با اين رأى مخالفت كرد، و گفته
   اموال و افراد شما به سلامت نجات يافتند و منظور شما هم همين بود، اينك بازگرديد و ديگر وجهى :بودند گفت
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اى سفر كنيد كه در آنجا منافعى براى شما وجود ندارد، خيرخواهى مرا بپذير و گوش به سخنان اين  ندارد بيهوده به منطقه
ى  ى خوبى داشت يك نفر زهرى از گفته زهره محبوبيت و وجهه كه اخنس در ميان قبيله بنىمرد مغرور ندهيد، و از آنجائى  

  .او سرباز نزد و هيچ كدام به بدر نيامدند

التجاره را به منزل رسانيد و  صبح روز بعد به مسلمين كه در جستجوى كاروان ابوسفيان بودند خبر رسيد كه ابوسفيان مال
در فاصله مختصرى قرار دارند روبرو شوند، و در نتيجه آرزوئى كه مسلمين به اميد رسيدن به اينك بايد با لشگر قريش كه 

كردند مبدل به يأس شد، و جماعتى از ايشان به رسول خدا  كردند به اميد رسيدن به آن خرسندى مى آن خرسندى مى
  .ورزيدند كه به مدينه بازگردد، و با لشگر قريش بجنگد اصرار مى
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  :فرمايد ى آنان مى رهخداوند دربا

ا لَكُمْ وَ تَـوَدُّونَ أَنَّ غَيـْرَ ذاتِ الشَّوكَْةِ تَكُونُ لَكُمْ  َّĔَوَ يرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يحُِقَّ الحَْقَّ بِكَلِماتهِِ وَ  وَ إِذْ يَعِدكُُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائفَِتـَينِْ أ
  »1« :يَـقْطَعَ دابِرَ الْكافِريِنَ 

را به شما وعده داد و شما » سپاه دشمن يا كاروان تجارتى قريش«زمانى كه خدا پيروزى بر يكى از دو گروه و ياد كنيد آن 
خواست پيروزى در ميدان جنگ را با فرمان نافذى كه داير  دوست داشتيد بر كاروان تجارتى قريش دست يابيد ولى خدا مى
  .ى كافران را قطع نمايد هد و ريشهبر پيروزى مؤمنان و شكست دشمنان جارى ساخته بود تحقق د

پس از مدتى اندك از بگو مگوى با پيامبر، مسلمانان يك دل و يك جهت بر آن شدند كه با لشگر قريش بجنگند، به 
  همين خاطر خود را زودتر به آب بدر

______________________________  
  .7انفال  -)1(
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رف كردند، خداوند بارانى فرستاد تا بيابان رملى و شنزار و لغزنده زير پاى آنان محكم و استوار شود، رسانيده و چاه را تص
و قسمت لشگرگاه قريش كه زمينى خاكى بود گل و لغزنده گردد، و Ĕايتاً لشگر حق توانست خود را پيش از قريش به محل 

  .مناسب يعنى كنار اولين چاه در بخش پائين بدر برساند

هيان اسلام در جاى خود قرار گرفتند حباب بن منذر پرسيد يا رسول االله پياده شدن در اين قسمت از زمين به فرمان سپا
اردو زدن در اين : توانى غير آن را اردوگاه سازى؟ يا به نظر خودتان چنين رسيده؟ حضرت فرمود خداست، بطورى كه نمى

چنين آمد، عرضه داشت اگر چنين است ماندن ما در اين منطقه بخش از منطقه بدر به فرمان خدا نيست، به نظرم 
كنيم تا چاهى قديمى  اى انتقال داد كه آخرين چاه باشد، آنگاه در آنجا جستجو مى صلاح نيست، بايد مردم را به نقطه

پوشانيم و در  مى ها را كنيم و ديگر چاه روبى كرده در كنار آن حوضى ساخته و آن را پر از آب مى پيدا نموده آن را لاى
  .افتد، حضرت فرمود رأى خوبى به ميان آوردى مند شده و ارتش دشمن به مضيقه مى نتيجه ما از آب đره
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تر بود انتقال داد و  هاى بدر به دشمن نزديك حضرت بدون درنگ سپاه اسلام را حركت داد و به كنار چاهى كه از همه چاه
  .در كنارش حوضى ساختند و آن را پر از آب كردندروبى كرده و  فرمان داد تا آن كه را لاى

كردند سعد بن معاذ پيش آمد و عرض   آنگاه خود را آماده جنگ كردند و به مشورت پرداختند در حالى كه گفتگو مى
آن هاى شما را در كنار  دهى سايبانى جهت شما برپا كنيم تا شما در آنجا قرار بگيريد، و مركب اى رسول خدا اجازه مى: كرد

آماده نگاه داشته و خود با دشمن بجنگيم؟ اگر پيروز شديم كه بر وفق مراد است، اگر خداى نخواسته كشته كرديم تو بر 
  اند كمتر از ما به تو معتقد و مركب سوار شده به پيروانت در مدينه ملحق شوى، چه آنان كه در مدينه مانده
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كردند و اگر چنين  شود هرگز تخلف نمى دادند كار تو سرانجام به جنگ منتهى مى مال مىمؤمن نيستند، و اگر احت
  .تازند كنند و از در خيرخواهى با تو به دشمن مى آمدى رخ دهد آنان هم شر دشمن را دفع مى پيش

يروزى و فتح نصيب رسول خدا او را ستود و در حق وى دعاى خير كرد، سعد با ياران به ساختن سايبان پرداخت تا اگر پ
او و يارانش نشد او به دست دشمن گرفتار نگردد و بتواند خود را به باقى اصحاب برساند و دعوت خود را ادامه دهد، 

چون اسلام براى طائفه خاصى نيامده بود، اگر همه اهل مدينه هم كشته شوند پيامبر بايد بماند و ساير قبائل عرب و ديگر 
  .دعوت كند ملل دنيا را به آئين حق

اما قريش، با همه توان آماده جنگ شدند و شخصى را فرستادند تا از مسلمانان خبرى بياورد، آن شخص بازگشت و خبر 
آورد كه اصحاب محمد سيصد نفر يا كمى بيشتر يا كمترند و هيچ كميتى هم ندارند و از آب هم بسيار دورند ولى با اين 

  .گاهى قائل نيستند و جز به ايمان ثابت و يقين استوار خود اتكائى ندارند ود تكيههمه مردمى هستند كه جز شمشير براى خ

هاى قريشيان ايجاد كرد، و برخى از عقلاى آنان به اين فكر فرو رفتند كه اگر سپاه اسلام  اين خبر رعب و وحشتى در دل
  .همه آنان را به قتل برسانند حرمتى براى مكه باقى نخواهد ماند

اى گروه قريش به خدايم سوگند شما از اين كه با محمد و يارانش مصاف : ان عتبه بن ربيعه برخاست و گفتاز ميان آن
شود كه يا پسر عمويش را   بريد زيرا اگر او را به قتل برسانيد پيوسته چشمتان به روى مردمى باز مى دهيد كارى از پيش نمى

اش را، پس đتر اين است كه بازگرديد، و او را به عرب بسپاريد چه اگر  اش را و يا مردى از عشيره ايد و يا پسر خاله كشته
  ساير طوائف عرب او را بكشند
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  .ايد ايد، و اگر او بر عرب فائق آمد شما كارى كه مايه كراهت و ندامتتان شود انجام نداده شما به مقصود خود نايل شده

اى را كه با مسلمانان  هاى ديرينه دلش از خشم و غيظ لبريز شد، شروع كرد كينه سخن عتبه به گوش ابوجهل رسيد،
  .داشتند به ياد قريشيان انداخت و همين مسئله باعث شد كه همه بر جنگ با سپاه اسلام يكدل و يك جهت شوند

ميان ياران آمد و با سخنان شان ديد، به  چون پيامبر اسلام كثرت عدد دشمن و نيرومندى آنان و تجهيزات و سلاح جنگى
ملكوتى و دلنشين خود روحيه آنان را تقويت نموده به تنظيم صفوف ايشان پرداخت و فرمان داد پيش از آن كه وى اجازه 

چنانچه دشمن را محاصره كرديد با تير به آنان حمله كنيد، آنگاه به سايبان خود بازگشت در حالى  : دهد حمله نكنند و فرمود
ه حق ملتجى شده و از جناب او درخواست پيروزى و وفاى به وعده نمود و به تضرع و زارى برخاسته به كه به درگا

ات  پروردگارا قريش متكبر و متعصب است، همواره با تو به دشمنى مخالفت برخاسته، فرستاده: پيشگاه خداوند عرضه داشت
اى تحقق ده،  وردگارا آن نصرت كه مرا به آن وعده دادهرا تكذيب كرده است، اينك روى آورده تا با پيامبرت بجنگد، پر 

خداوندا اگر امروز اين گروه كه در كنار من هستند كشته شوند، ديگر كسى تو را پرستش نخواهد كرد، آن حضرت هم 
داد كه تا جائى دعايش را ادامه . چنان در حال دعا بود و روى به قبله حال زارى و تضرع داشت، تا ردايش از شانه افتاد

خواب او را فرو گرفت، در عالم رؤيا آثار نصرت و يارى خدا را مشاهده كرد، و پس از آن حالت وحى به او دست داد 
  :و اين آيه شريفه بر او نازل شد
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نَ صابِرُونَ يَـغْلِبُوا مِائَـتـَينِْ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَـغْلِبُوا ألَْفاً مِنَ يا أيَُّـهَا النَّبيُِّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُو 
  »1« .الَّذِينَ كَفَرُوا بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لا يَـفْقَهُونَ 

اى پيامبر مؤمنان را به جنگ برانگيز و آنان را به اين عبادت بزرگ تشويق كن، كه اگر از شما بيست نفر صبر نموده 
شوند زيرا   شوند، و اگر از شما صد نفر صابر باشند بر هزار نفر از كافران چيره مى ايستادگى كنند بر دويست نفر چيره مى

  ».فهمند كه حقايق توحيد و قدرت خدا و نيروى ايمان شما را نمى«كافران گروهى هستند 

به آن خدائى كه : نگ با كافران تشويق نمود و فرمودپيامبر اسلام پس از دريافت اين آيه به ميان سپاه آمد و آنان را بر ج
رسيد مگر  جنگيد و با صبر و پايدارى به شهادت نمى جان محمد در دست اوست هيچ يك از شما امروز با اين كفار نمى
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و  برد، آنگاه مشتى خاك از دست اميرمؤمنان گرفته و آن را به جانب كفار پاشيد اين كه خداى بزرگ او را به đشت مى
  :فرمود

  ».شاهت الوجوه«

  .هاى شما زشت و بدمنظر باد روى

كمر همت بر بنديد، مسلمانان با شنيدن آيه و سخنان رسول اسلام قوى دل شده يك صدا فرياد : سپس به ياران فرمود
  .احد احد: زدند

تر  و ايمانشان را به پيروزى قوىخداوند مهربان نيز فرشتگان را به يارى ايشان فرستاد تا بر فتح و پيروزى بشارتشان دهد، 
  .داد نمود و به نصرت و يارى خدا نويد و بشارت مى سازد، رسول خدا در قلب معركه قرار گرفته مردم را تشجيع مى

بودن رسول خدا در ميان صفوف ايشان از يك سو و كمك فرشتگان از جهت ديگر اثر عميقى در روحيه مسلمانان  
  ادى ازگذاشت، به همين جهت كشته زي

______________________________  
  .65انفال  -)1(

  

  281: ، ص7 تفسير حكيم، ج

لشگر دشمن گرفته و گروهى را اسير كردند، بدريون با نيت خالصانه آن چنان فداكارى و از خودگذشتگى نشان دادند كه 
هميشه به يادگار گذاشتند تا جائى كه به عنوان مانند بود و افتخارى بزرگ در تاريخ اسلام براى  در تاريخ كم نظير بلكه بى

  .بدريون از ديگر اصحاب پيامبر كه در آن جنگ شركت نداشتند ممتاز و برتر شناخته شدند

كند، و اين اميه كسى بود كه بلال در  بلال در آن معركه امية بن خلف را ديد كه در ميان صفوف مشركان آمد و شد مى
ها متبلا كرده بود تا از  داشت و او بلال را به خاطر ايمانش به خدا و رسول به انواع شكنجهاش قرار  مكه در حلقه غلامى

مقدار آمد كه با  دل چنان در نظر بلال خوار و بى دين خدا دست بردارد، در هنگامه جنگ اين مولاى متكبر و سنگ
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كفر است، خدا مرا نجات ندهد اگر او را قدرت تمام خود را به او نزديك كرد و فرياد زد اين امية بن خلف سردمدار  
  :كوشيد او را اسير كند، ولى بلال با صداى هر چه بلندتر گفت نكشم، شخصى كه در آن نزدكى بود مى

  .اش را به زمين افكند رهايش كن، آنگاه با شمشير حمله كرد و لاشه كشته

  .كردند  اهل مكه با شكست سختى كه جبهه حق خوردند، به شكل فضيحت بارى فرار

اى ساكنان : رسول خدا دستور داد، كشتگان دشمن را در چاهى كهنه ريختند، سپس خود به كنار آن چاه آمد و فرمود
چاه براى پيامبرتان چه بد خويشاوندانى بوديد، مرا تكذيب نموديد در حالى كه ديگران تصديقم كردند، و از وطن و شهر 

ن با آغوش باز جايم دادند، با من به كار و زار برخاستيد در حالى كه ديگران ياريم و ديارم بيرونم كرديد، آن زمان كه ديگرا
داد راست و صادقانه يافتيد يا نه، من كه وعده پروردگارم را  هائى را كه پروردگارتان مى دادند، حال بگوئيد ببينم آيا وعده

شما از ايشان نسبت به آنچه گفتم : ؟ فرمودگوئى ياران گفتند آيا با يك مشت جيفه و مردار سخن مى. درست يافتم
  .شنواتر نيستيد ولى ايشان فقط قادر به پاسخ نيستند

  282: ، ص7 تفسير حكيم، ج

گفت ناگهان چشمش به ابى حذيفه فرزند عتبه افتاد و آن جوان  در همين حال كه رسول خدا با كشتگان بدر سخن مى
خطور كرده؟ عرض كرد نه به خدا سوگنداى  سرانجام پدرت چيزى در دلت مثل اين كه از: مؤمن را اندوهگين يافت فرمود

دانستم و  ترديدى ندارم ولى در همه امور پدرم را دانا و عارف و فهميده مى رسول خدا، من در گمراهى و ضلالت پدر هيچ
خواستم تا به  ، و از خدا مىهمواره اميد داشتم كه وى راه حق را يافته و از گمراهى نجات يافته به راه صواب وارد گردد

شوم، حضرت او را دلدارى داد و به وى  بينم با كفر و ضلالت از دنيا رفت متأثر مى اسلام هدايتش كند اكنون كه مى
  .دعاى خير كرد

سپاه دين با افتخار و پيروزى و غنيمت بسيار به مدينه بازگشتند، در حالى كه از يارى و نصرت خداوند و آثارش 
آرى پيروزى سپاهى كه تعدادشان اندك و تجهيزاتشان كم و اولين جنگ آنان با طرف  »1« .شكرگزار بودند خوشحال و

ديد با  مخالف بود و در آن به فرشتگان و يارى خدا و رعبى كه از ايشان در دل دشمن افتاد و دشمن آنان را دو چندان مى
ان بودند و از نظر تجهيزات دستى پر داشتند و صد در صد در مشركان تا دندان مسلح كه از نظر تعداد سه برابر مسلمان

إِنَّ  :خيال پيروزى بودند درس و پند و عبرتى براى صاحبان بصيرت است چنان كه در پايان آيه مربوط به جنگ بدر آمده
رَةً لأُِوليِ الأْبَْصارِ    »2« .فيِ ذلِكَ لَعِبـْ
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كه حى و قيوم و بيناى به همه امور و وجودى شكست ناپذير   نصرت و تأييد و تقويت حقيقى فقط در انحصار خداست
  .و حكيم و وهّاب و وفا كننده به عهد است

______________________________  
  .سيره ابن هشام، سيره حلبى، تاريخ يعقوبى، ناسخ التواريخ -)1(

  .13آل عمران  -)2(

  

  283: ، ص7 تفسير حكيم، ج

رسد كه اقتضا و زمينه آن را چون ايمان، اخلاص، عمل صالح، اخلاق حسنه، داشته باشد  مىاين نصرت و يارى به كسانى 
  .يابد و بدون مقتضى و زمينه اين نصرت و يارى تحقق نمى

اى براى بينايان و اهل دقت است، و  العاده در زندگى گذشتگان و به ويژه در جريانات بسيار مهم جنگ بدر عبرت فوق
مند شده  تواند براى رشد و كمالش و ساختن خير دنيا و آخرتش از آن جريانات đره صيرتش مىشخص بصير به خاطر ب

  .به ويژه به يقينش نسبت به صفات و افعال و عنايات و احسان پروردگار بيفزايد

   حكايتى در عبرت

پروردگار روزى از روايت شده است كه داود ) ع(در كتاب سفينة البحار محدث قمى از حضرت صادق » عبر«در ماده 
خواند و هنگام زبور خواندش هر چه از كوه و سنگ و پرنده و درنده بود با او هم  شهر بيرون رفت در حالى كه زبور مى

  .شدند صدا مى

  »1« :وَ لَقَدْ آتَـيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يا جِبالُ أوَِّبيِ مَعَهُ وَ الطَّيـْرَ وَ ألَنََّا لَهُ الحَْدِيدَ 

اسرائيل بنام حزقيل خدا را عبادت  فت تا به اطراف كوهى رسيد كه در بالاى آن كوه، مرد عابدى از پروردگاران بنىر  او مى
  .كرد مى

  .حزقيل چون صداى كوه و حيوانات را شنيد دانست حضرت داود در آن منطقه است
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   نه: آيا اجازه دارم به نزد تو آيم؟ حزقيل گفت: داود حزقيل را ندا داد كه

______________________________  
  .10سبا  -)1(
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داود به گريه نشست، به حزقيل وحى شد درباره داود دعا كرده او را به محل خود دعوت كن، حزقيل از جاى خود برخاسته 
  .و داود را به بالاى كوه دعوت كرده و سپس دست او را گرفت به بالا برد

نه پرسيد در اين مدت دچار خودبينى و عجب  : اى، گفت رسيد، آيا در اين محل قصد معصيت كردهداود از حزقيل پ
اى؟ گفت گاهى  نه پرسيد آيا در اين مدت شوقى به زندگى مادى و شهوات و لذات دنيوى پيدا كرده: اى گفت گشته

  كنى؟ كند پرسيد در چنين حال چه مى چنين حالتى به قلبم خطور مى

  !گيرم ون چنين حالى به من هجوم كند در اين غارى كه در اين كوه است وارد شده و در آنجا عبرت مىچ: حزقيل گفت

اى از سر آدميزاد قرار داشت با مقدارى  داود به آن غار وارد شد در آن غار تختى از آهن بود و روى آن جمجمه
شلم هستم، هزار سال  من اروى: شده بودهاى كهنه و در طرفى از آن لوحى بود از آهن كه در آن نوشته  استخوان

پادشاهى كردم و هزار آبادى بنا نمودم و با هزار زن ازدواج كردم و اين عاقبت زندگى من است كه خاك بسترم و سنگ 
  »1« .ها همسايگان من هستند پس فريب دنيا را مخوريد باشم و مارها و خزنده

______________________________  
  .96، ص 4روشن ج تفسير  -)1(

  

  285: ، ص7 تفسير حكيم، ج
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  14تفسير آيه 

  

وَ الخْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الأْنَْعامِ وَ الحَْرْثِ  زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرةَِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ 
نْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ذلِكَ مَتاعُ الحَْ    .ياةِ الدُّ

ها كه عبارت است از زنان و فرزندان و اموال فراوان  براى مردم آراسته و زينت داده شده است محبت و عشق به خواستنى
كه دار و چهار پايان و كشت و زراعت، اينها كالاى زندگى دنيائى است و خداست   از طلا و نقره و اسبان نشان

  .بازگشت نيكو نزد اوست

   شرح و توضيح

بردارى و استفاده مردم است اشاره كرده، زنان، فرزندان، طلا،  آيه شريفه به هفت مورد از امور زندگى دنيا كه مورد đره
  .نقره، مركب، چهارپايان، زراعت

  :كلمه نساء در مقام تعظيم و تكريم استعمال شده  - 1

  »1« .أبَنْاءَنا وَ أبَنْاءكَُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءكَُمْ فَـقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ 

  »2« .وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنـْهُما رجِالاً كَثِيراً وَ نِساءً 

  »3« .وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاēِِنَّ نحِْلَةً 

  »4« .الْمُؤْمِنِينَ يا أيَُّـهَا النَّبيُِّ قُلْ لأَِزْواجِكَ وَ بنَاتِكَ وَ نِساءِ 

______________________________  
  .61آل عمران  -)1(

  .1نساء  -)2(

  .4نساء  -)3(
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  .59احزاب  -)4(
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  »1« .نِساؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ 

ند، و ظلمى كه در رابطه با زنان و شخصيت ذاتى و كرامت وجودى آنان، و اين كه در امور معنوى با مردان يكسان هست
در تاريخ زندگى به آنان شده، و خدمت عظيمى كه اسلام به آنان نموده است در آيات مربوط به ازدواج و طلاق سوره 

ام و به آوردن چنان بحث مشروع و مفصلى با عنايت به  سابقه است آورده بقره بحثى كه در ميان همه تفاسير شيعه و سنى بى
اند و شخصيت ذاتى و انسانى او  فروشان شرق و غرب زن را كالاى شهوت قرار داده آن كه فرهنگ غرب و فرهنگ خود

اند نظر داشتم و ايراد و اشكال ايراد كنندگان را به  را لگدمال كرده و او را به بيمارى خطرناك خود فراموشى دچار نموده
  .دانم اين كه بحث به اين مفصلى از حوزه تفسير خارج است وارد نمى

هاى زندگى به مناسب ميل شديد مردان به زنان براى تشكيل زندگى قابل  شتن نساء در آيه شريفه بر ساير برنامهمقدم دا
  .قبول است

  .شود بنين كلمه جمع و مفردش ابن است و اين لغت دلالت دارد بر چيزى كه از چيز ديگر متولد مى - 2

  :فرمايد رسول خدا درباره فرزندان مى

  »2« »...و قرة الاعين اĔم لثمرة القلوب «

  :و در رواتى فرمود

  »:اولادنا اكبادنا«

  هاى ما هستند فرزندان ما جگر گوشه

ارزش فرزند در حدى است كه خداوند مهربان در روزگار پيرى و كهنسالى ابراهيم و ساره اسحاق را به آنان عنايت فرمود، 
  .فرمود و در ايام پيرى زكريا و همسرش حضرت يحيى را به آنان مرحمت
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______________________________  
  .223بقره  -)1(

  .463، ص 2تفسير ابوالفتوح ج  -)2(
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  .قنطار يعنى مقدار فراوان از ثروت چه پول باشد چه جنس كيلى يا جنس موزون - 3

  .نيستتعبير به قنطار به خاطر اين است كه مال ناچيز و اندك عامل جذب محبت و ميل 

اى معينى  فضه به معنى طلا از لغت عبرى زهاب گرفته شده است و در لغت عرب به معناى رفتن و پشت كردن از نقطه
گردد و  است و اين لغت با طلا تناسب دارد زيرا طلا تا كنون در دست كسى باقى نمانده و هميشه دست به دست مى

  .رود Ĕايتاً با مرگ انسان از دست مى

ماده فضّ به معناى شكستن هيئت و شكل جنس و تفريق آن است، و چون نقره به خاطر نرم بودن آن فضّه از  - 4
  .گويند كنند آن را فضه مى شود و از آن در ساختن انواع وسائل استفاده مى همواره به دست هنرمندان شكسته مى

اسب كه ذاتاً خودنمائى كرده و  خيل به معناى آمادگى و شكل و صورت مخصوص پيدا كردن است و اين كلمه بر - 5
  .شود دهد اطلاق مى حالت تبختر مخصوصى نشان مى

شود مانند  گيرد گفته مى ورى انسان قرار مى انعام جمع نعم، و بر چهارپايانى كه از جهات گوناگونى مورد استفاده و đره - 6
  .شتر و گاو و گوسپند و بز و اسب و الاغ و قاطر

آيد و نقش عظيمى در قوام  هاى آماده و مستعد به دست مى ست كه از كشاورزى و زميننوع محصولاتى ا: حرث - 7
  .حيات انسان و ديگر جانداران دارد

   زينت و آراستگى: زيّن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

مفسران و محققان در اين كه فاعل اين فعل كه در آيه شريفه به صورت مجهول استعمال شده است كيست اختلاف نظر 
  .دارند

گويند محبت به امور و وسايل و ابزار زندگى كه امرى قلبى است كار جز  دانند و مى فاعل آن را خدا مىبعضى از مفسران 
  گانه را در قلب انسان آرايش داده، تواند باشد، اين حضرت حق است كه محبت به اين امور هفت خدا نمى
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كوشش بپردازد و براى آبادى دنيا اقدام نمايد و وجودش و قوا و نيروها و تا در سايه اين محبت به طور طبيعى به فعاليت و  
استعدادهايش مهمل و بيكار نماند، چيزى كه هست و بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بايد انسان رابطه خود را با 

ب كه همان đشت عنبر هاى حضرت حق كند تا پس از سپرى شدن زندگى به حسن مآ اين هفت مورد هماهنگ با خواسته
  .سرشت است برسد

ورى مشروع و منطقى از انس با او و تربيت فرزندان بر اساس قواعد اسلامى،  آرى رعايت حقوق زن و احترام به او و đره
و به دست آوردن ثروت از طريق حلال و پرداخت حقوق مالى اعم از زكات و خمس و انفاق و صدقه و به كارگرفتن 

لباس و كفش از پشم و پوستشان  هاى منطقى، و استفاده صحيح از چهارپايان چه براى ēيه ندگى و ورزشاسب در امور ز 
هاى لبنى از شيرشان و چه خوردن گوشتشان به هدف حفظ سلامت بدن براى عبادت و خدمت  و چه براى ēيه فراورده

هاى نباتى براى تأمين رزق بندگان همه  كشت دانهبه خلق، و آباد كردن زمين با ساختن باغ و بوستان و گلستان در آن و  
  .و همه عبادت و پاداشش حسن مآب است

گروهى به تناسب آيات قبل از اين آيه كه سخن از مشركان و كافران و فرعونيان در آĔا بكار رفته و اعلام نموده كه ثروت 
گاه خود قرار  هفت مورد را با غفلت از خدا تكيهو فرزندانشان چيزى از عذاب خدا را از آنان برطرف ننمود، و آنان اين 

اند اين شيطان است كه خدا را  اند و گفته اند فاعل زينّ را شيطان گرفته داده و استفاده نامشروع و خلاف عقل از آĔا كرده
نامشروعى آĔا را به از ياد مردم برده و آنان را با همه وجود دل خوش به اين امور نموده و آنان را وادار كرده از هر طريق 

اندر كار جلوه دادن اين محبت بوده، سبب  دست بياورند و غريزه لذت خواهى خود را ارضا نمايند، و چون شيطان دست
   شده كه

  289: ، ص7 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

دى را از مردم براى به دست آوردن اين امور هر ظلمى را به ديگران روا بدارند، و به حقوق ديگران تجاوز كنند، و افرا
  .حقشان محروم نمايند و Ĕايتاً حسن مآب را از دست بدهند

اى از گروه دوم فاعل زينّ  برخى از گروه اول بر فاعليت حضرت حق در جلوه دادن محبت به اين امور اصرار دارند، و عده
  .دانند و براى غير شيطان فاعليتى قائل نيستند را در حقيقت شيطان مى

بردارى شود  گويند اگر از اين امور دراه گناه و معصيت و ظلم đره فسران و اهل دلى هستند كه مىدسته سوم محققان و م
گيرى  به تناسب وضعشان فاعل زين شيطان است، و اگر از اين امور در راه مشروع استفاده شود به تناسب اين نوع đره

لاحظه كرد، اگر مردم با روشى پسنديده و با تكيه فاعل زين خداست و Ĕايتاً بايد وضع مردم را نسبت به اين امور م
مند گردند پس فاعل زين نسبت به  برايمان به خدا و روز قيامت از زن و فرزند و ثروت و مركب، چهارپايان و زراعت đره

و  پسندم، زيرا هر برنامه آنان خداست و اگر جز اين باشد فاعل زين نسبت به آنان شيطان است و من اين قول را مى
  .اى را بايد با تناسب به وضع انسان سنجيد مسئله

كنند و منظور حق از  آرى عاقلان و خردمندان از اين هفت حقيقت در راه تحقق سعادت دنيا و آخرت خود استفاده مى
  .در اختيار قرار دادن اين امور در دست انسان همين است

ين امور به هر صورتى كه خود مايل باشند گرچه سبب ظلم و فكران و لذت گرايان و شهوت رانان از ا ولى غافلان و بى
  .گيرند عدوان و تجاوز به ديگران باشد đره مى
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  .دهند كنند و با سوء اختيار خود حسن مآب را از دست مى و زمينه شقاوت و بدبختى دنيا و آخرت خود را فراهم مى
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مْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ  ِِّđَخالِدِينَ فِيها وَ أزَْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ  قُلْ أَ أنَُـبِّئُكُمْ بخَِيرٍْ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّـقَوْا عِنْدَ ر
  .اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ باِلْعِبادِ 

  .ربََّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنوُبنَا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ الَّذِينَ يَـقُولوُنَ 

  .الصَّابِريِنَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانتِِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتـَغْفِريِنَ بِالأَْسْحارِ 

پرهيزكارى پيشه كردند در نزد پروردگارشان آيا شما را به đتر از اين امور خبر دهم، براى آنان كه در همه شئون زندگى : وبگ
اند و نيز براى آنان همسرانى پاكيزه و خوشنودى و  هائى است كه از زير آĔا Ĕرها جارى است، در آنجا جاودانه đشت

بيامرز پروردگارا يقيناً ما ايمان آورديم، پس گناهانمان را : گويند رضايتى از سوى خداست و خدا بندگان بيناست آنان كه مى
  .و ما را از عذاب آتش حفظ كن

  .اند كه صبر كنندگان و راستگويان و فرمانبرداران و انفاق كنندگان و استغفار كنندگان در سحرهايند بندگان واقعى آنان

   شرح و توضيح

صبر،  مسائل ذكر شده در اين آيات به ترتيب عبارت است تقوا، جنات، ازدواج مطهره، رضوان الهى، درخواست غفران،
  .صدق، قنوت، انفاق، استغفار
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در آيه دوم سوره مباركه بقره درباره تقوا و آثار آن به طور مشروح مطالب با ارزشى به كمك آيات و روايات بيان شد، و 
  .در آيه بيست و پنجم سوره بقره به نحو مفصل درباه đشت و ازدواج مطهره سخن به ميان آمد

ر گروهى از محققين رضوان به معناى رضايت حضرت حق از عبد است، رضايتى كه به وسيله قلب عبد احساس به نظ
هاى đشت بيشتر است، اين معنا در تحقيقات فيلسوف و حكيم  شود و لذتش براى عبد از لذت استفاده از نعمت مى

  .بزرگ صدرالمتألهين شيرازى به ويژه در كتاب اسرار الآياتش آمده است

  .درخواست غفران اخلاق همه انبياء و اوليا، و اهل ايمان است

  .سوره مباركه بقره بحث مشروح و مفصلى به ميان آمد 155در رابطه با صبر در آيه 
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صدق حقيقتى است كه محل ظهورش اعتقاد و قول و عمل است صادقان در اعتقاد به حقايق غيبيه و ايمان به واقعيات 
و در گفتار بدون ملاحظه چيزى راستگويند، و اعمال و كردارشان بر اساس نيت پاك و اند،  اهل صدق و راستى

  .اى كه دارند اعمالى درست و صحيح و صادقانه است خالصانه

در سوره مباركه  إِيَّاكَ نَـعْبُدُ   قنوت به معناى مطلق عبادت و بندگى در پيشگاه حضرت حق است كه مفصل آن در توضيح
  .حمد بيان شد

  .به طور مشروح و مفصل گذشت  وَ ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ   ق در توضيح آيه شريفهانفا

استغفار عبادتى شيرين، با حال، و Ĕايتاً دعائى است كه استجابت از دنبال آن حتمى است به ويژه اگر ذكر استغفار با 
  .زبان و قلب در đترين وقت كه وقت سحر است صورت بگيرد
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گيرد و  اند نمازى كه در قنوت وِترش هم استغفار انجام مى بعضى از مفسران اسغفار در سحر را به معناى نماز شب دانسته
  .شود، و به نظر اين فقير اين معنا در رابطه با استغفار معناى مناسبى است هم سيصد بار العفو گفته مى

  :در روايت است مردى به رسول خدا گفت

لا تسأل الناس شيئا و : لا تغضب و لك الجنة قال يا رسول االله زدنى قال: يا رسول االله علمنى عملاً ادخل به الجنة قال«
يا رسول االله ليس لى ذنب سبعين : استغفر االله فى اليوم سبعين مرة يغفر لك ذنب سبعين عاما قال: زدنى قال: لك الجنة قال

 »:فلجيرانك: ليس لاهل بيتى قال: و ليس لابى قال فلاهل بيتك قال: فلابيك قال: الليس لامى ق: فلامك قال: عاما قال
»1«  

اى رسول خدا مرا عملى بياموز كه به سبب آن وارد đشت شوم حضرت فرمود به خشم و غضب نيا đشت براى تو 
از آن توست، گفت باز هم  دست پيش مردم دراز مكن đشت: تر از اين بيفزا حضرت فرمود خواهد بود، گفت مرا اضافه

بخشد گفت اى  روزى هفتاد بار استغفر االله بگو خداوند گناه هفتاد سال تو را مى: عملى را بر من بيفزا حضرت فرمود
بر : رسول خدا من به مقدار هفتاد سال گناه بر عهده ندارم حضرت فرمود براى مادرت روزى هفتاد بار استغفار كن گفت

براى پدرت استغفار كن گفت به اندازه گناه هفتاد سال بر عهده پدرم : گناه هفتاد سال نيست فرمود  عهده مادرم به اندازه
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نيست فرمود براى اهل بيتت استغفار كن گفت به اندازه هفتاد سال گناه در پرونده آنان نيست فرمود براى همسايگانت 
  .استغفار كن

______________________________  
  .47، ص 2ج  كشف الاسرار  -)1(
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  18تفسير آيه 

  

  .عَزيِزُ الحَْكِيمُ شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أوُلُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْ 

دهد كه هيچ معبودى جز او  نظام متقن آفرينش گواهى مىخداوند در حالى كه برپا دارنده عدالت است، با منطق وحى، با 
دهند كه معبودى جز او نيست معبودى كه تواناى  نيست و فرشتگان و صاحبان دانش نيز همين حقيقت را گواهى مى

  .ناپذير و حكيم است شكست

   شرح و توضيح

اء و امامان معصوم هستند و درباره علم و عالم و در رابطه با فرشتگان و دانشمندان كه به فرموده امام باقر در اين آيه انبي
سوره مباركه بقره بحث مشروح و مفصلى گذشت، و در رابطه با توحيد و اينكه نظام عادلانه  33تا  30تعليم در آيات 

 هستى دلالت بر وحدانيت حق دارد در آيه الكرسى و ديگر آيات سوره مباركه بقره مفصلاً سخن يه ميان آمد و حقايق و
اى كه لازم است متذكر شوم اين است كه  بينم، نكته مطالب مهمى نگاشته شد، در اين بخش نيازى به توضيح بيشتر نمى

شهادت بر چيزى گرچه به معناى حضور و ديدن آن چيز است ولى در اين آيه شريفه شهادت فرشتگان و اوالوالعلم به 
دارند، علمى كه به منزله  م به آن علم يقينى و دانائى حقيقىمعناى شهادت بر حقيقتى است كه فرشتگان و صاحبان عل

  .معاينه و ديدن حسى است
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  19تفسير آيه 

  

سْلامُ وَ مَا اخْتـَلَفَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْ  نـَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ مُ بَـغْياً ب ـَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْ يـْ
  .فَإِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسابِ 

يهود و نصارى درباره آن اختلاف : مسلماً نزد خدا دين حقيقى كه همه پيامبران مبلغ آن بودند اسلام است و اهل كتاب
ختلاف حسد و تجاوز از حدود حق در نكردند مگر پس از آن كه آنان را بر حقانيت آن آگاهى و دانش آمد منشأ اين ا

  .ميان خودشان بود و هر كس به آيات خدا كافر شود بداند كه خدا در حسابرسى سريع است

   شرح و توضيح

اقرار صادقانه به وحدانيت خدا و اقرار خالصانه به صفات حضرت او چون عدل و حكيم و عزيز و ديگر صفاتش و اقرار 
و انجام واجبات و ترك محرمات تنها دين پسنديده و پذيرفته نزد خداست، كه از آن به عنوان  به نبوت انبيا و ايمان به وحى

شود، دينى كه همه پيامبران بر اساس آن و بخاطر تبليغ آن مبعوث به رسالت شدند، و فقط اين دين است كه  اسلام ياد مى
  .ضامن سعادت دنيا و آخرت انسان است

نمايند و  كنند، و جز به فرهنگ او عمل نمى به حقايق دينى هستند، و جز خدا را بندگى نمىآنان كه قلباً و عملاً تسليم 
گردد مسلمان حقيقى  اجتناب از گناه و آراستن بودن به تقوا نقطه محورى حيات آنان است و جز خير از آنان صادر نمى

  .هستند
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ايق بودند، و از طريق تورات و انجيل داناى به حقايق بودند، به جاى تسليم به عالمان يهود و نصارى كه علم به اين حق
اين حقايق، به خاطر رياست چند روزه بر يهود و نصارى و پر كردن جيب خود از ثروت فراوان و ارضاى شهواتشان و به 
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شيد و از اين طريق به خيانت ويژه حسادت ميانشان به اختلاف در دين روى آوردند و هر كس گروهى را به دنبال خود ك
  .عظيمى به دين و ملت دچار شدند

آورد، و عالمان  هاى اخلاقى است ثمر تلخى جز اين خيانت ببار نمى البته حسد و تجاوز به مرز حقايق كه از پستى
اشيبى دوزخ نگرى چون عالمان به تورات و انجيل را به ضلالت و گمراهى و انكار حقايق آلوه كرده آنان را به سر  واقع
  .اندازد مى

سوره مباركه بقره درباره عالمان خائن يهود و نصارى و اين كه بخاطر اختلاف اندازى آنان  100تا  75در توضيح آيات 
در دين صدّ عن سبيل االله شدند و مانع مسلمان شدن گروه كثيرى گشتند، و نسبت به پيشرفت اسلام و آثار نبوت رسول 

  .ى گذشتهاى مشروح خدا شدند بحث

يقيناً اين اختلاف اندازى پس از آگاهى به حقيقت كفر و عامل پديد آمدن تضادهاى فكرى و اجتماعى در ميان 
  .هاست امت

اين جنايتى است كه كيفر سريع خداوند را به دنبال دارد، كيفرى كه چون زمان تحققش برسد هيچ كسى قدرت بر دفع آن 
  .را ندارد

كند، دارنده اسلام كسى است كه از قلبش ايمان به  ست و بر صدور فعل از فاعل دلالت مىكلمه اسلام از باب افعال ا
  .آيد كند، و از اعضا و جوارحش عمل صالح پديد مى شود، و از نفسش حقايق اخلاقى ظهور مى حقايق غيبى صادر مى
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تواند  و عمل باشد محروم است، و با اين صفت زشت نمى انسان حسود و باغى از اين كه منشأ صدور ايمان و اخلاق
  .مسلمان به معناى حقيقى باشد

هر عاقل با وجدانى امكان ندارد واقعى مخالفت كند، مخالفت كار كسى است كه داراى تمايلات شيطانى و روح هوسرانى و 
اشد، او اگر خود را مسلمان بداند اسلام متجاوز از مرزهاى پاكى باشد، او اگر خود را مسلمان بداند از مرزهاى پاكى ب

او قطعاً زبانى و از روى عادت و امور ظاهرى است و چنين اسلامى قدرت نجات او را از خزى دنيا و عذاب آخرت 
  .تواند خير امروز و فردا و سعادت دنيا و آخرت او را تأمين كند ندارد، و نمى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

حسد و آثار شوم آن در حيات مادى و معنوى انسان بحث مشروحى   ى بقره در رابطه با ى مباركه سوره 109ى  در آيه
  .گذشت
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  20تفسير آيه 

  

مُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَ أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَ  فَإِنْ حَاجُّوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّـبـَعَنِ وَ قُلْ لِلَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ وَ الأْمُِّيِّينَ 
ا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ باِلْعِبادِ    إِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنمَّ

من و همه پيروانم وجود خود را تسليم خدا  : آميز كردند فقط در پاسخشان بگو پس اگر با تو جدال و گفتگوى خصومت
اند، و  ايد؟ پس اگر تسليم شوند قطعاً هدايت يافته هم تسليم شدهآيا شما : سوادان مشرك بگو كرديم و به اهل كتاب و بى

ى توست فقط ابلاغ پيام خداست و خدا به وضع باطن  اگر روى گرداندند بر تو دشوار و سخت نيايد كه آنچه بر عهده
  .و ظاهر بندگان بيناست

   شرح و توضيح

دانستند كه روح  قرآن مجيد آگاه به حقايق دينى بودند و مىاهل كتاب از طريق تورات و انجيل و معجزه باقيه نبوت پيامبر 
الشأن به مجادله و   دين تسليم در برابر خداست، ولى اين لجوجان حسود در عين آگاهى نسبت به اسلام با پيامبر عظيم

را گفتگوى خصومت آميز نشستند تا از طريق اين گفتگو در بقايشان به آئين تحريف شده يهوديت و مسيحيت خود 
معذور نشان دهند و ذى حق معرف كنند ولى حضرت حق به پيامبر دستور داد به آنان بگو من و پيروانم تسليم محض 

ايد من احتجاج و گفتگوى شما را در اين زمينه  ى هدايت راه يافته نسبت به حق هستيم، اگر شما هم تسليم شويد به حوزه
هاى خداست و اين خداست كه به همه امور بندگانش آگاه است، و  ى من ابلاغ حقايق و پيام دانم وظيفه درست نمى

كشد و كيفر حسادت و گفتگوى مخاصمت آميز شما را به شما  اوست كه بر اساس اين آگاهى شما را به محاكمه مى
  .دهد مى
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  22 - 21تفسير آيه 

  

  .ألَيِمٍ قْتُـلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ حَقٍّ وَ يَـقْتُـلُونَ الَّذِينَ يأَْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ ي ـَ

  .أوُلئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ فيِ الدُّنيْا وَ الآْخِرَةِ وَ ما لهَمُْ مِنْ ناصِريِنَ 

كنند  كشند، و از مردم كسانى را كه امر به عدالت مى ورزند و به ناحق انبيا را مى آيات خدا كفر مى يقيناً آنان كه همواره به
  .رسانند به عذاب دردناك بشارتشان ده به قتل مى

  .اثر است و هيچ ياورى براى آنان نخواهد بود آنان كسانى هستند كه اعمالشان در دنيا و آخرت تباه و بى

   شرح و توضيح

ى قتل نفوس محترمه  ى كشتن پيامبران و در داستان ذبح بقره در آيات همان سوره درباره ى بقره درباره سوره 61 ى در آيه
  .مطالبى گذشت

شوند، و بخاطر زندگى چند روزه دنيا و ارضاء شهوات شيطانى به انكار حقايق  آنان كه دچار كفر به آيات الهى مى
كنند، گرچه كشتن انبيا و قتل مردانى باشد   دانند اقدام مى هاى نامشروع خود مى خواستهخيزند به دفع آنچه را كه مانع  برمى

  .كنند كه جامعه را به قسط و عدالت دعوت مى

  .زند شود و به هر كار نامناسب و زشتى دست مى انسان وقتى تسليم خدا نباشد، قطعاً تسليم شيطان درون و برون مى

يفه عدالت خواهان جامعه را پس از پيامبران ذكر كرده و فعل يقتلون را تكرار نموده است از اين كه خداوند در اين آيه شر 
   دلالت بر عظمت مقام فرمان
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دهد، و ما را به اين معنا آگاهى  دهندگان به قسط دارد و امتياز وجودى آنان را در مرحله پس از مقام انبيا نشان مى
خطر تا كشته شدن در راه فراهم آوردن زمينه عدالت مانع از امر به معروف و Ĕى از منكر نيست، دهد كه احساس  مى
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هاى بزرگى چون ابوذر، رشيد هجرى، عمرو بن حق خزاعى، حجر بن عدى و ميثم تمار بر اساس  چنان كه شخصيت
  .راه عدالت خواهى به شهادت رسيدند همين واقعيت و با توجه به خطر كشته شدن تن به اين وظيفه سپردند و Ĕايتاً در

آنان كه در هر عصرى رضايت به جنايات گذشتگان دارند، همانند آنان هستند و در عذاب جنايات پيشگان شريك و 
  .اعمال و آثار اعمالشان چون آنان ضايع و تباه است

ذشتگانشان به عذاب ēديده لذا همانند گ. عالمان يهود و نصاراى عصر پيامبر به عمل گذشتگان خود راضى بودند
  .اند شده

  :فرمايد پيامبر در روايتى مى

اسرائيل فامرو من قتلهم بالمعروف و  قتلت بنو اسرائيل ثلاثة و اربعين نبياً فقام مأة رجل و اثنا عشر رجلاً من عباد بنى«
  »Ĕ« »1وهم عن المنكر فقتلوا جميعاً 

اسرائيل اقدام به امر به معروف و Ĕى از  زده مرد از نيكان و عابدان بنىيهود عنود چهل و سه پيامبر را كشتند، صد و دوا
  !منكر كردند Ĕايتاً آنان را هم به قتل رسانيدند

______________________________  
  .262ص  2البيان ج  مجمع -)1(
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  25 - 23تفسير آيه 

  

نـَهُمْ ثمَُّ يَـتـَوَلىَّ فَريِقٌ مِنـْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ    نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يدُْعَوْنَ إِلىأَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتوُا    .كِتابِ اللَّهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
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نَا النَّارُ إِلاَّ أيََّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فيِ دِينِهِمْ ما كانوُا يَـفْتـَرُ    .ونَ ذلِكَ بأَِنَّـهُمْ قالُوا لَنْ تمَسََّ

  .فَكَيْفَ إِذا جمََعْناهُمْ لِيـَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَ وُفِّـيَتْ كُلُّ نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 

به آنان داده شده ننگريستى كه به سوى كتاب خدا دعوت » تورات و انجيل«اى اندك از كتاب  آيا به كسانى كه đره
احكام خدا و نبوت پيامبر اسلام داورى كند، سپس گروهى از آنان در حالى كه قلباً ى  شوند تا در ميان آنان درباره مى

  شوند؟ گردانند و به كارهاى خود مشغول مى اعراض كننده از كتاب خدا هستند روى مى

هرگز آتش دوزخ در قيامت جز : گردانى و اعراض به خاطر اين است كه بر اساس اعتقاد نادرست خود گفتند اين روى
شان مغرور و  رسد و آنچه همواره به دروغ و افترا به دين خود بستند آنان را به آن دين ساختگى روزى به ما نمى چند

  .فريفت

پس چه خواهند كرد هنگامى كه آنان را براى روزى كه در وقوع آن هيچ شكى نيست جمع كنيم و به هر كس آنچه را از 
  .ر اين زمينه مورد ستم قرار نخواهد گرفتنيك و بد انجام داده همان داده شود و آنان د

   شرح و توضيح

ى عصيان و طغيان يهود و نصارى چه در برابر تورات و انجيل خودشان، چه در برابر قرآن و نبوت پيامبر اسلام و  درباره
  گذارى در ى بدعت نيز درباره
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ها و افتراءات اين دو طايفه در آيات سوره  دين خدا و پيروى از بدعت دين و اعتقاد به خرافات و افترا بستن به خدا و
و ديگر آيات مربوط به يهود و نصارى مشروح و مفصل بحث شد، و روشن   96تا  88و  79تا  70بقره مانند آيات 

انحرافات  گرائى، و غرق بودن در ماديات و دنياپرستى دچار گرديد كه اين دو طايفه بخصوص عالمانشان به خاطر حس
شديد فكرى بودند، و بر اساس اين انحراف خطرناك به تحريف تورات وانجيل و تغيير و تبديل حقايق برخاستند و آنچه را 
حق بود انكار كرده و به آنچه باطل بود پايبند شدند و از اين راه به سعادت دنيا و آخرت خود و ديگر يهود و نصارى 

  .ضربه غير قابل جبرانى وارد كردند
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اينان بر اساس آيه مورد شرح از دعوت پيامبر به اينكه براى يافتن حق تسليم حكم تورات و انجيل شوند سرباز زدند و به 
اش دست نخورده بود، و اوصاف پيامبر اسلام در برخى  تمرد و عصيان برخاستند، تورات و انجيلى كه برخى از آيات فقهى

هايشان هموار و  با توجه به آن آيات راه مسلمان شدن عالمان يهود و نصارى و ملتاز آياتش تغيير و تبديل نيافته بود كه 
توانستند با قبول حكميت اين دو كتاب كه پيشنهاد قرآن و پيامبر بود از باطل نجات يافته و آراسته به حق  باز بود، و مى

  .شوند

نابودى اعمال نيك است كه در دو آيه پيش از  گردانى بدون ترديد دليل بر كفر و سبب حبط و البته اين عصيان و روى
  .آيه مورد شرح به آن اشاره شده است

كند، كه از دعوت الهى پيامبر و قبول حاكميت كتابى كه مورد قبول ظاهر  گرى با انسان چه مى راستى كبر و طغيان
عذاب سرمدى فراهم كند، و با دست خود زمينه دچار شدنش را به شقاوت ابدى و  باشد اعراض مى خودشان مى

  !!نمايد مى

اى اندك به خاطر  كند ولى جز عده قرآن مجيد با همه مخالفان از روى صدق و منطق و حكمت و دانش برخورد مى
   گرائى و براى كشتن حق هواپرستى و حس
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شوند و  اسلام كه دين همه انبياء خداست مىگريزند، و مانع تسليم شدن ديگران به  و نابودى عدالت از قبول واقعيت مى
  .برند آنان را نيز با خود به دوزخ قيامت مى

   شأن نزول

مردى و زنى از اهل خيبر كه از اشراف و موجهين قوم بودند : اند عمران نوشته آل 23مفسران فريقين در شأن نزول آيه 
عالمان يهود و سران قوم از رجم آنان امتناع داشتند، مرتكب زنا شدند، و به حكم آيات تورات مستحق رجم گشتند، اما 

داورى نزد پيامبر اسلام آوردند، رسول خدا به رجم هر دو فرمان داد، نعمان بن ابى اوفى و يحيى ابن عمر كه از رؤساى 
ستم روا  رجمى بر ايشان نيست و تو در حق اين مرد و زن: ادبى و گستاخانه به پيامبر گفتند يهود بودند در كمال بى

  !!كنى دارى و بيداد مى مى

  :»بينى و بينكم التورات«: حضرت به آنان فرمود
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از شما كدامتان به : حاكم ميان من و شما در اين حكم تورات باشد آنان به حكم تورات رضايت دادند، رسول خدا فرمود
فرمود او . وريا كه چشمش كور استمردى است از دانشمندان منطقه فدك بنام ابن ص: آيات تورات داناتر است؟ گفتند

آرى فرمود تو دانشمند جهودانى؟ گفت چنين : ابن صوريا توئى گفت: را نزد من بياوريد وقتى آمد حضرت به او فرمود
خواند تا به آيه  بخوان ابن صوريا مى: معروف است حضرت توراتى كه احكام خدا در آن بود طلبيد و به ابن صوريا گفت

گذاردن روى آيه از آيه گذشت و آن را پنهان داشت، عبداالله بن سليمان تورات را از او گرفت و آيه   رجم رسيد با دست
رجم را قرائت كرد كه محصن و محصنه حدّ زنايشان رجم است و چنانچه زن حامله باشد بايد صبر كنند تا حملش به دنيا 

  .آيد سپس او را رجم نمايند
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  .ر خشم شده مجلس را ترك كرده و معرضانه روى از حق برگرداندند و اين آيه شريفه در حق آنان نازل شدجهودان د

ها و عقايد  گردانى به عذاب دوزخ بشارتشان دادند بر اساس اعتقاد به خرافات و بدعت هنگامى كه به خاطر اين روى
اگر ما در برخى از امور بر حق نباشيم و : منحرشان گفتنداى كه از گذشتگان به آنان رسيده بود مانند گذشتگان  پايه بى

يا  »أيََّاماً مَعْدُوداتٍ «زير بار حكم خدا نرويم حداكثر در روز قيامت تا چهل روز بيشتر در دوزخ عذاب نخواهيم شد 
خردان  د كه اين بىشو  Ĕايتاًچند روزى در عذابيم سپس نجات يافته در đشت قرار خواهيم گرفت، از آيه شريفه استفاده مى

آيد كه به گناهكارى خود  با خيال واهى خويش نسبت به آتش قيامت احساس مصونيت داشتند و ضمناً به دست مى
  .كردند اعتراف و اقرار مى

يرى اساس، و برتر دانستن نژاد خويش هيچ تأث اعلام شده كه باورهاى خرافى، و عقايد بى  فَكَيْفَ إِذا جمََعْناهُمْ  :در آيه بعد
هاى زشت و حالات پست خود را بدون كم و زياد در روز  در كيفر و مجازات گناهكار ندارد، مجرم و عاصى همه اندوخته

يقين كه روز قيامت است به صورت عذاب اليم، عذاب شديد، عذاب مهين، عذاب عظيم دريافت خواهد كرد، و در اين 
هاى خود معذب  اهند داشت، مجرم اهل دوزخ است و برابر با كردهزمينه هيچ ملت و امتى در پيشگاه خداوند تفاوت نخو 

  .شود چه يهودى چه نصرانى چه مسلمان مى
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  27 - 26تفسير آيه 
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رُ إِنَّكَ عَلىقُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَـنْزعُِ الْمُلْكَ ممَِّنْ تَشاءُ وَ تعُِزُّ مَنْ تَ     شاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بيَِدِكَ الخْيَـْ
  .ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ 

  .حِسابٍ   مِنَ الحَْيِّ وَ تَـرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيرِْ تُولِجُ اللَّيْلَ فيِ النَّهارِ وَ توُلِجُ النَّهارَ فيِ اللَّيْلِ وَ تخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تخُْرجُِ الْمَيِّتَ 

ستانى،  دهى و از هر كه خواهى حكومت را مى خدايا اى مالك واقعى همه موجودات به هر كه خواهى حكومت مى: بگو
مقدار كنى، همه خير نزد توست، يقيناً تو بر هر كارى  و هر كه را خواهى عزت دهى، و هر كه را خواهى خوار و بى

  .توانائى

كنى  آورى و مرده را از زنده خارج مى كنى و زنده را از مرده بيرون مى در شب وارد مىآوردى و روز را  شب را در روز درمى
  .بخشى و هر كه را بخواهى به حساب روزى مى

   شرح و توضيح

از آنجا كه كافران و مشركان و اهل كتاب مدّعى بودند و اكنون هم مدعى هستند كه در امور مالك واقعى هستند، و مال 
گاه محكمى براى آنان است، و چيزى از دست آنان خارج نخواهد شد، و حتى در قيامت عذاب  ن تكيهو زن و فرزندانشا

شوند و در هر صورت در همه امور  دوزخ به آنان تسلطى ندارد، بلكه چند روزى در آنجا هستند، سپس مالك đشت مى
  هاى آنان نازل شد گوئى در پاسخ ياوه  الْمُلْكِ  قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ   آزاد و صاحب اختيارند اين آيه شريفه يعنى آيه
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و به آنان اعلام كرد كه شما و همه موجودات مملوك حق و محكوم حكم اويند و đشت و دوزخ هيچ ربطى به اراده آنان 
شند همان گونه كه دلشان هاى وجود خود آنان است و چون در دنيا مصمم بودند تا با ندارد، بلكه دوزخ محصول زشتى

خواست باشند لذا عذاب دوزخ مطابق با تصميم و نيتشان دائمى و هميشگى است و خلاصه بر چيزى در اين عالم  مى
  .حكومت و سلطه ندارند

   اى مهم و لطيف نكته
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ت شود، يعنى حكوم ممكن است كسى بگويد منظور از اعطاء ملك و حكومت از جانب خدا شامل مؤمن و كافر مى
  .هاى ستمكار و ظالم شرق و غرب عطا خدا به آنان است فرعونيان، نمروديان، يزيديان، امويان، عباسيان و همه حكومت

اگر ملتزم به چنين معنائى شويم بايد بگوئيم، زمينه ظلم ظالمان و جنايت جانيان و خيانت خائنان محصول حكومت دهى 
خيانت بر خيانت شدگان را خود حضرت حق خواسته است، و روى اين خدا به آنان است، پس ظلم بر مظلومان، و 

توان عدالت را جزء صفات حق دانست، در حالى كه قرآن مجيد در آيات فراوانى ظلم و ستم را از خدا نفى  حساب نمى
بسيار ريز داند، و او مهربانى است كه به قول قرآن به اندازه موى  نموده و حضرت او را حكيمى عادل و اهل قسط مى

  .كند وسط شكاف دانه خرما به كسى ظلم نمى

هاى قرآن مجيد مراجعه كنيد و به دقت آيات را مورد بررسى قرار دهيد تا به اين نتيجه برسيد كه  توانيد به اغلب سوره شما مى
  .دهد مىهاى قرآن از حضرت حق هر گونه ظلمى نفى شده و هر گونه ظلمى را به خود انسان نسبت  در اكثر سوره
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إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ  ،إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ  ،*وَ ما ظلََمَهُمُ اللَّهُ  ،*وَ ما ظَلَمْناهُمْ   آيات شريفه قرآن با تعابيرى هم چون
  .وَ لا يُظْلَمُونَ نَقِيراً  ،*فتَِيلاً وَ لا يظُْلَمُونَ  ،*فَما كانَ اللَّهُ ليَِظْلِمَهُمْ  ،النَّاسَ شَيْئاً 

  .داند هر نوع ظلمى را از خدا نفى كرده، و حضرت او را از اين صفت زشت منزه مى

كند و از او به  بنابراين خداوند حكومت و پادشاهى را به هر انسان مؤمنى كه لياقت و شايستگى داشته باشد عطا مى
نمايد، حكومت ستمگران در هر دوره و عصرى حكومتى  عدالت ياد مى عنوان خليفه خودش در زمين براى بسط حق و

غاصبانه و ظالمانه است كه با قلدرى و زور و اسلحه و سلاح و قتل و خونريزى به دست آمده و در اين زمينه مؤمنان از 
مت در اختيارشان  اند، نه اين كه خدا به آنان حكومت داده يا وسائل به دست آوردن حكو  حقوق مشروع خود محروم شده

هاى  اند، خداوند به وسيله انقلاب اند سوء استفاده كرده گذاشته و آنان از حكومتى كه از بركت وسائل به دست آورده
درباره  تَـنْزعُِ الْمُلْكَ ممَِّنْ تَشاءُ  گرداند و غاصبانه را از دست ظالمان بيرون كشيده و به مجرايش برمى دينى و مردمى حكومت

اش شايسته  دهى خداوند نيز بايد گفت خداوند هر انسانى را به سبب ايمان و عمل و صالح و اخلاق حسنه عزت و ذلت
اى و گنهكار متكبر مشاهده كند او را به ذلت و خوارى  كند، و چون كسى را مجرم حرفه ببيند به او عزت عطا مى

و خيالى كه با پول و ثروت و قدرت به دست پايه  نشاند و اين عزت و ذلت، عزت و ذلت حقيقى است نه عزتى بى مى
رود و صاحبش به خاك مذلت  آيد، كه چنين عزتى عزت نيست زيرا با رفتن مال و منال و ثروت و قدرت بر باد مى مى
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افتد، عزت، عزت پيامبران و امامان و اولياء حق و مؤمنان است، گرچه به چشم گروهى خوار باشند، و ذلت، ذلت  مى
  .رمان و عاصيان است گرچه به ديده گروهى مانند خودشان عزت جلوه كندستمكاران و مج
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سوره بقره و درباره خروج از ميت، و ميت از حى در آيه  164در رابطه با جايگاه شب و روز و اختلاف آĔا در آيه 
  .همان سوره بسيار مشروح و مفصل بحث شد 28

وانندگان اين سطور كه اعطاء ملك در رابطه با صالحان و شايستگان و نزع حكومت درباره براى توجه دادن به شما خ
  .كنم شده اشاره مى هاى تفسير آورده كه در كتاب   اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ   ظالمان و ستمگران است به شأن نزول آيه قل

   شأن نزول آيه قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ 

كوشيدند پيش از رسيدن احزاب و  كردند، و مى بر اسلام با كمك اهل ايمان در اطراف مدينه خندق حفر مىزمانى كه پيام
دشمنان سوگند خورده آن را به مرحله قابل قبولى برسانند، ناگهان در حال مشغول بودن به كار به سنگ سپيد بزرگ و 

طّل ماندند، سلمان به محضر رسول خدا رسيد و مطلب سختى برخورد كردند كه ياران از شكستن و جا به جا كردن آن مع
را با آن حضرت در ميان گذاشت، نبى مكرم وارد خندق شده كلنگ را از دست سلمان گرفت و به سنگ كوبيد، از 

  .اى پريد، حضرت تكبير پيروزى سر داد و مسلمانان هم با پيامبر هم نوا شده تكبير گفتند برخورد كلنگ با سنگ جرقه

اى جستن كرد و بخشى از سنگ شكست و فرياد تكبير  طهر بار ديگر كلنگ را بر سنگ كوبيد، اين بار نيز جرقهرسول م
اى از آن پريد و قسمت ديگر سنگ شكسته  مسلمانان به آسمان بلند شد، پيامبر براى بار سوم بر سنگ كوبيد باز جرقه

: انان فضا را عطرآگين نمود، سلمان به حضرت گفتشد و مسير خندق هموار گشت، براى بار سوم صداى تكبير مسلم
هاى حيره و مدائن را  اى كه بار اول پريد كاخ در ميان جرقه: آورى ديدم، پيامبر پاسخ داد امروز از شما وضع شگفت

   مشاهده كردم، برادرم امين وحى به من بشارت داد كه همه آĔا زير بيرق اسلام
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هاى روم را ديدم باز امين وحى به من خبر داد كه آن منطقه هم در دست مسلمانان  مد، در ميان جرقه دوم كاخخواهند آ
ى يمن را ديدم و او به من مژده داد كه اهل اسلام بر آن  هاى صنعا و منطقه قرار خواهد گرفت، در ميان جرقه سوم كاخ

. ها بشارت باد اى مسلمانان شما را به اين پيروزى! وزى سر دادمشوند و من در آن موقعيت تكبير پير  ناحيه هم پيروز مى
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گنجيدند،  ى صدق و حق بود از شدت خوشحالى با شنيدن مطالب پيامبر در پوست خود نمى آنان كه ايمانشان بر پايه
ه غير قابل چه آرزوى بيهوده و باطل و چه وعد: ولى منافقان هزار چهره، روى درهم كشيده و به صورت اعتراض گفتند

تحققى، در حالى كه اينان از ترس جان خويش حالت دفاعى به خود گرفته و در كار كندن خندق هستند، و در آنان 
پرورانند كه در اين موقعيت آيات  قدرت جنگ با احزاب نيست خيال فتح و پيروزى بر كشورهاى جهان را در سر مى

Ĕايت است چون لياقت  ه مالك ملك هستى خداست و قدرت او بىشكن داد، ك شريفه نازل شد و به آنان جواب دندان
و چون  قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ، كند لازم را در انسان ببيند به او حكومت و سلطنت عنايت مى

گيرد، و هم او بر همين اساس  ىشايستگى در انسان نبيند حكومت او را كه غاصبانه و به زور به دست آورده از او م
  .دهد عزت و ذلت مى

ى جايگاه شب و روز و منافع آĔا براى بشر، و آفرينش زنده از عنصر مرده و مرده از عنصر زنده به ترتيب در  درباره
ى مباركه  آن سوره 169و  168و  29و  22سوره بقره و در رابطه با رزق و روزى در آيات  28و  164آيات 
آمده   قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ   ى آل عمران كه دنبال آيه سوره 27مفصل را مشروحى گذشت بنابراين آيه شريفه هاى  بحث

  .نيازى به بحث مشروحى ندارد
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  28تفسير آيه 

  

ءٍ إِلاَّ أَنْ تَـتَّـقُوا مِنـْهُمْ تقُاةً وَ  وَ مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فيِ شَيْ لا يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِريِنَ أوَْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 
  .يحَُذِّركُُمُ اللَّهُ نَـفْسَهُ وَ إِلىَ اللَّهِ الْمَصِيرُ 

ى تن دهد مؤمنان نبايد كافران را به جاى اهل ايمان سرپرست و دوست و محرم اسرار خود بگيرند، و هر كس به چنين روش
اى با خدا نيست، مگر آن كه بخواهيد بخاطر دفع خطرى كه متوجه شماست از آنان تقيه كرده به  در هيچ پيوند و رابطه

  .دارد و بازگشت همه به سوى خداست ظاهر اظهار دوستى كنيد خدا شما را از عذاب خود بر حذر مى

   شرح و توضيح
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دارد بحث بسيار بسيار مهم تقيه است، كه ركنى از اركان سياسى فرهنگ ى شريفه قرار  اى كه در آيه ترين مسئله مهم
ترين كاربرد است، و متأسفانه از اين حقيقت  خداست، و كاربرد آن در حفظ اسلام و مسلمانان، و شكست دشمن عظيم

كرده و به نشينى مسلمانان كمك   هاى سوء و غلطى شده و بر اثر برداشت غلط به عقب العاده تاكنون برداشت فوق
ى سياست و امور نظامى و فرهنگى ميدان داده است، اگر توجيه صحيح اين حقيقت به وسيله  پيشروى دشمن در حوزه

كنم مسلمانان تا به امروز سر پا مانده بودند، توجيه صحيح آنان  گرفت فكر نمى عالمان آگاه و فقيهان وارسته صورت نمى
كفر داخلى و شرك جهانى به مقاومت وادار كرد و سبب شد كه اسلام نيمه جان از   بود كه بخشى از اهل ايمان را در برابر

  .هاى غير قابل جبران در مصونيت و امنيت قرار گيرند خاموش شدن محفوظ بماند، و مسلمانان تا حدودى از ضربه
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م، عزيز، ذو انتقام، حكيم، وهاب، شديد العقاب، از آنجا كه خداوند در آيات گذشته خود را با صفاتى چون حى، قيو 
گاهى با  دهد كه با وجود چنين تكيه بصير، مالك ملك هستى، تواناى نسبت به هر كار معرفى فرمود، به مؤمنان هشدار مى

شما را تواند ولى و يار و سرپرست و كارگردان همه امور شما باشد و گره از مشكلات شما باز كند، و  چنان صفاتى، كه مى
در هر مسير مثبت هدايت نمايد، و بلاها و مصائب و به ويژه شر دشمنان را از شما دفع كند بر شما حرام اكيد و منع شديد 
است كه كافران را به خاطر امورى چند به سرپرستى و دوستى انتخاب كنيد و آنان را به عنوان محرم اسرار و كارگشاى خود 

ه دهيد و بر اين عهدشكنان خائن كه با برقرار كردن دوستى با شما از پشت به شما خنجر به ميدان زندگى و حيات خود را
خيزند و دين و دنيايتان را بر باد  زنند، و از طريق دوستى با شما Ĕايتاً با درك همه امور شما به استعمار كردن شما برمى مى
  .دهند تكيه كنيد مى

ساله اخير يعنى از قرن سيزدهم هجرى تاكنون از دوستى با كافران و هم پيمان هاى اسلامى در اين سيصد  به راستى ملت
  !اند؟ اى برده شدن با اينان، و قررادادهاى بسته شده با آن خائنان چه đره

ترين حيوانات وحشى  هاى كافر پرتغال، بلژيك، فرانسه، روسيه، و به ويژه دو دولت انگليس و آمريكا كه از درنده دولت
اند، و چه سودى براى كشورهاى اسلامى  اى رحم در وجود آنان نيست چه گُلى به سر مسلمانان ريخته ترند و ذره درنده
  !اند؟ داشته

در هم شكستن دولت پر قدرت به ظاهر اسلامى عثمانى و تبديل آن به چند كشور كوچك و ضعيف براى غارت بيشتر 
   ترين زاده ان، به وجود آوردن دولت غاصب اسرائيل اين حراممعادن و اموال مسلمانان و تضعيف فرهنگ اسلامى آن
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وليده استعمار، آواره كردن هزاران فلسطينى، و كشتن هزاران زن و مرد و كودك مسلمان در لبنان، سوريه، مصر، فلسطين، 
مكه و مدينه، قرارداد كمپ ديويد، پرورش  الجزائر، مسلط كردن وهابيت اين فرزند نامشروع انگليس بر عربستان و حرم

شمار بر ملت عراق، عهدنامه گلستان و تركمانچاى و تحميل آن بر  رحم، نابودى افغانستان و جنايات بى هاى بى تروريست
اى اندك از  گوشه..... هاى مهمى از خاك ايران، بستن هفتاد قرارداد استعمارى با قاجاريه و  ايران، جدا ساختن بخش

ها و كشورهاى اسلامى است كه در صدها كتاب با مدارك لازم بازگو شده  هاى بسيار كافران به ملت ايات و خيانتجن
هاى بارز اسلامى در ممالك اسلامى چون اميركبير، قائم مقام فراهانى، شيخ  است، اين جنايات غير از كشتن شخصيت

  .هاى برجسته ضد استعمارى در ديگر ممالك است نان و چهرهالدين اسدآبادى از ميان مسلما االله نورى، سيد جمال فضل

   اصل عظيم تقيه

هاى تفسير و اخلاق در ضمن  بيت به صورت پراكنده در كتاب دانشمندان بيدار و قرآن شناس و عارف به معارف اهل
فظ اسلام و مسلمين و تشريح امر به معروف و Ĕى از منكر حقيقت اين مسئله را شناسانده و موارد آن را كه جز براى ح

  .اند شود روشن ساخته آمادگى براى شكست دشمن بكار گرفته نمى

ام در رابطه با تقيه اين   هاى عالمانه او استفاده برده دانشمند فقيد مرحوم طيبى كه من در نوجوانى از مطالب با ارزش و تحليل
  :دهد گونه نظر مى

جع به تقيه موجود است به تصديق قرآن شناسى مانند علامه ملامحمد حداكثر آياتى كه در صريح يا ظاهر قرآن كريم را
  :باقرمجلسى عبارت از اين سه آيه شريفه است
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 ....:ءٍ إِلاَّ أَنْ تَـتَّـقُوا مِنـْهُمْ تقُاةً  شَيْ  لا يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِريِنَ أوَْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فيِ 
»1«  

مسلمانان نبايد كفار را بجاى مؤمنان ياران و مددكاران و سرپرستان خود انتخاب نمايند، هر كس چنين كارى كند هيچ 
  .اى مطلوب ارتباطى با خدا ندارد مگر اين كه به سببى منطقى و مشروع از آنان تقيه كند تقيه
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  »2« :رَ باِللَّهِ مِنْ بَـعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أكُْرهَِ وَ قَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمانِ مَنْ كَفَ 

هر كس بعد از ايمانش به خدا كافر شود دچار خشمى از سوى خدا و عذابى عظيم خواهد شد، مگر كسى كه او را 
  .مجبور به اظهار كفر كنند در حالى كه دلش مطمئن به ايمان است

  »3« ...:قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ  وَ 

ياد آورى عدد آيات تقيه به خاطر اين است كه بدانيد : كرد گفت و مرد مؤمنى از خاندان فرعون كه ايمانش را پنهان مى
يات امر به معروف و Ĕى از منكر آيات امر به معروف و Ĕى از منكر از نظر تعداد قابل مقايسه با آيات تقيه نيست، آ

ى  شود كه اصل و پايه ها آيه بيشتر است، از كثرت و فراوانى آيات امر به معروف و Ĕى از منكر نتيجه گرفته مى از ده
ى تقيه به عنوان يك  اساس و ريشه در اسلام امر به معروف و Ĕى از من كر است، چنان كه در آيه اول و دوم مسئله

  .ئى و با حرف الاّ كه از ادات مستثناة است ذكر شده استموضوع استثنا

______________________________  
  .28آل عمران  -)1(

  .106نحل  -)2(

  .28غافر  -)3(
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 ى اول پس از آنكه اصل اساسى را در زمينه روابط خارجى آن هم با آن لحن مؤكد و آن ēديد شديد، مثلاً در آيه
  :فرمايد اجتناب از دوستى با دشمنان اسلام و دورى از تحت الحمايه آنان شدن قرار داده چنين مى

  :إِلاَّ أَنْ تَـتَّـقُوا مِنـْهُمْ تقُاةً 

  .حفظ كردنى و در مسير تقيه قرار گيرد تقيه كردنى. مگر اين كه بخواهيد خود را از آسيب آنان حفظ كنيد
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به معنى سپر گرفتن » وقى و وقاية«ى تقيه و هر دو از ريشه  كه معادل كلمه» تُقاةً «همين ظاهر ساختن مصدر يعنى كلمه 
دارد كه نوع خاصى از تقيه نه هر نوع تقيه و به طور مطلق مورد  دهد و اعلام مى در برابر خطرات است، نشان مى

با اين كه مطلب و منظور با چنين تعبيرى هم كامل و تمام بود، بلكه با   إِلاَّ أَنْ تَـتَّـقُوا مِنـْهُمْ  :استثناى قرآن است زيرا نفرمود
  .اى مجاز و مستثنى است بكار برده تا اثبات كند كه يك نوع تقيه نه هر نوع تقيه» تقُاةً «عنايت خاصى آن تعبير ويژه را 

عقلاى جهان نسبت به باشد، و نگاه  خلاصه تقيه در عين عظمت داشتنش يك امر عارضى و يك وضع استثنائى مى
كنند و از تعميم و سرايت دادن آĔا به كليه شئون  قوانين استثنائى معلوم است، يعنى در همان موارد استثناء به آĔا عمل مى

گذارند جريان طبيعى زندگى به خصوص زمانى كه دين و نفوس و اموال و معادن ملت اسلام  زندگى اجتناب نموده و نمى
  .قوانين وضع استثنائى شوددر خطر است محكوم 

تواند جانشين اصول عمومى و   نمى -مانند ساير امور استثنائى - روى اين حساب تقيه كه يك امر استثنائى است مانند
آيد كه فرع بر اصل تقدم و مزيت پيدا كند و يك قانون استثنائى به يك قانون عمومى  كلى اسلام باشد وگرنه لازم مى

   انين عمومى جنبه شذوذ و استثناء بخود بگيرد، و اين همتبديل يابد و برعكس قو 
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معقول نيست كه يك چيز استثنائى و موقتى جنبه ابدى پيدا كند ولى امور ابدى به وضيعت استثنائى و موقتى تغيير جهت 
  .دهد، بطلان اين معنا كاملاً بديهى است

شوند كه به اين اوضاع  ثنائى از اين قرار است، ولى متأسفانه گاهى مردمى پيدا مىى تمام امور است روش و رفتار درباره
دهند كه  بخشند و اصول قوى و قوانين اساسى و مسلمات را تحت الشعاع آĔا قرار مى استثنائى جنبه عمومى و دائمى مى

  .يقيناً كار نادرستى است

خواهد امر به معروف و Ĕى از  فرهيخته و مسلمانى روشن ضمير مى بينند عالمى دلسوز، و مؤمنى مثلاً چنين مردمى تا مى
گويند تقيه   پاچگى به او روى آورده مى منكر كند، و جلوى مفاسد يك دولت يا يك جميعت بايستد با هيجان و دست

رفش، يا شوند مشت با د شوى و براى تقويت كلام خود متوسل به اين مثل مى كن كه اگر تقيه نكنى دچار گرفتارى مى
سازد، بايد سكوت كنى و اوضاع را به حال خود رها نمائى تا صاحب اصلى بيايد و همه امور را  مشت با سندان نمى

  !!اصلاح نمايد
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گويند بنشينيد و كارى به كار دولت جائز و مفسدان نداشته باشيد كه وظيفه شما در اين  اينان با خيالى راحت به همه مى
شان از تقيه سكوت كامل در برابر مفسدان و طاغيان است، در حالى كه تقيه به اين معنا نه در مرحله تقيه است و منظور 

برند  قرآن آمده و نه در روايات خبرى از آن هست، ولى اين عافيت طلبان كه اكثر در لباس زهد و عبادت هم به سر مى
دهند و با اين سرايت دادن اصول مسلم  رايت مىتقيه را آن همه به معنائى كه لايرضى صاحبه است به همه شئون زندگى س

كشانند، قطعاً تقيه به چنين معنائى وجود ندارد و آفرين بر آن عبد صالحى كه در اوائل انقلاب  اصلى را به تعطيلى مى
   اى در چهلم ى چنين تقيه درباره
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بيت به خطر افتاده تقيه  ه اصول اسلام و قوانين الهى و معارف اهلنظيرش اعلام كرد اكنون ك شهداى فيضيه در اعلاميه بى
  !حرام است و لو بلغ ما بلغ

بنابراين اصل اولى عبارت است از تبليغ اسلام چه به صورت امر به معروف و Ĕى از منكر چه به شكل دعوت به اسلام 
ه در راه پيشرفت و پيروزى اسلام، منتهى  با موعظه و حكمت و جدال احسن و چه به صورت تلاش و فعاليت همه جانب

شود، به هر  گاهى و در شرايط معينى از اين اصل ثانوى و استثنائى يعنى رخصت تقيه و مجاز بودن آن نيز استفاده مى
تر خواهد شد در مفهوم صحيح آن يك نوع دعوت و خدمت به  صورت خود اين اصل تقيه، چنان كه بتدريج روشن

به معروف و Ĕى از منكر است و در حقيقت تقيه فقط تغيير روش كار است و به تعبير روز عبارت  اسلام و يك نوع امر
  .ى ديگر از تغيير تاكتيك براى خدمت به اسلام و تغيير تاكتيك امر به معروف و Ĕى از منكر است نه مسئله

   تغيير عنوان نه ماهيت

Ĕى از منكر در رأس آĔاست و از تقيه تعبير امروزى بنمائيم  اگر بخواهيم از اصول اساسى اسلام كه امر به معروف و
بناميم و در تعريف اين دو لفظ » تاكتيك«اسلام و تقيه را » استراتژى«توانيم امر به معروف و Ĕى از منكر را اصول  مى

يك برنامه استراتژى در امور نظامى و كارهاى جنگى عبارت است از يك خط مشى كلى و : اند اهل فن چنين گفته
آورى  ى نيروهاى جمع شود، اما تاكتيك عبارت از استفاده از اين برنامه و از اداره عمومى كه براى رسيدن به هدفى وضع مى

  .شده در ميدان مبارزه و جنگ با دشمن است

مى براى يا به تعبير ديگر روز و به معناى عصرى تقيه سومين مرحله از مراحل سه گانه جنگ است كه كارشناسان نظا
  :اند و آن مراحل از اين قرارند ها قائل جنگ
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اى است كه در قرآن كريم در سوره  نشينى تاكتيكى و اين همان مرحله مرحله عقب -3. مرحله دفاع -2. مرحله هجوم - 1
  :انفال از آن ياد شده است

مْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرَهُ إِلاَّ مُتَحَ    »1« .فِئَةٍ فَـقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بئِْسَ الْمَصِيرُ   رِّفاً لِقِتالٍ أوَْ مُتَحَيِّزاً إِلىوَ مَنْ يُـوَلهِِّ

و هر كس در بحبوحه جنگ به آنان پشت كند و از دشمن بگريزد سزاوار خشمى از سوى خدا شود و جايگاهش دوزخ 
مگر اين كه گريز و فرارش براى انتخاب محلى ديگر جهت ادامه نبرد با دشمن يا  گاه بدى است است و دوزخ بازگشت

  .پيوستن به گروهى تازه نفس از مجاهدان براى حمله به دشمن باشد

فوت و فن ديگر و đترى براى پيدا كردن ادامه نبرد است، اين گونه فرار و عقب نشينى آن فرار مبغوض از :  مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ 
د كه به اتفاق آراء و به حكم اين آيه و نصوص ديگر از گناهان و معاصى كبيره است نيست، بلكه آن عبارت از جها

  .گير كردن دشمن است فرار تاكتيكى براى غافل

زه تر و ملحق شدن به واحدهاى جنگى تا گيرى đتر و انتقال از سنگرى به سنگر محكم يعنى موضع :فِئَةٍ   أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى
» الا«نشينى تاكتيكى به عنوان يك جريان استثنائى و با حرف استثناء  تر و عجب اين كه در اين آيه نيز تقيه يا عقب نفس

  .آمده است

نشينى تاكتيكى براى تجديد قوا و تازه كردن نفس  اى كه اسلام گفته است همين عقب كنيد تقيه پس چنان كه ملاحظه مى
پذيرى خلاق و مبرّى از  هاى اسلامى و انعطاف هاى فعاليت ت، و خلاصه عوض كردن روشبراى ادامه نبرد با دشمن اس

هاى تلخ و حوادث غير مترقبه است  تر با اوضاع و احوال و مقتضيات و واقعيت هاى مناسب انكار اصول و انتخاب روش
  .و بس نه چيزى ديگر

______________________________  
  .16انفال  -)1(
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   تحريف خائنانه معنى تقيه

با كمال تأسف اين حقيقت مترقى و اين مفهوم صحيح تقيه مانند بسيارى از حقايق و مفاهيم و ديگر معارف عاليه 
اى از تقيه به عمل  هاى نادرست و تصويرهاى غلط و وارونه اسلام براى عده كثيرى پوشيده مانده است و در نتيجه ارزيابى

  :اند كه بايد اين تصويرهاى غلط را به دو دسته تقسيم كرد آورده

دينداران خشك و قشرى اعم از به اصطلاح پيشوا يا پيرو كه قولاً و عملاً تقيه را به معنى ترك وظائف : دسته اول - 1
رهبانيت را سخت گيرى از مداخله در امور اجتماعى اسلام كه انزوا و  اى براى كناره اسلامى تفسير كرده و آن را đانه

اى براى تعطيل احكام و قوانين تعطيل ناپذير اسلام و فلج كردن همه  محكوم بلكه آن را تحريم كرده است، و نيز آن را đانه
ها و  ها و محافظه كارى هاى اسلامى و دستاويزى براى توجيه آسايش طلبى امور حياتى اسلام و فرار از مسئوليت

  !!اند ها قرار داده سودجوئى

اطلاع از اسلام هستند كه مرتكب اشتباهى  بند و بار و بى دينان و مغرضان از دشمنان اسلام يا افراد بى بى: دسته دوم - 2
اند كه تقيه از اختراعات ملايان شياد براى فريب عوام  اند و در اوراق پريشان خود ادعا كرده از نوع ديگر درباره تقيه شده

دروغ در كليه : اند تقيه مظهر دروغ در دين و مذهب است، و گفته: اند نچنان اوراق گفتهاز نويسندگان آ است، لذا بعضى
شئون ما رخنه كرده است از جمله در مذهب هم دروغ به صورت تقيه جلوه نموده، و اين نويسندگان نام آن را دروغ مذهبى  

پرور و  كار و تن پردازى نمايد و محافظه ند و دروغبه اين معنى كه اگر كسى بخواهد در كار دين هم شارلاتانى ك! اند گذاشته
  !!كند راحت طلب باشد تقيه مى
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البته براى شما خوانندگان محترم از مطالبى كه در سطور گذشته تحرير شد روشن گشت كه حقيقت تقيه چيست و كاربرد آن 
  .چه اندازه به سود اسلام و مسلمين و زيان دشمن است

تقيه در اصل و اساس به عنوان عاملى از عواملى : دانند گفت در هر صورت بايد به دسته اول كه خود را جزء دينداران مى
  :حفظ اسلام وضع شده است چنانكه در احاديث مربوط به تقيه آمده است

  »1« »:التقية من دينى و من دين آبائى«

  .تقيه جزئى از دين من و دين پدران من است
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تواند به عامل اضمحلال و نابودى دين تبديل شود،  بر اساس آيات و روايات عامل حفظ دين است هرگز نمى تقيه كه
بنابراين بايد دينى در ميان باشد تا بخاطر آن تقيه صورت گيرد، حال اگر روزگارى كار اين عامل حفظ دين به آنجا منتهى 

چنانكه اين وضع در تاريخ «شود،  آن منجر به اضمحلال دين مى شد كه ديديم ادامه آن بيش از اين و يا اساساً عمل به
در چنين وضعى آيا باز هم تقيه بنابر نظر شما جايز است؟ چه رسد به اين كه واجب باشد » اسلام زياد پيش آمده است

وقتى دين نابود و آيا در چنين وضعى كه همه اسلام و اساس آن به خطر افتاده باز هم التقية من دينى و من دين آبائى، 
  شود چگونه به خاطر آن تقيه شود؟

شود  گرايد كار متنهى به قيام خونين حسينى مى افتد و چراغ دين به خاموشى مى بينيم وقتى اساس اسلام به خطر مى ما مى
لت چرا؟ براى اين كه ديگر دوران اين عامل حفظ دين يعنى تقيه سپرى شده است و به عبارت ديگر آن خصلت دينى اصا

   و خاصيت خودش را از دست داده است و كار به جائى رسيده كه

______________________________  
  .460، ص 11وسائل ج  -)1(
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هاى آينده، اسلام حقيقى را نخواهند شناخت،  اگر يك قيام مسلحانه خونين هم چون انقلاب حسينى صورت نگيرد نسل
رسد اسلام عبارت بوده از دين ابوسفيان، معاويه، يزيد، ابن  كنند به نظرشان مى د وقتى به اسلام نگاه مىهاى بع يعنى نسل

سعد و ابن زياد كه اين دين در حقيقت لادين بوده كه به صورت دين به وسيله اين خائنان به ملت تحميل شده است، و 
كار و معجون عجيب و غريبى است كه با هر  قلم شله هاى بعد تصور خواهند كرد كه اسلام اساساً آش آن وقت نسل

عباس  چنين بنى ها و هم اميه از معاويه تا يزيد و بعدى سازد و با هر جنايت و خيانتى سازگار است، چون كه بنى چيزى مى
غريبى به ها انواع بلاها را سر اسلام آوردند، و آن چنان آن را مسخ و وارونه كردند و از آن معجون عجيب و  و بعدى

  .ساخت وجود آوردند كه با همه اضداد خودش مى

پرورانيد و Ĕايتاً اسلام خاندان ابوسفيان و خاندان  كرد و مى هاى خود را در بطن خود حمل مى اسلام سفيانى تمام گوركن
خت بشرى هاى سا ترين فرهنگ هائى از اين قبيل كه از اسلام اموى و عباسى منشعب شده از پيچيده عباسى و اسلام
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ها و  فهمد چگونه اسلام و دين و مرامى است كه تمام گوركن است كه انسان قدرت سر درآوردن از آن را ندارد و نمى
  .عوامل اĔدام و نابودى خود را در دامن خود دارد

لام مثلاً اسلام قرآن ونبوت و امامت و خلاصه اسلام حسينى دين آزادى و دمكراسى به معناى واقعى است، ولى اس
  .سفيانى و عباسى دين آزادى كشى و استبداد و زور و ديكتاتورى است

اسلام حسينى دين عدالت، مواسات، مساوات همه در برابر قانون و دين برادرى و محبت و تعاون و صدق و صفا و 
   شرافت و كرامت است، ولى اسلام
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هاى  اسلام حسينى دين امانت، صداقت، جوانمردى و ارزش. برى و نابرادرى استسفيانى دين ظلم، ستم، بيدادگرى و نابرا
  .انسانى است

  .ها و رذائل است دين اموى وعباسى دين خيانت، دروغ، خدعه، نيرنگ و ناجوانمردى و همه پستى

گناه و معصيت،   كارى و دين تقوا و اجتناب از هر اسلام حسينى دين مهر و محبت، عشق و انسان دوستى و تعاون و هم
  .و دورى از هر جنايت و خيانت است

دين اموى و عباسى دين كينه توزى، چپاول و غارت و قتل عام و به بردگى كشيدن عباد خدا و مردم را گاو و گوسپند به 
حساب آوردن است، اين سخن ما و انشاء نگارى نيست اين حقايقى است كه پيامبر اسلام در زمان حياتش نسبت به 

  :از خودش خبر داده استپس 

  »1« »:اذا بلغ بنو ابى العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا دين االله دغلاً و عباد االله خولا و مال االله دولاً «

به سى نفر رسيد دين خدا را بازيچه خود » اين جرثومه پليد اموى تبار و اموى مسلك«هنگامى كه عده فرزندان ابوالعاص 
  .خويش و مال خدا را انحصارى و احتكار خود قرار دهندو بندگان خدا بنده و برده 

  :فرمايد اش مى گوئى تاريخى پيامبر اسلام در اين سخن زنده و در اين پيش! شگفتا

اند به سى نفر برسند و سواركار و مسلط بر اوضاع شوند برنامه كار و سياست  اميه چون عده اين خانواده كه بخشى از بنى
  :شود آنان با همه عرض و طولش در اين سه مسئله خلاصه مىخارجى و داخلى و دولت 
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______________________________  
، اين روايت مهم در بسيارى از كتب حديث شيعه و سنى آمده 45اعلام الورى تأليف طبرسى چاپ اسلاميه ص  -)1(

  .است
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  .نشينند تا به نام دين ريشه دين را بركنند در داخل كيان آن به كمين مى گيرند و رخنه گرانه دين خدا را به بازى مى - 1

آرى بازى با دين، و با نيرنگ و خدعه و فساد و تباهى كشيدن محتواى حقيقى و اصيل آن، و مخالفت و مبارزه با دين به 
خل نمودن چيزهائى در دين كه از دين وار از داخل دين كيان دين را مورد حمله و تخريب قرار دادن و دا نام دين، و موريانه

  .اميه است نيستند كار اساسى بنى

دهند، گوئى آنان  بندگان خدا را برده و نوكر و ملك طلق خود مانند گاو و گوسپند بلكه مثل ابزار و آلات قرار مى - 2
  .اند اصلاً بنده خدا و يا اساساً انسان نيستند، بلكه جمادات و ابزار و آلات

گيرند و به انبار  هاى عمومى اسلامى را به شدت در انحصار خود مى و بيت المال مسلمانان و ثروت مال خدا - 3
ريزند، و به فاميل خود كه اقليتى بيش نيستند اختصاص داده و آن اموال را در حوزه اين فاميل دست به دست  احتكار مى

  !دهند دست ديگرشان مى ريزند و از اين دست به گردانند و از اين جيب به آن جيب مى مى

اين سخن جاويدان پيامبر اسلام است كه بر اساس آن اميرمؤمنان در مبارزاتش با معاويه و ساير جباران و ستمگران اين 
خانواده بر آن تكيه كرده است، چنان كه پس از او هم حضرت مجتبى و حضرت ابوعبداالله الحسين و بزرگان صحابه و 

  .جاويد نبوى با دشمن اسلام درگير بودند تشان با جباران و ظالمان براساس اين سخنقهرمانان اسلام در مبارزا

اين بود اجمالى از اسلام اين خاندان ننگين كه ديديد چه معجون عجيب و غريبى است كه با همه ضدهاى خود سازگار 
يد چه بايد كرد؟ و در چنين موقعيت پرسيم وقتى چنين وضعى پيش آ كنند مى است حال از آنان كه تقيه را وارونه معنا مى

اى كه  گوئيد بايد تقيه كرد؟ تقيه خطرناكى كه اصل اسلام در خطر است تكليف چيست؟ آيا باز هم به معنائى كه شما مى
  موجب اضمحلال دين است؟
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خورد و كاربرد ندارد و اگر  ثنائى به درد نمىالبته پاسخ منفى است، يعنى وقتى كار اسلام به اينجا رسيد ديگر آن اصل است
  .شود رود و عامل حفظ دين به عامل اضمحلال دين تبديل مى به آن عمل شود اصل دين از ميان مى

قيام حسينى به اين خاطر بود كه ديگر از نظر شرعى و عقلى مجوزى براى تقيه وجود نداشت و بايد اين قيام صورت 
ى اين قيام خونين عارف به  شد و هر جاهل به اسلام در سايه هاى بعد منتقل مى نسل گرفت تا اسلام حقيقى به مى

  .اميه به اسلام راستين راه يابد اسلام شود و با تحليل فلسفه قيام و مبارزه حضرت حسين با بنى

مام در اين مبارزه ابداً ا: اميه چرخيد، بايد گفت ممكن است گفته شود قيام امام به شكست نظامى انجاميد و كار به كام بنى
توقع پيروزى نظامى نداشت و چنين پيروزى ظاهرى هدف Ĕائى انقلاب او نبود، بلكه عمده هدف اين انقلاب آن بود كه 

ئولوژى و مسلكى پيروز شود كه آن را هم صد در صد به دست  از لحاظ سياسى و معنوى و به تعبير عصر ما از لحاظ ايده
اميه برگرفت و تقلبى بودن آن چنان اسلام و مسلمانى را فاش و برملا  اسلام ساختگى خاندان بنى ى آورد و نقاب از چهره

اميه ضد اسلام است و هرگز فريب  هاى پس از انقلاب آشكار و ثابت كرد كه اسلام بنى ساخت و براى جهانيان و نسل
  .نخوريداميه و عالمان دين فروش دستگاه آنان ساختند  چنين اسلامى را كه بنى

   روايات تقيه

مؤمن در هر حال مجاهد است زيرا او در دولت باطل به وسيله تقيّه : نقل شده است) ع(در حديثى از حضرت صادق 
  »1« .جنگد، و در دولت حق به وسيله اسلحه با دشمنان خدا مى

______________________________  
  .464ص  11وسائل ج  -)1(
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اين حديث شريف صريحاً دلالت دارد بر اين كه تقيه نه تنها به معناى توقف و سكوت و ركود و چاپلوسى و تملق و 
مداحى از ظالمين و مريددارى و سود پرستى نيست بلكه خود نوعى جهاد و صورتى از امر به معروف و Ĕى از منكر 

  .است
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ها جهاد زيرزمينى  اى و بقول امروزى ريافت كرد كه مؤمن با اين جهاد تقيهتوان به روشنى د از اين روايت اين نكته دقيق را مى
در حقيقت جاده را براى پيدايش دولت حق و روى كار آوردن آن كه از پرتو اين تقيه و بركتش و در سايه آن جهاد علنى 

نامساعد است كه عاقبت كند، و خلاصه مرحله اول از اين جهاد، جهاد در شرايط  آيد باز مى اى پديد مى و اسلحه
  .شود منتهى به مرحله دوم يعنى تشكيل دولت حق مى

در حديثى آمده كه حضرت رضا جماعتى از شيعه را به خانه خود راه نداد در حالى كه دو ماه كنار خانه حضرت براى 
ام شدند عرض كردند اى ملاقات با امامشان معطل بودند، پس از آن كه در اثر سماجت و اصرار فراوان موفق به ديدار ام

ادعاى شما مبنى بر اين كه خود را شيعه اميرمؤمنان : فرزند رسول خدا علت اين جفاى عظيم بر ما چيست؟ فرمود
كنيد و در بسيارى از فرائض و واجبات  پنداريد، در حالى كه شما در بسيارى از اعمال خود با آن حضرت مخالفت مى مى

كارى و سستى به خرج  دران خدائى و اسلامى خود كه حقوقى بس عظيم است اهمالمقصر هستيد و در اداى حقوق برا
   دهيد علاوه مى

  »:تتقون حيث لا تجب التقية و تتركون التقيه حيث لابد من التقيه«

ين از ا »1« .كنيد آنجا كه تقيه ضرورت دارد كنيد آنجا كه نبايد تقيه كرد و تقيه را ترك مى و ديگر اين كه شما تقيه مى
  :شود حديث ناب چند نكته استفاده مى

______________________________  
  .470ص  11وسائل ج  -)1(
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هائى است كه مستحق چنين مجازاتى از طرف  تقيه كردن در غير موردش و تقيه نكردن در موردش در رديف جرم - 1
  .بوده است) ع(حضرت رضا 

تواند با سوء  سطور گذشته تحرير شد يك تاكتيك موقتى و يك اصل استثنائى است، لذا كسى نمىتقيه چنان كه در  - 2
تعبير و سوء تفسير مانعى از آن سر راه پيشرفت اسلام بتراشد و به اين đانه باعث تعطيل احكام و قوانين تعطيل ناپذير 

  .اسلام شود
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در كلامش مذمت تقيه كردن ) ع(مورد است زيرا حضرت رضا  مورد بيش از جرم تقيه نكردن بى جرم تقيه كردن بى - 3
  .مورد مقدم داشته است مورد را بر تقيه نكردن بى بى

فاذا بلغ الدم  ها حفظ شود تقيه فقط براى اين وضع شده است كه به وسيله آن خون: روايت شده) ع(از حضرت باقر 
  .اهد بوداى در ميان نخو  چون كار به خونريزى كشيد تقيه :فليس تقاة

يعنى زمانى كه اوضاع آن قدر نامساعد شد و خفقان به آن درجه شدت يافت كه چه تقيه كنى يا نكنى خونت ريخته 
مورد است زيرا فلسفه تشريع و وضع تقيه در اساس، همانا حفظ  خواهد شد در اين صورت است كه ديگر تقيه بى

ا منتفى شدن اين فلسفه بايد به اين حقيقت تن داد كه هاى محترم و حفظ خون ملت و مال مسلمانان است و ب خون
مرگ سرخ به از زندگى ننگين است، و چنان كه گذشت حضرت سيدالشهداء از بارزترين چهره در قيام بر ضد چنين 

  .زندگى ننگين بود

رزند بد با مبادا كارى كنيد كه با آن از ما عيب بگيرند زيرا ف: خطاب به شيعيان روايت شده) ع(از حضرت صادق 
  ايد زينت و آبرو ايد و پيرو او شده شود، براى كسى كه به سوى او روى آورده عملش سبب عيب گيرى از پدرش مى
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باشيد و براى او سبب زشتى و آبروريزى مباشيد، در جماعات غير شيعه نماز بخوانيد و از بيمارانشان عيادت كنيد، و در 
بلكه در كارهاى خير بر آنان پيشى گيريد . هاى آنان شركت نمائيد و در هيچ كار خيرى از آنان عقب نمانيد تشييع جنازه

تر از خبا  چه اين كه شما به انجام كارهاى خير سزاوارتر از آنان هستيد به خدا سوگند خداوند به چيزى كه برايش محبوب
در اين روايت  »1« .خباء به معنى تقيه است: ست؟ فرمودگويد خباء چي باشد عبادت و بندگى نشده است، راوى مى

آن هم در محدودترين دائره آن كه بايد به وسيله شيعه در جمعيت غير شيعه به كار گرفته ) ع(تقيه به نظر حضرت صادق 
  .شود به معناى مدارا، خوشرفتارى، تحمل عقايد و مقدسات طرف مقابل و احترام به آنان است

نماها يا جاهلان به حقيقت تقيه قهرمانى و مبارزه نيست، و هيچ مبناى شرعى و  شت بعضى از شيعهحركات زننده و ز 
ايم ولى اين صدمات مجوز اين نيست كه ما  هاست صدمات زيادى ديده منطقى ندارد، درست است كه ما از غير شيعه قرن

  .تر از پاپ شويم اهيم انجام دهيم و كاتوليكهاى امامان معصوم خود استفاده نكنيم و آنچه را خود بخو  از راهنمائى
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ها هم حد و  دهد آن هم به عنوان دين با توجه به اين كه سليقه هاى غير عقلى كه بوى بدعت هم مى اين اعمال سليقه
حصرى ندارد اگر بر پيكر اسلام راستين كه امروز همان مكتب اهل بيت است متراكم شود و پاى ثابت پيدا كند و به 

پيرايه  شود و از آن اصل با صفا و بى بيت هم معجون عجيب و غريبى ساخته مى جزء امور دين شود از اسلام اهلتدريج 
  .گيرد اولى خود فاصله مى

خداوند مهربان به وسيله تقيه به مؤمنين وسعت و  : كند از پدر بزرگوارش امام هادى روايت مى) ع(حضرت عسگرى 
   گشايش و رخصت داده است آنان

______________________________  
  .471ص  11وسائل ج  -419اصول كافى ص  -)1(
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كنند ولى اگر در اين زمينه  هنگامى كه قدرت داشته باشند به دوستى با دوستان خدا و دشمنى با دشمنان خدا تظاهر مى
  .كنند فه قيام مىناتوان باشند و فرصتى نبينند به طور سرى و پنهان به اين وظي

اين روايت هم دلالت دارد بر اين كه تقيه فعاليت است نه تعطيل مسئوليت ولى با تغيير تاكتيك و تعويض شكل تكليف 
  .از صورت علنى به صورت سرى و زيرزمينى

آيا شهادت : مسيلمه كذاب در زمان رسول اسلام دو نفر از اصحاب آن حضرت را بازداشت كرد و به آنان گفت
  دهيد كه محمد فرستاده خداست؟ مى

آرى ولى ديگر در هر : دهيد من هم فرستاده خدايم يكى از آنان از باب تقيه گفت آيا شهادت مى: آرى گفت: گفتند
زبان و لالم  داد من بى گرفت با اشاره جواب مى اى كه آن كذاب از او به رسالت دروغين خود اعتراف و اقرار مى سه مرتبه

اما آن مقتول در راه صدق و يقين خود كشته شده و فضل و : گردن زد، اين خبر به رسول خدا رسيد فرمودمسيلمه او را  
پاداشش را دريافت كرده است كه گوارايش باد، و اما آن ديگر چون از اجازه و رخصت خدا استفاده كرده و تقيه را 

فضيلتى » گوئى صراحت در حق«صاح به حق و پذيرفته است پس بر او گناهى نيست بنابراين تقيه رخصتى است و اف
  .است
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اين دو روايت اخير به ويژه روايت مربوط به مسيلمه از جمله رواياتى است كه دلالت دارد بر اين كه تقيه رخصت است نه 
ذشت تقيه عزيمت، يعنى تقيه يك تجويز و تسهيل و ارفاقى است نه يك تشريع و قانون الزامى لايتغير و به تعبيرى كه قبلاً گ

  .تاكتيك است به استراتژى

  328: ، ص7 تفسير حكيم، ج

خلاصه اين كه با هدايت قرآن و پيامبر و امامان معصوم در موردى كه بايد تقيه كرد لازم است تقيه صورت گيرد و در 
  .موردى كه تقيه عامل هدم حقيقت است نبايد تقيه كرد

كه مورد تقيه بود تقيه كردند مانند عمار ياسر و در جائى كه جاى   شناس در جائى چنان كه بسيارى از بزرگان موقعيت
تقيه نبود تقيه نكردند مانند ميثم تمار، رشيد هجرى، دعبل خزاعى، كميت بن زياد و ابن سكيت كه برخى از آنان به 

  .اند فرستاده شرف با عظمت شهادت رسيدند و امامان از آنان تجليل كرده و بر آنان با چشمى اشكبار رحمت و درود

  :هاى بسيار زيبا و پرمعنا ياد شده است مانند از تقيه در روايات با عبارت

ديوار حايل  : سدّه -4. قلعه استوار: حصن حصين -3. كلاه خود و سرپوش جنگى: تُرس -2سپر و پوشش : جُنّة - 1
فعاليت در كمين و : خباء -7. ظحفا: حرز -6. مانع محكم و قوى: ردم -5. كنند كه از آن در سد سازى استفاده مى

جلب محبت و مودت با عمل : مجامله -11. كتمان اسرار  - 10. خوشرفتارى: مداراة -9. پوشش: حجاب -8. پنهان
. زمينه سازى براى به دست آوردن محبت ديگران به جانب اهل بيت -13. پرستش خدا در خلوت -12. و خوشرفتارى

حفظ زبان از  -15. ل كه از موارد تقيه در برابر دشمن به وقت نداشتن قدرت استپنهان داشتن ايمان در د: نَومة -14
پخش نكردن حقايق در ميان مردمى كه تحمل آن را ندارند و با شنيدنش به : عدم اذاعه -16. بيان اسرار در برابر مخالف

  .تورية -18. تظاهر به نرمش: مماسحه -17. زنند انسان آسيب مى

ها و معانى داراى مفاهيم انقلابى و جهادى و تحرك بخشى است كه حساب تقيه قرآنى  كه همه اين نامبه خوبى روشن است  
   خود، قلعه و سنگر، پناهگاه سپر، كلاه: هائى از قبيل سازد به ويژه نام را از تقيه ارتجاعى و تقلبى كاملاً جدا مى
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درد، و آنان كه جز اسلامى عريان از حقايق ندارند بايد  از عافيت طلبان و مرفهان بىاكنون .... زير زمينى، سدّ محكم و 
آيد؟ آيا در ميان خانه يا در ميدان مبارزه با دشمن، در خرابات و خانقاه و  پرسيد چنين ابزار و وسائلى كجا به كار مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ى عزت و شرف و جهاد و خدمت به خالق و ها هاى بطالت و كسالت و تنبلى و جمود و ركود و انزوا يا در صحنه لانه
خلق، و نيز سنگر بندى و ايجاد سدّ جايش كجاست؟ مسلماً در برابر دشمن و حملات و ēاجمات نظامى و سياسى و 

  .آساست هاى سيل فرهنگى او، و جاى ساختن سدّ در برابر باران

اى غير شيعه هم روشن شده تا جائى كه نويسندگان اين جمله را نيز ناگفته نبايد گذاشت كه امروز معناى حقيقى تقيه بر 
  :اند عصر ما در دائرة المعارف عربى در تعريف تقيه چنين نوشته

تقيه در لغت عبارت از مدارا و كتمان است و در اطلاح عبارت از يك سازمان سرّى و پنهانى است كه براى حمايت از 
  »1« .دعوت و مسلك و مرام امامى از ائمه شيعه است

   استانى بسيار آموزندهد

در جنگى كه ميان سپاه اسلام و روميان در گرفت دوازده نفر از سربازان اسلام اسير شدند، آنان را به پايتخت نزد 
شوند؟ ابتدا  امپراطور بردند، امپراطور شگفت زده شده كه اينان كيانند كه با شمار كم و ساز و برگ اندك همه جا پيروز مى

  .اى تربيت كنيد كرد كه سربازان مرا در مرحله تقويت روح و شجاعت و ايستادگى به گونهبه آنان پيشنهاد  

______________________________  
  .540الموسوعة العربية الميسرة ص  -)1(
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اى در  يه نبود پاسخ دادند آيهكه مانند شما شوند، و در برابر آن حقوق زيادى دريافت كنيد، آنان بدون تقيه چون مورد تق
  :دهد قرآن به ما اجازه يارى دادن به كفر و مجرم را نمى

  »1« .رَبِّ بمِا أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ فَـلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرمِِينَ 

تا با ديدن آنان چون اين پيشنهاد را نپذيرفتند، دستور داد آنان را به كليسا بردند و دختران زيباروى را نشان آنان دادند 
هاى او تن  تمايل به شهوت پيدا كنند و در مقابل تسليم كردن دختران در برابر امپراطور سر طاعت فرود آورده به خواسته
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اينجا : دهند، سربازان قوى ايمان اسلام چشم به زمين دوخته و بدون اين كه توجهشان به آن زيبارويان جلب شود گفتند
  .خانهاست نه عبادت  شهوت خانه

رسانم، همه با خوشحالى گفتند  خبر به امپراطور دادند، گفت به آنان بگوئيد اگر خواسته مرا نپذيريد همه شما را به قتل مى
  .آيد آرزوى ما كشته شدن در راه خداست كه đشت از اين مسير به دست مى

______________________________  
  .17قصص  -)1(
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  29تفسير آيه 

  

  .ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    اللَّهُ عَلى قُلْ إِنْ تخُْفُوا ما فيِ صُدُوركُِمْ أَوْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ اللَّهُ وَ يَـعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ وَ 

داند، و  ر نمائيد خدا آن را مىهاى شماست پنهان داريد يا آشكا هاى فاسد و افكار باطل در سينه بگو اگر آنچه از نيت
  .داند و خدا بر هر چيز تواناست هاست و آنچه را در زمين است مى نيز آنچه را در آسمان

   شرح و توضيح

سوره بقره و  33انگيز علم خدا به هستى و آنچه در ظاهر و باطن اين پرده وجود دارد در آيه  مسئله با عظمت و شگفت
  .مشروح و مفصل بحث شدآيه پنجم سوره آل عمران 
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  30تفسير آيه 

  

نَهُ  نَها وَ بَـيـْ  أَمَداً بعَِيداً وَ يحَُذِّركُُمُ اللَّهُ نَـفْسَهُ وَ يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَـوَدُّ لَوْ أَنَّ بَـيـْ
  .بِالْعِبادِ اللَّهُ رَؤُفٌ 

قيامت روزى است كه هر انسانى آنچه را از كار نيك انجام داده و آنچه را از كار زشت مرتكب شده در برابر خود حاضر 
كند اى كاش ميان او و كارهاى زشتش زمان دور و درازى فاصله بود و خدا شما را از  يابد، بدكار آرزو مى شده مى

  .رد و خدا به بندگان مهربان استدا نافرمانى از دستوراتش بر حذر مى

   شرح و توضيح

پايان خداست، علمى كه نسبت به همه امور در همه جهان هستى فراگير است و   آيه شريفه نشان دهنده علم و قدرت بى
اى از آن علم به همه كردارهاى نيك و زشت بندگان است، قدرتى كه همه اعمال بندگان را در جريان هستى حفظ  گوشه

نمايد، آن روز تجسّم اعمال در مقابل چشم عمل   و آن را در قيامت در برابر ديدگان عمل كنندگان حاضر مى كند مى
  .يابد كنندگان به قدرت حق تحقق مى

يافتن . گيرد و همان اعمال به صورت đشت در اختيار نيكان يا اگر زشت باشد به صورت دوزخ در اخيتار بدان قرار مى
اين معناست كه همه اعمال در نظام هستى به قدرت حق باقى و پابرجاست و چيزى از آن كاسته  اعمال در قيامت نتيجه

  .شود نمى

  .اگر مردم همين يك آيه را باور كنند و به آن يقين پيدا نمايند قطعاً از نافرمانى دستورات حق اجتناب خواهند كرد
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ى  ى بقره بحث بسيار مفصل و استوراى گذشت و درباره سوره 25ى  ضمن تفسير آيهى تجسم اعمال در قيامت در  درباره
  .سوره آل عمران مطالب مشروحى بيان شد 5ى بقره و آيه  سوره 33علم پروردگار در پرتو آيه 

اى است كه زشت كار با همه وجود  كند عذابش در چه مرحله ملاحظه كنيد عمل زشت وقتى در قيامت تجسم پيدا مى
  !ديد كند اى كاش ميان او و عمل زشتش زمان دور و درازى فاصله بود در حدى كه ابداً آن را نمى رزو مىآ
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  32 - 31تفسير آيه 

  

   فُورٌ رَحِيمٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ اللَّهُ غَ 

   قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْكافِريِنَ 

اگر خدا را دوست داريد پس مرا پيروى كنيد تا خدا هم شما را دوست داشته باشد، و گناهانتان را بيامرزد و خدا : بگو
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

گردان شوند بدانند كه يقيناً خدا كافران را  خدا و پيامبر اطاعت كنيد پس اگر از اطاعت خدا و پيامبر روىاز : بگو
  .دوست ندارد

   شرح و توضيح

گروهى كه هميشه در طول تاريخ گذشته وجود داشته و در آينده هم وجود خواهند داشت به اعتقاد غير منطقى و 
گيرى از او را به دنبال ندارد وسيله نجات خود   كه اطاعت از محبوب و شكلاساسشان محبت تنهاى به خدا، محبتى بى

دانسته، و قدمى در راه قدرشناسى از زحمات انبيا و به ويژه پيامبر اسلام كه فرهنگ خدا را براى عمل به آن ارائه كردند 
  .گذارند پيش نمى

اريم براى ما كافى است و لزومى ندارد كه زحمت اطاعت از گويند همين كه ما در قلبمان از مايه محبت خدا برخورد آنان مى
  !پيامبران يا پيامبر اسلام را بر خود همواره كنيم

گردان از فرهنگ اسلام، و متكبر در برابر  دانند، روى كنند قرآن و روايات محبت نمى اينان بايد بدانند محبتى را كه ادعا مى
   تواند اهل ق، و عاصى در برابر دستورات خدا و پيامبر خدا نمىبعثت پيامبر، و تارك عبادات و خدمت به خل
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آورى نسبت به محبوب و شئون محبوب  محبت باشد، محبت حقيقتى است كه وقتى از افق قلب طلوع كند كشش شگفت
هاى محبوب گردد،  كند همرنگ محبوب و شئون محبوب شود، و تسليم خواسته كند تا جائى كه محب را وادار مى ايجاد مى

اى جز  أمين سعادت دنيا و آخرتشان از پيامبر كه وظيفهحضرت حق كراراً در آيات قرآن از مردم دعوت كرده كه براى ت
كند پيامبرى كه اطاعت از  ابلاغ دستورات خدا را ندارد اطاعت كنند، كسى كه به فرمان واجب حق از پيامبر اطاعت نمى

  .او اطاعت از خداست

  »1« .مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاعَ اللَّهَ 

خدا كند، چون اگر محبت به خدا وجود داشت قطعاً اطاعت از خدا و رسولش تحقق تواند و نبايد ادعاى محبت  نمى
  .يافت مى

كند و بر آنان مارك  در روايتى ادعا محبت به خدا را از كسانى كه در چرخه اطاعت نيستند قويا رد مى) ع(حضرت صادق 
  :زند عدم محبت به خدا را مى

  »:ما احب االله من عصاه«

  :قوانين و دستورات و فرهنگ خداست خدا را دوست ندارد، آنگاه اين دو بيت را خواند گردان از كسى كه روى

   تعصى الا له و انت تظهر حبه جج

هذا لعمرك فى الفعال بديع جلو كان حبك صادقا لا طعتة جان المحب لمن يحب مطيع ججاز دستورات حق سرپيچى 
آورى است، اگر در محبت  به جانت سوگند اين مسئله شگفتنمائى،  كنى و در اين حال هم اظهار محبت به او مى مى

هاى او  كردى زيرا كسى كه عاشق كسى است از خواسته محبوب اهل صدق و درستى بودى از دستوراتش اطاعت مى
  .كند پيروى مى

______________________________  
  .80نساء  -)1(
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كه عاصى نسبت به محبوب است نفى شده، بر فرض اين كه در قلب عاصى محبتى وجود پس اصل و مايه محبت از كسى  
اى است كه ابداً  شود و اين محبت يك طرفه داشته باشد اين محبت آميخته به هر معصيتى علت محبت محبوب به او نمى

  .ارزش ندارد، و براى آن قابليت كاربردى وجود ندارد

د دارد مايه طرفينى است، محبت عبد به حق كه در صورت همراه شدنش با اطاعت آنچه در دنيا و آخرت انسان كاربر 
دهد، در زندگى دنيا و آخرت انسان اثر دارد، در آيات و روايات مسائل نجات بخش  محبت حق را به عبد ظهور مى

  :معمولاً به صورت دو طرفه ذكر شده است

  »1« :فَاذكُْرُونيِ أذَكُْركُْمْ 

  .و عمل از من ياد كنيد تا من هم از شما ياد كنمبا عقيده و اخلاق 

  »2« :قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّهُ 

ام اطاعت كنيد تا خدا  اگر خدا را دوست داريد از من كه فرستاده به حق او هستم و از جانب او براى شما اسلام را آورده
  .هم شما را دوست بدارد

  ».من احب لقاء االله احب االله لقائه«

  .كسى كه ديدار خدا را دوست دارد، خدا هم ديدار او را دوست دارد

  »:من احب شيئاً اكثر ذكره«

  .كند كسى كه عاشق چيزى است با رفتار و كردارش زياد از او ياد مى

اطاعت از فرستاده اوست، اطاعتى كه  بنابراين طبق آيه مورد بحث، نشانه محبت واقعى و علامت عشق صادقانه به خدا
كند، كه اين اطاعت زمانى  كند آيه شريفه لزوم و وجوب اطاعت از پيامبر را بيان مى هيچ تفاوتى با اطاعت از خدا نمى

  .يابد كه محبت صادقانه قلب را تسخير كرده باشد تحقق مى

______________________________  
  .152بقره  -)1(
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  .31آل عمران  -)2(
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دهد كه  گر و آلوده دامن، و متجاوز به حقوق ديگران نشان مى اعمال و كردار انسان نشانگر وضع درون اوست، عصيان
  .كرد ابداً خدا را دوست ندارد، زيرا اگر محب خدا بود در گردونه اطاعت از خدا و ولى خدا زندگى مى

انسان و آمرزش گناهان اوست، خداوند نسبت به مطيع بسيار آمرزنده و بسيار  اطاعت از پيامبر سبب محبت خدا به
  :فرمايد مهربان است پيامبر اسلام در توضيح آيه مورد بحث مى

  »1« »:على البر و التقوى و التواضع و ذلة النفس«

  .يعنى مرا در همه امور نيك و تقوا و فروتنى و تن دادن به دستورات حق پيروى كنيد

  .ايات آمده محبت با چنين ميوه و محصولى كه اطاعت از خدا و پيامبر اوست عين دين استدر رو 

  :از حضرت باقر در ذيل همين آيه شريفه كه محورش اطاعت از پيامبر است روايت شده است

  »2« »:هل الدين الا الحب«

كافران تا بر كفرشان باشند از محبت خدا   سوره آل عمران كافرند، و 32گردانان از دستورات خدا پيامبر به دليل آيه  روى
  .محرومند

  .فَإِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْكافِريِنَ 

______________________________  
  .178، 2الدرالمنثور ج  -)1(

  .74، حديث 21، ص 1خصال صدوق ج  -)2(
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اى است، سرپيچى از دستورات خدا و پيامبر مساوى با كفر است، و كافر از همه  العاده فوقبه راستى آيه بسيار مهم و 
  .فيوضات حضرت حق و به ويژه از محبت خدا محروم و در دنيا و آخرت اهل شقاوت و بدبختى است
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  34 - 33تفسير آيه 

  

  .بْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إِ   إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى

يعٌ عَلِيمٌ    .ذُرِّيَّةً بَـعْضُها مِنْ بَـعْضٍ وَ اللَّهُ سمَِ

  .يقيناً خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان برگزيد

  .فرزندانى كه برخى از آنان از نسل برخى ديگرند

   شرح و توضيح

ى خلافت و علم و شخصيت آدم و ارتباط او از طريق عبادت و توبه با  ى مباركه بقره درباره سوره 37 تا 30در آيات 
هاى علمى  ها و شايستگى حضرت حق بحث مفصلى به ميان آمد، اصطفائى كه در اين آيه مطرح است بخاطر همان لياقت

  .و عملى و اخلاقى حضرت آدم است

اش كه  ى ابتلاء و امامت ابراهيم و بناى كعبه به دست او و دعاهاى ارزنده دربارهى بقره  سوره 131تا  124در آيات 
حاكى از شخصيت آن بزرگوار است و حالت عظيم تسليم او به حضرت حق بحث مشروحى شد و اصطفاء او بر 

  .هاى او بود جهانيان بخاطر همان شايستگى
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خاطر طهارت ذاتى، عبادت حق، معرفت به حقايق، عمل  اصطفاء حضرت نوح و خاندان عمران پدر حضرت مريم نيز به
ها كه در انبيا و در خاندان موحد آنان بوده به رهبرى  به خاطر اين شايستگى. صالح، تقوا و طاعت حضرت حق است

  .مردم انتخاب شدند و بر مردم هم اطاعت از آنان براى تأمين سعادت دنيا و آخرتشان واجب شد
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  *»1« .أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ 

فانى لم اقطع العلم و الايمان و الاسم الاكبر و .... يا محمد : از حضرت باقر روايت شده كه خداوند به پيامبر اسلام فرمود
ان : ك قول االله تبارك و تعالىمن بيوتات الانبياء الذين كانوا بينك و بين ابيك آدم و ذل.... ميراث العلم و آثار علم النبوة 

هاى  اى محمد من علم و ايمان و اسم اكبر و ميراث علم و آثار دانش نبوت را از خانه »2« ....االله اصطفى آدم و نوحاً 
پيامبران كه ميان تو و پدرت آدم بودند قطع نكردم سپس حضرت باقر مى فرما يد همين امور بنابر قول خداوند در آيه 

ذرية بعضها : آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران از يك نسئل و نژادند. صطفاء آنان بوده استشريفه علت ا
   من بعض

  .ها عامل مؤثر و مهمى است دهد كه وراثت در ساختن ساختمان شخصيت انسان آيه شريفه نشان مى

يعٌ عَلِيمٌ  :Ĕايت حضرت حق است ى شنوائى و علم فراگير و دانش بى ها بر پايه انتخاب اين افراد و خاندان   .وَ اللَّهُ سمَِ

______________________________  
  .32آل عمران  -)1(

  .168ص  1تفسير عياشى ج  -117ص  8كافى ج   -)2(
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  37 - 35تفسير آيه 
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   بَطْنيِ محَُرَّراً فَـتـَقَبَّلْ مِنيِّ إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنيِّ نَذَرْتُ لَكَ ما فيِ 

 وَ إِنيِّ سمََّيْتُها مَرْيمََ وَ إِنيِّ أعُِيذُها بِكَ   وَ اللَّهُ أعَْلَمُ بمِا وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثى  فَـلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنيِّ وَضَعْتُها أنُْثى
   وَ ذُرِّيَّـتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ 

ا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أنَْـبَتَها نبَاتاً حَسَناً وَ كَفَّلَها زكََريَِّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زكََريَِّ  ُّđَا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيمَُ أَنىَّ فَـتـَقَبَّـلَها ر
   مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيرِْ حِسابٍ لَكِ هذا قالَتْ هُوَ 

ات از  ياد كن هنگامى كه همسر عمران گفت پروردگارا براى تو نذر كردم كه آنچه را حامله هستم براى خدمت خانه
  .ولايت و سرپرستى من آزاد باشد، پروردگارا او را از من بپذير زيرا تو شنوا و دانائى

كه در آينده تبديل به «پروردگارا من دختر زائيدم و خدا به آنچه او زائيد داناتر بود : مانى كه او را زائيد با شگفتى گفتز 
  »شود چه شخصيت والائى مى

اش گفت من او  گذارى و آن پسر كه زائيدن او را آرزو داشت در كرامت و عظمت مانند اين دختر نيست و در مقام نام
  .دهم هاى بنيان برانداز شيطان رانده شده به پناه تو مى م و او و فرزندانش را از خطرات مهلك و وسوسهرا مريم ناميد

پس پروردگارش او را به صورت نيكوئى پذيرفت و به طرز خوبى نشو و نما داد و زكريا را كفيل رشد و تربيت معنوى او به  
  .يافت اى نزدش مى شد رزق ويژه مى كار گرفت هر زمان كه زكريا در محراب عبادت به او وارد
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از سوى خداست، يقيناً خداوند هر  : گفت! اى مريم اين رزق ويژه براى تو از كجاست؟: روزى در كمال تعجب گفت
  .دهد حساب مى كس را بخواهد رزق بى

   شرح و توضيح

قى و دگر دوستى است كه قطعاً شرح همه اين حقايق كتابى سه آيه شريفه حاوى نكات بسيار ارزنده معرفتى، عملى، اخلا
طلبد، ناچارم كه همه آĔا را به صورتى مختصر توضيح دهم باشد كه در راه رشد و كمال ما و  قطور يا چند جلد كتاب مى

  .توجهمان به فرزندانمان مؤثر افتد
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پدرى چون : چهار اصل و پايه استوار بوده استاولاًاز متن آيات استفاده كنيم كه بناى شخصيت الهى و انسانى بر 
  .اى پاك و حلال چون رزق ويژه خدا عمران، مادرى عالمه و دارنده خلوص، معلمى الهى و پيامبرى بزرگوار چون زكريا، لقمه

بت گرچه مريم به احتمال برخى از منابع پيش از ولادت يا اندكى بعد از ولادت پدر را از دست داد ولى اين حقيقت ثا
هاى برگزيده خدا بود تأثيرى در مريم نداشت،  توان انكار كرد كه عامل وراثت آن هم از پدرى كه از خاندان شده را نمى
  .هاى معنوى و آثار الهى وجود پدر به مريم انتقال يافت قطعاً ارزش

را با قلب لمس كرده عامل ديگر مادرى بود كه به خداوند بزرگ ايمان و يقين داشت و به خصوص ربوبيت حضرت حق 
بود و چون حامله به مريم شد و حركات كودك را در رحم حس كرد، با ادبى كامل و نيتى خالص و پاك از حق ولايت 

مادرى گذشت و كودك در رحم را نذر خدمت به عبادتگاه و معبد اهل ايمان كرد، و از اين كه خدا نذرش را پذيرفت با 
   روزگار رسم نبود كه دختر را خدمتكار معبد نمايند روشن است كه ايناين كه فرزندش دختر بود و در آن 
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ها از وجود پاك او به مريم انتقال  مادر از چه ايمان و اخلاق و صداقت و خلوصى برخوردار بوده، و البته اين همه ارزش
  .يافت

خداوند به او منصب نبوت و رسالت عطا كرده بود، و عامل ديگر در بناى شخصيت مريم معلمى چون زكريا بود كه 
معلوم است وقتى انسان در سايه تربيت چنين معلمى كه از تمام رسوم و قوانين تربيت آگاه است قرار بگيرد به چه مقام 

  .شامخى خواهد رسيد

هاى ظلمانى به  حجاب را بىافزايد، و آدمى  عامل ديگر لقمه حلال و پاك بود، كه به قدرت رشد و نمو معنوى انسان مى
  .دهد سوى حضرت حق سوق مى

اثر در رسيدن به كمالات انسانى و درجات و منازل معنوى  البته لياقت و شايستگى مريم هم در ميان اين چهار عامل بى
فته مادر مريم نيست بلكه گفتار خداوند اين دو جمله در آيه شريفه گ : وَ اللَّهُ أعَْلَمُ بمِا وَضَعَتْ وَ ليَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُثْى .نبود

دانستيم كه او دختر است ولى خواستيم آرزوى او را به صورتى احسن و به  ما هم مى: بزرگ است، و به اين معناست
دانست هرگز اظهار اندوه و حزن  شكل đترى عملى كنيم و اگر همسر عمران منظور ما را از اين كه به او دختر داديم مى

البته پسرى كه او آرزو داشت ممكن نبود كه چون اين دختر و آنچه بر وجود او »  قالَتْ رَبِّ إِنيِّ وَضَعْتُها أنُْثى«كرد  نمى
مترتب است باشد، زيرا بالاترين چيزى كه در حق آن پسر امكان داشت اين بود كه چون عيسى پسرى شود كه كور 
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اولاً : ده را زنده كند، ليكن بر وجود اين دختر آثار بالاتر از آن مترتب استمادرزاد را بينا و ناشنواى مادرزاد را شنوا، و مر 
اى است كه از او پسرى بدون پدر به وجود آيد، و ثانياً او و پسرش دو نشانه و آيت قدرت و  وجود اين دختر وسيله

ة االله و روح االله باشد، و مثلش نزد و ثالثاً كودك او در گهواره با مردم سخن گويد و نيز كلم. رحمت حق بر جهانيان باشند
  خدا مثل آدم شود، اينها و

  344: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  .هائى است كه بر وجود آن دختر و فرزند مباركش عيسى مترتب شده است ساير آيات و علامات همان قسمت

م همسر عمران، كه اگر كلام او بود بايد به اين گفته خداست نه كلا   وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثى  شود كه جمله از اينجا روشن مى
زيرا كسى كه اميدوار است به چيز شريف و يا مقام بلندى نائل شود ولى به   و ليس الانثى كالذكر :شد صورت گفته مى
ند اين مانند آنچه اميد داشتم نيست نه آن كه بگويد آنچه اميد داشتم مان: گويد رسد در مقام اندوه مى كمتر از آن مى

  .اين نبود

راستى اين مادر با معرفت و آراسته به ايمان و خلوص چه دغدغه شديدى نسبت به مريم و نسلش داشت كه براى او و 
دارد كه در آينده از زمان مريم و نسلش از شرور شيطان  نسلش با كمال تضرع و زارى به پيشگاه خداوند دست دعا برمى

  .خطرى متوجه دين و دنيا و آخرت آنان نگرددچه جنى و چه انسى در امان بمانند، و 

باشد، مادران روزگار بايد از اين  آفرين بر اين مادر كه در انديشه تأمين سعادت دنيا و آخرت فرزند خود و نسلش مى
مادر درس بگيرند و بدانند هيچ پناهگاهى براى فرزندانشان جز ربوبيت و توحيد نيست و روى اين حساب بايد با 

اى عمل كنند كه از شر شياطين در امان بمانند و تا پايان كار در پناه خدا جاى داشته باشند، در ميان  به گونهفرزندان 
  مادران چه تعداد مادر نظير مادر مريم وجود دارد كه اينگونه نسبت به نسلش بيدار و آگاه و داراى دغدغه باشد؟

اش به فعليت رسيد،  ريا به او انتقال يافت همه استعدادهاى وجودىمريم در پرتو ربوبيت خداوند كه از طريق معلمى چون زك
و مقام عصمت روزى او شد و از هر جهت به رضايت حضرت حق دست يافت، و همانگونه كه مادر از خدا خواسته 

   اى از بركات و اين است گوشه. بود از شرور شيطان در امان قرار گرفت
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اى پاك و خالص در پرتو تربيتش  كه از هر جهت شايستگى داشت تا به ترتيب انسان اقدام كند و بندهوجود معلمى  
  .بپروراند
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  41 - 38تفسير آيه 

  

يعُ    .الدُّعاءِ هُنالِكَ دَعا زكََريَِّا ربََّهُ قالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سمَِ

قاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نبَِيčا مِنَ   فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فيِ الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكَ بيَِحْيى مُصَدِّ
  .الصَّالحِِينَ 

  . الْكِبَـرُ وَ امْرَأَتيِ عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللَّهُ يَـفْعَلُ ما يَشاءُ قالَ رَبِّ أَنىَّ يَكُونُ ليِ غُلامٌ وَ قَدْ بَـلَغَنيَِ 

بْكارِ قالَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آيةًَ قالَ آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثةََ أيََّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَ اذكُْرْ رَبَّكَ كَثِير    .اً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الإِْ

پروردگارا مرا از جانب خود فرزندى : كه زكريا با ديدن كرامت و عظمت مريم پروردگار خود را خواند، گفت  در اينجا بود
  .پاك و پاكيزه عطا كن يقيناً تو شنواى دعائى

دهد كه  پس فرشتگان او را در حالى كه در محراب عبادت به نماز ايستاده بود ندا دادند كه خدا تو را به يحيى بشارت مى
است و يحيى سرور و پيشوا و از روى حيا و زهد نگاهدار خود از » يعنى مسيح«اى از سوى خدا  كننده كلمهتصديق  

  .مشتهيات نفسانى و پيامبرى از شايستگان است

چنين : پروردگارا چگونه براى من پسرى خواهد بود در حالى كه پيرى به من رسيده و همسرم نازاست خداوند فرمود: گفت
ى ولى كار و قدرت خدا مقيد به علل و اسباب نيست، خدا هر چه را بخواهد با مشيت مطلقه خود انجام گوئ است كه مى

  .دهد مى
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اى بر جهت تحقق اين بشارت قرار داده، گفت نشانه تو اين است كه سه روز نتوانى با  پروردگارا براى من نشانه: گفت
  .گوئى و پروردگارت را بسيار ياد كن و او را شامگاه و بامداد تسبيح گوى  مردم جز بار رمز و اشاره سخن

   شرح و توضيح

كند، كه هر كدام در جاى خودش ميدان  آورى را مطرح مى آيات شريفه مسائل بسيار مهمى را به ويژه معجزه شگفت
  :طلبد بحث مفصلى را مى

رر شده بود، با توجه به اينكه از خانواده مريم احدى با او در زكريا با ديدن رزق ويژه اى كه براى مريم مق: هنا لك - 1
محيط معبد رفت و آمد نداشت به عظمت و شخصيت معنوى مريم پى برد، و تحت تأثير مقامات الهى آن دختر والا و 

كرد كه راه ى خاص خدا قرار گرفت، و نزول رزق ويژه را براى خود درسى معنوى دانسته، و به اين معنا توجه قلبى   بنده
تواند با دعا در  براى فرزنددار شدن در عين كهنسالى خود و همسرش از طريق ربوبيت و قدرت مطلقه حق باز است، و مى

اش رزق  العزه مشيت حق را به اولاد دار شدنش جهت دهد، چنان كه مريم با شخصيت الهى و معنوى پيشگاه حضرت رب
  .ويژه را به سوى خود جهت داده است

اى براى حركت  گر انسان به حالات معنوى و مقامات ملكوتى اهل دل و آراستگان به حقيقت توجه دقيق كند زمينهآرى ا 
  .شود هاى مثبت و معقولش برايش فراهم مى به سوى خدا، و متخلق شدن به اخلاق الهى و رسيدن به خواسته

رسد برايش روشن شد كه در عين نااميدى صد در  زكريا چون مشاهده كرد روزى مريم از مجراى غير طبيعى به او مى - 2
صد از فرزنددار شدن، امكان پيدا كردن اولاد از مجراى غير طبيعى برايش فراهم است، و اين مسئله بستگى به اين دارد كه 

   با كمال تواضع و خشوع و خلوص و پاكى به وسيله دعا كه كليدى براى
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ت است به ربوبيت حضرت حق متوسل شود، و قطعاً اگر حضرت حق مصلحت بداند فرزندى كه حل برخى از مشكلا
  .فرمايد خواهد به او عنايت مى مى

دعا از شخصى مانند زكريا كه همه شرايط دعا كننده را دارد، آن هم در حوزه نماز و در محراب عبادت قطعامًستجاب 
  .خواهد شد
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داند، چنان كه در روايتى كه نقل شده به شخصى كه  دعا را زمان خاص مى يكى از شرايط استجابت) ع(حضرت رضا 
  :اول محرم به محضرش مشرف شده بود فرمود

  »1« ...رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طيَِّبَةً  :ان هذا اليوم الذى دعا فيه زكريا ربه عزوجل فقال

پروردگارا از جانب : روز به پيشگاه حضرت ربوبيت دعا كرد و گفت امروز كه اول محرم است روزى است كه زكريا در اين
  .خودت به من نسلى پاك عنايت كن

دقت كنيد كه زكريا از خداوند درخواست نسل كرد ولى نسلى پاك، يعنى نسلى معتقد به خدا، قيامت، پاداش، كيفر، مؤمن 
  .به نبوت و به احكام الهى و آراسته به عمل صالح و اخلاق حسنه

ى بقره كه در آن بحث دعا مطرح است در رابطه با دعا و شرايط دعا، و دعا كننده و شرايط  سوره 127در توضيح آيه 
  .دعا كننده و اجابت دعا مفصل و مشروح مطالب مهمى نگاشته شد

ل كارزار با زكريا به خاطر لياقت و شايستگى داراى مقام نبوت بود، و در حالى كه در محراب عبادت، محرابى كه مح - 3
  هواى نفس و شيطان است در حال نماز قرار داشت صداى فرشتگان خدا را شنيد كه به او فرزندى كه نامش را خدا

______________________________  
  عيون اخبار الرضا -)1(
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  :با ارزش استبه عنوان يحيى انتخاب كرده بود بشارت دادند كه داراى چهار خصلت بسيار 

  .تصديق كننده و مبلغ رسالت و نبوت حضرت مسيح است - 1

هاى معنوى است و هر كس قلبش آراسته به اين ارزش باشد در پيشگاه حضرت حق از  ايمان به نبوت و رسالت از ارزش
  .ارزش برخوردار است

  .استها و بزرگ قوم  متولى امور دنيا و آخرت مردم، پيشواى معنوى و دينى انسان - 2
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العاده پاك و پاكدامن  ى شهوت فوق ى جنسى دورى گزين از مشتهيات غريزه اى و در مسئله در عين داشتن غريزه - 3
  .است

  :فرمايد حضرت باقر در توضيح حصور مى

  »1« »:الذى يأبى النساء«

  .نمايد انسانى كه امتناع از نزديك شدن به زنان دارد و شهوات خود را كنترل مى

  .شريف داراى منزلت و مقام رفيع و از طايفه شايستگان استپيامبرى  - 4

   اى عظيم زكريا در برابر پديده

زده شد از اين كه  زكريا در برابر بشارت فرشتگان كه خداوند او را فرزندى به نام يحيى عنايت خواهد كرد به شدت شگفت
  شود؟ در سن كهنسالى خودش و نازائى همسرش چگونه فرزنددار مى

Ĕايت است برايش مسلم  زكريا پيامبر خدا از اصل مسئله نبود، زيرا قدرت حق بر عنايت فرزند به او كه قدرت بىشگفتى 
   بود، چنان كه همين قدرت براى

______________________________  
  .45، حديث 172، ص 1تفسير عياشى ج  -)1(
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رَبِّ أَرِنيِ كَيْفَ  راده حق قطعى بود ولى درخواست ديدن كيفيت زنده شدن مردگان را كردابراهيم در زنده شدن مردگان به ا
  ؟ تحُْيِ الْمَوْتى

برد و اين پيرى و عقيمى زن از عواملى  زكريا با توجه به اين كه پيرى فرتوت است و همسرش در سن عقيم بودن به سر مى
كند، اكنون به چه كيفيت اين زن و شوهر داراى  صد مأيوس مىاست كه هر كس را از اين كه فرزنددار شود صد در 

  !شوند؟ فرزند مى
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كند يقين به فرزنددار شدن  زكريا با درخواست فرزند از حضرت حق و اين كه خداوند دعاى واجد شرايط را مستجاب مى
نچه موجب شگفتى بود اصل كرد، آ شود دعا نمى دانست فرزنددار نمى كرد، چون اگر صد در صد مى داشت وگرنه دعا نمى

  .مسئله نبود كيفيت و چگونه تحقق اين حقيقت بود

اش اتفاق افتاده،  العاده از طرف خدا و مشيت ازلى و ابدى دانست كه ميلياردها بار در جريان خلقت امور خارق زكريا مى
آورد ولى چگونگى و  پديد مى آسائى است كه مشيت حق آن را العاده و معجزه و فرزنددار شدن در اين سن از امور فوق

  .يا به صورت ديگر. كيفيتش براى او مطرح بود كه آيا از طريق همان زناشوئى طبيعى است

باشد كه  خبران از صفات حق در قوانينش حبس نيست و اين گونه نمى دانست كه حضرت حق بر خلاف ادعاى بى او مى
مشيت و قدرت او حاكم بر همه قوانين جارى در هستى است، او نتواند از مجارى غير طبيعى كارى را صورت دهد، بلكه 

دهد يونس را هضم نكند و هم او قدرت دارد  دهد ابراهيم را نسوزاند، و به معده ماهى دريا فرمان مى به آتش دستور مى
كَذلِكَ اللَّهُ  :در سن غير طبيعى به كسى فرزند عنايت كند، و اين معنا را حضرت حق به زكريا به اين صورت تذكر داد

  .يَـفْعَلُ ما يَشاءُ 
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اى زكريا خداوند دركارهايش نيازمند به اسباب و علل و ابزار طبيعى نيست، بلكه خارج از همه قوانين موجود حاكم بر 
  .دهد هستى كارى را كه اراده كند تحقيق مى

امل واسباب طبيعى بداند، بايد با توجه به مشيت مطلقه حق اين انسان درست نيست كه همه امور را وابسته به علل و عو 
معنا را بپذيرد كه حضرت حق هر كارى را بخواهد قدرت دارد از طريق مجراى غير طبيعى صورت عينى و عملى بخشد، و 

و  خواست، Ĕايت خداست ايمان داشت ولى علم به چگونگى آن را مى زكريا به اين حقيقت كه شعاعى از قدرت بى
  .كرد شگفتى و تعجبش جز اين امور را دنبال نمى

آسا را به او ارائه دهد، خداوند نشانه آن را ناتوان  زكريا از حضرت حق درخواست كرد كه نشانه تحقق اين پديده معجزه
  .گويد  شدن زكريا از سخن گفتن در سه روز قرار داد، و از او خواست كه پروردگار را بسيار ياد آورد، و او را تسبيح

او قدرت بر تكلم با مردم را در آن سه روز نداشت ولى از ذكر و تسبيح زبانى كه فقط مناجات با حق بود عجزى 
  .نداشت و احتمالاً ذكر و تسبيح قلبى بوده و نيازى به حركت زبان نداشت
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  :داشت به او عنايت فرمود هائى به عيسى اش و بيرون از علل و اسباب طبيعى يحيى را كه شباهت خداوند به قدرت كامله

كند Ĕاد، به يحيى در كودكى  خداوند نام فرزند زكريا را يحيى Ĕاد، در برابر نام فرزند مريم را عيسى كه به معناى زندگى مى
مقام نبوت و علم و كتاب عنايت فرمود، چنان كه عيسى را هم در كودكى مقام نبوت داد، خداوند يحيى را از نزد خود 

ارت داد و او را به پدر و مادرش نيكوكار قرار داد، چنان كه به عيسى هم بركت و طهارت بخشيد و او بركت و طه
   نسبت به مادرش نيكوكار مقرر فرمود، خدا در مواطن سه گانه به يحيى سلام و درود فرستاد به عيسى هم در همان
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صور و پيامبر قرار داد چنان كه همه آĔا را هم به عيسى عنايت كرد، اين مواطن درود و سلام داد، يحيى را سيد و ح
ها كه يحيى به عيسى داشت محصول اجابت دعاى زكريا بوده است كه از حضرت حق ذريهّ طيبه و خلف شايسته  شباهت

  .درخواست كرد
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  44 - 42تفسير آيه 

  

  .نِساءِ الْعالَمِينَ   مَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلىوَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا 

  .يا مَرْيمَُ اقـْنُتيِ لِربَِّكِ وَ اسْجُدِي وَ اركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ 

  .أقَْلامَهُمْ أيَُّـهُمْ يَكْفُلُ مَرْيمََ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يخَْتَصِمُونَ ذلِكَ مِنْ أنَْباءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُـلْقُونَ 

اى مريم يقيناً خدا تو را به عنوان بنده ويژه انتخاب كرده است و از همه : و ياد كن هنگامى كه فربشتگان به مريم گفتند
  .ان برترى داده استهاى فكرى و روحى و باطنى پاك ساخته و تو را بر زنان جه آلودگى

  .اى مريم فروتنانه براى پروردگارت به طاعت برخيز، و سجده كن و با ركوع كنندگان به ركوع آى
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هاى خود را به عنوان  كنيم و تو هنگامى كه آنان قلم اين حقايق از خبرهاى غيبى است كه اى رسول من به تو وحى مى
دار شود، و نيز زمانى كه براى كفالتش با يكديگر  رستى مريم را عهدهانداختند كه كدام يك از آنان سرپ قرعه در آب مى

  .كردند نزد آنان نبودى جدال و ستيز مى

   شرح و توضيح

مقام و منزلت حضرت مريم در معرفت و ايمان و اخلاق و عبادت به جائى رسيد كه خداوند او را توفيق داد تا صداى 
ات تو را انتخاب كرده و از هر گناه و آلودگى پاك  به خاطر كمالات معنوى فرشتگان الهى را بشنود كه اى مريم خداوند

نموده و به مقام عصمت رسانيده و تو را براى پديد آمدن چهارمين پروردگار اولوالعزم بدون داشتن شوهر از وجودت 
   انتخاب نموده است، كه اين
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  .العاده امتيازى ويژه براى تو در ميان تمام زنان جهان است رقپديده خاص و معجزه عظيم و حقيقت خا

  :رويات شده) ع(در معناى اصطفاى دوم در آيه شريفه از حضرت باقر 

  »1« »:اصطفاك لولادة عيسى من غير فحل«

  .ترا براى تولد عيسى بدون داشتن شوهر انتخاب كرده است

ها و  در اين خصوصيت بر همه زنان برترى دارد، اما در خصوصيتتوان قضاوت كرد كه مريم  با توجه به اين روايت مى
كنند حضرت صديقه كبرى بر تمام زنان اولين و آخرين  ها با توجه به روايات زيادى كه شيعه و سنى نقل مى ديگر ويژگى

  .فضيلت و برترى دارد و آن حضرت سيدة نساء العالمين است

ساء عالمين زنان روزگار خود مريم هستند نه زنان همه اعصار و قرون، چنان كه  اى از روايات آمده كه منظور از ن در پاره
درباره يهوديان ايمان آورده به موسى درعصر خود موسى است    فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ :  سوره بقره 47كلمه عالمين در آيه 

كه پس از سپرى كردن دوره ابتلائات سخت و قبول كردن نبوت موسى و پيروزى بر فرعونيان خداوند به آنان خطاب كرد  
ر همه روزگاران كه شما را بر جهانيان برترى دادم قطعاً اين برترى بر مردم جهان همان روزگار است، چنانچه برترى مردم ب

  :فرمايد سوره آل عمران تناقض خواهد داشت آنجا كه پروردگار مى 110باشد با آيه شريفه 
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كانَ خَيرْاً لهَمُْ هِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَ كُنْتُمْ خَيـْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُـؤْمِنُونَ باِللَّ 
...  

______________________________  
  .290، ص 2البيان ج  مجمع -)1(
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دهيد، و از   ايد به كار شايسته فرمان مى شما اى مسلمانان đترين امتى هستيد كه براى اصلاح جوامع انسانى پديدار شده
آورديد و اگر يهود و  وى صدق و اخلاص و تحقيق و معرفت ايمان به خدا مىداريد و از ر  كار زشت و ناپسند باز مى

  .آوردند قطعاً براى آنان đتر بود نصارى به آئين شما كه سبب برتر نمودن شما به همه جهانيان است ايمان مى

حساب آورده وهمين آيه تر از مؤمنان به قرآن و پيامبر به  در اين آيه اهل كتاب را مادون و از نظر ارزش پائين و پست
كند به معناى زنان يك  đترين دليل بر اين است كه عالمين در قرآن گاهى به قرائنى كه وجود دارد و آيات آĔا را تأييد مى

عصر يا مردم يك روزگار است، و اطلاقى كه تفسير الميزان از لغت عالمين در آيه مربوط به مريم استفاده كرده است صحيح 
سوره آل عمران و هم با توجه به روايات  110سوره بقره و هم با توجه به آيه  47رسد، هم با توجه به آيه  به نظر نمى

فراوانى كه درباره صديقه كبرى به عنوان سيدة نساءالعالمين در كتب فرقين ذكر شده است، اين نكته هم در تأييد اين 
باشد، كه  مى  كُنْتُمْ خَيـْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ    اديق اتم و اكمل آيهاز مص) ع(مطلب درباره حضرت زهرا ناگفته نماند كه زهرا 

هاى امت اسلامى است، پس مريم از  ها و بنابر احاديث مستند به طور خصوص جزء برترين به طور عموم جزء برترين امت
ت زهرا بر اساس آيات و روايات به نظر ارزش و فضيلت بر زنان روزگار خودش به عنوان đترين زن انتخاب شده و حضر 

  .عنوان برترين زن بر تمام زنان جهان از ابتدا تا انتها انتخاب شده است

آرى فاطمه مرضيه از جهتى از اعضاء و پيكره برترين امت وازجهت طهارت ذاتى و عصمت وجودى، و معرفت و اخلاص 
امام برتر و đتر از همه زنان گذشته و آينده  وجودى يازدهو عمل و اخلاق و هم كفو بودن نسبت به اميرمؤمنان و ريشه 

  .است
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كنم فرصت دهد، و اگر بنايم بر اين باشد كه در صورت توان تفسير را ادامه دهم با   اگر عمرم كه اواخر آن را طى مى
رت زهرا و اين كه او برترين و đترين زن در كمك و يارى پروردگار در توضيح سوره مباركه كوثر در رابطه با شخصيت حض

  .ميان زنان اولين و آخرين است مطالب مستدلى را بيان خواهم كرد

سوره حمد و  5درباره قنوت كه عبارت از عبادت فروتنانه و خاشعانه است و نيز درباره سجده و ركوع به ترتيب در آيات 
قُـلْنا   و سجده در آيه »1« إِيَّاكَ نَـعْبُدُ   ل بحث شد، عبادت در آيهسوره بقره به طور مشروح و مفص 43سوره بقره و  34

  .در حد ممكن توضيح داده شد »3«  وَ اركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ   و ركوع در آيه »2« لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا

م وحى شد، وحى روشن  حقايق صحيح و مطالب درست و واقعى سرگذشت مريم و زكريا براى نخستين بار به پيامبر اسلا
هاى   كرد اكثر يا حقايق مربوط به امت كننده حقايق پنهان از انسان است، اگر قرآن مجيد از افق حيات انسان طلوع نمى

  !شد ترين مدرسه تربيتى محروم مى ماند وانسان از đترين و كامل گذشته پوشيده مى

  .وار اسلام استترين نشانه صدق نبوت پيامبر بزرگ قرآن بالاترين و محكم

سران معبد به خاطر شخصيت و عظمت مريم هر كدامشان خواهان سرپرستى و تكفل مريم بودند و در اين زمينه با 
يكديگر رقابت سختى داشتند، آنان براى رفع نزاع و اختلافى كه در ميانشان بود به قاعده قرعه متوسل شدند و روى اين 

  .مشكلات مشروعيت يافتاى از  حساب قرعه براى حلّ پاره

______________________________  
  .5حمد  -)1(

  .34بقره  -)2(

  .43بقره  -)3(
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جايگاه قابل قبولى  اند براى قرعه هاى مربوط به قواعد اسلامى كه به đترين صورت تأليف كرده فقهاى بزرگ اسلام در كتاب
  .اند شود مشروع دانسته اى از امور كه مشكل آن جز با قرعه حل نمى رهاند و قرعه را در پا پذيرفته
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   زكريا و كفالت مريم

اش را به خاطر نذرى كه بسته بود براى  همسر عمران كه پيش از ولادت مريم شوهرش را از دست داده بود، و جگر گوشه
قضاء حق راضى و اين كه خداوند به قبول  اى بود كه به خدمت به معبد از خود جدا كرد حتماً زن با كرامت و صالحه

  .حسن دخترش را پذيرفت و از ميان همه زنان اين كرامت را تنها به دختر او داد خوشحال بود

آورده  اش تا معبد مى كرده و او را به احوال پرسى جگر گوشه گاهى مهر مادرى تحريكش مى دهيم كه گاه احتمال هم مى
  .گشته رگويان به خانه باز مىاست، و پس از اطمينان خاطر شك

از ساعتى كه قنداقه مريم به مسجد آمد كارگردانان معبد بر سر تكفل و پرستارى او به نزاع برخاستند، هر يك از آنان 
وى واگذار شود، و تربيت مريم نصيب او گردد، چون مريم دختر پيشواى آنان و از ذريه  خواست تكفل او به عهده مى

  .ابراهيم بود

اش اين بود   داد و بر اين مسئله پافشارى و اصرار داشت و đانه يان آنان زكريا علاقه بيشترى به كفالت مريم نشان مىاز م
  .كه من شوهر خاله او هستم و Ĕايتاً بايد سرپرستى او به من سپرده شود

از ديگران در اين مسئله آورد و خود را  شد، هر كس براى خود đانه و حجتى مى نزاع و رقابت هر لحظه شديدتر مى
  دانست، و تا آخر هم از تر مى شايسته
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توانستند از آن چشم پوشى   ميان خود بر يك نفر اتفاق نكردند، زيرا قصد همه آنان از اين كار تقرب به خدا بود و نمى
  .كنند

ديد زيرا در ميان همه بخاطر نبوت و رسالتش امتياز  تر مى ورزيد و خود را از ديگران شايسته زكريا هم چنان اصرار مى
بيشترى داشت، پس از آن كه از اتفاق بر يك نفر مأيوس شدند همه اين پيشنهاد را پذيرفتند كه براى به دست آوردن  

  .كفالت مريم قرعه بيندازند، به نام هر كه درآمد او متكفل امور مريم شود و زكريا هم به اين مسئله رضايت داد

هاى تير خود را به آب انداختند و  خادمان معبد همراه زكريا به سوى Ĕر آبى كه در آن نزديكى بود حركت كردند، چوبه
قرعه زكريا مستقيم به روى آب آمد، و از ديگران به آب فر رفت، يا غير مستقيم شد، به ناچار همه به كفالت زكريا نسبت 
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ترين درجات و منازل ايمانى و معنوى و عملى   و كفالت زكريا پيامبر خدا به عالىمريم در پرتو سرپرستى. به مريم راضى شدند
  .و اخلاقى رسيد، تا جائى كه شايسته مادر شدن براى چهارمين پيامبر اولوالعزم حق شد و براى زنان عالم الگو گشت
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  47 - 45تفسير آيه 

  

  .رَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ مَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسمُْهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ وَجِيهاً فيِ الدُّنيْا وَ الآْخِ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا 

  .وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَ كَهْلاً وَ مِنَ الصَّالحِِينَ 

ا يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ    وَلَدٌ وَ لمَْ يمَْسَسْنيِ بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يخَْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضىقالَتْ رَبِّ أَنىَّ يَكُونُ ليِ    .أَمْراً فَإِنمَّ

اى از سوى خود كه نامش عيسى بن مريم است  اى مريم مسلماَ خدا تو را به كلمه: ياد كن هنگامى كه فرشگان گفتند
  .نيا و آخرت داراى مقبوليت و آبرومند و از مقربان استدهد كه در د مژده مى

  .گويد و از شايستگان است و با مردم در گهواره و در ميان سالى با زبان وحى سخن مى

چنين : پروردگار را چگونه براى من فرزندى خواهد بود در حالى كه هيچ بشرى با من ازدواج نكرده؟ خدا فرمود: مريم گفت
آفريند جز   كار خدا مقيد به علل و اسباب نيست خدا هر چه را بخواهد با مشيت مطلقه خود مىگوئى ولى است كه مى

  .باشد درنگ مى باش پس بى: گويد اين نيست كه چون چيزى را اراده كند به آن مى

   شرح و توضيح

  .استاين كه گروهى از فرشتگان واسطه بشارت حق به مريم بودند، دليل عظمت بشارت و موضوع بشارت 
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ى بشارت مريم، دخترى كه منازل و مراتب و درجات معنوى  بشارت دهند حضرت حق، واسطه بشارت فرشتگان، گيرنده
  .را طى كرده بود، و تربيتش از جلوه نبوت زكريا نصيب داشت، و اهل عبادت فروتنانه و سجده و ركوع خالص بود

يستگى و صلاحيت داشت كه خداند مهربان كلمه خود يعنى عيسى را به او عنايت كند، آرى مريم با آن همه كمالات شا
  !!العاده آن همه به صورت معجزه و امرى خارق

  .فرزندى كه نامش از جانب خدا انتخاب شد و در گهواره به پيامبرى و حقايق حقيه الهيه آراسته گشت

  .باشد است و از مقربان درگاه حضرت دوست مىفرزندى كه داراى وجاهت و آبرومندى در دنيا و آخرت 

  .هاى خدا در ميان مردم است فرزندى كه همه كمالات الهى و انسانى را داراست، و مبلغ پيام

  .فرزندى كه به تصريح آيه شريفه مخلوق خدا و زائيده شده از مريم مقدس است

فان و باطل گويان اعلام كند عيسى پسر خدا نيست، تأكيد بر اسمه المسيح عيسى ابن مريم براى اين است كه به ياوه با
ها به حضرت حق  اش آفريده است، و اين گونه نسبت خدا فرزند ندارد، خدا داراى مخلوق است كه به مشيت مطلقه

  .مساوى با كفر و شرك است، و افتراء زنندگان به خدا و معتقدان به اين افترا هرگز اهل نجات نيستند

ى لب به سخن گشود و نبوت خود و كتابش انجيل و اقامه نماز و ايتاء زكات و  العاده در گهواره عيسى به صورتى خارق
  .مبارك بودند وجودش و نيكى به مادر را اعلام كرد
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گذاشت تا  مىهاى خداوند و احكام دينى و مسائل اخلاقى را با تكيه بر انجيل با مردم در ميان  عيسى در بزرگسالى پيام
مردم به هدايت حق اتصال پيدا كنند و سعادت دنيا و آخرتشان را تأمين نمايند، سخن گفتن عيسى در بزرگسالى اگر 

  .گوئى زبان وحى است آمد، روشن است كه اين سخن سخن روزمره و معمولى بود امتيازى براى او به حساب نمى

معناى ايمان نداشتن به قدرت خدا در پديد آوردن فرزند از يك دختر  شگفتى مريم از فرزنددار شدن بدون داشتن شوهر به
ى حضرت حق ايمان داشت، ولى  شوهر نبود، او مانند زكريا و همه اهل معرفت به قدرت كامله و مشيت مطلقه بى
رضه شود، لذا به حضرت حق ع خواست كيفيت اين مسئله با عظمت را بداند، كه چگونه بدون شوهر فرزنددار مى مى

شودم كه پاسخ شنيد درست است كه  ام و بشرى با من تماس نداشت به چه صورت فرزندار مى داشت من كه ازدواج نكرده
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آفريند، و مسئله تا جائى براى  اى ولى خداوند كه كارش مقيد به اسباب و علل نيست هر چه را بخواهد مى تو شوهر نكرده
گويد باش و پس از فرمان باش در جا پديد  تى را بخواهد فقط مىخدا آسان و سهل است كه اگر پديد آمدن حقيق

  .آيد مى
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  51 - 48تفسير آيه 

  

يلَ  نجِْ   .وَ يُـعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ التَّـوْراةَ وَ الإِْ

رَبِّكُمْ أَنيِّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيرِْ فأَنَْـفُخُ فِيهِ فَـيَكُونُ طَيرْاً بِإِذْنِ اللَّهِ بَنيِ إِسْرائيِلَ أَنيِّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيةٍَ مِنْ   وَ رَسُولاً إِلى
يُوتِكُمْ إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لَكُمْ إِنْ  بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أنَُـبِّئُكُمْ بمِا تأَْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فيِ ب ـُ  وَ أبُْرئُِ الأَْكْمَهَ وَ الأَْبْـرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى

  .كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

قاً لِما بَـينَْ يَدَيَّ مِنَ التَّـوْراةِ وَ لأُِحِلَّ لَكُمْ بَـعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ    . مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّـقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ وَ مُصَدِّ

  .رَبيِّ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ  إِنَّ اللَّهَ 

  .آموزد اى مريم خداوند به فرزندت كتاب و حكمت و تورات و انجيل مى

من از سوى پروردگارتان براى شما : فرستد كه به آنان بگويد اسرائيل مى هاى خدا به سوى بنى و او را براى ابلاغ پيام
سازم و در آن مى دمم كه به اراده و  من از گِل براى شما چيزى به شكل پرنده مى: ام آوردههائى بر صدق رسالتم  نشانه

بخشم و مردگان را به  شود، و كور مادرزاد و مبتلاى به پيسى را đبود مى اى زنده و قادر به پرواز مى مشيت خداوند پرنده
دهم، مسلماً اگر اهل  نمائيد خبر مى يد و آنچه را ذخيره مىخور  هايتان مى كنم، و شما را به آنچه در خانه اذن خدا زنده مى

  .اى بر صدق رسالت من است ايمان باشيد اين معجزات براى شما نشانه

ام تا بعضى از چيزهائى كه در گذشته به كيفر گناهانتان بر  و من آنچه را از تورات، پيش از من بوده تصديق دارم و آمده
   شما حرام شد حلال كنم و براى
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  .اسرائيل از خدا پروا كنيد و از من اطاعت نمائيد ام پس اى بنى ها از سوى پروردگارتان آورده شما بر صدق رسالتم نشانه

  .يقيناً خداوند پروردگار من و شماست، بنابراين او را بپرستيد كه پرستش خداوند صراط مستقيم است

   شرح و توضيح

بقره به صورتى مفصل و  31ى  خدا به صورت مستقيم و جايگاه با عظمت علم و معلم و متعلم در آيهى تعليم  مسئله
  .مشروح گذشت

از آنجا كه عيسى براى تربيت و تعليم و هدايت مردم انتخاب شد، و نقس معلم در تربيت نفوس والاترين نقس است و 
اى  استه باشد خداوند مهربان به طور مستقيم كتاب كه مجموعهمعلم لازم است به همه ابزار و علل جهت تعليم و تربيت آر 

از قوانين تامين كننده سعادت دنيا و آخرت و حكمت كه عبارت از معارف الهيه است و تورات و انجيل را به عيسى 
بديل  هاى ساختن ساختمان انسانيت در اختيارش بود ت ها و نقشه آموخت و او را به معلمى كامل و جامع كه همه طرح

  .كرد

عيسى پس از آراسته شدن به حقايق و حكمت و تعليم گرفتن تورات و انجيل و با مقام اولوالعزمى در مرحله اول به سوى 
ى فساد همه  گرى و فساد و تحريف حقايق و دنيا پرستى و ترويج خرافات و اباطيل و در چرخه اسرائيل كه در اوج مادى بنى

اى آن كه آن قوم دور از خدا و آلوده به معاصى، و تاريك دل نبوتش را باور كنند به آنان جانبه بودند فرستاده شد، او بر 
ام تا اين معجزات راه پذيرفتن نبوت من را  هائى بر صدق رسالتم براى شما آورده قاطعانه اعلام داشت من معجزات و نشانه

  .از سوى شما هموار كند

. شود اى زنده مى دمم، پس پرنده ام بر آن مى ازم و سپس با دم مسيحائىس من به اذن خدا از گِل صورتى از پرنده مى
  امكان پديد آمدن موجود زنده از عناصر
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اى حتمى است، پديد آمدن موجود زنده گاهى به  مادى توسط انسانى خاص در سايه مشيت و اراده و اذن خدا مسئله
آيند و گاهى به وجود آمدن موجود زنده را از عناصر  لوقات هستى اينگونه به وجود مىى مستقيم حق است كه نوع مخ اراده
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دهد، و اين مسئله چيزى نيست كه پذيرفتنش  دهد و او هم آن كار را انجام مى اى ويژه اذن مى همين عالم خداوند به بنده
  .اى براى انكار به رويش باز باشد مشكل باشد، و روزنه

دهم به صورتى كه دو چشم كور را بينا و بيمارى پوستى را علاج  من كور مادرزاد و بيمارى پيسى را شفا مىاسرائيل  اى بنى
كنم،  تر مرده را به اذن خداوند زنده مى ى خدا ساخته نيست و از همه مهم كنم، كارى كه جز از دست فرستاده قطعى مى

دهم همه اين معجزات دليل متقن بر پيامبرى  كنيد خبر مى ذخيره مىهايتان  خوريد و در خانه و شما را به آنچه در آينده مى
  .و رسالت من است اگر واقعاً اهل ايمان باشيد

گواهى دهنده به اين بود كه تورات كتاب خداست، و آياتش وسيله هدايت انسان به سوى سعادت ابدى ) ع(عيسى 
انند عيسى نه اين كه دين جديدى نياورده و فرهنگ او مخالف اسرائيل اعلام شد كه بد است، اين معنا به خاطر اين به بنى

و حتى از . باشد اى براى تورات و آئين موسى كه همان اسلام ناب الهى است، مى با تورات نيست، بلكه نبوت او پشتوانه
يندازد و به اى از امور حلال كه بخاطر گناهان بر آنان حرام گشته بود از حرمت ب جانب خدا مسئوليت دارد كه پاره

ها و معجزات نيز اضافه بر اين  اسرائيل فرج و گشايش ايجاد شود، و آيات و نشانه صورت اوليه برگرداند، تا براى زندگى بنى
و از   فاَتَّـقُوا اللَّهَ  :اسرائيل نبوتش تصديق شود، و از فساد و گناه و معصيت اجتناب نمايند امور بود كه Ĕايتاً از سوى بنى

   عنوان معلمى الهى و ناصحى دلسوز و خيرخواهىحضرتش به 
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شمسى است حاضر به  1388ولى اين قوم خودخواه عنود از آن زمان تا امروز كه سال   وَ أَطِيعُونِ  مهربان اطاعت كنند
  .اند تسليم در برابر حق نشده

 پروردگار من و پروردگار شماست و همه ما در پرتو ربوبيت او به فرمود يقيناً حضرت االله اسرائيل مى مصرانه به بنى) ع(عيسى 
بريم، اوست كه خالق و مالك و مدبرّ و كارگردان ماست، پس بايد همه ما به اين حقيقت توجه كنيم كه تنها  سر مى

نفس و جان و هواى  هاى جاندار و بى حضرت او شايسته پرستش و عبادت است روى اين حساب همه شما دست از بت
  .اطاعت از اربابان باطل برداريد و فقط او را بپرستيد و حضرتش را عبادت كنيد كه صراط مستقيم همين است و بس

  366: ، ص7 تفسير حكيم، ج
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  .أنَْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ مِنـْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أنَْصارِي إِلىَ اللَّهِ قالَ الحَْواريُِّونَ نحَْنُ   فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسى

  .رَبَّنا آمَنَّا بمِا أنَْـزَلْتَ وَ اتَّـبـَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ 

آيه ى عمل در آمده بود به اين خاطر  كفر كافران در برابر نبوت عيسى چنان شديد بود كه از حالت قلبى به چرخه
اسرائيل احساس كفر كرد و انكار آنان را نسبت به حقايق يقين نمود اعلام كرد چه كسانى  فرمايد چون عيسى از بنى مى

ما ياران خدائيم به حقيقت به خدا ايمان آورديم : ى دين و سلوك به سوى خدا ياران من هستند؟ حواريون گفتند براى اقامه
  .هستيم و اى مسيح گواه باش كه ما تسليم خدا

پروردگارا به آنچه بر موسى و عيسى نازل كردى ايمان جدّى آورديم و از اين پيامبر پيروى كرديم، پس ما را از گواهان و 
  .شاهدان نبوت مسيح بنويس

   شرح و توضيح

اق بردند، و مشت هاى حضرت موسى، قوم يهود در انتظار مسيح و نبوت او به سر مى گوئى بر اساس آيات تورات و پيش
  .ملاقات و ديدار او و ايمان آوردن به حضرت بودند

ى قابل توجهى از قوم يهود كه در  بينى تورات و موسى تحقق يافت، ولى بدنه عيسى براى نجات مردم ظهور كرد، و پيش
در خطر ها بودند، منافع نامشروع مالى و مقامى خود را در برابر فرهنگ حق كه عيسى مبلغش بود  ها و مقام انواع لباس

ديدند، اينان با كمال قدرت در برابر عيسى جبهه مخالفت باز كردند، و از پذيرفتن نبوت او سرباز زدند، و تن به مقررات 
   اى حس و احكام حضرت حق ندادند، عيسى وقتى يقين به كفر اين گروه پيدا كرد، و مخالفت آنان را ريشه
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اسرائيل  هائى كه بر صدق نبوتش در اختيار داشت، از بنى ت به كمك معجزات و آيات و نشانهنمود، پس از اتمام حج
اش به يارى  دانست براى تحقق اهداف الهى براى يارى دادن به خودش و حركت به سوى حق درخواست يارى نمود، زيرا مى
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ضد آن بسيج نگردند و تشكل ايمانى و اهل ايمان نيازمند است، و اگر اهل ايمان متمايز از كافران نشوند، و بر 
  .رسد رود و به پابرجائى نمى اش پيش نمى سازماندهى قوى صورت نگيرد اهداف الهى

  )ع(حواريون كه به فرموده حضرت رضا 

  »1« »:كانوا مخلصين فى انفسهم و مخلصين لغيرهم من اوساخ الذنوب بالوعظ و التذكير«

ها و مفاسد  وجودشان بودند، و با موعظه و تذكر دغدغه پاك كردن مردم را از آلودگىى  يارانى مخلص و پاك در محدوده
  .داشتند، تنها پاسخ دهندگان به حضرت مسيح بودند

شدند به اذن حق براى آنان  حواريون در همه سفرها با مسيح همراه بودند، و چون گرسنه و تشنه مى: كند طبرسى روايت مى
دانستند، روى اين حساب از عيسى  ان اين عنايت حق را براى خود امتيازى خاص مىشد، آن غذا و آب آماده مى

   آرى: پرسيدند آيا كسى بالاتر از ما هست؟ آن حضرت فرمود

  »2« »:افضل منكم من يعمل بيده و ياكل من كسبه«

  .خود را اداره كندبرترين شما كسى است كه دست به كوشش و فعاليت بزند، و از محصول زحمت و كسب و كارش زندگى 

______________________________  
  .10حديث  79ص  2عيون اخبار الرضا ج  -)1(

  .، چاپ اعلمى بيروت304ص  2البيان ج  مجمع -)2(
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  57 - 54تفسير آيه 
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  .وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيـْرُ الْماكِريِنَ 

يَـوْمِ   نَ كَفَرُوا إِلىإِنيِّ مُتـَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِليََّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوكَ فَـوْقَ الَّذِي  اللَّهُ يا عِيسىإِذْ قالَ 
نَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَ    .لِفُونَ الْقِيامَةِ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَـيـْ

نْيا وَ الآْخِرَةِ وَ ما لهَمُْ مِنْ ناصِريِنَ  بُـهُمْ عَذاباً شَدِيداً فيِ الدُّ   .فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّ

  .وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ فَـيُـوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ اللَّهُ لا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ 

ى عيسى و آئينش نيرنگ زدند و خدا هم نيرنگشان را نقش بر آب ساخت و خدا đترين  اسرائيل درباره بنىو كافران از 
  .خنثى كننده نيرنگ زنندگان است

برم، و تو را  گيرم و به سوى خود بالا مى اى عيسى من تو را از ميان مردم برمى: ياد كن هنگامى كه خدا به عيسى گفت
دهم، و آنان را كه از تو پيروى كردند تا قيامت در همه امور فوق كافران  پاك كافران نجات مىاز بودن در ميان جمعيت نا

دهم، سپس بازگشت همه شما مؤمنان و كافران به سوى من است و در ميان شما نسبت به آنچه با هم اختلاف  قرار مى
  .نمايم داشتيد به حق و عدالت داورى مى

اى نخواهد  كنم و براى آنان هيچ يارى كننده در دنيا و آخرت به عذابى سخت معذب مى اما كسانى كه كافر شدند آنان را
  .بود
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دهد، و خدا ستمكاران را  و اما كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند خدا پاداششان را به طور كامل مى
  .دوست ندارد» اسم آن قناعت كردندكه به دين كافر شدند، يا از دين فقط به «

   شرح و توضيح

  .پردازم در اين چهار آيه شريفه به مسائل و مطالب مهمى اشاره شده است كه به ترتيب به شرح و توضيح آن مى

هاى شيطانى است  هاى ابليسى و نقشه فارسى زبانان از لغت مكر برداشتشان اين است كه اين لغت به معناى طرح: مكر
باشد،  بخش است ولى در لغت و زبان عرب به معناى بازداشتن كسى از خواسته و منظورش مى دبيرهاى زيانو شامل ت
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اش در كتاب  چنان كه لغت شناس معروف راغب اصفهانى كه با كوشش و جديت زياد به تنظيم لغات قرآن و معانى
  :گويد مفردات اقدام نموده است در معناى مكر مى

  »يقصدهالمكر صرف الغير عما «

  .مكر بازداشتن كسى از رسيدن به چيزى است كه مقصود اوست

زا كه كارى بس ناپسند است مكر است، چنانچه اين تلاش در راه بازداشتن انسان از  آور و خسارت پس تلاش زيان
  .رسيدن به امور مثبت باشد

ر خيمه حيات مردم بتاباند، و يهود كافر به تلاش و كوشش برخاستند كه نگذارند حضرت مسيح آفتاب نبوتش را ب
فرهنگ پاك الهى را در ميان جامعه و ملت گسترش دهد، و مرد و زن و پير و جوان را از گناه و فساد برهاند، و 

  .خوشبختى و سعادت دنيا و آخرت مرم را تأمين نمايد، اين بود مكر خائنانه و زيانبار آنان نسبت به مسيح و دين خدا

  370: ، ص7 تفسير حكيم، ج

خداوند قهار در نظام هستى چنين مقرر نموده است كه اينگونه مكر و آثار و تبعاتش خود ماكران را احاطه كند، و آنان را 
در مضيقه و سختى قرار داده و به كيفر خدا در دنيا و آخرت گرفتارشان كند و معناى مكر خدا جز اين نيست روى اين 

به اين صورت معنا كرد، مكر خدا يعنى   وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيـْرُ الْماكِريِنَ  شريفه را ى دوم آيه توان به راحتى جمله حساب مى
ى اعمال ماكران به خودشان و به مجازات رسيدن آنان نسبت به تلاش باطلشان در برابر حق است و خدا  بازگشت نتيجه

  :ى مكر از سوى خدا چنين آمده است درباره) ع(در روايتى از حضرت رضا . جويان است đترين مجازات كنندگان و چاره

  »1« »:جزاء المكر.... جل يجازيهم و لكنه عزو «

ى آنان را براى اهل ايمان باز  كند و راه بيرون رفت از طرح و نقشه خداوند بزرگ به كيفر مكرشان آنان را مجازات مى
  .كند مى

  توفى از نظر لغت به معناى تكميل كردن مطلبى يا حقيقى يا جنسى است، چنان كه در قرآن مجيد در اين معنا به:  متوفى
   كار رفته است

  »2« .أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ باِلْقِسْطِ 
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  .كيل و ترازو را بر اساس عدالت كامل و پر به مشترى بدهيد

  .وفاى به عهد يعنى تكميل كردن قرارداد و پيمان با طرف مقابل است

  در آيات كتاب خدا توفى به معناى گرفتن هم آمده است،

  »3« :مْ باِللَّيْلِ هُوَ الَّذِي يَـتـَوَفَّاكُ 

______________________________  
  .126ص  1عيون اخبار الرضا ج  -)1(

  .152انعام  -)2(

  .60انعام  -)3(
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گيرد، به عبارت ديگر او كسى است كه در شب با گرفتن روح شما بيدارى را از شما گرفته و  اوست كه شما را در شب مى
  .برد خواب مى شما را به

گيرم تا از ضربه خوردن از كافران در امان بمانى، و نقشه و مكر آنان كه  يعنى اى مسيح تو را از ميان مردم برمى  مُتـَوَفِّيكَ 
خواهند تو را از حقيقت و تبليغ آن باز دارند نقش بر آب كنم و اين جمله قرآنيه هيچ دلالت بر اين ندارد كه خدا جان  مى

ت و به كام مرگ انداخت زيرا لغت فوت كه ابتدايش فاء است با كلمه وفى كه ابتدايش واو است و هر كدام عيسى را گرف
در آيات مربوط به  *تُـوَفىَّ   باشند با هم تفاوت اساسى و اصولى و ماهوى دارند، و اگر در قرآن از بابى كاملاً جداگانه مى

  .ى مرگ نيستانتقال مردم از دنيا به آخرت آمده قطعاً به معنا

كه دلالت بر مضارع دارد بشارتى از سوى حضرت حق به عيسى جهت نجات او از يهود كافر دارد، و اين مسئله    مُتـَوَفِّيكَ 
يعنى نجات عيسى از دست دشمنان عبرت و پندى براى همه اهل ايمان است كه در صورت استقامت و پايدارى و پافشارى 

به شكلى كه ارداه او تعلق بگيرد از چنگال دشمنان نجات يافته و به احدى الحسنيين كه  بر ايمان و عمل صالح با يارى خدا
  .شوند شهادت يا به ذلت نشستن كافران و قطع دست آنان از امور مؤمنان است نايل مى
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ايت و محيط  در اين كه اين رفع و رفعت مقام و مرتبه معنوى است شكى نيست، زيرا براى خداوند كه وجود بى:  رافِعُكَ 
مكان و محل تصور ندارد كه نعوذ باالله گفته شود  ءٌ  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ   بر همه هستى است و چيزى مانند و مثل او نيست

  !حضرت حق مكان استقرارش در آسمان است و عيسى را به جانب خود برد

اش او را به سوى  ها و فضائل وجودى شاين مسئله به اين معناست كه خداوند مهربان به خاطر شايستگى مسيح و ارز 
  مقام با عظمت قرب معنوى برد
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  »1« .وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ  چنان كه اين معنا را پيش از به دنيا آمدنش به مادرش مريم خبر داد

از آنان آلوده به كفر، فسق، فجور،  كرد كه اكثريت آن جامعه و درصد بالائى اى زندگى مى مسيح در جامعه :وَ مُطَهِّرُكَ 
خواهى نداشتند، و از اين كه به حضرت مسيح  گرائى و لذت زشتى عمل، و بدى اخلاق بودند و مكتبى جز مكتب مادى

ى او را در ميان جامعه مخدوش نمايند هيچ امتناعى نداشتند، خداوند همه آن اēامات و  هاى ناروا ببندند و چهره ēمت
نْيا وَ الآْخِرَةِ  رد كرد و حضرتش را Ĕايتاً پاك و منزه از هر آلودگى وافتراءات را  نشان داد و او را از آن محيط  وَجِيهاً فيِ الدُّ

  .مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ناپاك و مردم آلوده و كثيفش نجات داد،

ى مضارعش دلالت بر استمرار دارد،  سم فاعل است هم چون صيغهجاعل كه ا: جاعِلُ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوكَ فَـوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا
هاى الهى گرچه عددشان كم و  گويد من پيروان تو را از نظر حجت و برهان و امور معنوى، و برنامه خداوند به عيسى مى

  .بخشم اندك باشد تا روز قيامت بر كافران يهودى مسلك برترى و تفوق مى

  :به رسالت) عليهما السلام(ت عيسى به مبعوث شدن محمد با توجه به آيات قرآن و بشار 

قاً لِما بَـينَْ يَدَيَّ مِنَ  التَّـوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يأَْتيِ مِنْ بَـعْدِي  وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ يا بَنيِ إِسْرائيِلَ إِنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّ
  »2« ....اسمُْهُ أَحمَْدُ 

منظور از پيروان واقعى عيسى تا زمان مبعوث شدن پيامبر اسلام به رسالت مؤمنان واقعى به مسيح و دين او و : بايد گفت
   پس از عيسى پيروان حقيقى حضرت

______________________________  
  .45آل عمران  -)1(
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  .6صف  -)2(
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به نبوت پيامبر اسلام پذيرفتند و تابع رسول اسلام شدند كه در اين متابعت از محمد محمد هستند كه بشارت عيسى را 
در حقيقت متابعت از مسيح كردند، و قطعاً منظور از متابعان عيسى نصارى و مسيحيان پس از نبوت ) عليهما السلام(

يت هستند نيستند، تابع مسيح گوشت كاران به بشر  پيامبر اسلام كه قائل به تثليث و همكار يهود و صهيونيسم و جنايت
هاى ربائى نيست و به صورت دولت  داند، و اقتصادش وابسته به بانگ خورد، و شراب و مسكر را حلال نمى خوك نمى

يازد و به غارت معادن و اموال و نابودى  هاى ضعيف دست نمى مسيحى چون دول اروپا و آمريكا به استعمار ملت
، اينان كه به اسم نصارى و مسيحيت به هر فسق و فجورى و به هر گناه و معصيتى و به هر كند فرهنگ آنان اقدام نمى

شود، و مفسرانى كه  اند، لذا آيه شريفه ابداً شامل اينان نمى اند پيروان شيطان و برادران صهيونيست ظلم و ستمى آلوده
اند، مراد از پيروان عيسى پيروان صادق و  دهاند سخت اشتباه كر  مصداق اتبعوك را مسيحيان پس از طلوع اسلام گرفته

و اينكه در دل اين بشارت اين معنى Ĕفته ) عليهما السلام(اند كه با توجه به بشارت او به آمدن محمد  راستين آن حضرت
بر  هاى متابعان پيامبران در آيات و روايات منطبق است كه با آمدن او از او و دينش پيروى كنيد و با توجه به نشانه
  .مؤمنان واقعى يعنى پيروان محمد بن عبداالله و متدنيان به دين اوست

اين تفوق و علت آن قطعاً معلول و محصول پيروى از انبياء الهى است و جهت معنوى و روحى دارد، و تا قيامت هم اين 
  .تفوق ادامه دارد

ر آنجا در دادگاه عدل ميان آنان نسبت به گردند و د سپس همه كافران و مؤمنان در قيامت به پيشگاه خداوند بازمى
  .ى جدائى مؤمنان از كافران بود به حق داورى خواهد شد اختلافاتى كه در حق داشتند و اين اختلاف مايه

   عذاب كافران

آينده آل عمران يهوديان هستند كه از روز ظهور عيسى تا امروز، و از امروز تا  56منظور از كافران در آيه مورد بحث آيه 
   دور با عيسى و دين بر حق او به
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  .كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ   دهند خيزند و انحرافشان را از حق ادامه مى مخالفت برخاستند و به مخالفت برمى

دوزخ  اين كافران به عذاب شديد دنيا كه ذلت و مسكنت و دربدرى و ناامنى است و به عذاب سخت آخرت كه آتش
  .است دچار خواهند بود و در آخرت هيچ يارى كه آنان را بتواند از عذاب جهنم نجات دهد نخواهند داشت

اما اهل ايمان و عمل صالح كه مؤمنان واقعى از زمان عيسى تا بعثت پيامبرند، و مؤمنان حقيقى به پيامبر اسلام و قرآن كه 
امل داده خواهد شد، ولى ستمكاران بر انبياء و متجاوزان به قوانين در حقيقت پيروان عيسى هستند پاداششان به طور ك

الهى و حقوق مردم از دايره محبت خدا كه فيوضات و پاداش اوست بيرونند، و جز عذاب سخت دنيا و آخرت نصيبى 
  .نخواهند داشت

بقره بحث بسيار مفصل و سوره  25ى عمل صالح در آيه شريفه  ى ايمان و عمل صالح و پاداش مؤمنان دارنده درباره
  .ى بقره مسائل بسيار مهمى مطرح شد مشروحى گذشت، و در تفسير ايمان در چند آيه از آيات سوره

  375: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  60 - 58تفسير آيه 

  

  .ذلِكَ نَـتـْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآْياتِ وَ الذِّكْرِ الحَْكِيمِ 

  .لِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثمَُّ قالَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَ   إِنَّ مَثَلَ عِيسى

  .الحَْقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْترَيِنَ 

  .هاى قدرت و ربوبيت و پندهاى حكيمانه است خوانيم از آيات و نشانه هائى كه بر تو مى اين داستان
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مانند داستان آدم است كه پيكر او را از خاك آفريد سپس به او قطعاً داستان عيسى نزد خدا از جهت چگونگى آفرينش 
  .درنگ موجود زنده شد باش پس بى: از طريق مشيتش فرمود

  .حق از ناحيه پروردگار توست بنابراين از ترديد كنندگان مباش

   شرح و توضيح

  .مطالبى گذشت 164ص آيه ى بقره بخصو  هاى قدرت و ربوبيت و توحيد حضرت حق در آيات سوره در رابطه با نشانه

نبايد پذيرفتن خلقت مسيح بدون داشتن پدر بر كسى دشوار و سخت باشد، زيرا خداوند آدم را بدون داشتن پدر و مادر 
مستقيماً از خاك آفريد و چون جسم او را تعبيه كرد از روح خود در او دميد و موجودى مركّب از دو جهت مادى و 

  .جهت معنوى اوست  كُنْ فَـيَكُونُ    خاك جهت مادى آدم و نفخه روح با امر وجودىمعنوى به وجود آمد خلقت از 

ى بقره بود مطالب لازم توضيح داده شد، ولى لازم است به اين نكته  سوره 147كه نظير آن در آيه   60در رابطه با آيه 
   توجه دهم كه در اين آيه دلگرمى
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هد كه در احتجاج و گفتگوى خود با يهود و نصارى و هر مخالفى ثابت و پابرجا باش و اضطرابى به د شديد به پيامبر مى
خود راه مده، و ترديد نداشته باش كه قطعاً پيروز ميدان خواهى بود چون حق كه همه وقت و همه جا قابل استدلال است 

د، زيرا بر باطل است و باطل امر عدمى است كه از سوى پروردگار توست و مخالف در اين عرصه هيچ نوعى پيروزى ندار 
  .جائى براى اثبات و پيچيده شدن به استدلال و برهان ندارد

  377: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  61تفسير آيه 
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نِساءَنا وَ نِساءكَُمْ وَ أنَْـفُسَنا وَ أنَْـفُسَكُمْ ثمَُّ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَـقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أبَنْاءَنا وَ أبَنْاءكَُمْ وَ 
  .نَـبْتَهِلْ فَـنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ 

ى عيسى پس از آن كه تو را به واسطه وحى نسبت به وضع او علم و آگاهى آمد گفتگوى  پس هر كه با تو درباره
ما فرزندانمان را و شما فرزندانتان را و ما زنانمان و شما زنانتان را و ما مردانمان را و بيائيد : منطق و مجادله و ستيز كند بگو بى

  .شما مردانتان را دعوت كنيم، سپس يكديگر را نفرين نمائيم، آنگاه لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

   شرح و توضيح

ره كنم، لازم است اين واقعيت را تذكر دهم كه بسيارى پيش از آنكه به داستان مباهله كه دراين آيه شريفه مطرح است اشا
جمع است،  أنَْـفُسَنا و نِساءَنا و أبَْناءَنا  از علماى اهل سنت چه مفسران اين طايفه و چه محدثان آنان تصريح دارند گرچه

ى مردان فقط  از همه ى زهرا و ولى پيامبر اسلام روز مباهله از همه فرزندان فقط حسن و حسين و از همه زنان فقط فاطمه
  .على بن ابيطالب را همراه خود به عرصه مباهله آورد

در جلد سوم كتاب كم نظير احقاق الحق كه زير نظر مرجع شيعه آيت االله مرعشى نجفى حيات دوباره يافت و همراه با 
ئله متفقاً كه مفسران در اين مس: دهد تذكر مى 46ى  ملحقات به صورتى تحقيقى چاپ شد در جلد سوم صفحه

  .دارد) ع(اشاره به على  أنَْـفُسَنا اشاره به فاطمه و نِساءَنا اشاره به حسن و حسين و أبَنْاءَنا :گويند مى
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ى اهل  آيا مباهله درباره: اند برد كه آنان به صراحت گفته سپس در پاورقى آن شصت نفر از علماى اهل سنت را نام مى
  .به طور مفصل آورده است 76ى  تا صفحه 46ى  هايشان را از صفحه شده و مشخصات آنان و كتاببيت نازل 

  :اند از اند عبارت از جمله عالمان معروفى كه اين حقيقت را ذكر كرده

  120ص  7مسلم صاحب صحيح جلد 

  185ص  1احمدبن حنبل صاحب مسند ج 

  192طبرى در تفسيرش جلد سوم صفحه 

  150ص  3 حاكم در مستدرك ج
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  297ابونعيم اصفهانى در دلايل النبوة ص 

  104ص  3قرطبى در كتاب الجامع لاحكام القرآن ج 

  85ص  8فخر رازى در تفسير كبير ج 

  167ص  3آلوسى متعصب در روح المعانى ج 

  193ص  1زمخشرى در كشاف ج 

  503ص  2عسقلانى در الاصابة ج 

  17ابن جوزى در تذكرة الخواص ص 

  .ترديدى نيست كه اين آيه شريفه در شأن اهل بيت عليهم السلام نازل شده است پس هيچ شك و

   اى بسيار مهم نكته

با اين كه حضرت حق به پيامبر ابلاغ كرد كه همه فرزندان و زنان و مردان خود را در ميدان مباهله ببر، ولى روز مباهله  - 1
  !يك مرد همراه پيامبر آمده أنَْـفُسَنا زن ازيك  نِساءَنا دو فرزند، از أبَنْاءَنا نصارى ديدند از
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 و نِساءَنا و أبَْناءَنا  ى جمع به ضمير جمع نا اضافه شده است، اضافه أنَْـفُسَنا و نِساءَنا و أبَْناءَنا  ى جمع از نظر ادبى صيغه
شود كه حسن و حسين از نظر  ى حقيقى آيه اين مىكند و معنا به ضمير نا از نظر معنا افاده عموم مطلق مى أنَْـفُسَنا

ى همه زنان و اميرمؤمنان به منزله همه مردان است يعنى  ها به منزله همه فرزندان و حضرت زهرا به منزله شخصيت و ارزش
رند به ها و حسنات همه زنان دا ها و فضائل همه نسل دارند حسن و حسين به تنهائى دارند و آنچه از ارزش آنچه از ارزش

  .به تنهائى دارد) ع(تنهائى حضرت زهرا دارد، و آنچه از فضائل و محسنات همه مردان دارند على 

پيامبر اكرم طبق آيه شريفه حسن و حسين را به عنوان فرزندان خود همراه خود به عرصه مباهله برد، با اين كه حسن و  - 2
فرهنگ قرآن مجيد به فرزندان دختر نيز در حقيقت ابن گفته رسيدند، بر اين اساس طبق  حسين از طريق مادر به او مى

  .شود، و در رابطه با انسان هيچ فرقى با فرزندان پسر انسان ندارند مى
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دانستند و  اين مردم جاهليت پيش از بعثت پيامبر بودند كه برخلاف حقيقت فقط فرزندان پسر خود را فرزند خود مى
  :گفتند دانستند و با كمال وقاحت مى ب آورده فرزند خود نمىفرزندان دختر خود را بيگانه به حسا

   بنونا بنو ابناءنا و بناتنا جج

  :بنوهن ابناء الرجال الا باعد

اند نه فرزندان ما آنان بر اساس  هاى ما فرزندان مردم بيگانه هاى ما هستند اما دختر زاده ج يعنى فرزندان ما فقط پسر زاده
آوردند  دانستند، و دخترانشان را گويا فرزند خود به حساب نمى زنان را عضو پيكر انسانى نمىفرهنگ غلط و شيطانى خود، 

  چه رسد به فرزندان دخترانشان ولى آيه مباهله بر اين اعتقاد سخيف خط بطلان كشيده و
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 85انسان هستند و اين حقيقت را با آيه  هيچ ترديد و شكى فرزندان اعلام داشت فرزندان دختر بدون كم و زياد و بى
  :سوره انعام تكميل كرد و به اثبات رسانيد و به عنوان يك اصل اصيل اعلام داشت

من ذرية داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون و كذلك نجزى المحسنين و ذكريا و يحيى و عيسى و الياس  «
  ».كل من الصالحين

دهيم و  و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون بودند و ما اينگونه نيكوكاران را پاداش مىاز فرزندان ابراهيم داود 
اند كه همه از شايستگان هستند خداوند در اين آيه قرآنيه به صراحت  نيز از فرزندان ابراهيم زكريا و يحيى و عيسى و الياس

، بلكه فرزندش را فقط به اراده خدا به دنيا آورد از و قاطعانه عيسى كه فرزند دخترى است و مادر او هم شوهر نكرد
فرزندان ابراهيم شمرده است، در روايات به طور فراوان از طريق شيعه و سنى از حضرت حسن و حسين ابن رسول االله ياد 

دواج با همسران پسرانتان يعنى از   وَ حَلائِلُ أبَنْائِكُمُ   شده است و در آيات مربوط به زنانى كه ازدواج با آنان حرام است آمده
ها چه نوه دخترى چه نوه پسرى  بر شما حرام است و در ميان فقهاء اسلام اين مسئله قطعى است كه همسران پسرها و نوه

  .شود بر شخص حرام مسلم است و مشمول آيه شريفه مى

ز طرف مادر به پيامبر اسلام در اينجا بايد به فتواى فقهاى بزرگ و قابل قبولى چون سيد مرتضى كه همه كسانى كه ا
داند آفرين گفت، و از ديگر فقهاء كه بدون  رسند سيد قطعى دانسته و همه آثار سيادت را از نظر فقهى شامل آنان مى مى
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دانند و در حقيقت  سوره انعام بنا به رسم جاهليت فرزندان زنانى كه سيده هستند سيد نمى 85دقت در آيه مباهله و آيه 
  توجه به اين دو آيه قرآنيه و حكم قطعى حق بر آورند گله سخت و شديد كرد، كه شما بى مبر به حساب نمىفرزندان پيا
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اساس چند روايت ضعيف و غير قابل قبول و از آن بدتر بر اساس فرهنگ جاهلى نيمى از فرزندان پيامبر را تا قيامت از 
ايد، و بايد گفت بر اساس گفتار شما از طريق پيامبر اسلام  احش به رسول خدا نمودهفرزندى حضرت خارج كرده و ظلمى ف

در همه جهان بيش از يك سيد وجود ندارد و آن هم فاطمه زهراست، و هر كس تا قيامت از نسل زهرا به وجود آيد چون 
ا كه خلاف صريح قرآن است رسد سيد نيست، و روى اين حساب بر پايه محاسبه غلط شم از طريق مادر به پيامبر مى

  !!سيدى وجود ندارد

رسد  من به تبع سيد مرتضى و ديگر از فقها كه بر اساس قرآن و روايات قطعى هر كسى را كه از طريق مادر به پيامبر مى
 دانم و آثار سيادت كه ذاتى آنان است و آثار فقهى مسئله را بر آنان مسلم دانسته و خود نيز دانند سيد مى سيد مى

كنم كه از طريق مادرم كه داراى شجره قطعى سيادت است از طريق حضرت صديقه مرضيه به  بسيار بسيار افتخار مى
رسم و پاكى همين رابطه و پيوند است كه تاكنون به من توفيق تبليغ دين در همه كشور ايران و برخى از  پيامبر اسلام مى

لطف را روا داشته كه با دست خود بدون كمك از ديگران تا كنون  ممالك غربى و شرقى عنايت كرده است، و به من اين
ام، و نزديك به شش هزار نوار سخنرانى  هفتاد جلد كتاب در پرتو قرآن و فرهنگ اهل بيت بر اساس نياز روز نوشته

شدن است كه  ام نظام بندى شده و به تدريج در حال چاپ تكرار در پانصد موضوع اسلامى به وسيله دو فرزند روحانى بى
برابر با برآوردى كه شده به خواست حق نزديك دويست جلد كتاب هر كتاب حدود پانصد صفحه خواهد شد و اكنون  

كه قلم بر كاغذ دارم چهار جلد آن چاپ شده و بيست جلد ديگر آماده چاپ است، و از خدا درخواست عاجزانه  
  .د را ببينم تداوم بخشدام كه عمرم را تا جائى كه چاپ شده اين دويست جل كرده

  382: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  داستان مباهله از يك منظر

اى  هاى مسيحى از جايگاه ويژه ابوحارثه رئيس و رهبر و عالم مسيحيان نجران بود كه ميان مردم و حاكمان حكومت
گوئى؟  باره مسيح چه مىاى محمد در : برخوردار بود ابوحارثه با رسول خدا درباره مسيح مناظره و مجادله كرده گفت

  :حضرت فرمود
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او يكى از بندگان خداست كه پروردگار عالم وى را از ميان قومش برگزيد، ابوحارثه گفت اى محمد پدرى براى او سراغ 
  :دارى؟ حضرت اين آيه را خواند

  »1« .كُنْ فَـيَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثمَُّ قالَ لَهُ    إِنَّ مَثَلَ عِيسى

كنيد  كنيد كه نه پدر داشت و نه مادر ولى از وضع عيسى تعجب مى چرا از حال آدم تعجب نمى: پس از قرائت آيه فرمود
در حالى كه مسيح يك طرف وجودش را كه مادر بود داشت مناظره و مجادله و به خصوص لجاجت ابوحارثه وهمراهانش 

پذيرفتن اسلام سرباز زدند تا آيه مباهله نازل شد، اكنون مشروح داستان از منظر ديگر ابوحارثه به طول انجاميد، و آنان از 
رئيس كشيشان نجران غلام خود را فرمان داد هر چه زودتر شرجيل را نزد من حاضر كن، زيرا با وى كارى مهم دارم و تا 

  .انجام نشود، امكان ندارد به كارى ديگر بپردازم

ها معين و ياور ماست، غلام خارج شده پس از اندك زمانى با شرجيل  ار و مورد وثوق و در سختىشرجيل محرم اسر 
اگر تو را ناđنگام خواستم براى امر مهمى است كه پيوسته فكرم را به خود مشغول  : ابوحارثه به شرجيل گفت. بازگشت

مشورت كنم بلكه چاره جوئى شود و آن مهم اين  كرده و با كمال تأثر بايد بگويم راه به جائى نبردم جز اين كه با تو
   است كه از جانب محمد بن

______________________________  
  .59آل عمران  -)1(
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و مرا به آئين خود كه آن را اسلام ناميده دعوت كرده و در پايان نامه آورده است اگر  »1«  اى به من رسيده عبداالله نامه
لف كنم يا بايد ما مسيحيان جزيه بدهيم يا خود را آماده جنگ سازيم، و اكنون از تو چه پنهان كه اين نامه چنان مرا تخ

  .تحت فشار قرار داده كه روز را چون شب نزدم تاريك كرده، و هر چه توانسته بر من اثر گذارده و پريشانم ساخته است

تا هر اندازه فكرم بكر و صائب باشد فقط در امور سياسى و دنيائى  دانى كه من شرجيل گفت اى سرور من تو خود مى
  .است ولى در موارد مذهبى فكر و عقلم قاصر است و كمتر از آنم كه يك رهبر روحانى از من درخواست يارى نمايد
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پيامبرى از ذريه اسماعيل توانم بگويم كه همه ما مسيحيان معتقديم خداوند ما را به آمدن  من در اين باره چيزى جز اين نمى
اى انديشيد، اما  توان براى دفع او چاره وعده داده، اينك اگر يقين دارى كه محمد بن عبداالله آن پيامبر موعود نيست مى

  .اى جز پذيرفتن دعوتش خواهد بود اگر ميدانى كه او بر حق است و همان پيامبر موعود انجيل است چه چاره

كشى بر ضد او را ندارد به فكر فرو رفت و   در صورت حقانيت محمد سر مخالفت و نقشهابوحارثه چون ديدكه شرجيل 
  .فعلاً چند روزى باشد تا من با ديگران نيز مشورت نمايم: گفت

آنگاه افرادى ديگر از قبيله نجران را خواست و با يك يك آنان به مشورت نشست و سرانجام چيزى جز آنچه شرجيل گفته 
  .بود عايدش نشد

______________________________  
  .76فتوح البلدان، ص  -)1(
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ها را به نشانه اين   ها روشن كردند، پرچم آتش ها را نواخته ها ناقوس هنگامى كه ديد نظريه همه يكى است فرمان داد كشيش
  .جوم كرده و يك جا جمع شدندكه همه بايد جمع شوند به در صومعه آويختند، مردم نجران از هر طرف ه

اسقف اعظم در ميان جمع به پا خواست و داستان نامه رسول خدا را براى آنان گفت، سپس اعلام كرد براى يافتن راه 
اى پيشنهاد شد تا سرانجام بر اين معنا اتفاق كردند كه نمايندگانى از ايشان  اى كنند همهمه درگرفت و از هر سو نظريه چاره

  .فته با رسول خدا گفتگو كنند و به نجران بازگشته نتيجه را گزارش دهندبه مدينه ر 

گروهى از نجران به سرپرستى شرجيل با هدايا و تحف روانه مدينه شدند، چون به مدينه رسيدند لباس سفر از تن گرفته و 
  .شتافتندهاى حرير قيمتى پوشيده و انگشترهاى گران قيمت به انگشت كرده به ديدار رسول خدا  جامه

پس از آن كه به محضر نبى مكرم رسيدند و هداياى خود را تقديم داشتند به نماز و عبادت ايستادند، رسول خدا نه هداياى 
  .آنان را رد كرد و نه از عبادت آنان جلوگيرى كرد
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بر آخرالزمان دانى كه ما نصرانى هستيم و در انتظار پيام اى محمد تو خود مى: پس از آن شرجيل به رسول خدا گفت
گوئى، حضرت از آنان مهلت خواست تا پاسخ سئوالشان از  باشيم و اكنون ميل داريم ببينيم درباره عيسى چه مى مى

آل عمران به رسول خدا نازل گشت كه در سطور گذشته  61تا  59سوى حضرت حق برسد، بعد از آن آيات شريفه 
اعلام كرد بايد مباهله كنيم و با فرزندان و زنان و مردانمان چه  شرحش گذشت، پس از نزول اين آيات بود كه رسول خدا

گوست به عذاب خدا دچار شود و  ما چه شما يك جا جمع شويم و از خدا بخواهيم هر يك از دو طرف در ادعايش دروغ
  .از ميان برود
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مينه با يكديگر مشورت كنيم، شرجيل در جمع مشورتى رو به فرستادگان نجران پيشنهاد كردند ما را مهلت ده تا در اين ز 
دانيد كه مردم نجران هر چه تلاش كنند  شما به راستگوئى و استحكام رأى من اعتراف داريد و همه مى: همراهان كرد و گفت

  .اى جز به كار بردن نظريه من ندارند آيد چاره و خود را به آسمان و زمين زنند در امورى كه پيش مى

كنم  دانم، زيرا فكر مى به خدا سوگند من اين پيشامد تازه را امر بزرگى مى: به اين مسئله اعتراف داريم، گفت: همه گفتند
اگر اين مرد پادشاه باشد و در دعوتش دروغ بگويد حداقل پادشاه مقتدرى است كه ما را ياراى جنگ و مخالفت با او 

اهله كردن با او اين خواهد شد كه يك نفر از ما نصارى در روى زمين باقى نيست و اگر به راستى پيامبر است نتيجه مب
نخواهد ماند، و اين را نيز بدانيد كه چنانچه واقعاً پيغمبر باشد فردا با خاندانش تنها به مباهله خواهد آمد، و اگر پادشاه 

  .آورد است همه همراهان و گروندگان به خود را با خود مى

بن ابى طالب آمد،  دند كه رسول خدا با دو فرزندش حسن و حسين و دخترش فاطمه و دامادش علىروز مقرر مشاهده كر 
شرجيل به مسيحيان گفت ابداً به مباهله تن ندهيد، زيرا اين مرد و خاندانش اگر ما را نفرين كنند، احدى از ما جان سالم 

  .از عذاب خدا بدر نخواهد برد

ام كه هرگز در  ن اين است كه خود او را حكم قرار دهيم، من او را انسانى يافتهپس چه بايد كرد؟ گفت نظر م: گفتند
من پيشنهادى đتر از مباهله دارم، حضرت : حكميت خيانت نخواهد كرد همه پذيرفتند، شرجيل نزد پيامبر آمد و گفت

درباره ما اعلام كن،  خواهى از اين ساعت تا فردا صبح اختيار ما با تو باشد هر حكمى مى: چيست؟ گفت: فرمود
  :ممكن است همراهانت و ديگر اهالى نجران به حكميت من تن دهند گفت: حضرت فرمود
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  .كنند ها جز به رأى و نظر من كارى نمى آرى چون نجرانى

پيشنهاد جنگ  !! نپذيرفتند پيامبر فرمود فردا بيائيد تا حكم خود را اعلام كنم چون آمدند اسلام را بر آنان عرضه داشت
ما قدرت بر جنگ نداريم، Ĕايتاً جزيه به آنان پيشنهاد شد پرسيدند چه مقدار بايد باشد؟ فرمود در سال دو : كرد گفتند

هزار حلّه كه هزار عدد آن را در ماه رجب و بقيه را در ماه صفر بپردازيد و آنچه در مالكيت خود داريد بر ملكيت شما 
و در پناه خدا و رسول باشيد، و احدى حق دخالت در كليساهاى شما و تغيير اسقف و كشيش را نداشته باقى بماند، 

  .باشد و تا زمانى كه در ميان مسلمانان و مردم قبيله به صلاح و خير خواهى زندگى كنيد ستمى بر شما نشود

حسن و حسين را طلبيد و فرمود اينان  از سعد و قاص روايت شده چون آيه مباهله نازل شد رسول خدا على و فاطمه و
  .اند اهل بيت من هستند، اين روايت را مسلم و ترمذى از سعد و قاض نقل كرده

رسول خدا روز مباهله در : اند زمخشرى در كشاف و مسلم در صحيح و حاكم نيشابورى در مستدرك از عايشه نقل كرده
ا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ   حسين را زير عبا قرار داد و آيهحالى كه عبائى بر تن داشت على و فاطمه و حسن و  إِنمَّ

  .را تلاوت نمود »1« أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ يُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً 

  .ساز اوست اى از صدها نشانه بر حقانيت پيامبر و فرهنگ انسان اين بود ماجراى مباهله كه نشانه

______________________________  
  33احزاب  -)1(
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  64 - 62تفسير آيه 

  

  .إِنَّ هذا لهَوَُ الْقَصَصُ الحَْقُّ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لهَوَُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
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  .فَإِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ 

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا نُشْركَِ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنا ب ـَ   أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلىقُلْ يا  نَنا وَ بَـيـْ عْضاً أَرْباباً كَلِمَةٍ سَواءٍ بَـيـْ
  .مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُولوُا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 

هاى راست و درست درباره مسيح است و الوهيت مسيح يا فرزند خدا بودنش از  ناً اين حقايقى كه بيان شد داستانيقي
پندارهاى باطل و مسائل ساختگى است، و هيچ معبودى جز االله نيست و يقيناً او خداى تواناى شكست ناپذير حكيم 

  .است

گردانيدند بدانند   ودن عيسى و مسئله توحيد حق و پذيرش اسلام روىچنانچه با اين همه دلائل روشن از اعتراف به مخلوق ب
  .كه مسلماً خدا به وضع درون و برون مفسدان آگاه است

هاى آسمانى و پيامبران آن را ابلاغ   اى اهل كتاب بيائيد به سوى حقيقتى كه ميان ما و شما يكسان است و همه كتاب: بگو
كه جز خداى يگانه را نپرستيم و به او شرك نياوريم، و برخى از ما برخى ديگر   كردند يك فكر و يك نظر شويم و آن اين

  .را به جاى خدا معبود نگيرد

گواه باشيد كه ما تسليم خدا و احكام و دستورات او : گردانيدند تو و پيروانت اعلام كنيد پس اگر از دعوتت روى
  .هستيم

   شرح و توضيح

و فرهنگ عيسى بيان كرده درست و صحيح و مطابق با واقع است، و عقايد  آنچه قرآن مجيد از ولادت و نبوت - 1
  .باشد و قابل اعتماد نيست نصارى درباره آن حضرت پندار باطل و مسائلى ساختگى و تحريف حقايق مى
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ى وجز افسانه و اباطيل در سرگذشت پيامبران خدا آنچه بر ضد توحيد و خلاف فرهنگ به حق خداست، قطعاً ساختگ
  .چيزى نيست
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گردانى از حق و توحيد و مسائل مطابق با واقع است، و  گردانى از اين حقايق كه توسط قرآن مجيد بيان شده روى روى - 2
باشد و نصاراى نجران  گردانى و محصول تلخ آن كه گرايش به شرك است عين فساد مى باشد، اين روى جز كفر و شرك نمى

  .اش شرك است ماندند ه دلايل و بينات از حق روى گرداندند و در فساد كه بدترين مرحلهپس از آن هم

سوره مباركه بقره بحث مفصل و مشروحى   163و آيه  5در رابطه با توحيد و شرك و عبادت غير خدا در آيه  - 3
  .گذشت

د نقطه مشترك اديان الهى است،  ايمان به توحيد و نفى شرك در عقيده و عمل، و پذيرش ولايت حق و حاكميت خداون
خواهى و  گرى، و هواپرستى، و فرهنگ لذت كه پيامبر اهل كتاب را به اين نقطه دعوت كرد ولى آنان به خاطر روح مادى

سرى پيش گرفتند و  ساز و ضامن خير دنيا و آخرت را نپذيرفتند و راه خيره حفظ موقعيت خود در عوام آن دعوت انسان
  .هاى پس از خود شدند لت نسلسبب گمراهى و ضلا
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  68 - 65تفسير آيه 

  

يلُ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِهِ أَ فَلا نجِْ   . تَـعْقِلُونَ يا أَهْلَ الْكِتابِ لمَِ تحَُاجُّونَ فيِ إِبْراهِيمَ وَ ما أنُْزلَِتِ التَّـوْراةُ وَ الإِْ

  .هِ عِلْمٌ فَلِمَ تحَُاجُّونَ فِيما ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ وَ أنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ ها أنَْـتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِ 

  .ما كانَ إِبْراهِيمُ يَـهُودِيčا وَ لا نَصْرانيčِا وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

  .هِيمَ لَلَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ وَ هذَا النَّبيُِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَليُِّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَوْلىَ النَّاسِ بإِِبْرا

شما قوم يهود او را يهودى و شما گروه نصارى او را «كنيد  منطق مى اى اهل كتاب چرا درباره ابراهيم مجادله و گفتگوى بى
كتاب يهود است و انجيل كه كتاب نصارى است پس از او نازل شد آيا انديشه در حالى كه تورات كه  » شماريد نصرانى مى

  كنيد؟ نمى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

شما كسانى هستيد كه درباره آنچه به آن آگاهى داشتيد مجادله و ستيز كرديد، ستيز شما يهود با نصارى اين بود كه مسيح 
يمان به او واجب، پس چرا درباره آنچه فرزند خدا نيست و ستيز شما با يهود اين بود كه عيسى پيامبر خدا است و ا

  .دانيد داند و شما نمى كنيد؟ و خدا دين ابراهيم را مى آگاهى نداريد و آن آئين ابراهيم است مجادله مى

  .گرا و تسليم حق بود و از مشركان نبود ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى بلكه حق

اب معنوى كسانى هستند كه از روى حقيقت از او پيروى كردند و اين پيامبر ترين مردم به ابراهيم از جهت انتس يقيناً نزديك
  .ترين و خدا ياور و سرپرست مؤمنان است اند از همه به او نزديك اسلام و كسانى كه به او ايمان آورده
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   شرح و توضيح

  .گيرم ى مىتوضيح مسائل محورى و مطالب ملكوتى آيات را به ترتيب آيات پ

مقام و مرتبه ايمانى و اخلاقى و عملى حضرت ابراهيم و شخصيت والا، و عظمت وجودى آن حضرت، و آثار  - 1
  .سوره مباركه بقره به طور مشروح بيان شد 132تا  124بسيار مهمى كه از افق فكر و قلبش طلوع كرد، در آيات 

معنوى و شخصيت الهى ابراهيم آگاه بودند و براى آن كه هر يك اى به جايگاه  اهل كتاب يعنى يهود و نصارى تا اندازه
كوشيدند خود را منتسب به  خود را حق جلوه دهند، و آئين و فرهنگ خود را همان آئين واقعى خدا معرفى نمايند، مى
ا انتساب رابطه و هر يك ب! آورند ابراهيم سازند، به اين خاطر يهوديان او را يهودى و نصارى او را نصرانى به حساب مى

  .دانستند دينى خود به ابراهيم طرف ديگر را نفى كرده او را معتقد به دين باطل مى

خداوند در باطل بودن ادعاى يهود و نصارى با توجه به اين كه ابراهيم بر يهود و نصارى به چند هزار سال يا صدها 
هاى طولانى پس از ابراهيم نازل شده است، و  ان سالفرمايد تورات شما يهوديان و انجيل شما مسيحي سال مقدم بوده مى

دانيد، آيا با توجه به  منطق كرده او را يهودى يا نصرانى مى ابراهيم در زمان نزول اين دو كتاب در دنيا نبود، چرا محاجه بى
كه ملت نصارى در    تأخر زمانى نزول تورات كه ملت يهود در كنار آن به وجود آمد و با توجه به تأخر زمانى نزول انجيل

نمائيد كه انتساب ابراهيم به يهوديت يا به نصرانيت خيال باطلى بيش  كنيد و انديشه نمى كنار آن بوجود آمد تعقل نمى
  !نيست؟
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مناظره واحتجاجى كه از روى علم و دانش باشد و بخواهد حقى را ثابت نمايد، و گمراهى را هدايت نمايد احتجاجى  - 2
  .به حق و صحيح است

  391: ، ص7 تفسير حكيم، ج

احتجاج از روى علم و آگاهى و احتجاج از : اهل كتاب با يكديگر بر اساس آيه شريفه دو احتجاج و دو گفتگو داشتند
  .روى جهل و نادانى و به عبارت ديگر احتجاج به حق و احتجاج باطل و ناحق

كه عيسى مقام الوهيت ندارد و فرزند خدا نيست، احتجاج به حق يهود با نصارى كه از روى علم و دانش بود اين بود  
  .بلكه آفريده شده خداست و مقامش مقام بندگى و عبوديت است

باشد و بر  احتجاج به حق نصارى با يهود اين بود كه مسيح داراى مقام نبوت است و رهبرى معنوى او امرى مسلم مى
  .همگان لازم است از او اطاعت كنند

دو طايفه كه ناشى از جهل و نادانى و عدم علم آنان بود اين بود كه ابراهيم را منتسب به  احتجاج ناحق و باطل هر
فرمايد چرا در چيزى كه به آن علم  كردند، و به همين خاطر خداوند آنان را نكوهش كرده و مى يهوديت و نصرانيت مى

دهيد،  اندازيد و از خود بدون آگاهى نظر مى مىكنيد و تير به تاريكى  نداريد و آن آئين ابراهيم است گفتگو و محاجه مى
داند كه فرهنگ دينى او چه بوده  شما هيچ آگاهى به آئين ابراهيم نداريد، خداوند است كه از آئين ابراهيم خبر دارد، و مى

  :كند و آن را بر اساس علم خودش براى شما دو طايفه بيان مى

م با همه وجود گرويده به حق بود و از همه جهت حالتى تسليم نسبت به ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى، ابراهي - 3
  .هاى او داشت، و از شرك و مشرك بيزار بود خداوند و خواسته

با توجه به عدم يهوديت ابراهيم و عدم نصرانيت او و اين كه دينش دين حنيف و دين تسليم در برابر خدا بود، بايد  
   گردان از حق، و منحرف از حقيقت و مشرك هستيد و هيچ گونه انتسابى به ىها رو  شما يهوديان و نصرانى: گفت
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  .ابراهيم نداريد، و ابراهيم هم هيچ گونه انتسابى به شما ندارد، شما نسبت به او بيگانه و او هم نسبت به شما بيگانه است
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ف اوست كه همان اسلام ناب پروردگار است كه همه پيامبران مبلغ نشانه واقعى انتساب به ابراهيم پيروى از آئين حني - 4
آن بودند، اسلام به معناى عام كلمه كه عبارت از تسليم بودن در برابر خداست، و آن اسلام كه همه پيامبران مبلغش 

  :تجلى دارد) عليهما السلام(بودند به صورت كامل و تمام در قرآن و سنت محمد 

سْلامَ دِيناً  الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ    »1« .لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

ترين مردم در مسئله انتساب و رابطه دين با ابراهيم به پيامبر و اهل ايمانند كه از اسلام ابراهيم كه همان اسلام  شايسته
اند  ود و نصارى كه آئينى را به دست خود براى خود ساخته و پرداختهكنند، نه يه خداست و تجلى در قرآن دارد پيروى مى

گويند او نصرانى  گويند او يهودى است و نصارى هم مى و با كمال وقاحت ابراهيم را تابع دين ساختگى دانسته مى
  !!است

برابر خداوند مهربان هستند،  اين پيامبر و مؤمنان واقعى هستند كه مانند ابراهيم اهل توحيد ناب و با همه وجود تسليم در
خداوند ولى و يار و عاشق اهل ايمان است و از يهود و نصارى كه از چرخه توحيد خارج و معتقد به آئين تحريف شده 

پيمايند به  باشند، و راهى را كه مى هستند بيزار است، و اينان از ولايت تشريعى خدا و رحمت و فيوضات او خارج مى
  رت و غضب و خشم خداوند است، و هرگز براى آنان فلاح و پيروزى وجود ندارد،سوى عذاب دنيا و آخ

   قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 

.______________________________  
  .3مائده  -)1(

  

  393: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  71 - 69تفسير آيه 

  

  .يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ وَدَّتْ طائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَ ما 
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  .يا أَهْلَ الْكِتابِ لمَِ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أنَْـتُمْ تَشْهَدُونَ 

  .يا أَهْلَ الْكِتابِ لمَِ تَـلْبِسُونَ الحَْقَّ باِلْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الحَْقَّ وَ أنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

كنند و اين  و دارند كه كاش شما را از راه خدا گمراه كنند، در حالى كه جز خودشان را گمراه نمىگروهى از اهل كتاب آرز 
  .نمايند مسئله را درك نمى

دهيد   ورزيد در حالى كه خودتان گواهى مى اى اهل كتاب چرا به آيات خدا در تورات و انجيل درباره اوصاف پيامبر كفر مى
  .است كه اين آيات از سوى خدا نازل شده

اى اهل كتاب چرا در حالى كه به حقايق دينى و اوصاف پيامبر در تورات و انجيل آگاه هستيد حق را به باطل مشتبه 
  !داريد؟ كنيد و حق را از عوام خودتان و ديگران پنهان مى مى

   شرح و توضيح

 120و  109از اسلام در آيات درباره آرزوى شيطانى اهل كتاب دائر بر گمراه كردن مؤمنان و برگرداندن مسلمانان 
  .ى بقره به طور مشروح بحث شد ى مباركه سوره

اى از آيات سوره بقره مطالب مفصلى  در رابطه با يهود ونصارى و كفرورزى آنان به آيات تورات و انجيل در بخش عمده
  .نگاشته شد

  394: ، ص7 تفسير حكيم، ج

كتاب براى اين كه توده عوام حق را پيدا نكنند و در زمينه كتمان حق ى اهل   ى مشتبه كردن حق به باطل به وسيله درباره
ى بقره به صورتى بسيار مفصل مسائلى  سوره 43ها در آيه  ها و كشيش ى نابكاران يهود و نصارى به ويژهها خام به وسيله
  .بيان شد

دانستند  يت قرآن و پيامبر را مىهاى موسى و عيسى حقان علماى يهود و نصارى از طريق آيات تورات و انجيل و بشارت
ولى به كتمان آن تن دادند تا رياست و پر كردن جيبشان از ثروت حرام پر شود و عوام يهود و نصارى هم به اسلام  

ثمر و چراغ  عمل و درخت بى گرايش پيدا نكنند، تا از اين طريق به دنياگرائى و رياست باطلشان ادامه دهند، آنان عالم بى
  .ند كه كارى در برابر اسلام جز اين كه سدّ راه مردم شوند نداشتندنور بود بى
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  75 - 72تفسير آيه 

  

  .ونَ رَهُ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُ وَ قالَتْ طائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا باِلَّذِي أنُْزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِ 

أَحَدٌ مِثْلَ ما أوُتيِتُمْ أَوْ يحُاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ   هُدَى اللَّهِ أَنْ يُـؤْتى  وَ لا تُـؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الهْدُى
  .بِيَدِ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

  .بِرَحمْتَِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  يخَْتَصُّ 

دِّهِ إِليَْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُـؤَدِّهِ إِليَْكَ وَ مِنـْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُـؤَ 
  .قالُوا ليَْسَ عَلَيْنا فيِ الأُْمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَـقُولوُنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ  بِأَنَّـهُمْ 

و گروهى از اهل كتاب به پيروان خود گفتند اول روز به قرآنى كه بر مؤمنان نازل شده است از روى مكر و حيله ايمان 
رآن برخيزيد شايد اهل ايمان با اين كار شما نسبت به قرآن به ترديد افتند و از آوريد و در پايان روز به انكار و تكذيب ق

  !دينشان برگردند

كيشان خود كه جز يهوديت دينى ندارند اعتماد نكنيد و مسائل درون گروهى را نزد غير آنان افشا ننمائيد،  و به غير هم
گمان نكنيد آنچه به شما يهوديان از : عوام يهود گفتند اى پيامبر به اينان بگو مسلماً هدايت، هدايت خداست، سپس به

ى مستقل، كتاب آسمانى داده شده به كسى از عرب و غير عرب داده شود، يا فكر نكنيد مؤمنان  نبود، معجزه، قبله
   در پاسخ سخنان ياوه و باطل! توانند نزد پروردگارشان براى محكوم كردن شما محاجه و گفتگو كنند مى

  396: ، ص7 م، جتفسير حكي

هايش نبوت، معجزه، كتاب و قبله است به دست خداست، به هر كس بخواهد  فضل و احسان كه از جلوه: آنان بگو
  .كند، و خدا بسيار عطا كننده و داناست عطا مى
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  .دهد و خدا داراى فضل بزرگ است هر كس را بخواهد به رحمت خود اختصاص مى

گرداند، و از آنان كسى است كه اگر  بر مال فراوان امين شمارى، آن را به تو بازمى از اهل كتاب كسى است كه اگر او را
گرداند مگر آن كه همواره بالا سرش به ايستى و مال خود را با  او را به يك دينار امين خود قرار دهى آن را به تو باز نمى

گويند چون ما  بر اساس اعتقاد باطلشان مىگيرى از او بستانى، اين خيانت در مال به خاطر اين است كه آنان  سخت
  .اهل كتاب و ويژه خدا هستيم

رعايت حقوق ديگران بر ما لازم نيست و در ضايع كردن حقوق غير يهود گناه و عقوبتى نداريم و اينان در حالى كه باطل 
  .بندند دانند بر خدا دروغ مى بودن اعتقاد و گفتار خود را مى

   شرح و توضيح

اى دشمن براى تضعيف ايمان مؤمنان اين است كه با ژست عالمانه، و ظاهرى پسنديده، و در حالى كه خود از شگرده - 1
كنند، و از آن تعريف تمجيد  دهند اسلام را براى زمانى اندك پذيرفته و به آن تظاهر مى را مقبول و عاقل نشان مى

دارند و با پشت هم اندازى  جانب از آن دست برمىاى حق به  نمايند، سپس پشت پا بر حق و حقيقت زده، با چهره مى
گويند ما در مسائل اسلام و ايمان مطالعه كرده و دقت نموده ولى آن را چيزى نيافتيم، و فرهنگ  به طرف مقابل مى

ساز نديديم روى اين حساب از آن دست برداشته به فرهنگ خود بازگشتيم، اين بازى با دين، و به مسخره گرفتن  زندگى
كاهد ولى  گذارد و از ثبات قدم آنان نمى ، كه از اعظم جنايات است، درست است كه در مؤمنان آگاه و عالم اثر نمىحق

اند، و خيلى با دليل و استدلال سر و كار ندارند مؤثر افتد، از اين جهت خداوند  ممكن است در مؤمنانى كه مستضعف
   مهربان به مؤمنان
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دهد كه گول اين ترفند را كه گاهى  ى تلاش شيطانى و منافقانه يهود و ديگر اهل كتاب و همه دشمنان هشدار مى رهدربا
ممكن است با ژست علمى چنان كه شگرد غريبان اين است نخوريد، و از اسلامى كه اسلام خدا و انبيا و اولياء است و 

امت كليدى جز آن براى باز كردن درهاى đشت وجود ندارد تنها راه رسيدن به سعادت دنيا و آخرت است، و در قي
  .دست برنداريد

كرد به اسلام روز افزون شود، و مسلمانان ايمانى ثابت و پابرجا پيدا كنند و همه آنان تبديل به  دانند كه اگر روى اينان مى
كند، و  ود، و حياتش خاتمه پيدا مىش اش كشيده مى آيد، و ستون خيمه يك پيكر واحد گردند، دمار از روزگار كفر درمى
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رود، لذا به هر صورت ممكن براى تضعيف ايمان  ماند و بود و نبودش بر باد مى از هويت آن در همه زمين اثرى بر جا نمى
  .زنند شما دست به حيله و نفاق مى

زدند، پيوسته براى  مى كرد به امور حسى، و فرهنگ لذت خواهى حرف اول را گرائى و روى علماى يهود كه در مادى - 2
كشيدند، و بسيار مواظب بودند كه عوام يهود به  چيدند و نقشه مى عدم پيشرفت اسلام، و زياد شدن مسلمانان توطئه مى

تك عوام يهود  تر، و تبليغات درياوار در ميان حزب و گروهشان به تك اسلام گرايش پيدا نكنند، لذا با قاطعيت هر چه تمام
كيش قابل اعتماد و  كيش خود اعتماد نكنيد و جز دين يهود را باور نداشته باشيد، كه نه غير هم هم گفتند به غير مى

اطمينان است و نه غير دين يهود نجات بخش و تأمين كننده امنيت و دنيا و آخرت است، روى اين حساب اسرار و 
  .رون گروهى كسى را آگاه نسازيدها را نزد احدى از غير يهود افشا نكنيد، و از مسائل د ها و نقشه طرح

كشيدند، تا عوام از حقيقت با خبر  كاران به انسان و انسانيت حجاب و حصارى از تبليغ سوء گرداگرد عوام مى اين ستم
   نشوند و آئين تحريف شده يهوديت
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  .ا تا قيامت به خطر اندازدبراى خيانت به همه انسانيت به عمرش ادامه دهد، و امنيت مردم جهان ر 

نمايد  گر بر ضد مؤمنان و بشريت معرفى مى كند و آنان را به عنوان توطئه خداوند در اين آيه طرح خائنانه آنان را افشا مى
كند كه راه آنان صد در صد غلط و باطل و هدايت حقيقى فقط هدايت خداست، راهى كه دشمن ترسيم  و اعلام مى

  .نمايد عاقبتش امنيت مطلق و đشت است خ و راهى كه خدا مقرر مىكند منتهى به دوز  مى

كردند كه دلايل رسالت پيامبر و حقانيت قرآن را از عوام پنهان نگاه داريد،  اين ستم كيشان به يكديگر سفارش اكيد مى
همه ويژه شماست، و  و مرتب به گوش آنان بخوانيد نبوت به موسى، و نزول تورات و قبله مستقل چون بيت المقدس همه و

شود، تا با اين گونه تبليغ حوزه اسلام و اعتقاد مؤمنان سست و  ها به غير يهود از عرب و غير عرب داده نمى اين ارزش
  !ها تحميل گردد ها بر همه ملت ضعيف شود و مسئله برترى ما بر ساير ملت

توانند در  ام يهود بخوانيد كه روز قيامت مسلمانان نمىكردند كه همواره به گوش عو  و نيز علماى يهود به يكديگر سفارش مى
شرمى و  راستى بى! كنند، لذا آنان در قيامت محكوم و شما حاكم خواهيد بود برابر شما بر صدق نبوت پيامبر احتجاج

 وقاحت تا كجا كه براى حفظ دنياى خود و مقام و رياست چند روزه خويش چه ترفندهائى به كار گرفتند و به كار
بالغه و برهان استوار است توان احتجاج با غير خود  گيرند، اسلامى كه بر پايه توحيد، فطرت، عقل، استدلال، حجت مى
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گران بر  حيائى، اف بر علماى يهود در همه دورها، لعنت بر توطئه شرمى و بى زهى بى! براى اثبات حقانيت خود ندارد؟
  كار و خائن، تند كه به آنان بگوئيم پديده لعنتى صهيونيست جنايتضد اسلام، علماى يهود زمان پيامبر زنده نيس
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هاى شما و مشتبه كردن حق به باطل و كتمان  همان توطئه زاده اسرائيل در خاورميانه ميوه تلخ و حكومت غاصبانه و حرام
لعنت خدا و فرشتگان و همه لعنت كنندگان حق است، كه براى شما عذابى بسيار سخت و دردناك و ابدى و سرمدى و 

  .را به ارمغان آورد و اكنون در برزخ دچار پشيمانى و حسرت سختى هستيد كه براى شما فايده ندارد

هايش نبوت، قرآن، قبله است به دست خداست و بر اساس  اين خائنان پليد توجه ندارند كه فضل و احسان كه از جلوه
اى مانند محمد بن عبداالله عنايت كرد و قرآن و نبوت روز به روز در حال  سيار لايق و شايستهاش به انسان ب علم و آگاهى

شود در تاريخ گذشته  ها ديده مى پيشرفت و تسخير عقول و قلوب است و خيزش اسلامى به صورتى كه امروز در ملت
كنند و به عمر شرك و كفر  بيخ و بن مىسابقه نداشته و خيلى دور نيست كه اسلام و گرويدگان به آن ريشه كفر را از 

دهند، و به توفيق حق پرچم با عزت اسلام در همه جهان به اهتزاز در خواهد آمد و جز اسلام دينى درعرصه گيتى  خاتمه مى
  .نخواهد ماند

سلام نبوت و قرآن و هدايت رحمت خاص و ويژه الهى است و طلوعش از افق وجود يك انسان شايسته، چون پيامبر ا - 3
اش با  شود پنبه در گرو اراده و مشيت او بوده كه تحقق يافت و عقيده يهود بر اين كه پيامبر فقط از ميان آنان مبعوث مى

  .اين آيه يختص برحمة من يشاء زده شد و باطل بودن آن آشكار گشت

گويد گرچه يهود قومى   ا مىپيمايد به رسول خد هايش جز به عدل و انصاف راهى نمى قرآن مجيد كه در همه برنامه - 4
گمراه منحرف، خائن به اسلام، ظالم به انسان و انسانيت است و عملكرد آنان از روزگار موسى تا زمان طلوع اسلام اين 

   شمسى 1388دهد، و پس از طلوع اسلام تا اين زمان كه سال  حقايق را نشان مى
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كند ولى در ميان اين ملت افرادى امين وجود دارد، كه  گذشته آنان را ثابت مىهجرى است نيز بدتر از عملكرد  
  .امانتداراى آنان قابل ستايش است
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ستايش حضرت حق از كافران بود بخاطر صفت امانتدارى آنان بايد براى همه مسلمانان درس باشد كه بكوشند خوبى يا 
ن آن امتناع نورزند، آرى قرآن در همه جهاتش براى همگان درس هاى غير مؤمنان را كتمان نكنند و از بازگو كرد خوبى

  .اخلاق و تربيت و زمينه رشد و حركت به سوى كمالات است

شد، لذا قرآن از آشكار كردن آن  امانتدارى بعضى از يهود، و داشتن روحيه امين بودن ارزشى است كه نبايد كتمان مى
  .امتناع نكرد

  .ها و كارى مورد تمجيد است به صاحبش حفظ حقوق انسانامانتدارى و برگرداندن امانت 

گفتند چون ما ملتى برتر، و دوست خدا، و بندگان ويژه او هستيم از  گروه ديگرى از اهل كتاب با كمال وقاحت مى
ين جانب خدا مجاز هستيم كه حقوق ديگران را حبس كنيم و مال و اموال غير يهود را به تصرف خود درآوريم، اينان در ا

  .وَ يَـقُولوُنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ  شدند، خيانت در امانت، و دروغ بستن به خدا زمينه مرتكب دو خيانت مى

دهد، زيرا خيانت در  بندند، خداوند عادل هرگز به كسى اجازه خيانت در امانت نمى دانستند كه به خدا دروغ مى آنان مى
گذارى مبراّ و پاك است، در هر صورت يهود براى  كبريا از ظلم در عمل و ظلم در قانون  امانت ظلم است و حريم

  .شود شد و اكنون هم مى اى مى شمارش متوسل به هر وسيله جنايات بى

   روايات باب امانت

دارى را   امانتدارى و اداى امانت به صاحبش در آيات متعددى اصرار دارد، و  قرآن مجيد بر امين بودن مردم و امانت
  .شمارد گرچه از كافر باشد ممدوح مى
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  :نمايد روايات اهل بيت كه ترجمان و تفسيرى از آيات كتاب خداست نيز بر اين حقيقت اصرار مى

  :از رسول خدا روايت شده

  »1« »:لايمان لمن لا امانة له«

  .كسى كه امين نيست ايمان ندارد
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  »2« »:لغناء و الخيانة تجلب الفقرالامانة تجلب ا«

  .دارى موجب جلب ثروت، و خيانت در امانت سبب جلب ēيدستى است امانت

  :از اميرمؤمنان روايت شده

  »3« »:افضل الايمان الامانة، اقبح الخلق الخيانة«

  .ترين مرتبه اخلاق خيانت و امانت است دارى و زشت ى ايمان امانت برترين مرحله

  :روايت شده است) ع( از حضرت باقر

اداء الامانة الى البر و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر، و بر الوالدين : ثلاث لم يجعل االله عزوجل لاحد فيه رخصة«
  »4« ».برين كانا او فاجرين

نسبت به خوب  اداء امانت به نيكوكار و بدكار، وفاء به پيمان. سه چيز است كه ترك آن به كسى اجازه داده نشده است
  .و بد، نيكى به پدر و مادر چه نيكوكار باشند چه بدكار

______________________________  
  .198ص  72بحار ج  -)1(

  .114ص  75بحار ج  -)2(

  .غرر الحكم -)3(

  .176ص  74بحار ج  -)4(
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  77 - 76تفسير آيه 

  

  .فَإِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ   اتَّقىبِعَهْدِهِ وَ   مَنْ أَوْفى  بلَى

يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَـنْظرُُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أيمَْاĔِِمْ ثمَنَاً قَلِيلاً أوُلئِكَ لا خَلاقَ لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ وَ لا 
  .وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِيمٌ  وَ لا يُـزكَِّيهِمْ 

آرى هر كس به پيمان و تعهدش نسبت به اجراى احكام دين و نسبت به مردم وفا كرد، و در همه امور زندگى از خيانت 
  .ترديد خدا اهل تقوا و اجتناب از هر گناهى را دوست دارد و گناه و آنچه مورد عذاب است اجتناب نمود بداند كه بى

انشان را با خدا و سوگندهايشان را براى رسيدن به اغراض شخصى و مقاصد مادى به đائى اندك قطعاً كسانى كه پيم
براى آنان در آخرت đره و نصيبى نيست، و خدا با آنان سخن » و اهل توبه و بازگشت به حق هم نيستند«فروشند  مى
نمايد و براى آنان  ى خطرناكشان پاكشان نمى دهكند و از گناه و پرون گويد، و در قيامت به آنان نظر لطف و رحمت نمى نمى

  .عذاب دردناكى خواهد بود

   شرح و توضيح

دارى و امانت   دارى و امين بودن در آيه پيش از اين آيه همراه با چند روايت مهم در باب امانت ممدوح بودن امانت
  .گذشت

  .شروح و مفصل بيان شدى مباركه بقره م بحث تقوا و اجتناب و مراتب تقوا در دومين آيه سوره

  104و  90و  81تا  79ى بقره مانند آيات  شرح عذاب اهل عذاب و كيفر بدكاران در آيات متعددى از سوره
  .گذشت
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  80 - 78تفسير آيه 
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بِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَـقُولوُنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما هُوَ وَ إِنَّ مِنـْهُمْ لَفَريِقاً يَـلْوُونَ ألَْسِنَتـَهُمْ باِلْكِتابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتا
  .مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ يَـقُولوُنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ 

اسِ كُونوُا عِباداً ليِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ كُونوُا رَبَّانيِِّينَ بمِا كُنْتُمْ ما كانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُـؤْتيَِهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الحُْكْمَ وَ النُّبُـوَّةَ ثمَُّ يَـقُولَ لِلنَّ 
  .تُـعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بمِا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ 

  .إِذْ أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ وَ لا يأَْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً أَ يأَْمُركُُمْ بِالْكُفْرِ بَـعْدَ 

هاى اوهام خود زبانشان و  هاى دروغ و بافته و از يهود و نصارى گروهى هستند كه هنگام خواندن دست نوشته
خوانند از كتاب تورات است، در حالى كه  دهند تا شما گمان كنيد كه آنچه مى اى پيچ و خم مى صداهايشان را به گونه

خوانيم از سوى  گويند آنچه مى شرمى مى ه آيات نازل شده در تورات ندارد، آنان با بىهاى آنان هيچ ربطى ب خوانده
  .بندند دانند از سوى خدا نيست به خدا دروغ مى خداست در حالى كه قطعاً از سوى خدا نيست و با آن كه مى

بگويد به جاى خدا شايسته هيچ انسانى نيست كه خداوند او را كتاب و حكمت و نبوت عطا كند، سپس به مردم 
به خاطر اين كه همواره كتاب خدا را : كند كه به مردم بگويد بلكه تكليف الهى و انسانى او اقتضا مى!! بندگان من باشيد

  .خوانديد دانشمندان الهى مسلك و كاملان در دين باشيد داديد، و به سبب آن كه پيوسته آن را مى تعليم مى
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شايسته پيامبرى نيست كه به شما فرمان دهد كه فرشتگان و پيامبران را به جاى خدا اربابان خود انتخاب كنيد آيا و نيز 
  !دهند؟ اند شما را پس مسلمان بودن به كفر دستور مى هاى والائى كه داراى مقام نبوت و حكمت چنان انسان

   شرح و توضيح

سوره بقره گذشت ولى در اين قسمت توجه  79و به طور مفصل در آيه ى آل عمران دقيقاً  سوره 78گرچه شرح آيه   - 1
هاى دشمنان به ويژه عالمان يهود و نصارى اين است كه اول حقايق  به اين نكته لازم است، كه يكى از شگردها و حيله

ها و  ند و با انواع بدعتكش ى تحريف مى دهند و در دايره هاى خود تغيير مى الهى و آسمانى و آيات خدا را برابر با خواسته
اى  خبر از واقعيات به گونه اى حق به جانب در ميان توده عوام و بى كنند، سپس با چهره امور من در آوردى خلط مى
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نمايند كه هم ملت يهود نصارى را در گمراهى نگاه دارند و هم مسلمانان را به  كنند و با ژستى علمى القاء مى قرائت مى
  .شندضلالت و انحراف بك

ها  كنند، به توقع اين كه شنوندگان آن هاى خود را با ترفندى مخصوص و به آهنگ آيات وحى القاء مى اينان دست نوشته
ترين خيانتى كه در تاريخ به وقوع بسته، تحريف تورات و انجيل، و  بزرگ. هاى شيطانى آنان گردند بند برنامه را بپذيرند و پاى

ها را به خداوند نسبت  هود و نصارى بوده است كه با كمال تأسف آن دست نوشتهنوشتن متونى به دست عالمان ي
  .اند اند، و از ايمان مردم به حضرت حق كمال سوء استفاده را برده داده

اى در گمراه نگاه داشتن يهود و نصارى داشته، و بسيارى از مردم قرون اعصار را تا  اين خائنان از اين طريق سهم عمده
اند، و در نظر آنان حق را به باطل آميخته و دنيا و آخرت گروه كثيرى را به باد  به گمراهى سختى كشيدهبه امروز 

  !.اند داده
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پيامبران الهى به خاطر شايستگى باطنى و ظاهرى و به سبب داشتن عقل كامل و صدق و صداقت و خلوص و  - 2
  .د و براى هدايت جهانيان كتاب آسمانى به آنان نازل شداخلاص به مقام نبوت و حكمت رسيدن

اند، و كسى بر آنان برترى و فضيلت  ترين مردم تا روز قيامت آنان در فكر و انديشه و اخلاق و عمل والاترين و پاك
  .ندارد

ت از هوا و شيطان  ها به بندگانى صالح براى خدا، و نجات بشري آنان جز تبليغ دين خدا، و تربيت مردم، و تبديل انسان
خواستند تقوا را در همه  كردند، و از آنان مى كارى نداشتند، آنان مردم را به توحيد، عبادت، اخلاق، نيكوكارى دعوت مى

هاى والائى از مردم بخواهند بيايد ما را  امور زندگى مراعات كنند، مگر ممكن است و مگر شايسته است كه چنين انسان
  !دا ما را به معبود بودن انتخاب نمائيد؟بندگى كنيد و به جاى خ

اند، ēمتى كه با  اين ēمت بسيار زشتى است كه علماى يهود و نصارى كه از طريق تحريف تورات و انجيل به پيامبران زده
  .بخت كرده و به دزوخ كشانده و دنيا و آخرتشان را بر باد داده است جا انداختن آن تاكنون ميلياردها نفر را تيره



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

خن انبيا برابر با مسئوليتى كه داشتند به همه نخبگان اين بود كه شما با توجه به درك حقايق از طريق وحى و با خواندن س
ى مردم هم به دنبال شما به سوى حق رو كنند  واقعيات بايد مردانى الهى، دانشمندانى ربانى و كاملانى در دين شويد، تا توده

  .دندو به سعادت دنيا و آخرت نائل گر 

ى خود برگزينيد، اين دعوت كاملاً مخالف  انبيا هرگز به مردم نگفتند فرشتگان و پيامبران را به عنوان رب و مالك و همه كاره
با توحيد، عقل، فطرت، و در ضديت با اهداف والاى رسالت است، اين هم ēمتى است كه عالمان يهود و نصارى با 

  اند، در دين به پيامبران زدهتحريف كتاب آسمانى و وارد كردن بدعت 
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هاى آسمانى به ويژه قرآن مجيد  ى آن كافر و اهل دوزخ است، كتاب اين دعوت يقيناً دعوت به كفر است، و قبول كننده
  .اند كه فرشتگان و انبيا نقش مستقلى در كارگردانى و ربوبيت جهان هستى ندارند اعلام كرده

  407: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  83 - 81تفسير آيه 

  

قٌ لِما مَ  عَكُمْ لَتُـؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لتَـَنْصُرنَُّهُ قالَ أَ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَـيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثمَُّ جاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ
  .ي قالُوا أقَـْرَرْنا قالَ فاَشْهَدُوا وَ أنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ذلِكُمْ إِصْرِ   أقَـْرَرْتمُْ وَ أَخَذْتمُْ عَلى

  .فَمَنْ تَـوَلىَّ بَـعْدَ ذلِكَ فأَوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ 

  .جَعُونَ أَ فَـغَيـْرَ دِينِ اللَّهِ يَـبـْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِليَْهِ يُـرْ 

هر گاه كتاب و حكمت به شما دادم : پيمان گرفت كه» هايشان و امت«و ياد كنيد هنگامى كه خداوند از همه پيامبران 
هاى آسمانى نزد شماست تصديق كرد، قطعاً بايد به او ايمان آوريد  سپس در آينده پيامبرى براى شما آمد كه آنچه را از كتاب
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آيا اقرار كرديد و بر اين حقيقت پيمان محكم مرا به آن صورتى كه وفا كنيد دريافت : مدو وى را يارى دهيد آنگاه فرمو 
  .پس بر اين پيمان گواه باشيد و من هم با شما از گواهانم: نموديد؟ گفتند آرى اقرار كرديم فرمود

  .اند پس كسانى كه بعد از اين پيمان استوار روى گرداندند و پيمان شكنى كردند يقيناً از فاسقان

ها و زمين است از  آيا اهل كتاب پس از اين همه دلايل روشن غير دين خدا را خواستارند؟ در حالى كه هر كه در آسمان
  .شوند روى رغبت يا كراهت در برابر او و اراده و فرمانش تسليم است و همه به سوى او بازگردانده مى

   شرح و توضيح

خداوند از هر پيامبرى و پيروانش براى ايمان به پيامبر بعدى و يارى او پيمان  گروهى از مفسرين نظرشان اين است كه   - 1
  .گرفت
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اى از روايات عقيده دارند كه خداى متعال از همه انبياء گذشته و پيروانشان بر ايمان به پيامبر اسلام  و گروهى بر اساس پاره
  .و يارى او عهد و پيمان گرفت

  :فرمايد البلاغه مى ى اول Ĕج در خطبه) ع(اميرمؤمنان 

  »:مأخوذا على النبيين ميثاقة«

  :از همه پيامبران عهد و پيمان پذيرفتن رسالت او را گرفت و نيز از آن حضرت روايت شده

  »1« ».بتصديقه ان االله اخذ الميثاق على الانبياء قبل نبينا ان يخبروا اممهم بمبعثه و نعته يبشروهم به و يامروهم«

  :فرمايد مى) ع(حضرت صادق 

و اذ اخذ االله ميثاق امم النبيين بتصديق نبيها و العمل بما جاءهم به و اĔم خالفوهم فيما بعد، و ماوفوا به، و تركوا كثيراً «
  »2« ».من شريعته و حرفو كثيراً منها
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ا تصديق نمايند، و به آنچه از احكام خدا براى آنان آورده پيامبر خود ر : هاى همه پيامبران به اين معانى پيمان گرفت از امت
عمل كنند، ولى آنان با پيامبرشان مخالفت كردند، و به او وفا ننمودند، و بسيارى از قوانين دينش را ترك كردند، و بسيارى 

  .از حقايق آئين را تغيير دادند

از علماى يهود و نصارى وجود ندارد، اين معنا را آيات قرآن در ميان مخالفان با انبياء و تحريف كنندگان آئين آنان بدتر 
  مجيد تصديق دارد، آنان با موسى و

______________________________  
  .چاپ اعلمى بيروت 334ص  2البيان ج  مجمع -)1(

  .334ص  2مجمع البيان ج  -)2(

  

  409: ، ص7 تفسير حكيم، ج

ل را تحريف نمودند، و با آن كه مژده به رسالت پيامبر و نزول قرآن را در عيسى به شدت مخالفت كردند، و تورات و انجي
دادند ولى پس از بعثت پيامبر  ى آمدن او را مى خواندند، و به يهود و نصارى وعده تورات و انجيل پيش از بعثت پيامبر مى

ابر پيشرفت اسلام شدند، و قوم به شدت پيمان شكستند، و حق را كتمان كردند، و حق را باطل آميختند، و سدى در بر 
يهود و نصارى را در گمراهى و پذيرفتن تورات وانجيل تحريف شده نگاه داشتند، و از اين طريق جنايت عظيمى بر انسان 
و انسانيت روا داشتند، و تا امروز هم به جنايات فرهنگى خود كه خسارتش بيش از جنايت جنگى است ادامه داده، و 

  .دهند شان باز هم ادامه مى و روح دنيا پرستىبر اثر كفر باطنى 

  .سوره بقره تا جائى كه لازم بود توضيح دادم 101و  89ى  گردانى اهل كتاب را در آيه داستانى روى

آنان نه به پيامبر و قرآن ايمان آوردند، و نه حضرت را در موردى يارى دادند، با آن كه نسل به نسلشان به پيمان حق اقرار 
خداوند از آنان به اقرارشان شهادت گرفت و خود هم شاهد آنان در اين زمينه شد، ولى افسوس كه آنان از  داشتند و

  .نعمت وجود پيامبر و قرآن قدردانى نكرده و به شدت به ناسپاسى و كفران برخاستند
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و انجيل و دلايل  آنان كه پس از آن همه آيات تورات: فرمايد سوره مباركه آل عمران مى 82حضرت حق در آيه  - 2
روشن كه đترين زمينه براى تصديق نبوت پيامبر اسلام و ايمان به قرآن بود از ايمان آوردن و تصديق كردن پيامبر و قرآن 

  .اند گردانيدند قطعاً فاسق هستند و از داير انسانيت و شرف و كرامت خارج امتناع ورزيده روى

  410: ، ص7 تفسير حكيم، ج

كنند كه هستى با تمام موجوداتش بر اساس نظمى خاص و بر پايه حكمت و عدل و  ته مشاهده مىاهل كتاب پيوس - 3
مَنْ فيِ السَّماواتِ   باشند، و تسليم علم در جريان هستند، و موجوات جهان خواه ناخواه تسليم حضرت حق و اراده او مى

هاى آفرينش است، و اگر چنين نبود فساد در همه  هسبب اين نظام متقن و استوارى امور و استحكام برنام  وَ الأَْرْضِ 
از مقررات حكيمانه   مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ   شد، تابعيت جوانب خلقت حاكم بود و سنگ روى سنگ بند نمى

هاست، با اين وصف اهل كتاب غير دين خدا را كه  حضرت حق امرى صد در صد مشهود و در مرأى و منظر همه انسان
  !دينى هستند؟ قانونى و بى طلبند، و در عرصه اين نظام متقن در پى بى اى فطرى و عقلى است مى همسئل

اند، و  اينان با سلوك در جاده گمراهى و ضلالت با همه نظام هستى و با فطرت و با عقل و با علم به مخالفت برخاسته
اند، و به گمراهى ديگران  دان شيطان مقيد نمودهخود را در چاه عميق گمراهى حبس كرده در اسارت هواى نفس و در زن

  !اند فهمند كه چه پرونده سنگينى از جرم و جنايت براى خود نوشته كنند و نمى هم كمك مى

شود و  و در عرصه قيامت به حساب همه آنان رسيدگى مى. گردند همه موجودات به ويژه انسان در Ĕايت به خدا باز مى
  .رسد انجام داده به پاداش و كيفرش مى هر كس برابر آنچه در دنيا

كشند و  كند، آنان به طور پيوسته بر ضد حق و حقيقت نقشه مى اهل كتاب گفتارشان با آنچه در دل دارند فرق مى
نمايند، آنان به جاى اين كه خود را هزينه بندگى خدا كنند، در تمام لحظات شيطان را عبادت  ريزى مى طرح خائنانه پى

  !!طلبند در برابر خشم خدا رضايت او را مىكنند و  مى
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وَ   وَ عِيسى  إِبْراهِيمَ وَ إِسمْاعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَـعْقُوبَ وَ الأَْسْباطِ وَ ما أوُتيَِ مُوسى  قُلْ آمَنَّا باِللَّهِ وَ ما أنُْزلَِ عَلَيْنا وَ ما أنُْزلَِ عَلى
مْ لا نُـفَرِّقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنـْهُمْ وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  ِِّđَالنَّبِيُّونَ مِنْ ر.  

  .وَ مَنْ يَـبْتَغِ غَيـْرَ الإِْسْلامِ دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاسِريِنَ 

ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم : م كناى پيامبر از جانب خود و پيروانت با صداى رسا به همه اعلا
و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان داراى مقام نبوتشان فرود آمده و آنچه به موسى و عيسى و پيامبران از سوى 

  .ق تسليم هستيمگذاريم و ما در برابر حضرت ح ايم، و ميان هيچ يك از آنان فرق نمى پروردگارشان داده شده ايمان آورده

  .شود و او در آخرت از زيانكاران است و هر كه جز اسلام دينى بخواهد هرگز از او پذيرفته نمى

   شرح و توضيح

هاى آسمانى و ايمان به همه انبياء الهى است و نيز اشاره  در اين دو آيه سخن از ايمان به خدا، ايمان به قرآن، ايمان به كتاب
ود نسبت به حضرت حق است، و اين كه هر كس جز تسليم به خدا و پذيرش اسلام راستين به به حالت تسليم با همه وج

يابد كه همه  عنوان دين خدا راه ديگرى را بپيمايد و فرهنگ ديگرى را بپذيرد هرگز از او پذيرفته نيست و او در قيامت مى
  .هاى وجودى خود را تباه كرده، و جز دوزخ جائى ندارد سرمايه

  412: ، ص7 يم، جتفسير حك

و ارزش ايمان و  82و  25در رابطه با ايمان و حقيقت ايمان و ايمان واقعى در بخشى از آيات سوره مباركه بقره مانند آيه 
  .اسرائيل به طور مفصل و مشروح بحث شد دين و گناه ايمان فروشى و عذاب دين فروشان در آيات مربوط به بنى

ر آياتش حق و براى همگان روشن است، اين كه و قرآن معجزه ابدى رسالت و تصديق  در رابطه با قرآن و اين كه سراس
هاى پيش از خود و زمينه صدق نبوت پيامبر اسلام است مباحث بسيار مشروحى در توضيح آيات سوره بقره   كننده كتاب

  .گذشت

است و اهل ايمان ميان انبياء از نظر در اين كه كمال ايمان باور داشتن خدا و كتب آسمانى، و عقيده به همه پيامبران 
  .هاى حق هيچ تفاوت و فرقى قائل نيستند در دو آيه پايانى سوره بقره بحث لازم به ميان آمد اهداف نبوت و تبليغ پيام



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

گوى همه  ها دارد، ناسخ همه اديان گذشته است و با بودن چنين دين كاملى كه پاسخ اسلام با كمالى كه در همه زمينه
رسد، شايسته نيست   ها تا روز قيامت است، و انسان در پرتو آن به سعادت دنيا و آخرت مى ى انسان در همه زمينهنيازها

كسى فرهنگ و دينى ديگر را بپذيرد، و عقلى نيست كه با بودن اسلام به طلب دينى ديگر برخيزد، اگر اسلام را با همه  
پخت بشر محدود و ناتوان  هاى دست شده برود، يا تسليم فرهنگ هاى تحريف كمالى كه دارد رها كند، و به دنبال دين

زنند،  خرند و بخاطر تكبر در برابر اسلام، و نپذيرفتن اين آئين كامل داغ خسارت بر او مى شود، در بازار قيامت از او نمى
  .كنند و وى را محكوم كرده به عذابى كه با دست خودش براى خود فراهم آورده دچار مى

  413: ، ص7 كيم، جتفسير ح

  

  89 - 86تفسير آيه 

  

  .هُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ كَيْفَ يَـهْدِي اللَّهُ قَـوْماً كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماĔِِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبـَيِّناتُ وَ اللَّ 

  .وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِينَ أوُلئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ 

  .خالِدِينَ فِيها لا يخَُفَّفُ عَنـْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُـنْظَرُونَ 

  .إِلاَّ الَّذِينَ تابوُا مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

دند و به حقانيت رسول اسلام شهادت دادند، و دلائل چگونه خدا گروهى را هدايت كند كه پس از آن كه ايمان آور 
  .كند كاران را هدايت نمى و خدا گروه ستم! روشن و آشكار بر صدق حقايق براى آنان آمد كافر شدند

يابد و  اند، نه عذاب از آن تخفيف مى در آن لعنت جاودانه. كيفر اينان لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان است
  .دهند نه مهلتشان

مگر كسانى كه پس از آن توبه كردند و مفاسد درونى و برونى خود را اصلاح نمودند، زيرا خداوند بسيار آمرزنده و مهربان 
  .است
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   شرح و توضيح

ايمان  »جاءَهُمُ الْبـَيِّناتُ «گروهى از مفسران برآنند كه مصداق اين آيات مسلمانانى هستند كه پس از اين كه آگاهانه   - 1
  .آوردند و به حقانيت پيامبر گواهى دادند كافر شدند

هاى  و گروهى برآنند كه مصداق اين آيات اهل كتاب هستند كه پيش از بعثت پيامبر با تكيه بر آيات تورات و انجيل ومژده
   موسى و عيسى به ايمان به

  414: ، ص7 تفسير حكيم، ج

دادند، ولى چون خورشيد نبوت پيامبر طلوع كرد، و  واهى و شهادت مىپيامبر آراسته شدند، و به حقانيت آن حضرت گ
شان را در بقاء يهوديت  گرائى و دنيا داراى قرآن مجيد نازل شد، اينان پاى برجائى رياست و پر كردن جيب خود، و لذت

خدا ندارد بردارند به ايمان  و نصرانيت ديدند، و به اين نتيجه رسيدند كه بايد دست از بسيارى از امور كه سازگارى با دين
خود پشت پا زدند و با بودن دلايل روشن كه نسبت به حقانيت حقايق پشتوانه عظيم بود، حقانيت پيامبر و شئون 

  !!پيامبرى را منكر شدند و به صف كافران پيوستند

ت آنان از هدايت حضرت هاى حق، و متجاوزان از فطرت و عقل و دلايل آشكار محرومي كيفر اين متجاوزان از مرزبندى
  .حق بود

اش را  به اين نكته بايد توجه داشت كه محروميت از هدايت از جانب حضرت حق ابتدائى نيست، خداوند نيست كه بنده
العمل كارهاى زشت، و تجاوز از  نمايد محروميت از هدايت عكس مقدمات منطقى از هدايت محروم مى بدون جهت و بى

  . وَ جاءَهُمُ الْبـَيِّناتُ   آن هم عالمانه و آگاهانه استواقعيات، و انكار حقايق 

چرا متكبران لجوج، و كافران به حقايق، و پشت پا زنندگان به مسائل روشن معنوى، كه روزى همه حقايق و مسائل معنوى 
ضات الهيه محروم ها ايمان آوردند، و به حقانيت آن امور شهادت دادند، كيفر نبينند، و از فيو  را قبول كردند و به آن

đره نشوند؟ مگر دين و حقايق دينى و دلايل آشكار  نگردند، و از هدايت و آثار آن كه سعادت دنيا و آخرت است بى
منطقش رها كند، و براى  هاى بى بازيچه است كه هر كس هر وقت بخواهد آن را به خاطر تضاد با هواى نفس و خواسته

اى آن را ناحق جلوه دهد تا قومش با ماندن در   با هر نوع ترفند و مكر و حيله تخريب آن در جامعه بكوشد و به قومش
   كفر شهوات و روح
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خواهى او را ارضا نمايند، و براى دين و اهل دين هر نوع مزاحمت و رنج و سختى ايجاد  گرى، و رياست طلبى و لذت مادى
  !نمايند؟

  .ر محروميت از هدايت، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم استكيفر ديگر آنان علاوه ب  - 2

  .آرى چنين نابكارانى كه پس از ايمان و گواهى بر حقانيت پيامبر مرتد شدند، مطرود خدا و فرشتگان و اهل ايمان هستند

ين مضيقه گرفتار دهد كه از چنين مردمى نفرت داشته و آنان را طرد نمايند تا در شديدتر  آيه شريفه به مؤمنان درس مى
  .شوند و عذاب دنيا را بچشند

  .كارى، دوستى، و رابطه با اين گروه حرام و عملى برخلاف رضاى خداست هم

  .اينان در لعنت دائمى و عذاب بدون تخفيف گرفتارند و دچار شدنشان به آن بدون تأخير و مهلت است - 3

كند، اگر از كفر بازگرديد و همه مفاسد  مردمى اعلام مىĔايت حضرت تا جائى است كه به چنين  رحمت و مهر بى - 4
ى هدايت از جانب خدا  درون و برون خود را اصلاح نمائيد و در ظاهر و باطن و مؤمن واقعى شويد، ورود شما به حوزه

  .گيريد شود و مورد رحمت قرار مى گردد و گناهان شما آمرزيده مى هموار مى

  .ى مباركه بقره بحث مفصل و مشروحى گذشت سوره 37ى  در آيه در رابطه با توبه و اصلاح مفاسد

  416: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  91 - 90تفسير آيه 

  

  .إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماĔِِمْ ثمَُّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُـقْبَلَ تَـوْبَـتُـهُمْ وَ أوُلئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ 
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بِهِ أوُلئِكَ لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ وَ ما لهَمُْ   ءُ الأَْرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افـْتَدى وا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُ 
  .مِنْ ناصِريِنَ 

شد و اينان  مسلماً كسانى كه پس از ايمنشان كافر شدند، سپس بر كفر خود افزودند، توبه آنان هرگز پذيرفته نخواهد 
  .اند گمراه

قطعاً كسانى كه كافر شوند و در حال كفر از دنيا رفتند، هرگز هيچ يك از آنان براى رهائى از عذاب هر چند به اندازه پر 
شود، براى آنان عذاب دردناكى خواهد بود و هيچ يار و ياورى نخواهند  بودن زمين از طلا فديه و عوض دهند پذيرفته نمى

  .داشت

   وضيحشرح و ت

ى كسانى است كه پس از كفر بعد از ايمان توبه كردند و وارد حوزه هدايت شدند، و توبه  احتمالاً اين دو آيه درباره - 1
  .خود را شكستند و دوباره به كفر بازگشتند و بر كفرشان پافشارى نمودند

دار هستند، و توبه دوباره آنان  گمراهان ريشهچنين مرتدانى كه به حقيقت ايمان و دين و نبوت و قرآن را به مسخره گرفتند  
به   لَنْ تُـقْبَلَ تَـوْبَـتُـهُمْ   گيرد، و شايد جمله چون توبه نيست و اصل ندارد، و بدون اساس و ريشه است مورد پذيرش قرار نمى

  .اين معنا باشد كه آنان موفق به توبه واجد شرايط و قابل قبول نخواهند شد

  417: ، ص7 تفسير حكيم، ج

ى  دهد، كه بر فرض اگر روز قيامت به اندازه آيه بعد كمال درماندگى و بيچارگى و ذلت و بدبختى آنان را نشان مى - 2
همه زمين طلاى ناب در اختيار داشته باشند، و بخواهند آن مقدار طلا را براى نجات خود از عذاب بپردازند از آنان 

  .است و احدى به يارى آنان اقدام نخواهد كرد پذيرفته نيست، و عذاب دردناك براى آنان حتمى

آور،  اى سياه و نفرت اينان لخت و عريان و بدون مالك بودن نسبت به چيزى گرچه به اندازه دانه ارزن باشد، و با پرونده
  .رسند شوند و به كيفر اعمال ننگين خود مى وارد محشر مى

  418: ، ص7 تفسير حكيم، ج
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  92تفسير آيه 

  

  .ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ  وا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ وَ ما تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْ لَنْ تنَالُ 

رسيد، تا از آنچه دوست داريد انفاق   هرگز به حقيقت نيكى كه عبارت از ايمان و هر عمل خير و اخلاق حسنه است نمى
  .خدا به آن داناست كنيد يقيناً  كنيد و آنچه از هر چيزى انفاق مى

   شرح و توضيح

ى مباركه بقره به طور مفصل و مشروح بحث شد ولى ذكر يكى دو نكته را  سوره 177ى انفاق در آيه سوم و  گرچه مسئله
  :دانم در اين بخش لازم مى

حسنات اخلاقى گفته به هر فعل خيرى اعم از عقايد پاك قلبى و جوارحى و  177بِرّ در اين آيه شريفه به دليل آيه  - 1
  .شود مى

انفاق مالى كه از نظر محبت به جان انسان بسته است، و هزينه كردن آن در راه خدا انگار هزينه كردن جزئى از وجود 
  .خويش است ركن بسيار مهمى از اركان برّ به معناى وسيع آن است

، و بايد يقين كرد كه يكى از طرق دستيابى رساند انفاق مالى كه محبوب و معشوق انسان است، آدمى را به برّ مى - 2
  .انسان به برّ سبب و علتش انفاق از اجناس و اموال مورد محبت قلبى است

اشياء غير قيمتى و آنچه مورد علاقه و محبت انسان نيست اگر انفاق شود، هيچ كمكى براى رسيدن انفاق كننده به بر 
  .كند نمى

ى انفاق در آيد به مقام  و مال دنيا به اندازى شديد و سخت باشد كه نتواند به چرخهاش به دنيا  انسان اگر رابطه و علاقه
  .گردد با ارزش بر واصل نمى

  419: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  .انفاق بايد با كمال اختيار و به دور از زور و جبر، و با نيت جلب رضايت پروردگار صورت بگيرد
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كنند داناست و پاداش آنان را  جناس با ارزش خود در راه حضرت حق هزينه مىخداوند به انفاق منفقانى كه از اموال و ا
  .كند به đترين صورت عطا مى

رسيد  به đشت نمى: خواهد بگويد نظر به برخى از مفسران اين است كه منظور برّ در اين آيه شريفه đشت است و آيه مى
  .مگر آن كه از اموال و اجناس مورد علاقه خود انفاق كنيد

اى فرستاده : يا رسول االله هذا مما احبه: زمانى كه اين آيه نازل شد، زيد بن حارثه به محضر پيامبر آمد و اسبى آورد و گفت
خواهم آن را بر اساس اين آيه انفاق كنم، آن را از من بگير و در راه خدا هزينه كن  خدا به اين اسب علاقه دارم و مى

اسب را به او داد، زيد گفت يا رسول االله من اين اسب را جهت صدقه آوردم حضرت حضرت اسامة بن زيد را بخواست و 
  :فرمود

   اما ان االله قد قبلها منك

هاى متراكم و آب روان روبروى  ابو طلحه انصارى باغى آباد، داراى نخل »1« .بدان كه خداوند آن را از تو پذيرفت
از اموالم چيزى را مانند اين باغ دوست ندارم : به پيامبر گفت لُوا الْبرَِّ لَنْ تَنا  مسجد در ملكيت خود داشت، با نزول آيه

دهم، اميد است در جهان  فرمايد از آنچه دوست داريد هزينه كنيد، اكنون اين باغ را به صدقه در راه خدا مى خداوند مى
  :اى براى من باشد، حضرت فرمود ديگر به عنوان ذخيره

  »بخ بخ ذالك مال رابح لك«

ابوطلحه نظرم اين است كه آن را به انفاق به خويشان و بستگان مستحق : به به مال سودمندى براى توست، سپس فرمود
   رحم به خود دهى و با اين كار صله

______________________________  
  .199، ص 2كشف الاسرار ج   -)1(

  

  420: ، ص7 تفسير حكيم، ج
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مهمانى به ابوذر وارد  »1« .عموهاى خود و خويشانش با تقسيم مناسب بخشيدجاى آورى، ابو طلحه باغ را به پسر 
توانم از خانه بيرون روم تو به فلان محل كه شترانم در آنجا  مرا در اين ساعت عذرى است كه نمى: شد، به مهمان گفت

تر را آورد،  ن رفت و شتر ضعيفتر و نيكوتر است بياور تا هزينه مهمانى كنم، مهما هستند برو، آن شترى كه از همه فربه
تر را نياوردم تا روزى كه نيازت به آن  مهمان گفت فربه! ابوذر گفت چرا اين كار را كردى و به خواسته من توجه ننمودى؟

افتد به وسيله آن نيازت را برطرف سازى، ابوذر گفت نياز من مربوط به برزخ من است نه اين دنيا، مهم قرينى است كه در 
  »2« .است لَنْ تنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا  ا من است، آنچه فعلاً در رابطه با شتر من است آيهبرزخ ب

______________________________  
  .199، ص 2كشف الاسرار ج   -)1(

  .200همان مدرك  -)2(

  

  421: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  95 - 93تفسير آيه 

  

نَـفْسِهِ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تُـنـَزَّلَ التَّـوْراةُ قُلْ فَأْتُوا باِلتَّـوْراةِ فَاتـْلُوها إِنْ كُنْتُمْ    إِسْرائيِلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائيِلُ عَلىكُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاč لبَِنيِ 
  .صادِقِينَ 

  .عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ فأَوُلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   فَمَنِ افـْترَى

  .صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ  قُلْ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اين كه مدعى (اسرائيل حلال بود جز آنچه يعقوب پيش از نزول تورات به علتى بر خود حرام كرد،  ها بر بنى همه خواراكى
اگر راستگو هستيد توراتى را كه ) باشد يح و درست نمىها به عنوان احكام تورات هستيد صح حرام بودن برخى از خوراكى

  .ايد بياوريد و آن را بخوانيد تا معلوم شود مدعى دروغ هستيد پنهان داشته

هاى در تورات از آئين ابراهيم باقى مانده  پس آنان كه بعد از دلائل روشن بر خدا افترا و دروغ ببندند و بگويند حرام شده
هاى پاكيزه در آئين ابراهيم حرام نبوده، بنابراين  بگو خدا راست گفت كه خوراكى. كارند اً ستمو نسخ آن محال است يقين

  .از آئين ابراهيم كه يكتا پرست و بدون انحراف و از مشركان نبود پيروى كنيد

   شرح و توضيح

  422: ، ص7 تفسير حكيم، ج

شتر در آئين ابراهيم حرام بوده و تورات هم به دنبال ها مانند گوشت  اى از گوشت گفتند كه پاره يهود به دروغ مى - 1
داند چرا گوشت شتر را حرام  آئين ابراهيم آن را حرام كرده است، اگر پيامبر اسلام خود را تابع آئين و ملت ابراهيم مى

  !داند؟ نمى

  .كند زن و افترا زننده به خدا معرفى مى آيه شريفه يهود را در اين زمينه همه ملتى دروغ

ها را بر خود حرام كرده بود، آنچه را يعقوب بر  ين يعقوب بود كه بنابر مصالحى با اختيارى كه داشت برخى از خوردنىا
اى بود   خود حرام كرد نه در آئين ابراهيم بود، و نه در تورات به عنوان حرام از آن ياد شده بود، اين طرح خائنانه و دسيسه

پيامبر اسلام ضربه بزنند و مسلمانان را نسبت به حضرت بدبين كنند، ولى خداوند  خواستند به وسيله آن به كه يهود مى
اند بياورند و بخوانند تا  ترفند و نقشه آنان را برملا ساخت و اعلام كرد كه تورات را كه از ترس فتنه و ترفندشان پنهان كرده

نبوده و اين يهود هستند كه قصدشان از ēمت به معلوم شد كه گوشت شتر نه در آئين ابراهيم و نه در آئين موسى حرام 
  !!حق ضربه زدن به پيامبر است

اين خائنان پس از بعثت پيامبر تورات را كه بيشتر آياتش تحريف نشده بود از دسترس خارج كردند تا حقايق و حلال و 
م و رسول خدا و احكام الهى خسارت حرام از نظر مردم پوشيده بماند، و بتوانند با دروغ بستن به تورات به آئين پاك اسلا

و زيان وارد كنند، و به مسلمانان بباورانند كه پيامبر تابع ملت ابراهيم نيست، پس اين پيامبر آن پيامبرى نيست كه تورات 
  !!اند و انجيل از آمدنش خبر داده
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كار قلمداد شده  فترا زننده ستمافترا به حق آن هم آگاهانه و پس از دلايل روشن و براهين استوار مصداق ستم و ا - 2
  .كار مستحق خزى دنيا و عذاب آخرت خواهد بود است، و ستم

دهد، و نگاه يهود را به حلال  اين خداوند است كه در مورد حلال و حرام به صدق و راستى و حق و درستى نظر مى - 3
   داند، ابراهيم انسانى و حرام باطل مى

  423: ، ص7 تفسير حكيم، ج

هاى پاك و آئينش حلال بود و اين حليت تا قيامت ادامه دارد، بنابراين شما  دور از كجى انحراف و همه خوردنى گرا و حق
  .مردم از آئين ابراهيمى كه همان اسلام راستين و دين بر حق خداست پيروى كنيد

  424: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  96تفسير آيه 

  

  .ذِي بِبَكَّةَ مُباركَاً وَ هُدىً للِْعالَمِينَ إِنَّ أوََّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّ 

 إِليَْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ فِيهِ آياتٌ بَـيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ للَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ 
  .غَنيٌِّ عَنِ الْعالَمِينَ 

اى كه براى نيايش و عبادت مردم Ĕاده شد همان است كه در مكه است، آن خانه پربركت و سراسر  قين اولين خانهبه ي
  .براى جهانيان هدايت است

هائى روشن است، از جمله مقام ابراهيم، و هر كه وارد آن شود در امان است، و خدا را حقى لازم بر عهده  در آن نشانه
ناسك آهنگ آن خانه كنند، البته كسانى كه از جهت سلامت جسمى و توانمندى مالى و باز مردم است كه براى اداى م

بودن مسير بتوانند به سوى آن كوچ كنند و هر كه ناسپاسى ورزد و از رفتن به آنجا امتناع نمايد به خود زيان زده، زيرا 
  .نياز و مستغنى است خداوند از همه جهانيان بى
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   شرح و توضيح

سوره بقره بحث بسيار مشروحى در رابطه با ابراهيم و بناى كعبه و دعاهاى مهم حضرت ابراهيم  129تا  124در آيات 
  .به ميان آمد

سوره بقره به تفصيل درباره مناسك ظاهرى و حج معنوى مطالبى نگاشته شد كه از نظر   203تا  196و در آيات 
  .ه آن صورت به آن پرداخته استگستردگى بحث و نكات و اشارات كمتر تفسيرى در فريقين ب

  425: ، ص7 تفسير حكيم، ج

خواستم از طريق آيات قرآن و روايات، حج را آنگونه كه مورد نظر وعنايت حضرت حق و پيامبر و ائمه است  من مى
اين  شرح دهم، تا در اين زمينه چيزى را فرو گذار نكرده باشم و خوانندگان بتوانند به اعماق معنوى اين عمل بزرگ و

ببرند، شايد در صورت استطاعت و مشرف شدن به حج به حج ابراهيمى نائل گردند و از  هجرت واجب در حدّ لازم پى
  .اى براى دنيا و آخرت خود و ديگران به دست آورند اين رهگذر توشه

  426: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  98تفسير آيه 

  

  .ما تَـعْمَلُونَ   اللَّهِ وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لمَِ تَكْفُرُونَ بآِياتِ 

  .هُ بِغافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لمَِ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَـبـْغُوĔَا عِوَجاً وَ أنَْـتُمْ شُهَداءُ وَ مَا اللَّ 

  .فَريِقاً مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ يَـرُدُّوكُمْ بَـعْدَ إِيمانِكُمْ كافِريِنَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا 

  .صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ   عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولهُُ وَ مَنْ يَـعْتَصِمْ باِللَّهِ فَـقَدْ هُدِيَ إِلى  وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أنَْـتُمْ تُـتْلى

  .دهيد گواه است ورزيد؟ در حالى كه خدا به آنچه انجام مى اب چرا به آيات خدا كفرى مىاى اهل كت: بگو
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نشان دادن آن هستيد باز  اند از راه خدا در حالى كه خواستار كج اى اهل كتاب چرا كسانى را كه ايمان آورده: بگو
خبر  دهيد بى هستيد و خدا از آنچه انجام مىداريد با اين كه شما به مستقيم بودن و حقانيت راه خدا گواه و شاهد  مى

  .نيست

اى اهل ايمان اگر از گروهى از كسانى كه به آنان كتاب داده شده كه علماى يهود و نصارى هستند اطاعت كنيد شما را 
  .گردانند پس از ايمانتان به كفر باز مى

شود و پيامبر اسلام كه فرستاده اوست در  مىورزيد در حالى كه آيات خدا بر شما خوانده  اى اهل كتاب چگونه كفر مى
  .ميان شماست؟ و هر كس به خدا تمسك جويد قطعاً به راه راست هدايت شده است

   شرح و توضيح

با توجه به پيروى از پيامبر و اسوه بودن آن حضرت مسئوليت دارند علت كفر كافران را  98اهل ايمان بر اساس آيه  - 1
   راوانىپس از روشن بودن حقايق و ف

  427: ، ص7 تفسير حكيم، ج

دلايل و براهين بر اثبات صدق واقعيات بپرسند و با آنان مباحثه كنند شايد از كفر و ضلالت بازگردند، اين مأموريتى بود  
  .كه در مرحله اول بر عهده رسول خدا بود، و سپس بر عهده مؤمنان است

آيات تورات و انجيل و كفر به نبوت پيامبر و انكار قرآن بر اساس  هاى خدا در كعبه، و كفر به كفر به آيات حق و نشانه
  !چه دليل و برهان و مدرك متقن واقناع كننده؟

هاى او بر اساس كفرشان  استفاده كرد كه كافران به آيات خدا و نشانه  ما تَـعْمَلُونَ   وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى  احتمالاً بتوان از جمله
كشيدند تا اگر بتوانند اهل ايمان را از ايمان تخليه كنند، و از  كردند و نقشه مى ن توطئه مىدر پنهان بر ضد مسلمانا

  .پيشرفت آنان جلوگيرى نمايند و علم اسلام را سرنگون كرده علم كفر را برافراشته و چراغ حق را خاموش نمايند

دهد كه چرا  نمايد و مورد عتاب قرار مى مىبه شدت اهل كتاب و به ويژه عالمان آنان را سرزنش  99خداند در آيه  - 2
هاى نا بجاى خود  خواهند مؤمنان را از سلوك در مسير حق، و حركت در راه خدا باز دارند، و چرا براى تحقق خواسته مى

خواهند راه خدا را كج نشان دهند دست  ترين كار كه با ترفتند و حيله و بيان مطالب غير واقع و ناحق مى به ظالمانه
اند كه راه خداوند مستقيم و صراط او استوار است، و مستقيم بودن راه  زنند در حالى كه در باطن خود شاهد و گواه ىم
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توانند  از طريق آيات تورات و انجيل و قرآن و آثار نبوت پيامبر اسلام براى آنان ثابت و روشن است و با هيچ دليلى نمى
دهد كه خدا از ظلم و جنايت و  شان دهند، آيه به آنان هشدار مىدر راه خدا و صراط مستقيم حضرت او كجى ن

  .هاى غافل نيست دسيسه

با توجه به خطراتى كه يهود و نصارى و به ويژه عالمان اين دو مكتب تحريف شده نسبت به اهل ايمان در هر دوره و  - 3
   زمانى دارند، حضرت حق از راه

  428: ، ص7 تفسير حكيم، ج

ها بر همه مؤمنان  دهد كه حفظ ايمان و نگاهدارى حدود اسلام و پاسدارى از ارزش منان هشدار مىلطف و محبت به مؤ 
واجب است و اين حفظ و نگاهدارى در گرو اين است كه مؤمنان ابداً از اهل كتاب پيروى نكنند و از آن نابكاران و 

نان پس از راه يافتن به حوزه ايمان كه توفيق فرهنگ شيطانى آنان اطاعت ننمايند كه در صورت اطاعت و پذيرش فرهنگ آ
شوند، و با خوشحال كردن دشمن به خشم و سخط خدا گرفتار خواهند  خاص خدا به آنان بوده به كفر بازگردانده مى

  .شد

هاى مؤمنان را با تيرهاى زهرآگين و مسموم مقالات، مجلات،  امروز هم يهود و نصارى مانند زمان پيامبر ايمان و ارزش
هاى  اند و عمدتاً از طريق فعاليت هاى خبرى، ماهواره، سينما، هجوم سياسى و نظامى نشانه گرفته ها، بنگاه روزنامه

صهيونيست براى خاموش كردن چراغ اسلام و باز گرداندن اهل ايمان به كفر در فعاليت مستمر هستند، كه براى دفع 
طلبد، و اين كه همه مسلمانان  ترفندها و اهداف دشمن را مى ها بيدارى و شناخت خطرات آنان و حفظ ايمان و ارزش

  .جهان در يك جبهه متحد در مقابل دشمن بايستند و به هر شكل ممكن خطر اين شيطان مجسم را دفع كنند

شود، و  دشمن دشمنى نيست كه با بحث و گفتگو از اهدافش دست بردارد، دشمن با اين كه آيات خدا بر او خوانده مى - 4
هايش در ميان آنان است و تا كنون  تابد و شخصيت شخيص پيامبر با همه ارزش رشيد نبوت به خيمه حياتشان مىخو 

  ورزيد و پانزده قرن است اين جريان معنوى در جريان است از كينه و دشمنى دست برنداشته و به اين پرسش كه چرا كفر مى
خواهد پاسخ دهد،  هستيد و حق براى شما روشن است پاسخ نداده و نمى در حالى كه مجهز به انواع علوم  كَيْفَ تَكْفُرُونَ 

   Ĕايتش كه پس با تمسك به قدرت خدا و رحمت بى

  429: ، ص7 تفسير حكيم، ج
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گيرى كرد و سرش را به سنگ كوبيد و  راهيابى به صراط مستقيم است و با رعايت تقواى كامل بايد در مقابل دشمن موضع
  .رداند كه در اين راه خداوند ولى و يار مؤمنان و نصرت دهنده به مسلمانان استشرش را به خودش بازگ

اعتصام به حضرت حق به اين است كه همه مسلمانان از قرآن مجيد و از پيامبر بزرگ اسلام پيروى كنند، و همه امور زندگى 
  .م حتمى و قطعى استخود را با قرآن و روش پيامبر هماهنگ نمايند كه پيروزى بر دشمن با اين اعتصا

  430: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  103 -102تفسير آيه 

  

  .يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تقُاتهِِ وَ لا تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَ أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 

يعاً وَ لا تَـفَرَّقُوا وَ اذكُْرُوا نعِْمَتَ  اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فأَلََّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جمَِ
ُ اللَّهُ لَكُمْ آياتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ   وَ كُنْتُمْ عَلى   .شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأََنْـقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُـبـَينِّ

  .تقواى الهى را آنگونه كه شايسته اوست رعايت كنيد و جز در حال تسليم به خداوند از دنيا نرويداى اهل ايمان 

چنگ زنيد و پراكنده و گروه گروه نشويد، و نعمت خدا را بر خود ياد  » قرآن مجيد و اهل بيت«و همگى به ريسمان خدا 
هاى شما پيوند و الفت برقرار كرد،  بوديد، پس ميان دلكنيد آنگاه كه پيش از بعثت پيامبر و نزول قرآن با يكديگر دشمن 

در نتيجه به رحمت و لطف او با هم برادر شديد، و بر لب گودالى از آتش بوديد ولى شما را از آن نجات داد، خداوند 
  .سازد، تا هدايت شويد هاى قدرت، لطف و رحمت خود را براى شما روشن مى اينگونه نشانه

   شرح و توضيح

مرحله تقوا آن هم تقوائى شايسته و پر بار به اين است كه مردم مؤمن و مسلمانان، از اطاعت كافران و يك  - 1
هاى شيطانى آنان اجتناب نمايند، و در همه لحظات  گيرى از فرهنگشان به شدت بپرهيزند، و از پذيرفتن خواسته شكل

  .بخش بيرون نروند ى سعادت از اين چرخه زندگى تسليم خدا باشند و تا زمان مرگ از حضرت حق اطاعت نموده



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  431: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  .ى تقوا و شئون آن بحث شد ى بقره به طور مشروح درباره ى مباركه ى دوم سوره در آيه

ورزى به  كنم كسى به زيان اختلاف و پراكندگى و تفرقه يك امت آگاه نباشد، تفرقه و پراكندگى و كينه فكر نمى - 2
چراغ دين را در معرض خاموشى قرار . زه وارد خيمه حيات امت شود، و هر كارى دلش بخواهد انجام دهديكديگر دروا

  ....دهد، ثروت ملت را غارت نمايد، جامعه را به كفر بازگرداند، قواى آنان را در هم بكوبد و 

كند، و به  عبير به حبل االله مىبيت را ملاك وحدت امت قرار داده و از اين سه حقيقت ت خداوند قرآن و پيامبر و اهل
ى اعتصام به حبل االله  كند كه نعمت الفت قلوب را كه در سايه دهد و به امت گوشزد مى چنگ زدن به حبل االله فرمان مى

آيد غنيمت بشمارند، و به مسلمانان صدر اول اعلام كرده كه شما پيش از بعثت پيامبر با يكديگر دشمن  به دست مى
ى قرآن شما را به نعمت  نى ميراثى جز جنگ و نزاع و تفرقه و ناامنى براى شما نداشت، ولى خدا در سايهبوديد و اين دشم

ى   برادرى و الفت با يكديگر آراسته كرد، شما در لبه گودال آتش كفر و كينه و اختلاف و خونريزى بوديد و Ĕايتاً در لبه
ن و پيامبر و اعتصام شما به حبل االله شما را نجات بخشيد، خداوند گودال جهنم قيامت قرار داشتيد و خداوند به بركت قرآ

  .كند تا در راه هدايت قرار گيريد ها و آيات خودش را براى شما بيان مى اينگونه نشانه

هاى آسمانى و پيامبران الهى هدفى جز هدايت مردم به راه راست، و از بين بردن كينه و نزاع و دشمنى در ميان  آرى كتاب
  ى امنيت پايدار و تقوا و اجتناب از گناه، و م، و ايجاد وحدت و دلبستگى ميان آنان نداشتند تا مردم در سايهمرد

  432: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  .بستگى به زندگى خود ادامه داده به سعادت دنيا و آخرت برسند محبت به يكديگر و الفت و هم

هاى آسمانى سرباز  ون از اطاعت از پيامبران و هماهنگ شدن با كتابى اعصار و قر  افسوس كه اكثريت مردم جهان در همه
زدند، و در كينه و دشمنى نسبت به يكديگر و تفرقه و پراكندگى و جنگ و نزاع و قتل و غارت دست و پا زده به زندگى 

ختلاف بر اثر دور در ضمن مسلمانان هم از آتش كينه به يكديگر و نزاع و ا!! ننگين و پر از فتنه و فساد تن دادند
  .نصيب نماندند شان بى هاى يهود و نصارى در زندگى ماندن از قرآن و اهل بيت، و دخالت

  433: ، ص7 تفسير حكيم، ج
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  108 -104تفسير آيه 

  

  .وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

  .وَ لا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَ اخْتـَلَفُوا مِنْ بَـعْدِ ما جاءَهُمُ الْبـَيِّناتُ وَ أوُلئِكَ لهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ 

  .رْتمُْ بَـعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بمِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ يَـوْمَ تَـبـْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَ 

  .وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْـيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحمَْتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 

  .تلِْكَ آياتُ اللَّهِ نَـتـْلُوها عَلَيْكَ بِالحَْقِّ وَ مَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْماً للِْعالَمِينَ 

و بايد از شما گروهى باشند كه همه مردم را به سوى خير دعوت كنند، و به كار شايسته و پسنديده وادار نمايند، و از كار 
  .كنند قطعاً رستگارند زشت باز دارند، اينان كه به چنين امورى اقدام مى

آمد پراكنده و گروه گروه شدند و در دين  و شما اى اهل ايمان مانند كسانى نباشيد كه پس از آن كه دلايل روشن براى آنان
  .و امور زندگى اختلاف پيدا كردند و آنان را عذابى بزرگ است

هايشان سياه شده به آنان گويند آيا پس از  هائى سياه شود، اما آنان كه چهره هائى سپيد و چهره در روزى كه چهره
هايشان سپيد است  عذاب را بچشيد، و اما آنان كه چهره ورزيديد اين ايمانشان كافر شديد؟ پس به كيفر آن كه كفر مى

  .باشند همواره در رحمت خدايند و در آن جاودانه مى

  434: ، ص7 تفسير حكيم، ج

» ها و امور مربوط به زندگى دنيا و آخرت است كه در حقيقت ها و بيم ى مژده سرگذشت اهل كتاب، و مسئله«اينها 
  .خواهد خوانيم و خدا هيچ ستم و بيدادى را بر جهانيان نمى و راستى بر تو مىآيات خداست كه آĔا را به درستى 

   شرح و توضيح

   خير در آيه مورد بحث گرچه قرينه آيه پيش - 1
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از آن عبارت از اعتصام به حبل االله و اجتناب از اختلاف و تفرقه، و ايجاد الفت و محبت ميان مردم و برادرى و مواسات 
مسلمانى واجب است ديگران را به اين امور سعادت بخش و امنيت ساز دعوت كند بلكه بر اساس آيه است و بر هر 

است بر همگان لازم است يكديگر را پيوسته به اين امور  وَ الْعَصْرِ   ى كه در سوره  وَ تَواصَوْا بِالحَْقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبرِْ   شريفه
خير هر كار مثبتى است كه براى زندگى همه داراى سود و منفعت است و هيچ توان گفت منظور از  دعوت كنند ولى مى

  .نياز نيست انسانى از آن بى

  :فرمايد البلاغه مى Ĕج 94در حكمت ) ع(اميرمؤمنان 

ات را وسعت و گشايش دهى، و مباهاتت به مردم به  خير اين است كه بر دانش و علمت بيفزائى، و حلم و بردبارى
  .به پروردگار باشد، خير تدارك كردن گناهان به توبه حقيقى و شتاب ورزيدن به كارهاى مثبت است ات نسبت بندگى

  امر به معروف و Ĕى از منكر - 2

اى بر دوش ملت، دولت،  اين دو مسئله از مسائل بسيار مهمى است كه قرآن مجيد و روايات به آن اصرار دارند، و وظيفه
ناصحان و تك تك مردم و آحاد جامعه است، و خداوند هيچ عذرى را در ترك اين دو دانشمندان، انديشمندان، واعظان 

  .پذيرد فريضه نمى

  435: ، ص7 تفسير حكيم، ج

ها  امر به معروف و Ĕى از منكر دو وسيله براى اصلاح جامعه، و آراستن افراد به همه كارهاى پسنديده، و دور كننده زشتى
  .هاست از عرصه حيات انسان

اجراى اين دو فريضه خداوندى لازم است مردم از طريق قرآن و روايات در حدّ طاقت و توانشان معروف و منكر را براى 
اى را براى ديگران  بشناسند، و خود آراسته به معروف گردند و از منكر اجتناب نمايند سپس زمينه انجام هر كار پسنديده

  .فراهم آورند، و راه منكر را به روى آنان ببندند

در برخورد با غافلان از معروف، و با آلودگان به منكر در خانواده و جامعه بايد نرمى در سخن، محبت و مهرورزى به 
طرف مقابل، و ارائه دين به عنوان شريعت سمحه و سهله كاملاً رعايت شود، تا غافل از معروف عاشق معروف، و آلوده 

  .به منكر متنفر از منكر گردد
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Ĕى از منكر برخلاف بسيارى از فرائض و واجبات كه پس از هجرت پيامبر به مدينه اعلام شد، در همان امر به معروف و 
  .اوائل بعثت كه مسلمانان شمارى اندك بودند به عنوان فريضه حق ارائه شد

  :دهد البيان اين واقعيت را چنين توضيح مى مفسر بزرگ حضرت طبرسى در مجمع

 199ى لقمان و  ى هفدهم سوره آيه »1« .اره به امر به معروف و Ĕى از منكر استوجوب توصيه يكديگر به حق، اش
ى اعراف كه بيانگر اين دو فريضه است نيز در مكه بر رسول خدا نازل شده است، اعلام اين دو فريضه در آغاز  سوره

ه اين دو حقيقت در احكام بعثت در حالى كه هنوز ملّتى بنام ملت اسلام تشكيل نشده بود دلالت بر عظمت و جايگا
  .الهى و در تحقق خوشبختى و سعادت جامعه دارد

______________________________  
  .536ص  10مجمع البيان ج  -)1(
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به ى اعراف كه بنابر نظر برخى از مفسران در مكه نازل شده پيامبر را به عنوان آمر  سوره 157ى  قرآن مجيد در آيه
  .نمايد معروف و ناهى از منكر معرفى مى

امر به معروف و Ĕى از منكر دو وظيفه مهمى است كه همه انبياء و امامان و اولياء حق مشتاقانه و گاهى با قبول 
  .اند، و در اين زمينه از ملامت ملامتگران باكى به خود راه ندادند شهادت آن را انجام داده

ى توبه در ضمن بر شمردن اوصاف مردان و زنان با ايمان، امر به معروف و Ĕى از منكر  رهسو  71خداوند مهربان در آيه 
  .هاى آنان شمرده است را از خصلت

  :فرمايد داند آنجا كه مى قرآن مجيد تاركان اين دو حقيقت را مستحق لعنت مى

  .عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذلِكَ بمِا عَصَوْا وَ كانوُا يَـعْتَدُونَ لِسانِ داوُدَ وَ   لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إِسْرائيِلَ عَلى

  »1« :كانوُا لا يَـتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ ما كانوُا يَـفْعَلُونَ 
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هاى مادى و معنوى ناسپاس شدند و به راه كفر رفتند به زبان داود و عيسى بن  اسرائيل آنان كه نسبت به نعمت از بنى
 لعنت شدند، لعنت شدنشان براى اين بود كه از دستورات خدا و انبياء سرپيچى داشتند و همواره از حدود الهى تجاوز مريم
  .كردند مى

  .دادند بد بود داشتند، يقيناً آنچه را انجام مى شدند باز نمى آنان يكديگر را از كارهاى زشت و منكراتى كه مرتكب مى

  Ĕى از منكر برخى از روايات امر به معروف و

  :از رسول خدا روايت شده

  »2« ».افضل الجهاد كلمة حق عند حاكم جائر يقُتل عليه«

______________________________  
  .79 -78مائده  -)1(

  .263ص  2مجمع البيان ج  -)2(
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  .راه به شرف شهادت برسداش در اين  برترين جهاد سخن حق در برابر حاكم ستمگر است، كه گوينده

  :فرمايد اميرمؤمنان مى

  »1« »:و ما اعمال البر كلها و الجهاد فى سبيل االله عند الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الا كنفثة فى بحر لجى«

ور اى در مقابل درياى Ēنا همه كارهاى نيك و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و Ĕى از منكر هم چون قطره
  .است

  :فرمايد مى) ع(حضرت باقر 

  »2« »:نويل لقوم لا يدينون االله بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر
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  .شوند اى كه با امر به معروف و Ĕى از منكر تسليم خداوند نمى واى بر جامعه

  :و نيز از آن بزرگوار روايت شده

  »3« »:بئس القوم قوم يعيبون الامر بالمعروف و Ĕى عن المنكر«

  .آورند دانند و آن را چيزى به حساب نمى قوم بدى هستند قومى كه امر به معروف و Ĕى از منكر را عيب مى

  :فرمايد اميرمؤمنان مى

 »:و ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لخلقان من خلق االله سبحانه و اĔما لا يقربان من اجل و لا ينقصان من رزق«
»4«  

كنند، و نه از رزق آدمى  از منكر دو صفت از اوصاف خدايند، اين دو نه مرگ انسان را نزديك مى امر به معروف و Ĕى
  .كاهند مى

______________________________  
  .البلاغه Ĕج 374حكمت  -)1(

  .392ص  11وسائل ج  -)2(

  .392ص  11وسائل ج  -)3(

  .156البلاغه خطبه  Ĕج -)4(
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كنم و شما را به مطالعه روايات فراوان اين باب در  اشاره مى) ع(اين مرحله به روايت بسيار مهمى از حضرت باقر  در
  .كنم جلد يازدهم وسائل و مجلدات كفر و ايمان بحارالانوار سفارش مى
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زوجل علهيم فيعمهم بقعا ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضه عظيمة đا تقام الفرائض هنا لك يتم غضب االله ع«
به فيهلك الابرار فى دار الفجار، و الصفار فى دار الكبار، ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج 
الصلحاء فرضية عظيمة đا تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و يعمر الارض و ينتصف من 

  ».م الامرالاعداء و يستقي

شود، و در صورت ترك  امر به معروف و Ĕى از منكر فريضه بسيار بزرگى است كه در سايه آن ديگر واجبات عمل مى
آن، غضب حق مردم را فرا گرفته همگان دچار عذاب خواهند شد، نيكان در خانه بدان و خردسالان در خانه بزرگسالان 

  .رسند به هلاكت مى

نكر راه انبيا و روش صالحان و فريضه بسيار عظيم است كه در سايه آن ديگر واجبات اقامه امر به معروف و Ĕى از م
گردد، و زمين  شود، و سفره ظلم و ستم برچيده مى ها حلال مى گردد و كسب شود با اين دو فريضه جادهها امن مى مى

  .گردد اصلاح مى شود، و همه امور درست گشته رسد، و از دشمنان انتقام گرفته مى به آبادى مى

بندى كتاب امر به معروف و Ĕى از منكر ترجمه مرحوم اشتهاردى  اى از روايات بنابر رده معروف در قرآن مجيد و پاره
  :عبارت است از

ايمان، تلاوت قرآن، سفارش به حق، سفارش به صبر، انديشيدن و تفكر، توكل بر حق، صبر استقامت، تقوا، اطاعت از 
  گرفتن در كار  خدا و رسول، سبقت
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هاى خدا،  خير، انفاق در سختى و آسايش، فرو بردن خشم، احسان و نيكى، عفو و گذشت، اعتماد به صدق وعده
توبه، طلب مغفرت، مسافرت و گردش در زمين براى عبرت گرفتن، جهاد با دشمن، شهادت در راه خدا، عدالت، شكر، 

موختن قرآن و علم، صراحت و قاطعيت در راه حق، تحمل مصائب در راه خدا، ذكر حق، دعا، بردبارى، مشورت، آ
هجرت، خوف از خدا، حفظ مرزهاى اسلام، صدق، تقيه صحيح، درستى با دوستان خدا و دشمنى با دشمنان خدا، وفاى 

  .رزه با دشمنبه عهد، تسبيح خدا در شب و روز، اتحاد و دوستى، عمل صالح، يارى دين، آمادگى براى مبا

  :و برخى از منكرات عبارت است از
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كفر، مخالفت با راهنمايان دين، عصيان، طغيان، محرم اسرار گرفتن كافران، جهل، نفاق، دوستى با كافران، ضعف و 
گرد و به سوى امور جاهلى، كرنش در  حالى، اندوه بيجا، ظلم و تجاوز، ارتجاع و عقب سستى، اصرار بر گناه، سستى و بى

رابر دشمن، ضعف نشان دادن در برابر دشمنان، پيروى از كفار، نزاع در امور، فرار از جهاد، توجه به تبليغات باطل و اثر  ب
المال، بخل، رضايت به ظلم، كتمان حق، فروختن دين به دنيا، حب تعريف خواستن از مردم  گيرى از آن، خيانت به بيت

گرى، حسد،  حزب شيطان، انفاق در راه باطل، بدعت گذارى، فتنه بدون عمل، سوء ظن، انكار آخرت، ترسيدن از
رياست طلبى، دروغ، خيانت ايجاد اختلاف، فساد، قطع پيوند با خويشان، عدم تدبر در قرآن، مخالفت با پيامبر، ريا، 

  .پشت كردن به دين

، و زمينه تحققش را فراهم آورند، اين بود بخشى از معروف كه بر همه مسلمانان واجب است يكديگر را به آن دعوت كنند
   و بخشى از منكر كه بر همه
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اش را مهيا سازند تا به فلاح و رستگارى و پيروزى  مسلمانان واجب است يكديگر را از آن Ĕى نمايند و زمينه نابودى
  .برسند

  ».و اولئك هم المفلحون«

دهد كه پس از ارائه دلايل و بينات و آگاهى بيدارى از اختلاف و  هشدار مىدر آيه بعد به همه مسلمانان به شدت  - 3
پارچگى را با تداوم امر به معروف و Ĕى از منكر  تفرقه بپرهيزيد، و مانند كافران و مشركان نباشيد و اين وحدت و يك

ف مسلمانان و مؤمن حفظ نمائيد كه اختلاف و نزاع و كشمكش و تفرقه سبب عذابى بزرگ است، گرچه اهل اختلا
  .باشند

گويند  گان مى شود، به سياه چهره اين عذاب بزرگ در روزى خواهد بود كه برخى از چهرها سپيد و بعضى سياه مى - 4
  .پس از ايمانتان به كفر گرائيديد، پس اين عذاب را به كيفر كفرتان بچشيد

ام جستند و از تفرقه و اختلاف اجتناب نمودند، و به اما روسپيدان كه بر ايمان و عمل پايدارى كردند، و به خدا اعتص
گيرند  مواسات و برادرى روى آوردند و دو وظيفه واجب امر به معروف و Ĕى از منكر را ادا نمودند در رحمت الهى قرار مى

  .اند و در آن جاودانه
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  109تفسير آيه 

  

  .فيِ الأَْرْضِ وَ إِلىَ اللَّهِ تُـرْجَعُ الأُْمُورُ  وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما

روائى خداست و همه امور به او بازگردانده  و آنچه در آسماĔا و آنچه در زمين است فقط در سيطره مالكيت و فرمان
  .شود مى

   شرح و توضيح

مشروحى گذشت، درباره آنچه در آسمان و سوره مباركه بقره بحث  164و  22ها و زمين در آيه  در رابطه با آفرينش آسمان
  .زمين است كتابى به Ēناى آفرينش لازم است تا اين مسئله را بازگو كند

اى كه بسيار بسيار قابل توجه است اين است كه ظلم تجاوز به ملك يا مال يا حقوق ديگران است، جز خداوند   نكته
باشد، پس صدور ظلم از حضرت او ابداً امكان  ج نمىكسى مالك ذاتى موجودات نيست، و چيزى از مالكيت او خار 

  .ندارد و قابل تصور نيست
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  112 -110تفسير آيه 

  

أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيرْاً لهَمُْ  هِ وَ لَوْ آمَنَ كُنْتُمْ خَيـْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُـؤْمِنُونَ باِللَّ 
  .مِنـْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَـرُهُمُ الْفاسِقُونَ 
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  .لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً وَ إِنْ يقُاتلُِوكُمْ يُـوَلُّوكُمُ الأَْدْبارَ ثمَُّ لا يُـنْصَرُونَ 

بْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أيَْنَ ما ثقُِفُوا إِلاَّ بحَِ 
  .دُونَ بِأَنَّـهُمْ كانوُا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَـقْتُـلُونَ الأْنَْبِياءَ بِغَيرِْ حَقٍّ ذلِكَ بمِا عَصَوْا وَ كانوُا يَـعْتَ 

دهيد و از كار ناپسند باز  ايد به كار شايسته فرمان مى ين امتى هستيد كه براى اصلاح جوامع انسانى پديدار شدهشما đتر 
آوردند يقيناً براى  آوريد و اگر اهل كتاب ايمان مى داريد و از روى تحقيق و معرفت و صدق و اخلاص ايمان به خدا مى مى

  .اند و بيشترشان از چهارچوب انسانيت خارج هستند  و قرآنآنان đتر بود، برخى از آنان مؤمن با پيامبر

  .شوند كنند آنگاه يارى نمى خورند و فرار مى رسانند و اگر با شما بجنگند شكست مى هرگز به شما جز آزارى اندك نمى

قرآن، ايمان  هر زمان و هر كجا يافت شوند داغ خوارى و ذلت بر آنان زده شده مگر آن كه به ريسمانى از جانب خدا كه
و نبوت پيامبر است و يا ريسمانى از سوى مردم مؤمن كه پذيرش ذمّه و شرايط آن است چنگ زنند و به خشمى از سوى 

   گيرى بر آنان زده شد اين اند و داغ بينوائى و زمين خدا سزاوار شده
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كشتند و اين كفرورزى و كشتن  يدند و پيامبران را به ناحق مىورز  بخاطر اين است كه آنان همواره به آيات خدا كفر مى
  .پيامبران به سبب اين است كه خدا را نافرمانى نمودند و پيوسته از حدود خدا تجاوز كردند

   شرح و توضيح

  .سوره آل عمران توضيح داده شد 104دو مسئله امر به معروف و Ĕى از منكر تا حدودى در آيه  - 1

اهل كتاب در حالى كه از طريق تورات و انجيل به حقايق . برخى از آيات سوره مباركه به تفصيل بيان شد مسئله ايمان در
معنوى و احكام الهى، و از طريق قرآن به دريائى از واقعيات آگاهى داشتند بر اثر دنياپرستى و حسادت و دچار بودن به 

وضات الهيه را به روى خود بستند و آخرت آباد را به دنياى گرائى و لذت طلبى، تمام درهاى في هواى نفس، و روح مادى
هاى پس از خود ظلم  خراب چند روزه فرختند، و به خود و به عوام يهود و به مسلمانان و به تاريخ بشريت و به نسل

  .بسيار سنگينى را روا داشتند
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يد اگر اهل كتاب به قرآن و پيامبر ايمان گو  الهى بر روى آنان باز بود و هست، چنان كه آيه مورد بحث مى درهاى رحمت
آوردند براى آنان đتر بود، ولى برخى مؤمن به قرآن و پيامبرند وصفشان از صف اهل كتاب جداست و بيشتر آنان از  مى

  .دايره انسانيت خارج هستند

ن در برابر آن كمر رسد اندك است، و چيزى نيست كه مؤم آزارى كه از اهل كتاب به ملت اسلام و اهل ايمان مى - 2
خم كند و زانو به زمين بزند و خود را ببازد و از مؤمن بودنش خسته شود، بلكه كشيدن و چشيدن اين آزار اندك بخاطر 

   خدا و استقامت ورزيدن در برابر آن ثوب و پاداش سنگين دارد، در آيات سوره

  444: ، ص7 تفسير حكيم، ج

مْ وَ رَحمَْةٌ وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ   وخوانديم  نَ وَ بَشِّرِ الصَّابِريِ  بقره خوانديم ِِّđَأوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ ر   

كند كه اگر در جنگى با شما قرار گرفتند،  سپس آيه شريفه به ضعف روحيه اهل كتاب و ترس غالب بر دل آنان اشاره مى
خورند و پا به فرار   كار و ثبات قدم شما شكست مفتضحانه مى و پشتاستوار و ثابت قدم نيستند و در برابر قدرت ايمان 

  .گذاشته ميدان جنگ را از لوث وجودشان خالى كرده و در اين زمينه كسى آنان را يارى نخواهد كرد

 هر زمان و در هر مكانى يافت شوند داغ خوارى و ذلت بر اثر جزيه دادن، و منفور بودن در نظر اهل ايمان، و دورى - 3
توانند به عنوان انسانى با كرامت، شريف، عزيز،  از خدا بر آنان زده شده، و مايه عزتى در وجودشان وجود ندارد، و نمى

اصيل، پاك سربلند كنند، مگر آن كه به ريسمانى از جانب خدا كه قرآن است و ريسمانى از مردم مؤمن چنگ زنند و به 
و اهل بيت او شوند، چنان كه معناى حبل من االله و حبل من الناس را  عبارت ديگر مؤمن به قرآن و مؤمن به پيامبر

  .اند استفاده كرد توان از حديث ثقلين كه همه شيعه و تقريباً همه علماى با انصاف اهل سنت نقل كرده مى

يطان ادامه داده و ولى بيشتر اهل كتاب در گذشته و از گذشته تا امروز از چاه هواپرستى درنيامده، و به حركتشان در راه ش
اعتصام به حبل االله و حبل الناس ندارند، و كينه و حسادت آنان نسبت به قرآن و پيامبر درهاى سعادت و đشت را به 

  !رويشان بسته و درهاى دوزخ را به رويشان باز كرده است

آنان زده شده، و اين به خاطر  اينان به خاطر كينه با قرآن و پيامبر در خشم و غضب حق مأوا گرفته و داغ بيچارگى بر 
  كفرشان به آيات خدا، و كشتن انبيا و

  445: ، ص7 تفسير حكيم، ج
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  .نابود كردن فرهنگ حقيقى تورات و انجيل و عصيان از دستورات حق و تجاوز از حدود الهى و انسانى است

هاى آنان تا به امروز به عمل   بعدىالبته گذشتگان از اهل كتاب، پيش از بعثت پيامبر پيامبران را كشتند ولى چون 
  :گذشتگان خود راضى هستند، خداوند آنان را نيز قاتل معرفى كرده است، از رسول خدا روايت شده

  ».الراضى بفعل قوم كالداخل فيهم«

  .راضى به كار قومى چون افراد همان قوم است

  446: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  115 -113تفسير آيه 

  

  .نْ أَهْلِ الْكِتابِ أمَُّةٌ قائِمَةٌ يَـتـْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ ليَْسُوا سَواءً مِ 

  .الحِِينَ لخَْيرْاتِ وَ أوُلئِكَ مِنَ الصَّ يُـؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ وَ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارعُِونَ فيِ ا

  .وَ ما يَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فَـلَنْ يكُْفَرُوهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ باِلْمُتَّقِينَ 

همه اهل كتاب يكسان و مساوى نيستند، از اهل كتاب گروهى قابل توجه هستند كه به وظائف و مسئوليتشان قيام دارند، 
ق Ĕايت فروتنى و تذلل را به صورت سجده دارند، به كنند، و به پيشگاه ح آيات خدا را در ساعاتى از شب تلاوت مى

كنند و نسبت به هر عمل خيرى شتاب و سرعت  خدا و روز قيامت مؤمن هستند، و امر به معروف و Ĕى از منكر مى
  .دارند، قطعاً اينان از شايستگان هستند

  .گيرند و خدا به اهل تقوا آگاه است اعتنائى قرار نمى و هر كار خيرى انجام دهند نسبت به آن مورد ناسپاسى و بى

   شرح و توضيح

  :براى گروهى از اهل كتاب در اين آيات هشت صفت بيان شده است
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  .باشد، يعنى اين دسته از اهل كتاب مورد توجه هستند امت كه از ماده امّ است و به معناى قصد و توجه مى - 1

  .ها مسئوليتقيام كننده براى فعليت بخشيدن به وظائف و : قائمه - 2

   تلاوت آيات يعنى قرائت و فهميدن و عمل كردن - 3

  447: ، ص7 تفسير حكيم، ج

هاى  به معناى خضوع و خشوع دائمى در برابر حضرت حق و خالى بودن از كبر در برابر خواسته -ى پيوسته سجده - 4
  .پروردگار

به حقايق و باور داشتن آيات كتاب نسبت به  ايمان به خدا و روز قيامت، ايمانى كه حاصل معرفت و علم و آگاهى - 5
  .خدا و قيامت است

امر به معروف و Ĕى از منكر، به اين معنا كه اين گروه به شدت خواستار پياده شدن اين دو وظيفه واجب اجتماعى  - 6
  .د گرددهستند، تا معروف پاى ثابت پيدا كند، و درخت پر فساد منكر قطع شود، و جامعه آراسته به صلاح و سدا

كه از باب مفاعله است    يُسارعُِونَ   شتاب كردن براى انجام دادن هر كار خير و عمل مثبت و نيكو، كه از جمله - 7
  .شود كه اين سرعت و شتاب به سوى كار خير براى آنان مستمر و دائمى است نه مقطعى استفاده مى

ال صالحه، و اخلاق حسنه از عباد شايسته و صالح صالحين، اينان با آراسته بودن به اين حقايق معنوى و اعم - 8
  .پروردگارند

گيرند چرا كه خدا به تقوا پيشگان  اعتنائى قرار نمى دهند مورد ناسپاسى و بى ى عمرشان انجام مى و آنچه از خير در دوره
پرونده آنان نزد داناست و چون علم و آگاهى حضرت حق به اعمال و احوال بندگان امرى مسلم و ثابت است و ريز 

  .خداست، پس پاداش و اجر هم مسلّم و ثابت و قطعى است

بينيم اين اوصاف هشت گانه جز بر مؤمنان  كنيم، مى ما وقتى به آيات شريفه قرآن و روايات اهل بيت مراجعه مى - 2
امل به قرآن، و مطيع تواند مؤمن واقعى شود، مگر اين كه با همه وجود تسليم خدا و ع واقعى منطبق نيست، و كسى نمى

باشد، بر اساس اين ملاك بايد گفت منظور از اين گروه از اهل  ) عليهما السلام(فرستاده حق حضرت محمد بن عبداالله 
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كتاب، آنانى هستند كه با توجه به آيات تورات و انجيل كه صفات پيامبر را بيان كرده، و نزول قرآن را خبر داده، و با 
   توجه به

  448: ، ص7 جتفسير حكيم، 

هاى موسى و عيسى به آمدن پيامبر اسلام با همه وجود از آئين يهوديت و نصرانيت دست كشيده و تسليم خدا و  بشارت
قرآن و پيامبر شدند، و درجات ايمان و اسلام را طى كرده مؤمن واقعى گشتند و متصف به اين اوصاف هشت گانه شده 

ضى از مفسران شيعه و سنى عبداالله سلام و دوستانش را كه به اسلام گرويدند، مورد توجه حضرت حق قرار گرفتند، لذا بع
  .اند و آراسته به اين خصال شدند از مصاديق اين آيات شمرده

  449: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  118 -116تفسير آيه 

  

  .اللَّهِ شَيْئاً وَ أوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُـغْنيَِ عَنـْهُمْ أَمْوالهُمُْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ 

أَهْلَكَتْهُ وَ ما ظلََمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ مَثَلُ ما يُـنْفِقُونَ فيِ هذِهِ الحَْياةِ الدُّنيْا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَـوْمٍ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ فَ 
  .ظْلِمُونَ أنَْـفُسَهُمْ يَ 

 الْبـَغْضاءُ مِنْ أفَْواهِهِمْ وَ ما تخُْفِي يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا بِطانةًَ مِنْ دُونِكُمْ لا يأَْلوُنَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ 
  .ونَ صُدُورُهُمْ أَكْبـَرُ قَدْ بَـيَّـنَّا لَكُمُ الآْياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُ 

  .اند هرگز اموال و اولاد كافران چيزى از عذاب خدا را از آنان دفع نخواهد كرد، و آنان اهل آتش و در آن جاودانه

كنند مانند بادى آميخته با سرمائى سخت است كه به عنوان مجازات به   داستان آنچه كافران در اين زندگى دنيا انفاق مى
برسد و آن را نابود كند، و خدا به آنان ستم نكرده است، آنان كه به خويشتن ستم اند  كشتزار قومى كه بر خود ستم كرده

  .ورزند مى
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كنند،  ى شما كوتاهى نمى اى اهل ايمان از غير خودتان براى خود محرم راز نگيريد، آنان از هيچ توطئه و فسادى درباره
سلام و مسلمانان از لابلاى سخنانشان آشكار است، شدت گرفتارى و رنج و زيان شما را دوست دارند، تحقيقاً دشمنى با ا

انديشيد براى  هاى دشمنى و كينه آنان را اگر مى تر است، ما نشانه دارد بزرگ هايشان از كينه و نفرت پنهان مى و آنچه سينه
  .شما روشن ساختيم

  450: ، ص7 تفسير حكيم، ج

   شرح و توضيح

باشد  گاه مطمئنى براى آنان است، و سبب نجات از مشكلاتشان مى ان تكيهاين اموال و اولاد كافران كه به خيال آن - 1
ى بقره   ى آل عمران و برخى از آيات سوره سوره 10ى  كند تفسيرش در آيه هرگز چيزى از عذاب خدا را از آنان دفع نمى

  :گذشت

 246كفرشان پذيرفته نخواهد شد در آيه ى انفاق كافران و مشركان و آنان كه اهل دين نيستند و انفاقشان بخاطر   درباره
ى آل عمران مشروح بحث شد، و در اين كه همه اعمال كافران ضايع و نابود  سوره 22و  21ى بقره و آيات  سوره
ى بقره و آل عمران  ماند در خلال برخى از آيات سوره هاى آنان براى پاداش گرفتن باقى نمى شود و چيزى از خوبى مى

  .مطالبى بيان شد

در رابطه دوستى اهل ايمان با اهل كتاب و Ĕايتاً بيگانگان از دين كه هيچ محبتى به مسلمانان ندارند، و جز ذلت و خوارى 
خواهند و اين كه دوستى با آنان، و آنان را محرم راز دانستن دشمنى با  مسلمين و نابودى دينشان و غارت اموالشان را نمى

  .ى آل عمران گذشت سوره 28ى  سلام و مسلمين بحث مشروحى در آيهخدا و پيامبر است، و خيانت به ا

  451: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  120 -119تفسير آيه 
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بُّونَكُمْ وَ تُـؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَ إِذا لَقُوكُمْ قالوُا آمَنَّا وَ  يْكُمُ الأَْنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ  إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَ ها أنَْـتُمْ أوُلاءِ تحُِبُّونَـهُمْ وَ لا يحُِ
  .قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ 

اللَّهَ بمِا يَـعْمَلُونَ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ إِنْ تمَسَْسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَـفْرَحُوا đِا وَ إِنْ تَصْبرِوُا وَ تَـتَّـقُوا لا يَضُرُّ 
  .محُِيطٌ 

هاى آسمانى  آگاه باشيد اين شما هستيد كه غير مسلمانان را دوست داريد، و آنان شما را دوست ندارند، و شما به همه كتاب
گويند ما مؤمن هستيم و زمانى كه با يكديگر خلوت  ايمان داريد ولى آنان ايمان ندارند، و چون شما را ملاقات كنند مى
گزند، بگو به خشمتان بميريد، يقيناً خدا به آنچه در  نمايند از شدت خشمى كه به شما دارند سر انگشتان خود را مى

  .هاست داناست سينه

كند، و اگر حادثه تلخى و بدى و  اگر به شما پيروزى و غنيمت و خير و خوشى برسد آنان را بدحال و دلتنگ مى
شوند، شما اگر شكيبائى ورزيد و پرهيزكارى نمائيد نيرنگشان هيچ زيانى به  وشحال مىناخوشى شما را فراگيرد به سبب آن خ

  .دهند احاطه دارد رساند مسلماً خدا به آنچه انجام مى شما نمى

   شرح و توضيح

با نشاĔها و علائم روشن همه دشمنان اسلام و مسلمين اعم از اهل كتاب و كافران، مشركان،  120تا  118ى  سه آيه
توجهى به مسائل دينى و اجتماعى و اوضاع و احوال جارى  شناسناند، و به بعضى از مسلمانان كه بر اثر بى افقان را مىمن

  مسلمانان با دشمنان طرح دوستى ريخته و خود آگاه يا ناخودآگاه در

  452: ، ص7 تفسير حكيم، ج

اى محبت به شما ندارند، و  هد، كه اينان ذرهد آيند هشدار مى ى خدمت به آنان و خيانت به امت اسلام در مى حلقه
خواهند، و هيچ  ى نفاق است، و جز ضرر و نابودى شما را نمى اعمالشان و حركت و فعاليتشان فقط و فقط در پرده

  .اى به آنان نيست اطمينانى در هيچ زمينه

برند، و ثانياً از پيروزى  به سر مى ب و درون آنان قلبى بيمار و درونى ناپاك است اولاً نسبت به شما در خشمى سختقل
ها و مصائبى كه به شما  شوند، و نسبت به گرفتارى علمى و جنگى و سياسى و اجتماعى شما بسيار دلتنگ و ناراحت مى

نشينند، اين شما هستيد كه اگر صبر كنيد و ايمانتان را حفظ نمائيد و در برابر حوادث   رسد به خوشحالى و سرور مى مى
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ها و كيد و مكرشان ضررى نخواهيد  نيد و از دوستى با آنان و رنگ گرفتن از فرهنگشان بپرهيزيد، از نقشهكمر خم نك
  .ديد

ى بقره به خصوص آيات ششم تا شانزدهم و آيات مربوط به مشركان و كافران و به ويژه آيات  در بسيارى از آيات سوره
ها و  ى توطئه و كيد اين دشمنان قسم خورده، و انواع خيانت ى بقره و آل عمران درباره مربوط به اهل كتاب در سوره

هاى اين نابكاران نسبت به اسلام و مسلمين و اين كه اينان قصدى جز خاموش   جنايات اين احزاب شيطانى و مزاحمت
سابقه  كردن چراغ اسلام و نابودى مسلمانان و غارت اموالشان ندارند مباحث مفصل و مشروحى كه در بيشتر تفاسير بى

  .بوده است گذشت
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  129 -121تفسير آيه 

  

يعٌ عَلِيمٌ    .وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُـبـَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ للِْقِتالِ وَ اللَّهُ سمَِ

  .اللَّهِ فَـلْيَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ إِذْ همََّتْ طائفَِتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَـفْشَلا وَ اللَّهُ وَليُِّـهُما وَ عَلَى 

  .وَ لَقَدْ نَصَركَُمُ اللَّهُ ببَِدْرٍ وَ أنَْـتُمْ أذَِلَّةٌ فَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

  .مُنـْزَلِينَ  إِذْ تَـقُولُ للِْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يمُِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ 

  .سَوِّمِينَ إِنْ تَصْبرِوُا وَ تَـتَّـقُوا وَ يأَْتُوكُمْ مِنْ فَـوْرهِِمْ هذا يمُدِْدكُْمْ رَبُّكُمْ بخَِمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُ   بلَى

  . مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُـلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ   وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بشُْرى

قَلِبُوا خائبِِينَ    .لِيـَقْطَعَ طَرفَاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتـَهُمْ فَـيـَنـْ

بَـهُمْ فَإِنَّـهُمْ ظالِمُونَ  ليَْسَ لَكَ مِنَ الأَْمْرِ شَيْ    .ءٌ أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُـعَذِّ
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  .ماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ يَـغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُـعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّ 

  454: ، ص7 تفسير حكيم، ج

ات بيرون آمدى تا مؤمنان را براى جنگيدن در  از ميان خانواده» براى جنگ احد«گاهان  و ياد كن زمانى را كه صبح
  .هاست ها و داناى به نيت خدا شنواى به گفته سنگرهاى نظامى جاى دهى و

ياد كنيد كه در آن هنگام دو گروه از شما بر آن شدند كه سستى و ناتوانى نشانى دهند و از جنگ منصرف شده بازگردند، 
 در حالى كه خدا يار و ياورشان بود، لذا از اين قصد شيطانى بازشان داشت، و اهل ايمان بايد فقط بر خدا اعتماد و

  .توكل كنند

ترديد خدا در جنگ بدر شما را يارى داد، در حالى كه از نظر ساز و برگ جنگى و شمار نفرات نسبت به دشمن  و بى
  .هاى خدا قلمداد شويد ناتوان بوديد، بنابراين از همه امور غير الهى بپرهيزيد تا شاكر نعمت

  پروردگارتان به سه هزار فرشته نازل شده شما را يارى دهد؟آيا شما را بس نيست كه : گفتى آن هنگام كه به مؤمنان مى

آرى اگر شكيبائى ورزيد و از امور غير الهى بپرهيزيد، و دشمنان در همين لحظه جوشان و خروشان بر شما بتازند، 
  .دهد دار يارى مى پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشان

هايتان به آن آرامش يابد قرار نداد، و يارى و نصرت جز از  براى آن كه دل اى براى شما و وخدا وعده يارى را جز مژده
  .سوى خداى تواناى شكست ناپذير حكيم نيست

  .تا برخى از كافران را از ريشه و بُن نابود كند، يا آنان را خوار و ذليل نمايد، پس نااميد از پيروزى بازگردند

شركان و كافرانى كه با تو به جنگ برخاستند در اختيار تو نيست، يا توبه زمام چيزى از امور مؤمنان فرارى از جنگ و م
  .كارند كند چون آنان ستم پذيرد، يا عذابشان مى ى واقعى كنند مى آنان را به شرطى كه توبه

زد و آمر  روائى خداست، هر كه را بخواهد مى ى مالكيت و فرمان ها و آنچه در زمين است فقط در سيطره و آنچه در آسمان
  .كند و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است هر كه را بخواه عذاب مى
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   شرح و توضيح

ى جنگ بدر و احد است، در جنگ بدر ايمان و اخلاص مؤمنان با اين كه از نظر نفرات و تجهيزات   آيات شريفه درباره
مادشان به حضرت حق منتهى به غلبه آنان شد، و توانستند با اسير  كمتر از دشمن بودند بر دشمن پيروزشان كرد، و اعت

آل عمران   13گرفتن از دشمن و غنيمت بسيار فاتحانه به مدينه برگردند، مفصل و مشروح اين جنگ در توضيح آيه 
  .گذشت

وهى از در جنگ احد غرور مردم از پيروزى گذشته، و پذيرفتن وسوسه منافقان مدينه، و سستى به خرج دادن گر 
ى مؤمنان باعث شكست جنگ به زيان  اى از درهّ نشينان گوشه ميدان پس از پيروزى اوليه مسلمانان، وخيانت عده

هاى متعددى  مسلمانان و پيروزى دشمن شد، و عامل شهيد شدن نزديك به هفتاد نفر از đترين ياران پيامبر گشت، و زخم
  . Ĕايتاً با كوشش و جهاد اميرمؤمنان دشمن مجبور به فرار شدبه پيامبر و نود زخم به اميرمؤمنان رسيد، ولى

كند، و شكست احد را درسى  هاى آينده بيان مى آيات حقايق مربوط به جنگ بدر را براى عبرت مؤمنان نسبت به جنگ
  .آورد براى آنان به حساب مى

تاريخ آمده است، شرح همه هاى  مفصل جنگ احد و حقايقى كه از آن جنگ موجب درس و عبرت است در كتاب
  .ى اين سطور خارج است واقعيات اين جنگ از عهده
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  136 -130تفسير آيه 

  

  .يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

  .لَّتيِ أعُِدَّتْ للِْكافِريِنَ وَ اتَّـقُوا النَّارَ ا

  .وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ 
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  .مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ   وَ سارعُِوا إِلى

  .اءِ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّ 

ما   صِرُّوا عَلى الذُّنوُبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ لمَْ يُ وَ الَّذِينَ إِذا فَـعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّهَ فَاسْتـَغْفَرُوا لِذُنوđُِِمْ وَ مَنْ يَـغْفِرُ 
  .فَـعَلُوا وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ 

مْ وَ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَ نِعْمَ أَجْرُ  ِِّđَالْعامِلِينَ  أوُلئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ ر.  

ريد، و از دچار شدن به عذاب خود را اى اهل ايمان رباى قرضى و جنسى را كه سودهاى ظالمانه چند برابر است نخو 
  .حفظ كنيد تا رستگار شويد

  .و از آتشى كه براى كافران آماده شده است خود را نگاه داشته حفظ نمائيد

  .و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد تا مورد رحمت قرار گيريد

  457: ، ص7 تفسير حكيم، ج

ها و زمين است بشتابيد، đشتى كه براى پرهيزكاران  به وسعت آسمانو به سوى آمرزشى از پروردگارتان و đشتى كه Ēنايش 
برند و از خطاهاى مردم گذشت  كنند و خشم خود را فرو مى آنان كه در گشايش و تنگدستى انفاق مى. آماده شده است

  .نمايند و خدا نيكوكاران را دوست دارد مى

د، خدا را ياد كنند و براى گناهانشان آمرزش خواهند، و چه  و آنان كه چون كار زشتى مرتكب شوند يا برخود ستم ورزن
  .كنند اند پافشارى نمى آمرزد؟ و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده كسى جز خدا گناهان را مى

اند، و  هائى كه از زير آنان Ĕرها جارى است كه در آن جاودانه پاداش آنان آمرزشى است از سوى پروردگارشان و đشت
  .ش عمل كنندگان نيكوستپادا

   شرح و توضيح

  :در اين آيات شريفه به مسائل و مطالب مهمى اشاره شده است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان
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  .توبه -10گذشت از مردم   - 9

اى از  فراوانى لازم دارد كه خوشبختانه با توفيق حضرت حق بخش عمدههر كدام از اين ده قسمت شرح مفصل و توضيح 
  .ام ى مباركه بقره به طور تفصيل بحث كرده و توضيح داده آن را در آيات سوره

ى  گر عذاب در سوره ى بقره، عذاب دوزخ در آيات بيان ى بقره، تقوا در آيه دوم سوره سوره 276و  275ربا در آيه 
اى از آيات و بقره  ى بقره و بسيارى از آيات آن سوره، آمرزش در پاره سوره 285ى  ا و پيامبر در آيهبقره، اطاعت از خد

ى سوم  ى بقره به طور مفصل، انفاق در آيه سوره 25ى  و آل عمران با توجه به فراهم آوردن شرايط آمرزش، đشت در آيه
  .ى بقره و آيات پايانى آن سوره سوره

  كظم غيظ

سان در برابر اشتباه ديگران نسبت به خود، دچار غيظ و خشم نشود، و اگر شد آن را فرو برد كه فرو بردن لازم است ان
  .خشم و خاموش نمودن آتش غضب از صفات اهل تقوا و مورد خشنودى خداست

  458: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  :از رسول خدا روايت شده

  »1« »:و ايمانا من كظم غيظاً و هو قادر على انفاذه ملأه االله امنا«

كسى كه خشم و غضب فرو خورد در حالى كه بر بكارگيرى آن جهت انتقام گرفتن قدرت دارد، خداوند او را از امنيت و 
  .كند ايمان پر مى

  :و از آن حضرت روايت شده

  »2« »:اذا غضب احدكم و هو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب و الا فليضطجع«

شد بايد بنشيند، اگر خشم او برطرف نشد بخوابد، در حقيقت معناى واقعى اين روايت  هر گاه يكى از شما خشمگين 
  .كنايه از اين است كه دنبال خشم خود را نگيرد، و به سوى اشتباه كار جهت انتقام نرود
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  :و آن جناب فرمود

ل لك اتق االله فانبذ غضبك يا على لا تغضب فان غضبت فاقعد و تفكر فى قدرة الرب على العباد و حلمه عنهم و اذا قي«
  »3« »:و راجع حلمك

ى آنان انديشه كن،   يا على خشمگين مشو و اگر شدى بنشين و در قدرت پروردگار نسبت به بندگانش و حلم او درباره
كند، و چون خطاكار به  برد و بلكه با او با بردبارى برخورد مى Ĕايت به انتقام از خطاكار دست نمى كه با آن قدرت بى

  .تو گفت از خدا پروا كن، غضب را پشت سر انداز و به بردبارى رجوع كن

  :فرمايد اميرمؤمنان مى

______________________________  
  .188ص  3ابوالفتوح رازى ج  -)1(

  .450ص  53الترغيب و الترهيب ج  -)2(

  .18تحف العقول  -)3(

  

  459: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  »1« »:المعايب و يدنى الشر، و يباعد الخيريبدى : بئس القرين الغضب«

نمايد، و خير و خوبى را از انسان دور  كند، و زيان و ضرر را نزديك مى ها را آشكار مى نشين بدى است، عيب خشم هم
  .كند مى

  :حضرت باقر فرمود

انتفخت اوداجه و دخل ان هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد فى قلب ابن آدم و ان احدكم اذا غضب احمرت عيناه و «
  »2« »:الشيطان فيه
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شود، چون يكى از شما خشمگين شود دو چشمش  ور مى اى از شيطان است كه در قلب انسان شعله گيره اين خشم آتش
  !شود، تا خشمگين را وادار به انتقام كند كند و شيطان در آن وارد مى شود، و رگهايش ورم مى سرخ مى

  :نقل شده است) ع(ت صادق اين روايت بسيار مهم از حضر 

  »3« »:الغضب مفتاح كل شر«

  .خشم كليد هر زيان و ضررى است

دهد تا از طرف مقابلش گذشت   چون انسان خشم خود را فرو خورد و به حالت طبيعى بازگردد، خداوند به او يارى مى
  .كند و او را مورد عفو قرار دهد

  .ى بقره بسيار مفصل و مشروح بحث شد سوره 37ى  در آيهى توبه كه دهمين محور آيات مورد بحث است  مسئله

______________________________  
  .غرر الحكم -)1(

  .267ص  5بحار ج  -)2(

  .266ص  73بحار ج  -)3(
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  139 -137تفسير آيه 

  

بِينَ   قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَانْظرُوا   .كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّ

  .هذا بيَانٌ للِنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ للِْمُتَّقِينَ 
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  .وَ لا ēَِنُوا وَ لا تحَْزَنوُا وَ أنَْـتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

پس در زمين گردش كنيد و با تأمل بنگريد  هائى در ميان ملل و جوامع بوده كه از ميان رفته است،  قطعاً پيش از شما روش
  كه سرانجام تكذيب كنندگان حقايق چه بود؟

  .باشد هاست و سراسر براى پرهيزكاران هدايت و اندرز مى اين قرآن براى مردم بيانگر حوادث و سرنوشت

حوادث كه اقتضاى زندگى آمدها و  و در انجام تكاليف و دستورات خدا و پيامبر و جهاد با دشمن سستى نكنيد و از پيش
  .ها برترى خواهيد داشت ى ملت دنياست اندوهگين مشويد كه اگر مؤمن باشيد بر همه

   شرح و توضيح

هاى قطعيه حضرت حق دائر بر به پيروزى رساندن اهل ايمان و  سنت: سنن در تفاسير به دو صورت معنا شده - 1
  .ا پيش از عذاب آخرتشكست دادن اهل تكذيب و مبتلا كردن آنان به عذاب دني

كردند آن سنن آنان را و نسلشان را در حاكميت بر مردم  ى فرعون مسلكان كه تصور مى سنت و روش طاغوتيان و طريقه
دهد، اما سنت اول كه سنت حق است پابرجا و  گرى بقا و دوام مى و تاخت و تاز به نفوس و اموال و سركشى و عصيان

ى تابوت و  نشاند، و كافران و عاصيان و مكذبان را به تخته دهد و به تخت پيروزى مى مىثابت است، اهل ايمان را يارى 
   كشاند، ولى خاك مذلت مى
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ها و شهريشان ويران گشته و جز  ها و مقر حكومت سنت دوم كه راه و روش طاغوتيان بوده از ميان رفته، و همه كاخ
گرى آن آثار را با تأمل بنگرند و عبرت بگيرند كه   از آنان باقى نمانده كه مردم در سير و گردشآثارى براى عبرت آيندگان 

توانند از چنگال عذاب و انتقام خدا بگريزند، آرى  هاى شيطانى بقائى ندارند، و هرگز نمى نشين و قدرت و كاخ كاخ
ذلت هميشگى چيزى براى خود باقى تكذيب كنندگان و مكذبان حقايق جز عذاب دنيا و آخرت و ننگ ابدى و 

  .اند نگذاشته

   بيَانٌ لِلنَّاسِ   اى است كه براى همه مردم آيات محكمش قابل درك و فهم است قرآن به گونه - 2
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وَ   ها به سوى حقايق ملكى و ملكوتى، و راهنماى آنان به احكام و دستورات و اوامر الهى است گر همه انسان و هدايت
   هُدىً 

  .ند و موعظه براى اجتناب كنندگان از معاصى و گناهان استى پ و مايه

مردم اگر مؤمن واقعى باشند، و به آخرت توجه نمايند و بر خدا توكل كنند، و صبر و تقوا پيشه سازند، سستى و اندوه  - 3
هاى خود  تى شكستآمدى خواهند ايستاد، و ح به آنان راه پيدا نخواهد كرد، و با كمال قدرت در برابر دشمنان و هر پيش

  .ها با تكيه بر ايمان و آثار و شئونش جبران خواهند نمود را در انواع ميدان
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  143 -140تفسير آيه 

  

مَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَـتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ إِنْ يمَسَْسْكُمْ قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرحٌْ مِثـْلُهُ وَ تلِْكَ الأْيََّامُ ندُاوِلهُا بَـينَْ النَّاسِ وَ لِيـَعْلَ 
  .اللَّهُ لا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ 

  .وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يمَْحَقَ الْكافِريِنَ 

  .نْكُمْ وَ يَـعْلَمَ الصَّابِريِنَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجْنََّةَ وَ لَمَّا يَـعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِ 

  .وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تمَنََّـوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـلْقَوْهُ فَـقَدْ رَأيَْـتُمُوهُ وَ أنَْـتُمْ تَـنْظُرُونَ 

به شما آسيب و جراحتى رسيد، دشمن را نيز در جنگ بدر و نيز احد آسيب و جراحتى مانند آن » احد«اگر در جنگ 
گردانيم تا عبرت گيرند، و خدا  ما اين روزهاى پيروزى و ناكامى و شكست را به عنوان امتحان در ميان مردم مىرسيد و 

اند در ميان مردم مشخص كند و از ميان شما گواهانى  به اين وسيله كسانى را كه از روى حقيقت و خلوص ايمان آورده
تقوائى است بگيرد و  ها كه محصول نافرمانى و بى ، و شكستى ايمان و طاعت و تقواست ها كه نتيجه نسبت به پيروزى

  .كنند دوست ندارد تقوائى بر خود ستم مى خدا ستمكاران را كه با سستى و بى
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ها پاك  اند از عيوب و آلودگى ها براى آن است كه كسانى را كه از روى حقيقت ايمان آورده ها و ناكامى و نيز اين پيروزى
  .بود كندنمايد و كافران را نا

شويد در حالى كه هنوز خداوند كسانى از شما را كه  ايد با ايمان بدون عمل و كوشش و جهاد وارد đشت مى آيا گمان كرده
  .اند از ديگران مشخص و معلوم نكرده است در راه خدا جهاد كرده، و بر جهاد شكيبائى نموده
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كرديد و  درجات شهداى بدر شهادت را پيش از روياروئى با جنگ به شدت آرزو مىترديد شما پس از آگاهى از  بى
  !هنگامى كه با جنگ روبرو شديد به هراس افتاديد و بدون هيچ اقدامى به تماشاى آن نشستيد

   شرح و توضيح

دشمن پيروز شدند، و آيات شريفه در رابطه با جنگ بدر است، كه اهل ايمان خالصانه در آن به جهاد پرداختند و بر  - 1
  .نيز در رابطه با جنگ احد است كه مسلمانان در آن به عللى شكست خورده، ناكام ماندند

ها ابداً نبايد موجب سستى در  ها و آسيب هاى جنگ، جراحت ها و سختى مضيقه: كند آيات اين حقايق را دنبال مى
 و جراحت و زخم يك طرف نيست، دشمن هم به جنگ و ترس از دشمن و پشيمانى از پيكار گردد، و مضيقه و سختى

دست مسلمانان به اين امور دچار شد، آنچه مهم است اين است كه بايد اهل ايمان علل پيروزى و شكست را با تأمل و 
و از علل ناكامى اجتناب نمايند، در اين زمينه  دقت به دست آورند، تا در نبردهاى ديگر از علل پيروزى كمك گرفته

ند به برگزيدگان و نخبگان جبهه كه از فكر صائب برخوردارند و نسبت به علل شكست و ناكامى آگاه و شاهد توان مى
  .هستند مراجعه نمايند

هاى منافقين قرار گرفتن ظلم است، ظلم به  ايمانى، و تحت تأثير وسوسه گيرى و ضعف ايمان يا بى سستى و كسالت و زمين
  .خداوند اهل ظلم را دوست نداردخود و به اسلام و به مستضعفان و 

هاى سخت و سنگين است كه انسان با عنايت خدا در صورت مؤمن بودن از  در ابتلائات و آزمايشات و عرصه - 2
گردد، و هدف و نيتش به سوى خدا و برافراشته  كند و قلبش نورانى مى شود، و روحيه سالم پيدا مى ها پاك مى ناخالصى

   نمايد، و با پديد آمدن اين حقايق گيرى مى هان جهتشدن پرچم اسلام در همه ج
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  .ليُِمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يمَْحَقَ الْكافِريِنَ  :شود در وجود مؤمنان پس از ابتلائات زمينه نابودى كفر و كافرين آماده مى

اى در برابر خطراتى كه متوجه  گذرانى در پيش گيرند، و دغدغه شاين كه گروهى در خانه بنشينند، و راه عافيت و خو  - 3
اسلام و مسلمانان است نداشته باشند، و خود را دلگرمى دهند كه ما چون داراى ايمان هستيم پس قطعاً اهل đشتيم 

  .فكرى غلط و گمانى صد در صد نادرست است

گ با دشمن، و صبر و پايدارى در همه اين امور هاى مثبت، جهاد با هواى نفس، مبارزه و جن đشت محصول كوشش
أمَْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَْنَّةَ وَ لَمَّا يَـعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا  است، بدون تحقق اين حقايق از đشت هيچ خبرى نخواهد بود

  .مِنْكُمْ وَ يَـعْلَمَ الصَّابِريِنَ 

شهيدان جبهه، و كرامتى كه از سوى خدا نصيب آنان شد آرزوى شهادت   اين كه گروهى با درك عظمت و منزلت - 4
كنند، و به عشق شهادت روز و شب بگذرانند، و اين عشق را به همه اعلام نمايند، ولى با پيش آمدن جنگى ديگر به 

چه زودتر  كنند هر شدت از كشته شدن در راه خدا نگران شوند، و مات و متحير به ميدان جنگ بنگرند، و آرزو مى
گر ادعاى دروغين و دوگانگى در عقيده  زنده به شهر و ديار برگردند، نشان دهنده ضعف شخصيت ايمانى است، و بيان

  .ها خالى از ضرر و زيان براى ديگر رزمندگان نيست و عمل است، وجود چنين افرادى در جبهه

هاى انسان آگاه است هيچ ثواب و  ار و نيتچنين جبهه رفتنى آن هم در حالى كه خداوند به ظاهر و باطن و افك
پاداشى ندارد، بلكه رفوزه شدن در امتحانات و ابتلائات الهيه و محروم نمودن خويش از فيوضات ربانيه نقص و عيب و 

  .موجب كيفر است
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  145 -144تفسير آيه 

  

قَلِبْ عَلى  لِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انْـقَلَبْتُمْ عَلىوَ ما محَُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْ  عَقِبـَيْهِ فَـلَنْ يَضُرَّ   أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَـنـْ
  .اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزيِ اللَّهُ الشَّاكِريِنَ 
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نْيا نُـؤْتهِِ مِنْها وَ مَنْ يرُدِْ ثَوابَ الآْخِرَةِ نُـؤْتِهِ مِنْها وَ  وَ ما كانَ لنِـَفْسٍ أَنْ تمَوُتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَ  مَنْ يرُدِْ ثَوابَ الدُّ
  .سَنَجْزِي الشَّاكِريِنَ 

اند نيست، در هر صورت آيا اگر او  اى از سوى خدا كه پيش از او هم فرستادگانى آمده و گذشته و محمد جز تو فرستاده
  !گرديد؟ كنيد و به روش جاهلى نياكانتان باز مى تان را ترك مىبميرد يا كشته شود شما دين

  .دهد رساند و خدا قطعاً سپاسگزاران را پاداش مى و هر كس بازگردد هيچ زيانى به خدا نمى

ميرد، سرنوشتى است مقرر شده و هر كه پاداش دنيا را بخواهد اندكى از آن به  و هيچ كس جز به مشيت و فرمان خدا نمى
  .كنيم و ما يقيناً سپاسگزاران را پاداش خواهيم داد دهيم، و هر كه خواهان پاداش آخرت باشد او را از آن عطا مى مىاو 

   شرح و توضيح

هاى خداوند و هدايت مردم از طرف خداوند براى مدت معينى  پيامبر عزيز اسلام چون ديگر پيامبران براى ابلاغ پيام - 1
  .كرد رفت و به جهان آخرت سفر مى م آن مدت بايد هم چون انبياى ديگر از دنيا مىمأموريت داشت، كه پس از اتما
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ى او مانع از مردن اوست و تا قيامت زنده خواهند ماند اين آيه كه  كردند، كه عظمت و منزلت ويژه اگر برخى تصور مى
  .صور افراطى كشيدبينى شده بود خط بطلان بر آن ت در آن مرگ پيامبر پيش

شود، ولى فرهنگ و دينش  پذيرد، شخص او پس از پايان عمر به آخرت منتقل مى رسالت پيامبر با مرگ او پايان نمى
ماند، مردم بايد پس از او راه و روشش را ادامه دهند و از اين طريق سعادت دنيا و آخرت خود را تأمين  جاويدان مى

  .نمايند

  .تبليغ دين دارد، و مردم نسل به نسل تا روز قيامت وظيفه دارند از او اطاعت نمايند ى او در مدت معينى وظيفه

رساند، زيان  گرائى و انحرافشان از صراط مستقيم هيچ زيانى به خدا نمى ارتداد مردم و قطع رابطه آنان با دين، و واپس
  .بازگشت به جاهليت، و رجوع به فرهنگ نياكان متوجه خود مردم است

استقامت در دين، و تداوم دادن به ديندارى، و صبر بر شئون ايمانى، در حقيقت سپاسگزارى از نعمت نبوت و هدايت و 
  .رسالت است، و اين سپاسگزارى قطعاً داراى پاداش و اجر نزد خداوند است
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پايان مدت معين  ى آدميان داراى مدتى معين از عمر هستند و پس از مرگ هر انسانى به فرمان خداست، و همه - 2
ميرند، اين عمر معين و مرگ در علم حضرت حق مشخص و معلوم است و تقديم و تأخيرى در آن نيست، روى اين  مى

حساب نه جنگ و مبارزه با دشمن پيش آورنده مرگ است، و نه گريز از جبهه و پشت كردن به دشمن سبب و علت تداوم 
جبهه مرگ و زندگى وجود دارد هم در شهر و ديار، اگر مرگ  حيات است مرگ و زندگى به دست خداست، هم در

  اى از جانب خداست كه مرگ با انسان در جبهه مقرر شده باشد توفيقى ويژه
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ى  شربت شهادت تحقق يابد، اگر مرگ در رختخواب مقرر شده باشد در صورتى كه انسان مؤمن باشد باز قدم در دروازه
  .عادت گذاشته استنجات و س

كند، مرگ مقرر شده   دهم، اگر نروم حياتم تداوم پيدا مى اين فكر باطلى است كه اگر جبهه بروم زندگى را از دست مى
  .گيرد چه در جبهه چه در خانه و ميان رختخواب اى كه بايد انسان را بگيرد مى كارى به جبهه و غير جبهه ندارد، لحظه

ى مرگ خالى كنند، آنچه را بايد توجه كنند اين است كه اگر انسان عافيت  ن خود را از مسئلهمردم بايد در اين زمينه ذه
ميرد و اگر پاداش آخرت را به  دهند ولى عاقبت مى طلبى و تنها محصولات مادى و دنيائى را بخواهد اندكى به او مى

شود، كه  امل و تمام به آنان عنايت مىخصوص از طريق ورود در جنگ و برداشتن جراحت و آسيب يا شهادت بخواهند ك
ورود به جبهه و صبر بر آن و استقامت ورزيدن به نيت حفظ دين و دفاع از مسلمانان و بقاء رسالت پيامبر از مصاديق 

  .هاى خداست و اين شكر پاداش عظيم آخرتى دارد شكر و نعمت

  468: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  148 -146تفسير آيه 

  

  .وا وَ اللَّهُ يحُِبُّ الصَّابِريِنَ نْ نَبيٍِّ قاتَلَ مَعَهُ ربِِّـيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَـهُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُ وَ كَأَيِّنْ مِ 

  .أمَْرنِا وَ ثَـبِّتْ أقَْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ وَ ما كانَ قَـوْلهَمُْ إِلاَّ أَنْ قالُوا رَبَّـنَا اغْفِرْ لَنا ذُنوُبنَا وَ إِسْرافَنا فيِ 
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نيْا وَ حُسْنَ ثَوابِ الآْخِرَةِ وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ    .فَآتاهُمُ اللَّهُ ثوَابَ الدُّ

هائى كه در راه  ر برابر آسيبچه بسيار پيامبرانى كه انبوهى دانشمندان الهى مسلك به همراه آنان با دشمن جنگيدند، پس د
خدا به آنان رسيد سستى نكردند و ناتوان نشدند، و در برابر دشمن سر تسليم فرود نياوردند و خدا صابران را دوست 

  .دارد

روى در كارمان را بر ما  پروردگارا گناهان ما و زياده: و سخن آنان در عرصه پيكار و سختى جنگ جز اين نبود كه گفتند
  .هايمان را استوار بدار و ما را بر كافران يارى ده دمببخش و ق

  .پس خدا پاداش اين دنيا و پاداش نيك آخرت را به آنان عطا فرمود و خداوند نيكوكاران را دوست دارد

   شرح و توضيح

هائى   تىدهد، و آنان را به مشكلات و سخ بندى در امور دين مى خداوند در اين آيات به مسلمانان درس وفادارى و پاى
ها چشيدند ولى بر آن صبر و استقامت ورزيدند و شاهد پيروزى و خير  كه پيامبران گذشته و همراهان مؤمنشان در جنگ

  كند دهد، و اعلام مى دنيا و آخرت را در آغوش كشيدند توجه مى

  469: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  .دعا باشيد، و صبر پيشه نمائيد پيروز حتمى با شماست كنيد و بر خدا توكل نمائيد، و در حال در صورتى كه به ايمان تكيه

  470: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  150 -149تفسير آيه 

  

قَلِبُوا خاسِريِنَ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَـرُدُّوكُمْ عَلى   .النَّاصِريِنَ  بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَيـْرُ . أَعْقابِكُمْ فَـتـَنـْ
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هاى  گردانند در نتيجه همه سرمايه هاى كافرانه گذشتگانتان باز مى اى اهل ايمان اگر از كافران اطاعت كنيد شما را به روش
اطاعت شدن نيستند بلكه خداوند يار و سرپرست شماست  وجودى خود را به باد خواهيد داد آنان سرپرست شما و شايسته

  .ان استو او đترين يارى دهندگ

   شرح و توضيح

  .سوره مباركه آل عمران گذشت 100و  69سوره بقره و  120توضيح مفصل و مشروح اين دو آيه در آيات 

  471: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  151تفسيرآيه 

  

  .ناً وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ بئِْسَ مَثـْوَى الظَّالِمِينَ سَنُـلْقِي فيِ قُـلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بمِا أَشْركَُوا بِاللَّهِ ما لمَْ يُـنـَزِّلْ بهِِ سُلْطا

اند  اندازيم، زيرا چيزى را كه خدا بر حقانيت آن دليلى نازل نكرده شريك خدا قرار داده به زودى در دلهاى كافران ترس مى
  .و جايگاهشان آتش است و بدجايگاهى است

   شرح و توضيح

كفرپيشه از شئون ولايت و نصرت خدا بر مؤمنان است، اين ترس موجب تضعيف رعب و ترس انداختن در دل مشركان  
  .شوند گردد، در نتيجه دشمن با شكست و اهل ايمان با پيروزى روبرو مى روحيه دشمن، و قدرت روحى اهل ايمان مى

ر در آيات سوره آل شرح و توضيح توحيد، ايمان، شرك، كفر، به طور مفصل در آيات سوره مباركه بقره و به صورت مختص
  .عمران گذشت

  472: ، ص7 تفسير حكيم، ج
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  155 -152تفسير آيه 

  

 عَصَيْتُمْ مِنْ بَـعْدِ ما أَراكُمْ ما تحُِبُّونَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تحَُسُّونَـهُمْ بِإِذْنِهِ حَتىَّ إِذا فَشِلْتُمْ وَ تنَازَعْتُمْ فيِ الأَْمْرِ وَ 
  .وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  مَنْ يرُيِدُ الدُّنيْا وَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الآْخِرَةَ ثمَُّ صَرَفَكُمْ عَنـْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ 

ما فاتَكُمْ وَ لا ما   مْ فَأَثابَكُمْ غَمčا بِغَمٍّ لِكَيْلا تحَْزَنوُا عَلىأَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فيِ أُخْراكُ   إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَـلْوُونَ عَلى
  .أَصابَكُمْ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بمِا تَـعْمَلُونَ 

مْ يَظنُُّونَ باِللَّهِ غَيـْرَ الحَْقِّ ظَنَّ الجْاهِلِيَّةِ طائفَِةً مِنْكُمْ وَ طائفَِةٌ قَدْ أَهمََّتـْهُمْ أنَْـفُسُهُ   ثمَُّ أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَـعْدِ الْغَمِّ أمََنَةً نعُاساً يَـغْشى
رِ ءٍ قُلْ إِنَّ الأَْمْرَ كُلَّهُ للَِّهِ يخُْفُونَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ ما لا يُـبْدُونَ لَكَ يَـقُولوُنَ لَوْ كانَ لنَا مِنَ الأَْمْ  يَـقُولوُنَ هَلْ لنَا مِنَ الأَْمْرِ مِنْ شَيْ 

مَضاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فيِ صُدُوركُِمْ وَ   هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـيُوتِكُمْ لبَـَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى ءٌ ما قتُِلْنا شَيْ 
  .لِيُمَحِّصَ ما فيِ قُـلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ 

مُُ الشَّيْطانُ بِبـَعْضِ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنـْهُمْ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ تَـوَلَّوْا مِنْكُ  اَ اسْتَـزَلهَّ   . اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ مْ يَـوْمَ الْتَـقَى الجَْمْعانِ إِنمَّ

  473: ، ص7 تفسير حكيم، ج

كن  ن را به فرمان او تا مرز ريشهاش را به پيروزى در جنگ احد براى شما تحقق داد، آنگاه كه دشمنا و يقيناً خدا و عده
كشتيد، تا زمانى كه سست شديد و در كار جنگ و غنيمت و حفظ سنگرى كه محل رخنه دشمن بود به نزاع  شدنشان مى

و ستيز برخاستيد، و پس از آن كه در شروع جنگ آنچه را از پيروزى و غنيمت دوست داشتيد به شما نشان داد از فرمان 
خواست و برخى از شما خواهان آخرت بود، سپس  حفظ سنگر سرپيچى نموديد، برخى از شما دنيا را مى پيامبر در رابطه با

براى آن كه شما را امتحان كند از پيروزى بر دشمن باز داشت در هر صورت از شما در گذشت و خدا بر مؤمنان داراى 
  .فضل و احسان است

كرديد، در  شديد و به هيچ كس توجه نمى ها دور مى ن شدن از ديدهياد كنيد زمانى كه از ميدان جنگ احد تا مرز پنها
سرتان فرا خواند، پس خدا شما را به اندوهى روى اندوه  صورتى كه پيامبر كه پاسخ دعوتش واجب است شمارا از پشت

يده محزون نشويد و مجازات كرد تا برابر آنچه از پيروزى و غنيمت از دستتان رفته و به آنچه از آسيب و مصيبت به شما رس
  .دهيد آگاه است خدا به آنچه انجام مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

سپس بعد از آن اندوه و غم خواب آرام بخشى بر شما فرود آورد كه گروهى از شما را فرو گرفت و گروهى كه فكر حفظ 
وزگار هاى ر  جانشان آنان را در آن ميدان پر حادثه پريشان خاطر كرده بود و درباره خدا گمان ناروا هم چون گمان

كه چون خدا وعده پيروزى داده پس پيروزى بدون قيد و شرط حق مسلم آنان است ولى وقتى شكست : بردند جاهليت مى
خوردند و درباره وعده خدا دچار ترديد شدند و گفتند آيا ما را در اين پيروزى اختيارى هست؟ بگو يقيناً اختيار همه امور 

ده پيروزى داده اين پيروزى بدون قيد و شرط حاصل شود پيروزى وعده به دست خداست، اين نيست كه چون خدا وع
  .داده شده محصول ايمان، تقوا و صبر و شكست معلول نافرمانى و سستى است

گويند اگر ما را در اين  سازند و آن اين است كه مى كنند كه براى تو آشكار نمى هاى خود چيزى را پنهان مى آنان در دل
  بود و وعده خدا وپيروزى اختيارى 
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هاى خود هم بوديد كسانى كه شهادت بر آنان  اگر در خانه: بگو! شديم پيامبر هم حقيقت داشت در اين ميدان كشته نمى
ها به سبب اين است كه  آمدند، تحقق همه اين برنامه مقرر شده بود يقيناً به سوى خوابگاهشان در معركه جنگ بيرون مى

ها در دل شماست خالص و  ها در سينه شماست در مقام عمل بيازمايد، و آنچه را از عيوب و آلودگى دا آنچه را از نيتخ
  .هاست آگاه است پاك گرداند و خدا به آنچه در سينه

نيست  قطعاً كسانى از شما روزى كه در نبرد احد دو گروه مؤمن و مشرك با هم روبرو شدند از جنگ فرار كردند، جز اين 
كه شيطان آنان را به سبب برخى از گناهانى كه مرتكب شده بودند لغزانيد ولى خدا از آنان درگذشت زيرا خداوند بسيار 

  .آمرزنده و بردبار است

   شرح و توضيح

آيات شريفه گرچه شأن نزولش مربوط به جنگ احد است و اهل ايمان را از نظر اطاعت از خدا و پيامبر به دو گروه ثابت 
قدم و سست پيمان تقسيم كرده و نسبت به هر گروه نظر مطابق وضع آن گروه را داده، ولى با توجه به لطائف و اشارات 

  .و نكات آيات كه در آيات گذشته هم به بخشى از آĔا پرداخته شد

رحمى چون  دشمنان بى دهد، به ويژه مسلمانان امروز كه با هاى بسيار مهمى در رابطه جنگ با دشمنان به مسلمانان مى درس
  .آمريكا و برخى از كشورها غرب و بخصوص اسرائيل روبرو هستند
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سوره آل عمران بسيار  13سوره مباركه بقره و آيه  195تا  190من مسائل مربوط به جنگ و شئون آن را در آيات 
  .ضيح دادمدانستم تو  بسيار مفصل به صورتى كه در تفاسير فريقين سابقه نداشت و لازم و ضرورى مى

  475: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  163 -156تفسير آيه 

  

خْواĔِِمْ إِذا ضَرَبوُا فيِ الأَْرْضِ أَوْ كانُ  وا غُزčى لَوْ كانوُا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونوُا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ قالوُا لإِِ
  .ذلِكَ حَسْرَةً فيِ قُـلُوđِِمْ وَ اللَّهُ يحُْيِي وَ يمُِيتُ وَ اللَّهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ قتُِلُوا ليَِجْعَلَ اللَّهُ 

  .وَ لَئِنْ قتُِلْتُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحمَْةٌ خَيـْرٌ ممَِّا يجَْمَعُونَ 

لىَ    . اللَّهِ تحُْشَرُونَ وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لإَِ

 وَ اسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَ شاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فَبِما رَحمَْةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لهَمُْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظčا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنـْهُمْ 
  .يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ  فَإِذا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ 

  .هِ فَـلْيَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ يَـنْصُركُْمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يخَْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَـنْصُركُُمْ مِنْ بَـعْدِهِ وَ عَلَى اللَّ 

  .يَـوْمَ الْقِيامَةِ ثمَُّ تُـوَفىَّ كُلُّ نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ  وَ ما كانَ لنَِبيٍِّ أَنْ يَـغُلَّ وَ مَنْ يَـغْلُلْ يأَْتِ بمِا غَلَّ 

  .أَ فَمَنِ اتَّـبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ 

  .مَلُونَ هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بمِا يَـعْ 
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اى اهل ايمان مانند كافران نباشيد كه درباره برادرانشان هنگامى كه آنان به سفر رفتند و در سفر دچار مرگ شدند، يا در 
ا  شدند، شما به اين گفتار آنان اعتنا نكنيد تا خد مردند و كشته نمى جبهه شهيد گشتند گفتند اگر نزد ما مانده بودند نمى
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ميراند و خدا به  كند و مى هايشان قرار دهد و خداست كه زنده مى گفتار و اعتقادشان را مايه حسرت و اندوه در دل
  .دهيد بيناست آنچه انجام مى

و اگر در راه خدا شهيد شويد يا بميريد يقيناً آمرزش و رحمتى از سوى خدا đتر است از آنچه آنان از ثروت دنيا جمع 
  .كنند مى

پس اى پيامبر به مهر و رحمتى از سوى خدا با آنان نرمخوى . شويد بميريد يا شهيد شويد به سوى خدا محشور مى و اگر
شدند، بنابر اين از كوتاهى آنان در امور و خطايشان   دل بودى از پيرامونت پراكنده مى خوى و سخت شدى و اگر درشت

مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن كه خدا  گذشت كن و براى آنان آمرزش بخواه، و در امور با آنان
  .كنندگان را دوست دارد توكل

شود و اگر از يارى شما دست بردارد چه كسى بعد از او شما را يارى  اگر خدا شما را يارى كند هيچ كس بر شما چيره نمى
  .دهد و مؤمنان بايد فقط بر خدا توكل كنند مى

امور مردم و اموال و غنائم خيانت كند و هر كه خيانت ورزد روز قيامت با آنچه در آن هيچ پيامبرى را نسزد كه در 
  .گيرند دهند و آنان مورد ستم قرار نمى خيانت كرده بيايد سپس به هر كس همان عمل را كه مرتكب شده به طور كامل مى

همانند كسى است كه بر اثر  پس آيا كسى كه با طاعت و عبادت و خدمت به مردم از خشنودى خدا پيروى كرده،
  .باشد و آن بدجايگاهى است خيانت به خشمى از سوى خدا سزاوار شده و جايگاهش دوزخ مى

  .دهند بيناست همه آنان را چه مؤمن و چه غير مؤمن نزد خدا درجاتى است و خدا به آنچه آنجام مى

   شرح و توضيح

پندگيرى و عبرت آموزى مؤمنان حاوى درسهاى مهم اعتقادى  اين آيات كه دنباله آيات مربوط به جنگ احد است براى
   و اخلاقى و اجتماعى است، كه البته
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در آيات سوره بقره و آيات گذشته سوره آل عمران بخشى از نكات و اشارات آن مورد شرح قرار گرفت به ويژه در آيات 
فى سبيل االله بحث مفصل به ميان آمد مسائل مهمى شبيه اين مسائل به  سوره بقره كه در رابطه با جهاد 195تا  190

  .صورت مشروح توضيح داده شد

كه اگر برادران ما نزد ما مانده بودند و : گويند اين كه كافران به ظاهر مسلمان به اين صورت از اعتقادشان سخن مى - 1
اعتقادى باطل و پوك است، زيرا ماندن در شهر و ديار هيچ  شدند، مردند و يا شهيد نمى رفتند نمى به سفر يا به جنگ نمى

ارتباطى به مرگ حتمى يا در رختخواب يا در ميدان جنگ ندارد، حيات و مرگ فقط و فقط به دست خداست نه به 
  .اختيار غير خدا كه بتواندبا نگاه داشتن فردى به حيات او تداوم بخشد و جلوى مردن او را بگيرد

دهد كه از نظر اعتقاد مانند كافران نباشيد، زيرا اعتقاد و گفتار كافران هيچ اصل و  ؤمنان هشدار مىدر اين آيه به م
خواهند اهل ايمان را از حركت  اى ندارد، گفتارشان تير به تاريكى انداختن است و با اين سخنان مى اساسى و پايه و ريشه

  .وم نمايندبه سوى اهداف پاكشان باز دارند و از فيوضات الهيه محر 

سازد، و  اى براى هجوم تبليغات واهى دشمنان فراهم مى آرى اگر در جنگى به عللى شكست خورديد، اين شكست زمينه
اين شما هستيد كه بايد با توكل و اعتماد به حق تبليغات آنان را خنثى نمائيد و به راه خود كه راه مستقيم الهى است ادامه 

  .يمانى شما تحت تأثير اين تبليغات سوء قرار گيرنددهيد و نيز نگذاريد برادران ا

شما مؤمنان بدانيد كه بخاطر ايمان و اخلاق و اعمال صالحتان اگر بميريد يا شهيد شويد پاداش اين مرگ و شهادتتان با  - 2
   حال رود، ولى مرگ شما در اندوزند به هيچ صورت قابل مقايسه نيست، ثروت آنان از دست مى ثروتى كه كافران مى
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  .ايمان يا شهادتتان در جبهه عامل پاداش ابدى و مزد دائمى است، پاداش ابدى كجا و ثروت از دست رفتنى كجا

شما با مرگ در حال ايمان، يا شهادت در راه خدا در پيشگاه خدا قرار خواهيد گرفت، و به رضايت االله و جنت االله  - 3
  .راضيه و سعادت ابدى و حيات سرمدى دست خواهيد يافت خواهيد رسيد و به عيش

اخلاق است و  خو، آرام، و خوش اين پيامبر اسلام است كه به خاطر مايه داشتن از مهر و رحمت خداوند وجودى نرم - 4
  .كند شما را در عين اهمال كارى در جنگ و خطا و تقصيرتان طرد نمى
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شدند، اخلاق الهى و انسانى او شما را پيرامون او جمع كرده  مونش پراكنده مىخوى و سنگدل بود همه از پيرا او اگر درشت
با توجه يه اخلاق نرم او و خلق عظيمش از او خواستم كه از شما گذشت كند و براى شما از من آمرزش بخواهد و . است

ا بوديد كه در پاسخ مشورت با شما در امور مشورت كند، چنان كه در رابطه با جنگ احد با شما مشورت كرد، و اين شم
بيرون شهر را براى جنگ پيشنهاد داديد، و اكنون برخى از شما وارد به چرخه ايراد و اشكال به او كه از مقام عصمت 

  .ايد برخوردار است شده

يارى خدا را فراهم  ايمان و اخلاص و توكل و نيت پاك، وعزم راسخ موجب نصرت و يارى خداست، شما اگر زمينه - 5
دهد و چون يارى دهد هيچ قومى بر شما چيره نخواهد شد، اما اگر راهى براى يارى خدا باز  ائيد خداوند به شما يارى مىنم

  .نگذاريد و شما را از نصرت خود محروم نمايد، پس از اين محروميت چه كسى شما را يارى خواهد داد

دان جنگ كشيد و سبب زخمى شدن و كشته شدن برخى از گوئيد پيامبر بود كه ما را به مي اين كه بعضى از شما مى - 6
   ما شد، و زندگى ما دستخوش خطرات
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  .ريشه است العاده پوك و بى گوناگون گشت و اين جز خيانت به ما نيست سخنى بسيار سخيف و اعتقادى فوق

نمايد و به شدت اعلام نمايد   مردم را به امانت داراى آراستهپيامبر مبعوث به رسالت شد تا ريشه هر نوع خيانتى را بركند، و 
شود و عين خيانت او و مورد خيانتش به صورت عذاب كامل و جامع به او  كه خائن با مورد خيانتش وارد قيامت مى

  .شود داده مى

اطر گناه و خيانت دچار پيامبر فقط و فقط دنبال رضايت خداست، آيا به نظر شما انسانى مانند پيامبر با كسى كه به خ
  !خشم خداست و جايگاهى جز دوزخ ندارد يكسان است؟

چه نظر سخيفى و چه اعتقاد باطلى، و چه قضاوت نابجائى و اين نيست جز ناپاكى دل، و روح ماديگرى، و ميل شديد 
  .به دنيا، و ترس از مرگ و شهادت در راه خدا
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  164تفسير آيه 

  

يهِمْ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ إِنْ  لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يَـتـْلُوا عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَ يُـزكَِّ 
  .كانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ 

د كه در ميان آنان پيامبرى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنان تلاوت بدون شك خداوند بر مؤمنان منت Ĕا
آموزد، و به راستى آنان  نمايد، و كتاب و حكمت به آنان مى هاى فكرى و روحى پاك مى كند، و آنان را از آلودگى مى

  .پيش از بعثت او در گمراهى آشكارى بودند

   شرح و توضيح

سوره  32و  31سوره بقره و  285و  151و  129و  119و  99و  88و  62و  23 اين آيه شريفه در ضمن آيات
  .آل عمران توضيح مفصل داده شد
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  168 -165تفسير آيه 

  

  .ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    مْ إِنَّ اللَّهَ عَلىأَ وَ لَمَّا أَصابَـتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثـْلَيْها قُـلْتُمْ أَنىَّ هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِكُ 

  .وَ ما أَصابَكُمْ يَـوْمَ الْتَـقَى الجَْمْعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ ليِـَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ 

نَـعْلَمُ قِتالاً لاَتَّـبـَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَـوْمَئِذٍ أقَـْرَبُ وَ لِيـَعْلَمَ الَّذِينَ نافَـقُوا وَ قِيلَ لهَمُْ تَعالَوْا قاتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَـعُوا قالُوا لَوْ 
  .مِنـْهُمْ لِلإِْيمانِ يَـقُولوُنَ بِأفَْواهِهِمْ ما ليَْسَ فيِ قُـلُوđِِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا يَكْتُمُونَ 

خْواĔِِمْ وَ قَـعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قتُِلُوا قُلْ    .فاَدْرَؤُا عَنْ أنَْـفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ  الَّذِينَ قالُوا لإِِ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ترديد دو برابرش را در جنگ بدر به دشمن رسانيديد، بعضى از شما از  آيا زمانى كه در جنگ احد آسيبى به شما رسيد كه بى
كه بر اثر سستى از از ناحيه خود شماست  : اين آسيب چگونه و از كجاست، بگو: گوئيد صبرى، و جزع مى روى بى

  .جنگ، نافرمانى از پيامبر، نزاع و اختلاف به شما رسيد، يقيناً خداوند بر هر كارى تواناست

و آنچه در جنگ احد روزى كه دو گروه مؤمن و مشرك با هم روبرو شدند به شما رسيد به اذن خدا بود، تا شما را امتحان  
  .كند و مؤمنان را از غير مؤمنان مشخص نمايد

نيز كسانى را كه نفاق ورزيدند و دوروئى نشان دادند از ديگران متمايز نمايد و به آنان گفته شد بيائيد در راه خدا و 
   بجنگيد يا از مدينه و كيان جامعه دفاع
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تر بودند  ن روز به كفر نزديككرديم، آنان در آ دانستيم، قطعاً از شما پيروى مى اگر قواعد و رموز جنگ را مى: كنيد گفتند
  .كنند داناتر است هايشان نيست و خدا به آنچه پنهان مى گويند كه در دل تا ايمان، به زبانشان چيزى را مى

كردند   اگر از ما اطاعت مى: هاى خود نشستند و درباره برادرانشان گفتند همان كسانى كه از جنگ كناره گرفتند و در خانه
  .اگر اختيار مرگ در دست شماست پس مرگ را از شخص خودتان دفع كنيد اگر راستگو هستيدشدند بگو  كشته نمى

   شرح و توضيح

بلاها و  166داند و در آيه  شكست مسلمانان را در جنگ احد معلول وجود خود آنان مى 165خداوند در آيه  - 1
دانيم حيات انسان نه جبر  ولى از آنجا كه مى كند، مصائب مربوط به جنگ را كه به مسلمانان رسيد با اذن خود اعلام مى

ها در عين اين كه به خود آنان  كوشش و فعاليت انسان: محض است و نه اختيار محض بايد در حل اين دو آيه بگوئيم
  .باشد خدا و اذن او نمى بستگى دارد، و اراده و اختيارشان نافذ در حركات آنان است، بيرون از چرخه خواست

هاى زندگى در همه جوانبش جز آزمايش الهى نيست آزمايشى كه بستر مشخص كننده مؤمن از غير مومن  عرصهها و  ميدان
  .است

جنگ احد وسيله مهمى براى شناخت منافقان كه چهره خود را زير پوشش ايمان پنهان كرده بودند از ديدگاه مؤمنان  - 2
بمانند، اگر ميدان آزمايش احد پيش نيامده بود، معلوم نبود  هاى آنان در امان ها و توطئه بود، تا در آينده از وسوسه

  .هاى سنگين منافقان در آينده زمان در امان بمانند مسلمانان از خطرها و توطئه
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اى، و از هيچ ارتباطى با ساير دشمنان بر ضد اسلام و مسلمانان امتناع نداشتند، با  منافقان از هيچ دسيسه و توطئه
  .ان از شدت خطر كاسته شد و در موضع انفعال قرار گرفتندشناخته شدن چهره آن
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آنان با نيامدن به جنگ احد، و نپذيرفتن دعوت پيامبر براى ورود به عرصه جهاد، يا حداقل دفاع از كيان مدينه و اهلش 
  .هاى سنگينشان بسته شد فتنهخبريم شناخته شدند و اره توطئه و  و اعلام به اين كه ما از قواعد جنگ بى

منافقان در خانه نشسته پس از شكست احد تبليغات سوئى را به راه انداختند به اين صورت كه اگر رزمندگان از ما  - 3
شدند وامروز با ما به خوشى و  نمودند كه در كارزار شركت نكنند كشته نمى كردند و به حرف ما توجه مى اطاعت مى

كردند، خداوند عزيز دو موضوع اساسى را به آنان اعلام كرد و تبليغات سوء  رزندانشان زندگى مىعافيت در كنار زن و ف
توانيد ديگران را از افتادن در كام مرگ حفظ   اول اين كه اگر اختيار مرگ در دست شماست كه مى: آنان را خنثى نمود

ببلعد، اختيار مرگ ابداً در دست شما نيست مرگ به كنيد، خود را از حمله مرگ نگاه داريد و نگذاريد دهان مرگ شما را 
دست خداست مردم كارزار بروند يا نروند مرگ آنان را خواهد گرفت، آنان كه كشته شدند با فرمان خدا به جبهه رفتند و 

مرگ قطعى آنان به صورت شهادت صورت گرفت، دوم در آيات بعد به درجات و منازل و مراتب رفيعه شهيدان اشاره  
اند بلكه زندگان با ارزشى نزد پروردگارشان هستند كه روزى خور محضر  د و اعلام نمود شهيدان نه اين كه به نظر شما مردهكر 

آوريد نه شهيدان كه حياتى مافوق هر حياتى  ميريد و پس از مرگ سر از دوزخ درمى اويند، اين شما منافقان هستيد كه مى
شهيدان و نيز مجروحان قلوب رزمندگان را مطمئن ساخت و تبليغات منافقان را نصيب آنان گرديده است با بيان منزلت 

  .خنثى نمود و نشاطى دوباره به مسلمانان داد، و روحيه آنان را براى ادامه راه تقويت فرمود

  :اما آيات مربوط به منزلت شهيدان

  484: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  175 -169تفسير آيه 

  

مْ يُـرْزَقُونَ وَ لا تحَْسَبنََّ الَّذِ  ِِّđَينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أمَْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ ر.  
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  .فٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ فَرحِِينَ بمِا آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ باِلَّذِينَ لمَْ يَـلْحَقُوا đِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْ 

  .تَبْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ يَسْ 

  .جْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ اسْتَجابوُا للَِّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَـعْدِ ما أَصابَـهُمُ الْقَرحُْ للَِّذِينَ أَحْسَنُوا مِنـْهُمْ وَ اتَّـقَوْا أَ 

  .كِيلُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُـنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَ الَّذِينَ قالَ لهَُ 

  .عَظِيمٍ  فَانْـقَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لمَْ يمَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّـبـَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ 

ا ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يخَُوِّفُ أوَْليِاءَهُ فَلا تخَافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ    .إِنمَّ

  .شوند اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى اند، بلكه زنده و هرگز گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شدند مرده

اند و هنوز  احسان خود به آنان عطا كرده شادمانند و براى كسانى كه از پى ايشاندر حالى كه خدا به آنچه از بخشش و 
   اند و سرانجام به به آنان نپيوسته
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  .شوند كنند كه نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى رسند شادى مى شهادت مى

  .كند، شادمان و مسرورند ش مؤمنان را تباه نمىشهيدان به نعمت و فضلى از سوى خدا و اين كه خدا پادا

براى نيكوكاران و تقوا پيشگان از كسانى كه خدا و رسول را پس از آن كه زخم و جراحت به آنان رسيده بود براى جنگى 
  .ديگر بعد از جنگ احد اجابت كردند پاداشى بزرگ است

لشگرى انبوه از مردم مكه براى جنگ با شما گرد : تندبه آنان گف» منافق و عوامل نفوذى دشمن«همان كسانى كه مردم 
كند و وجود مقدس او ما را بس  خدا ما را كفايت مى: اند، از آنان بترسيد ولى اين ēديد بر ايمانشان افزود و گفتند آمده

  .است و او نيكو وكيل و كارگزارى است

 كه هيچ گزند و آسيبى به آنان نرسيده بود و از پس با نعمت و احسانى از سوى خدا از ميدان جنگ بازگشتند در حالى
  .خشنودى خدا پيروى كردند، و خدا داراى فضل بزرگى است
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ترساند پس در  مى» زا از رفتن به جهاد پراكنى و گفتار وحشت با شايعه«در حقيقت اين شيطان است كه دوستانش را 
  .صورتى كه مؤمن هستيد از آنان نترسيد و از من بترسيد

   توضيح شرح و

  .سوره مباركه بحث بسيار مشروحى گذشت 16تا  8هاى آنان در آيات  ها و دسيسه در رابطه با منافقان و توطئه

  .سوره بقره مسائل و مطالب مهمى مطرح شد 154و در رابطه با شهيدان در آيه 

  486: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  179 -176تفسير آيه 

  

  .ةِ وَ لهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ يُسارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ إِنَّـهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً يرُيِدُ اللَّهُ أَلاَّ يجَْعَلَ لهَمُْ حَظčا فيِ الآْخِرَ وَ لا يحَْزنُْكَ الَّذِينَ 

يمْانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِ    .يمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الْكُفْرَ بِالإِْ

ا نمُلِْي لهَمُْ لِيـَزْدادُوا إِثمْاً  ا نمُلِْي لهَمُْ خَيـْرٌ لأَِنْـفُسِهِمْ إِنمَّ   .وَ لهَمُْ عَذابٌ مُهِينٌ  وَ لا يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنمََّ

الطَّيِّبِ وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لكِنَّ اللَّهَ ما أنَْـتُمْ عَلَيْهِ حَتىَّ يمَيِزَ الخْبَِيثَ مِنَ   ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى
  .يجَْتَبيِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُـؤْمِنُوا وَ تَـتَّـقُوا فَـلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ 

خواهد به سزاى   رسانند، خدا مى آنان هرگز به خدا هيچ زيانى نمى شتابند تو را اندهگين كنند، و مبادا آنان كه در كفر مى
  .اى در آخرت براى آنان قرار ندهد و براى آنان عذابى بزرگ است كفرشان هيچ đره

رسانند و آنان را عذابى دردناك  مسلماً كسانى كه كفر را به đاى از دست دادن ايمان خريدند هرگز به خدا هيچ زيانى نمى
  .است
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دهيم تا بر   دهيم به سودشان خواهد بود، جز اين نيست كه مهلتشان مى كافران گمان نكنند مهلتى كه به آنان مىو  
  .گناهشان بيفزايند و آنان را عذابى خوار كننده است

  487: ، ص7 تفسير حكيم، ج

و خوب از بد مشخص نيست  خدا بر آنان نيست كه مؤمنان را بر اين وضعى كه شما بر آن قرار داريد كه مؤمن از منافق
هاى گوناگون جدا سازد و خدا بر آن نيست كه شما را بر غيب  واگذارد، بر آنان است تا پليد را از پاك به سبب آزمايش

كند، پس به خدا و  آگاه كند، ولى خدا از ميان فرستادگانش هر كس را بخواهد براى آگاه كردن به غيب انتخاب مى
  .د و اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد براى شما پاداشى بزرگ خواهد بودفرستادگانش ايمان بياوري

   شرح و توضيح

  :آيات شريفه درباره كافران و مؤمنان و كيفر و پاداش آنان است، مطالب محورى آيات از اين قرار است

ها براى  آزمايش -5. فرانزيان مهلت به كا -4. فروش ايمان به كفر از جانب كافران -3. عذاب كافران -2. كفر  - 1
  .تقوا -8. علم غيب -7. ايمان - 6. مشخص شدن مؤمن از كافر

، عذاب كافران دين 7و  6مشروح و مفصل اين عناوين به اين ترتيب در سوره مباركه بقره گذشت كفر و كافران آيات 
ط به اهل كتاب، آزمايش و ابتلا ، زيان مهلت به كافران در آيات مربو 90، فروش ايمان به عوض كفر آيه 79فروش آيه 

  .2، تقوا آيه 72و  33، علم غيب آيات 82، ايمان واقعى 124آيه 

  488: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  

  180تفسير آيه 

  

قوُنَ ما بخَِلُوا بِهِ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ للَِّهِ مِيراثُ وَ لا يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ بمِا آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيرْاً لهَمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لهَمُْ سَيُطَوَّ 
  .السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اللَّهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
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ورزى به سود آنان است، بلكه به  ورزند، گمان نكنند كه آن بخل و كسانى كه خدا به آنچه از فضلش به آنان داده بخل مى
ها و زمين فقط  شود و ميراث آسمان ى آنچه به آن بخل ورزيدند در روز قيامت طوق گردنشان مىزيانشان خواهد بود به زود

  .دهيد آگاه است در سيطره مالكيت خداست و خدا به آنچه انجام مى

   شرح و توضيح

  .آيد هاى خطرناك روانى به حساب مى بخل از سيئات اخلاقى است و از بيمارى

  .داند، و غافل از اين حقيقت است ثروتش مىكسى كه خود را مالك واقعى 

كه همه چيز مملوك خداست، و نسبت به مال و ثروت عشق افراطى دارد، و از تشخيص خير و شر خويش عاجز است و 
گردد، و فريضه بسيار عظيم و پر سود انفاق و هزينه كردن  قيامت و حساب و محاسبه آن را از ياد برده دچار بخل مى

  .شود شمار حق محروم مى دهد و از فيوضات بى ه جهاد و حل مشكل اقوام و اهل استحقاق را از دست مىمالش را در را

انسان همه ثروت و مالش عطاى خداست و اين حق را ندارد كه ثروت را به اسارت بكشد، و يا هر گونه دلش بخواهد آن 
و فضل و اضافه آن را كه فضل خداست در راهى   را خرج كند، انسان مجاز است مطابق با شأنش از ثروتش استفاده كند

  .كه حضرت حق معين نموده انفاق نمايد

  489: ، ص7 تفسير حكيم، ج

انسان در مالش امين و خليفه خداست، لازم است اين امانت را به آنان كه خدا فرموده برساند، و واجب است از فرمان  
  .كسى كه او را خليفه خود قرار داده اطاعت كند

هاى اخلاقى ملاحظه كنيد، در اين زمينه به چند روايت بسيار مهم به نقل فريقين  توانيد در كتاب مسئله بخل را مىمفصل 
  .دقت كنيد

  :از رسول خدا روايت شده

ما من ذى رحم ياتى ذا رحمه فيسأله من فضل ما اعطاه االله اياه فيبخل عليه الا خرج له يوم القيامة من جهنم شجاع «
  »:طوقهتيلمظ حتى ي

  »....ثم تلا هذه الآيه و لا يحسبن الذين بخلوا «
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خويشاوندى نيست كه به خويشاوندش رجوع كند و از او اضافه مالى كه خداوند به وى عطا كرده براى جبران مشكلش 
ا طوق  بخواهد و او نسبت به سائل بخل ورزد، مگر اين كه قيامت مارى عظيم از جهنم بيرون آيد و او را پيوسته بگزد ت

  :و از آن حضرت روايت شده »1« .را قرائت كرد  وَ لا يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ   گردنش شود، و سپس حضرت آيه

  »2« ».اقل الناس راحة البخيل«

  .كمترين راحت را در ميان مردم بخيل دارد

______________________________  
  .395، ص 2الدرالمنثور ج  -)1(

  .300، ص 73بحار ج  -)2(
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  :فرمايد اميرمؤمنان مى

  »1« »:البخل جامع لمساوى العيوب و هو زمام يقاد به الى كل سوء«

  .كشاند بخل جامع همه عيوب زشت است و چيزى است كه انسان را به هر زشتى مى

  :فرمايد از عجايب كلام آن حضرت است كه مى

  »2« »:القلبالنظر الى البخيل يقسى «

  .نگاه به بخيل سبب سنگدلى است

  :و از آن حضرت روايت شده است

عجبت للبخيل الذى يستعجل الفقر الذى منه هرب و يفوته الغنى الذى اياه طلب، فيعيش عيش الفقراء و يحاسب «
  »3« »:الآخرة حساب الاغنياء فى
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خواهد از دستش  شتابد و ثروتى كه آن را مى گريزد مى مىاز بخيل در شگفتم كه به سوى ēيدستى و فقرى كه از آن 
  .گيرد كند، و در آخرت هم چون ثروتمندان مورد محاسبه قرار مى رود، در دنيا هم چون ēيدستان زندگى مى مى

  :روايت شده) ع(از حضرت رضا 

  »4« »:اياكم و البخل فاĔا عاهة لا تكون فى حر و لامؤمن اĔا خلاف الايمان«

  .ها، در آزادگان و اهل ايمان ل بپرهيزيد زيرا آفت است و مفسد ارزشاز بخ

______________________________  
  .307، ص 73بحار ج  -)1(

  .530، ص 78بحار ج  -)2(

  .199، ص 72بحار ج  -)3(

  .346ص  78بحار ج  -)4(
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  185 -181تفسير آيه 

  

عَ اللَّهُ  لَهُمُ الأَْنبِْياءَ بِغَيرِْ لَقَدْ سمَِ حَقٍّ وَ نَـقُولُ ذُوقُوا عَذابَ قَـوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نحَْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ قَـتـْ
  .الحَْريِقِ 

مٍ للِْعَبِيدِ  مَتْ أيَْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظَلاَّ   .ذلِكَ بمِا قَدَّ
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جاءكَُمْ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِي باِلْبـَيِّناتِ وَ باِلَّذِي  ينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِليَْنا أَلاَّ نُـؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتىَّ يأَْتيَِنا بِقُرْبانٍ تأَْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ الَّذِ 
  .قُـلْتُمْ فَلِمَ قَـتـَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 

  .فَـقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ جاؤُ بِالْبـَيِّناتِ وَ الزُّبرُِ وَ الْكِتابِ الْمُنِيرِ  فَإِنْ كَذَّبوُكَ 

ا تُـوَفَّـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النَّارِ وَ أدُْخِ  ياةُ الدُّنيْا إِلاَّ لَ الجْنََّةَ فَـقَدْ فازَ وَ مَا الحَْ كُلُّ نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ وَ إِنمَّ
  .مَتاعُ الْغُرُورِ 

خدا ēيدست است و ما بى نياريم شنيد مسلماَ آنچه را كه گفتند و نيز كشتن : قطعا خداوند سخن كسانى را كه گفتند
ا عذاب سوزان ر : گوئيم نويسيم و روز قيامت مى پيامبران را كه از روى علم و عمد انجام دادند در پرونده اعمالشان مى

  .بچشيد

  .ايد و گرنه خداوند ستمكار به بندگان نيست اين عذاب به خاطر فسق و فجور و گناهانى است كه مرتكب شده
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ى  ستمكاران كسانى هستند كه ادعا كردند خدا به ما سفارش كرده كه به هيچ پيامبرى ايمان نياوريم تا براى ما به نشانه
پيش از من پيامبران دلايل روشن و آنچه گفتيد براى شما : نى بياورد كه آن را آتش غيبى بسوزاند، بگوصدق نبوتش يك قربا

  .آوردند، اگر در ادعايتان راستگوئيد پس چرا آنان را كشتيد

ها  جو تو را تكذيب كردند غمگين مباش، مسلماً رسولانى هم كه پيش از تو دلايل روشن و نوشته اگر اين يهود عنود đانه
  .و كتاب روشنگر آورده بودند تكذيب شدند

شود، پس هر كه را از آتش  هايتان به طور كامل به شما داده مى چشد و بدون ترديد روز قيامت پاداش هر كسى مرگ را مى
دور دارند و به đشت وارد نمايند مسلماً كامياب شده است، و زندگى اين دنيا براى اهل غير خدا جز كالاى فريبنده 

  .نيست

   شرح و توضيح
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ى لجباز، دشمن خدا  شود كه روى سخن با يهود است، اين فرقه از مطالب و مسائل مطرح شده در آيات استفاده مى - 1
زنان به خدا، و تحريف كنندگان واقعيات، و  توز به اسلام و مسلمانان، و استهزاء كنندگان به حقايق، و دروغ و انسان، كينه

  !ها ارزشقاتل پيامبران و همه 

ديدند، و به گمان باطل  اينان برخى از مؤمنان به ويژه اصحاب صفه را كه از درجات بالاى ايمانى برخوردار بودند مى
  !گفتند اگر خدا غنى بود مريدان و يارانش ēيدست نبودند خودشان مى

ندارد، خشكسالى گاهى هست و   كردند، كه اقتصاد در يك جامعه گاهى رونق دارد و گاهى اينان به اين معنا توجه نمى
گاهى نيست، علاوه برخى از مؤمنان مهاجرانى بودند كه در مكه مال و منال داشتند ولى بخاطر هجرت به سوى خدا و 
رسول و براى امان ماندن از شر مشركان دست از ثروت خود برداشته به مدينه آمدند تا ايمانشان محفوظ بماند و به پيامبر 

   ى اين وجه به همهت يارى دهند، بى

  493: ، ص7 تفسير حكيم، ج

مسائل دينى، ارزشى، دنيائى و بدون اندكى فكر و انديشه و با عنايت به اين كه فرمان خدا را به انفاق و صدقه بخشش 
يد و با اين بازى جد! ديدند، خدا و شئون او را به مسخره گرفتند و ادعا كردند خدا فقير است و ما ثروتمند در قرآن مى

  .ى مسلمانان به ميدان آمدند براى تضعيف روحيه

آيه شريفه ēمت ēيدستى به خدا را گرچه از روى مسخره بود با كشته شدن انبيا به دست آنان در كنار هم قرار داده 
و  ها ها و زمين و موجودات آسمان ى آسمان گوئى نسبت به خدا در حالى كه خدا مالك همه كند خدا اين ياوه اعلام مى

كند و آنان را در قيامت به چشيدن عذاب سوزنده وادار  ى آنان ثبت مى زمين است و گناه كشتن انبيا را در پرونده
  .نمايد مى

گردانى از حق، و وارد شدن به عرصه هر   خداوند ستمكار به احدى از جهانيان نيست، اين مردم هستند كه با روى - 2
كنند و با اين اعمال زشتشان  يستادن در برابر دين، و كشتن انبيا به خود ستم مىجا بر ضد خدا، و ا گناه، و ادعاهاى بى

  .شوند سبب پديد آمدن آتش دوزخ بر ضد خودشان مى

آيه گرچه خطاب به يهود زمان پيامبر است و آنان پيامبرى را نكشته بودند ولى چون به اعمال گذشتگان خود كه از 
يت داشتند، و به فراهم آمدن قتل پيامبر اسلام هم راضى بودند، كشتن انبيا به آنان ى آĔا كشتن پيامبران بود رضا جمله

  .نسبت داده شده
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آرى بخل ورزيدن، كبر در برابر حق، ēمت به خداوند، سدّ راه خدا شدن و امثال اين امور ظلم بر نفس و بر ديگران 
بيند و خداوند در كيفر دادن ستم  كيفرى مىاست و موجب عذاب دنيا و آخرت و هر كسى در آخرت بر اساس عملش  

  .كند، زيرا كيفر افزودن بر گناه ظلم است و ظلم بر خدا روا نيست به كسى نمى
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پنداشتند، و  اينان سوخته شدن قربانى را در آتش غيبى عهدى الهى نسبت به خود براى مؤمن شدن به انبياء مى - 3
  .آوريم اش در آتش غيبى بسوزد ما به عنوان پيامبر به او ايمان مى ربانى كند و قربانىگفتند اگر كسى ق مى

هاى گذشته براى اثبات صدق نبوت وجود داشته، ثانياً از اين مسئله استفاده  اى در زمان اولاً ممكن است چنين مسئله
اى نشان  نتظر بودند كسى چنين معجزهدانستند و به ادعاى خودشان م شود كه يهود نبوت موسى را ختم نبوت نمى مى

بند به عهد  خواستند بگويند ما چون متعهد و پاى دهد تا به او ايمان بياورند، ثالثاً به گمان فاسد و شيطانى خودشان مى
گويد در صورت سوختن قربانى در آتش غيبى به دست يك انسان به او ايمان بياوريد ما به  الهى هستيم عهدى كه به ما مى

  !!بينيم اى از او نمى آوريم چون چنين معجزه امبر اسلام ايمان نمىپي

ى او تن  كردند معجزه يك بازى است كه هر كس آن را هر وقت بخواهد بايد طرف مقابلش به خواسته اينان تصور مى
اويد بود، ولى اين اى خالد و ج ى انبياء برتر و معجزه اى چون قرآن در دست پيامبر بود، كه از معجزات همه دهد، معجزه

دينى آنان و اين   كردند، در هر صورت خداوند براى اثبات بى ى پيامبرى پيامبر را انكار مى جويان با وجود اين معجزه đانه
به : گويد زدند به پيامبر مى شكنى و عناد حرف اول را مى كه نسبت به هيچ حق و حقيقتى تعهد نداشتند، و در پيمان

پيامبرانى با معجزات گوناگون حتى به ادعاى شما با سوخته شدن قربانى در آتش غيبى در ميان شما آنان بگو پيش از من 
يهود مبعوث به رسالت شدند پس چرا آنان را كشتيد اگر در ادعاى خود مبنى بر اين كه نسبت به فرمان خدا متعهد 

  !!هستيد راستگوئيد؟

گويد اندوه و غصه به خود را مده، انجام مسئوليت خود را در  او مىدهد، و به  سپس پيامبر را دلداراى و تسليت مى - 4
   نجات مردم تداوم بده، و پيوسته
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ها و  بازى هاى حق را به مردم ابلاغ كن، بلاى تكذيب نبوت پيش از تو هم نسبت به انبياء بوده، آنان در برابر اين لج پيام
نكشيدند و تا در باختن جانشان و به شهادت رسيدنشان به دست اين نابكاران به  عناد دست از اداى مسئوليت 

  .كارشان ادامه دادند

بازان، اين بخيلان و متكبران، اين مسخره كنندگان حقايق، حيات جاويد و ابدى در اين دنيا  اين خطا كاران و لج - 5
دهند، و پاداششان را به طور   جهان ديگر سوقشان مى شوند، و به ندارند، با سر آمدن مهلتشان به چنگال مرگ دچار مى

كنند، قيامت روزگارى است كه تو و مؤمنان به تو از عذاب در امان كامل هستيد، و همه وارد đشت  كامل دريافت مى
كه گرفتار اى   شويد و تحقيقاً ايمنى از عذاب و ورود به đشت كاميابى و پيروزى است، ولى دشمنان تو و اين مجرمان حرفه مى

اند، و راه نجاتى تا  شوند و در آنجا جاودانه ى زندگى چند روزه دنيا هستند به عذاب سوزان دچار مى و اسير كالاى فريبنده
  .ابد براى آنان نخواهد بود

 48و  28و  25ى بقره به ويژه در آيات  ى مباركه در رابطه با مرگ و عرصه قيامت و كيفر و پاداش در آيات سوره
  .ب بسيار مفصل و مشروحى بيان شدمطال
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  189 -186تفسير آيه 

  

ذِينَ أَشْركَُوا أذَىً كَثِيراً وَ إِنْ تَصْبرِوُا وَ لَتُبـْلَوُنَّ فيِ أَمْوالِكُمْ وَ أنَْـفُسِكُمْ وَ لتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّ 
  .تَّـقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ ت ـَ

ظُهُورهِِمْ وَ اشْتـَرَوْا بِهِ ثمَنَاً قَلِيلاً فبَِئْسَ ما وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ لتَبُـَيِّـنُـنَّهُ للِنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونهَُ فَـنَبَذُوهُ وَراءَ 
  .يَشْتـَرُونَ 

بُّونَ أَنْ يحُْمَدُوا بمِا لمَْ يَـفْعَلُوا فَلا تحَْسَبـَنَّـهُمْ بمِفَالا    .زَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِيمٌ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـفْرَحُونَ بمِا أتََـوْا وَ يحُِ

  .ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اللَّهُ عَلى
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ترديد در اموال و جاĔايتان امتحان خواهيد شد، و مسلماً از كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب آسمانى داده شده  بى
ى امتحان و آزار ديدن صبر كنيد  آور فراوانى خواهد شنيد، و اگر در عرصه و نيز از مشركان سخنان رنج» يهود و نصارى«

د سزاوار است، اين از امورى است كه ملازمت بر آن لازم و ضرورى است و از گناه و ضعف و سستى در راهتان بپرهيزي
و ياد كنيد هنگامى كه خدا از اهل كتاب پيمان گرفت كه حتماً بايد احكام و آيات تورات و انجيل را جهت هدايت و 

ائى به آن ننمودند و در برابر بيدارى براى مردم بيان كنيد و از كتمان حقايق بپرهيزيد، ولى به اين پيمان وفا نكردند و اعتن
  .آورند پيمان شكنى اندك đائى به دست آوردند، بد چيزى است اين đائى كه در برابر كتمان حق به دست مى
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ز اند ستايش شوند ا كنند، و دوست دارند به آنچه انجام نداده البته مپندار كسانى كه بخاطر كتمان حقايق شادمانى مى
  .عذاب خدا در امانند، و گمان مبر كه براى آنان راه نجاتى از عذاب وجود دارد، بلكه آنان را عذاب دردناكى خواهد بود

  .ى خداست و خدا بر هر كارى تواناست ها و زمين فقط در سيطره و مالكيت فرمانروائى آسمان

او در آيد، و از چنگال انتقامش بگريزد، و  ى قدرت ى مالكيت او خارج شود، و از حيطه كسى قدرت ندارد از عرصه
  .راه نجاتى از عذاب براى خود دست و پا كند

   شرح و توضيح

  :آيات شريفه مورد بحث حاوى اين مطالب مهم است

. فروش دين به đاى اندك -5. كتمان حق  -4. تقوا - 3صبر،  - 2. آزمايش در مال و جان و در برابر آزار دشمنان - 1
  .رمان از عذابعدم نجات مج - 6

  .ى بقره مشروح و مفصل توضيح داده شد ى مباركه اين عناوين بترتيب مطالب در آيات سوره

، كتمان حق و فروش دين به đاى 2ى  تقوا در آيه 45ى  ، صبر در آيه214و  155و  124آزمايش و ابتلا در آيات 
  .ى بقره سوره 48ى  ر مفصل در آيهو عدم نجات مجرمان به صورتى بسيا 174و  159و  146اندك در آيات 
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  190تفسير آيه 

  

  .إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لآَياتٍ لأُِوليِ الأَْلْبابِ 

براى » ربوبيت و قدرت خدا بر توحيد و«هائى  ها و زمين و رفت و آمد شب و روز نشانه يقيناً در آفرينش آسمان
  .خردمندان است

   شرح و توضيح

ى بقره مباحث بسيار مشروح و  ى مباركه سوره 164و  117و  29ها و زمين و شب و روز در آيات  در رابطه با آسمان
هائى است  ها و زمين و رفت و آمد شب و روز براى خردمندان نشانه قطعاً در آفرينش آسمان. مفصل و علمى گذشت

ها و دعاهاى آن  براى درك ربوبيت، قدرت، رحمت و توحيد حق تعالى، در آيات بعد به اوصاف خردمندان و خواسته
  :فرمايد پرداخته مى
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  195 -191تفسيرآيه 

  

خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً جُنُوđِِمْ وَ يَـتـَفَكَّرُونَ فيِ   الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُـعُوداً وَ عَلى
  .سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ 

  .رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـتَهُ وَ ما للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ 

عْنا مُنادِياً ينُادِي لِلإِْيمانِ أَنْ    .آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربََّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنوُبنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتنِا وَ تَـوَفَّنا مَعَ الأَْبْرارِ رَبَّنا إِنَّنا سمَِ

  .رُسُلِكَ وَ لا تخُْزنِا يَـوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تخُْلِفُ الْمِيعادَ   رَبَّنا وَ آتنِا ما وَعَدْتَنا عَلى
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بَـعْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍ فاَلَّذِينَ هاجَرُوا وَ أخُْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ   بُّـهُمْ أَنيِّ لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثْىفَاسْتَجابَ لهَمُْ رَ 
جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ أوُذُوا فيِ سَبِيلِي وَ قاتَـلُوا وَ قتُِلُوا لأَُكَفِّرَنَّ عَنـْهُمْ سَيِّئاēِِمْ وَ لأَُدْخِلَنَّـهُمْ 

  .عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ 

كنند، و پيوسته در  خردمندان واقعى و روشن ضمير آنان هستند كه همواره خدا را ايستاده و نشسته و به Ēلو آرميده ياد مى
  پروردگارا اين جهان با: گويند و از عمق قلب با كمك زبان مى انديشند ها و زمين مى آفرينش آسمان

  500: ، ص7 تفسير حكيم، ج

  .عظمت را باطل و بيهوده و عبث نيافريدى، تو از هر عيب و نقصى منزه و پاكى، پس ما را از عذاب دوزخ حفظ كن

اى و براى ستمكاران هيچ ياورى نخواهد  ترديد هر كه تو را در آتش در آورى، مسلماً خوار و رسوايش كرده پروردگارا بى
  .بود

به پروردگارتان ايمان آوريد پس ما : خواند كه اى را شنيديم كه مردم را به ايمان فرا مى ترديد ما صداى ندا دهنده پروردگارا بى
  .كاران بميرانى نيكو  هايمان را از ما محو كن و ما را در زمره ايمان آورديم، پروردگارا گناهان ما را بيامرز و بدى

اى به ما عطا فرما و روز قيامت ما را رسوا و خوار مكن، زيرا تو  ى پيامبرانت به ما وعده داده پروردگارا آنچه را كه به وسيله
  .پيمان شكن نيستى

ان همه اى از شما را از مرد يا زن كه از نظر ايم يقيناً من عمل هيچ عمل كننده: پس پروردگارشان دعايشان را اجابت كرد كه
هايشان رانده شدند و در راه من آزار ديدند  كنم، پس كسانى كه براى خدا هجرت كردند و از خانه از يكديگرند تباه نمى

هائى كه از زير آĔا Ĕرها جارى است  هايشان را محو خواهم كرد و آنان را به đشت و جنگيدند و كشنه شدند قطعاً بدى
  .وى خدا و خداست كه پاداش نيكو نزد اوستكنم كه پاداشى است از س وارد مى

   شرح و توضيح

  :اين آيات كريمه حاوى اين مطالب بسيار مهم است

 -7. جهاد و شهادت - 6. هجرت -5. خوارى و رسوائى -4. ايمان - 3. دعا -2. عبادت و بندگى در هر حال - 1
  .پاداش عمل و đشت
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  :ى مباركه حمد و بقره توضيح داده شد سوره اين مسائل هر كدامش به صورتى بسيار مشروح در آيات

ى بقره خوارى و  سوره 83و  3ى بقره، ايمان در آيات  سوره 129تا  126ى حمد، دعا در آيات  سوره 5عبادت در آيه 
   ى سوره 66و  65و  61رسوائى در آيات 
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ى بقره،  سوره 190و  184به طور بسيار مشروح در آيات ى بقره و جهاد و شهادت  سوره 218ى  بقره، هجرت در آيه
  .سوره بقره 25ى  پاداش عمل و đشت به صورتى بسيار علمى و مفصل در آيه

ى آل عمران تذكر داده شود اين است كه مرد و زن از نظر ماهيت  سوره 195ى  ى آيه اى كه لازم است در سايه نكته
اعمال، و بخشش گناهان، و پاداش هجرت و شهادت، و آمرزش گناهان، در  وجودى، و يكسان برخوردار شدن از نتايج

پيشگاه حضرت حق هيچ تفاوتى با هم ندارند، و اين ارزشى است كه اسلام به زن عنايت كرده و هويت و شخصيت او 
  .را به đترين صورت شناسانده است

هاى  فرهنگ ه در هيچ تفسيرى سابقه ندارد به نگاهى بقره به نحوى گسترده ك سوره 237تا  221اين فقيردر پرتو آيات 
  .ام هاى شرق و غرب پس از اسلام و فرهنگ اسلام به جنس زن پرداخته پيش از اسلام و فرهنگ
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  198 -196تفسير آيه 

  

لكِنِ الَّذِينَ اتَّـقَوْا رَبَّـهُمْ لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْرِي . أْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ مَتاعٌ قلَِيلٌ ثمَُّ مَ . لا يَـغُرَّنَّكَ تَـقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ الْبِلادِ 
رٌ لِلأْبَْرارِ    .مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها نُـزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيـْ

  .تو را بفريبد» و ابزار فراوان و شوكت ظاهرىبا وسائل «مبادا رفت و آمد كافران در شهرها 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اين برخوردارى اندك و ناچيزى از زندگى زودگذر دنيا براى آنان است، سپس جايگاهشان دوزخ است و آن بد آرامگاهى 
  .است

آنان كه از پروردگارشان پروا كردند، و خود را از غرق شدن در زرق و برق زندگى مادى حفظ نمودند، براى آنان 
اند اين به عنوان پذيرائى از سوى خداست وآنچه غير  هائى است كه از زير آĔا Ĕرها جارى است در آنجا جاودانه تđش

  .هايش نزد خداست براى نيكوكاران đتر است از đشت و نعمت

   شرح و توضيح

و محروم بودند، ولى đره  اكثر مسلمانان صدر اول اسلام از ثروت و تجارت و دولت و مكنت، و شوكت ظاهرى بى - 1
هاى مادى پر سود، و شوكت ظاهرى و رفت و آمدهاى تجارى در  اغلب كافران و مشركان و يهود و نصارى از تجارت

ى  خواستند روحيه شهرها و نفوذ حكومتى و سياسى برخوردار بودند، و با به رخ كشيدن شكوه و ثروت و نفوذ خود مى
فرهنگ زندگى ما فرهنگى درست و : را به اين عنوان به سوى خود سوق دهند كهپاك مسلمانان را تضعيف كنند، و آنان 

   استوار بر خردورزى است به اين خاطر داراى مكنت و ثروت هستيم، ولى
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  !فرهنگ شما فرهنگى است كه سبب شده شما به خاطر ايمان به آن در محروميت و فقر زندگى كنيد

نورانى، و باطن الهى مؤمنان ثابت قدم غافل بودند، كه دنيا در نظرشان بسيار كوچك و اندك، و حضرت اينان از ضمير 
ى  تر و برتر بود، و بر فرض اگر ثروت فراوان، و مال انبوه در اختيارشان بود به اندازه حق در باطنشان از همه چيز بزرگ

ى انفاق و صدقه و امور  محبوب و در راه او هزينه كرده در چرخهمعاش خود از آن استفاده نمود و اضافه بر آن را به عشق 
  .دادند خير قرار مى

ولى مؤمنانى كه از قوت ايمان هم چون برادران مؤمنشان برخوردار نبودند ممكن بود در معرض آفات قدرت و شوكت كافران 
  .نحرف شوندقرار گرفته، و براى به دست آوردن دنيائى چون دنياى آنان از صراط مستقيم م

لذا خداوند مهربان در اين آيه گرچه مخاطب به شخص پيامبر است آنان را مخاطب قرار داده كه مبادا تحت تأثير زندگى اين 
متكبران از حق قرار گيريد، و از ميدان صبر فرار كرده به فضاى فرهنگ شيطان در آئيد، و براى اين چند روزه زودگذر، 

  .بزنيدرنگ فرهنگ كفر به خود 
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كه آنچه كافران از ثروت و شوكت و مكنت و ثروت دارند در برابر آنچه شما از معنويت و كرامت و ايمان و   - 2
شخصيت و بزرگى و عزت به ويژه آنچه از پاداش نزد خدا داريد اولاً بسيار بسيار كم و اندك است، ثانياً متاع قليل آنان 

شود، در كنار كفرشان فرداى  مده، يا به دست آمده ولى هزينه مشروع نمىبه خاطر اين كه از طريق مشروع به دست نيا
  .كند و دوزخ بستر شوم و بدى است دهد و آنان را احاطه مى قيامت به صورت دوزخ رخ نشان مى

را كنند، و قلب  شما اى مؤمنان بدانيد براى اهل تقوا يعنى آنان كه از رنگ گرفتن از فرهنگ كافران خود را حفظ مى - 3
   از اسير شدن به زرق و برق مادى
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هائى است كه از زير درختانش Ĕرها جارى است و پذيرائى   داند، و قدمى ثابت در راه خدا دارند đشت زودگذر نگاه مى
ده از đشت و كننده آنان در đشت خداست، و پاداشى كه ابرار و نيكان نزد خدا دارند كه چشمى نديده و گوشى نشني

  .هايش đتر است نعمت
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  199تفسير آيه 

  

  لا يَشْتـَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثمَنَاً قلَِيلاً أوُلئِكَ وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُـؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْكُمْ وَ ما أنُْزلَِ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ للَِّهِ 
مْ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسابِ  ِِّđَلهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ر.  

از اهل كتاب كسانى هستند كه به خدا و آنچه به سوى شما نازل شده و آنچه از كتاب به سوى خودشان آمده ايمان دارند 
د براى آنان نزد پروردگارشان فروشن در حالى كه در برابر خدا خاكسار و فروتن هستند، آيات خدا را به đاى اندك نمى

  .ترديد خدا حسابرسى سريع است پاداش مناسبى است، بى

   شرح و توضيح



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ى برخى از اهل كتاب كه انصاف به  ى آل عمران درباره مباركه سوره 115و  113ى بقره و  سوره 62در آيات شريفه 
تند و مؤمن به خدا شدند، و به قرآن ايمان آوردند و  خرج داده، و بر اثر دلالت آيات تورات و انجيل نبوت پيامبر را پذيرف

كمال خضوع قلبى و خاكسارى را به پيشگاه خدا در اجراى احكام او عرضه نمودند، و حاضر نشدند آيات خدا را به 
  .đائى اندك بفروشند و دين را با كفر معامله كنند بحث مشروح و مفصلى مطرح شد

طالب  ى نجاشى مسيحى پادشاه حبشه است كه به دلالت جعفربن ابى بحث درباره گويند آيه مورد برخى از مفسران مى
مؤمن به اسلام شد و در حبشه در حال ايمان از دينا رفت و پيامبر در بقيع با بعضى از اصحاب به او نماز خواندند، و 

آن و پيامبر شدند، و برخى ى چهل نفر از مسيحيان نجران است كه به مدينه آمده مؤمن به قر  برخى معتقدند درباره
ى عبداالله بن سلام يهودى و دوستان اوست كه همگى به دست پيامبر ايمان آورده به صف مؤمنان حقيقى  گويند درباره مى

  »1« .پيوستند

______________________________  
  .چاپ اعلمى 480ص  2مجمع البيان ج  -)1(
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  200تفسير آيه 

  

  .يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرِوُا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

اى اهل ايمان در برابر مشكلات صبر كنيد و يكديگر را به صبر سفارش نمائيد و با يكديگر چه در حال آسايش و چه 
ى را كه اجتناب از هر گناه درونى و برونى است مراعات كنيد تا به هنگام گرفتارى ارتباط داشته باشيد و تقواى اله

  .رستگارى و پيروزى برسيد

   شرح و توضيح
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گويند  بزرگان قرآن شناس مى. ى بقره و آيات مربوط به ابراهيم بحث مشروحى گذشت سوره 45ى  ى صبر در آيه درباره
قادى و ايمانى كه با جهاد علمى دانشمندان مؤمن ميسر پاسدارى و حراست از مرزهاى اعت -1: رابطوا به دو معناست

پاسدارى از حدود و ثغور كشور اسلامى كه با جهاد و جنگ با دشمن ميسر است، و اين فقير در ضمن  -2است، 
ى جهاد و شئون آن مطالب بسيار مهمى به صورتى كه در ساير تفاسير سابقه ندارد،  ى بقره درباره سوره 190توضيح آيه 

  .دمآور 

  .ى سعادت دنيا و آخرت عنوان شد ى تقوا اين مايه ى بقره بحث مشروح و مفصلى درباره ى دوم سوره در آيه

  پايان به خواست و توفيق حق عصر جمعه مطابق با

   رجب شب شهادت 24برابر با  1388/ 4/ 26

   حضرت موسى بن جعفر در مشهد مقدس در جوار مرقد حضرت

  لاف التحية و الثناءعلى بن موسى الرضا عليه آ

  .بيت حسين انصاريان خادم قرآن و اهل
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